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 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

    ﷽ 

 اجور دلوصله ن

 به قلم فریبا زلالی

 :رمان ی خلاصه

 پنجه و دست یماریب چند با شیزندگ سوم دهه در که یزن صدف

 لیتحص دارد هیترک یتو که شوهرش به نیهم یبرا کند یم نرم

 عهده بر را دخترشان یسرپرست و برگردد که دهد یم غامیپ کند یم

 .ردیبگ

 دختر کی و  سابقش ترخد دوست با گرددیبرم یوقت شوهرش یول

 با که ردیبگ طلاق خواهد یم و کند ینم تحمل صدف.گرددیبرم بچه

 مجبور نکهیا و شود یم آگاه هیترک در یعل یزندگ از یادیز یقیحقا

 فراموش تواند ینم ببخشد تواند ینم یول بود شده رابطه نیا به

 ...و کند
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 دل_ناجور_وصله#

 1_پارت#

 زلالی_فریبا #

 

 

ای زد ستش را بوسهفت و پشت ددستش را گر

 قلقکش داد:

 

 دلم برا بابا تنگ شده -

 

پرنسس تنگ شده، با خوب من هم دلم برای  -

 بابابزرگ خوش گذشت
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 دخترک تلفن را برداشت و به طرف مادرش گرفت:

 

 بابا -

 

 زن ساعت تلفن را نگاه کرد

 

 دیر وقته جیگر مامان، اگه-

 

با  عکس مرد روی تلفن دیده می شود و دختر

اس را جواب می خوشحالی تلفن را بر می دارد و تم

حرفهای دخترکی که برای دهد به دهد و زن گوش می

 پدرش ناز زیادی دارد .
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بابا،با بابا بزرگ رفتیم پارک سوار تاپ بزرگه شدم  -

 ،اه بابا چرا نمی ذاری حرفمو بزنم

 

دختر راه رفته را بر می گردد در حالی که تلفن را 

 ش نگه داشته می گوید:روبروی خود

 

 نه با مامان نمیریم.-

 

 صدای مرد بلند است:

 

 بده مامان گوشی را-
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گذارد که صدای زن گوشی را می گیرد و روی تخت می

در بلند می شود به دخترک اشاره می کند که در 

 آپارتمان را باز کند .

گوشی را بر می دارد و بدون اینکه به دوربین نگاه 

 .دهد می سلام  کند

 

چه عجب ما شما را پیدا کردیم ، بد نگذره خانم  -

 ز بیرون تشریف دارید.ماشاالله هفته ای هفت رو

 

زن ملحفه رویش را جمع می کند تا بلند شود و 

حواسش پی دخترکی که در را باز کرده و دارد به طرف 

 اتاق می آید :
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هی تحفه با توام ، چیه دیدن صورت من کفاره داره -

 ش نمی اندازییه نگاه به

 

مامان عمو امیر با دوستش هستن میگن اگه خواب -

 ی خونهنیستی بیایم تو

 

 مرد پشت تلفن فریاد می زند:

 

امیر اونجا چه غلطی می کنه،با توام چه خبر اونجا  -

 ...صدف صدف  ،

 

 زن خم می شود و گوشی را دستش را می گیرد:
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  بعدا حرف می زنیم الان مهمون دارم-

 

داند که داد و زن متنفر است و می اه دزدیدنمرد از نگ

 برد آرام می گوید :نمیهوار کارش را پیش 

 

 قطع نکن-

 

 نفس عمیقی می کشد:

 

 جون مروارید قطع نکن-

 

مرد پشت در صدا می زند زن داداش اذن دخول می 

 دهید و خودش می خندد. مرد پشت تلفن غر می زند:
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 اون عوضی چی می خواهد اونجا -

 

قطع کردن گوشی می رود و مرد  تش بهزن دس

 صدایش بالا می رود: 

 

 عوضی نکن.نکن -

 

کند و به طرف صدف قطع می کند چادرش را مرتب می

در می رود وارد سالن می شود امیر و بهمن توی سالن 

نشستند احوالپرسی می کند و به طرف آشپزخانه راه 

با کج می کند .امیر مروارید را بغل بهمن می گذارد و 

 صدای که به گوش صدف برسد می گوید:
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 واسه مهمونی نیومدیم.بیا بشین دو دقیقه 

 

میوه ها را از یخچال بیرون می آورد امیر بر میدارد و 

توی سبد میریزد صدای زنگ می آید امیر زیر لب 

چیزی می گوید که فقط یه کلمه اش شنیده می 

 «احمق»شود:

 

🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 دل_ناجور_وصله#

 2_پارت#

 فریبا زلالی#
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 زن دادشش آقای شوهر هستن بهتره خودتون در -

 را باز کنید.

 

زن بر میگردد و با چشمهای بیرون زده نگاهش می 

کند امیر گوشه سمت راست لبش بالا کشیده می شود 

و به در اشاره می کند صدف در را که باز می کند مادر 

شوهرش را می بیند که مردد هست برای حرف زدن 

  فرمایید داخل میگویدصدف ب

 

 پایین...ببخشید دخترم علی گفت بیام  -
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و به گوشی اشاره می کند و صدای از توی گوشی 

 هوشیارش می کند

 

 مامان آذی بالا بگیر صدفو ببینیم-

 

 زن سرش را بالا می آورد و با التماس نگاهش می کند:

 

 مسله ای نیست هر کاری می خواد بکنین.-

 

و رف بزنی ، بهش بگو میشه خودت باهاش ح-

ودش فکرهای خلاصش کن تو کشور غریب برای خ

 بیخود نکنه
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صدف می ماند چه بگوید به مردی که دو سال است 

رفته ترکیه تا درس بخواند و نه او را با خودش میبرد و 

 خانه بالا طبقه آید می هم وقتی دهد  نه طلاقش می

 هست مادرش و پدر

 

ا به ایران آمد و یک سال گذشته تعطیلات کریسمس ر

نیامد با مروارید و خانواده اش ای خواب پایین روز بر

خوش گذراند و او هم به اجبار مروارید باهاشون 

بود.اگر نمی خواهد چرا طلاقش نمی دهد چرا اذیت می 

 ببینید تا  کند از صبح تا شب تماس تصویری می گیرد

 ای،چراه الان ولی داد می را جوابش اوایل هستیم کجا

یست من ن مهم نیست که جهنم به کلا نیست مهم او

 که دادخواستم را دادم و منتظر ابلاغیه میمونم.
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مروارید گوشی را از دستم می گیرد و اهالی خانه را 

بهش نشان می دهد چای ها را آماده می کنم ولی 

آنقدر اعصابم خرد است که نمی خواهم در جمع شأن 

مشغول کردم که بیرون باشم خودم را توی آشپز خانه 

لحظه تو آشپز خانه می بینم گوشی نروم. مروراید را به 

 را به طرفم می گیرد:

 

 بابا کارت داره -

 

 توجه باشمنمی خواهم در حضور دخترم بهش بی  

 

  به بابا گفتی مهمون داریم. -
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مادر شوهرم از بغلم رد می شود و چای ها را بر می 

میبرد.گوشی را بر می دارد و مروراید را هم با خودش 

 دارم سیگار می کشد

 

 ته واسه من آدم شدی مگه توچ -

 

نمی دارم ادامه دهد آن همه روی خودم کار نکردم که 

 باز مرا تحقیر کند 

 

 مریضم -

 

پک محکمی می کشد و دودش را مثلاً تو دوربین فوت 

 می کند:
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 به حول قوه الهی تو که همیشه مریضی -

 

قدر دود راه انداخته خیره می شوم توی گوشی آن 

ح نمی بینم دو سال است که واض را صورتش که  است

دقیق صورتش را ندیدم از تمیزی برق می زند اما 

خسته و گرفته است هر سری که می آید لاغرتر و 

 زشت تر از قبل می شود

 

 چته گمیم_

 دیشا ای است کرده یعصبان را او یزیچ چه دانم ینم

 .زنم یم یهمفن به را خودم و دانم یم هم

 به واو اصلا, بگم برات اونو بگو یبشنو یخوا یم یچ -

 بردار من سر از دست فقط کنم یهج برات واو
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 را ام بغض نرود رونیب میصدا کنم یم را ام یسع تمام

 . دهم یم قورت زور به

 یشد تر زشت ، شهیم درازتر روز هر دماغت چرا -

 صدف

 .دمید نهیآ یتو هم خودم دیگو یم راست

 گهیم یچ شایآزما جواب نیا مینیبب رونیب ایب عروس-

 ردیگ یم سرش پشت وارید از را اش هیتک

 کنه یم کار یچ اونجا بابا_

 . بکشم غیج خواهد یم دلم

 برم شد تمام ییبازجو_

 یم یزیچ دنبال است دستش تو یگوش شود یم بلند

 گردد
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 یها عکس از یکی نکردم اشتباه شوم یم قیدق

 که یعکس همان است اتاقش وارید یور مانی یعروس

 بوسه هی گفت عکاس

 گونه دیگو یم چه بفهم نکهیا از قبل من و لپش یرو

 و. کرد ها لحظه شکار عکاس. گرفت گاز محکم را ام

 و دمیل ما یم را ام گونه داشتم که من به رو او

 دادم یم فحشش

 « باشه یگل گل خوامیم ، خودمه مال»، گفت

 را خودم دهد یم تکان یگوش پشت از که را دستش

 کنم یم جمع

 هیضیمر یک_

 و شوم دهید یقو ندارم دوست بار نیا چرا دانم ینم و

 رمیبگ را زبانم یجلو خواهم ینم
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 ینفهم یبفهم هام هیکل از یکی و دارم سرطان من _

 .شود یم مفتوح داره

 به نکنم نگاه صورتش به که داشتم نگه خودم زور به

 اورمین کم تا ام زده زل نتیکاب

 تخت التیخ تو ام نمرده هنوز یول _

 کنم یم نگاه یگوش صفحه به و رمیگ یم بالا را سرم

 . قبل یسالها مثل نکرد باور است اهیس

 نیا آب وانیل کی با و میبشو را صورتم شوم بلند

 را یروسر. کشم یم یقیعم نفس دهم قورت را بغض

 افتم یم راه سالن طرف به و کنم یم درست

 دل_ناجور_وصله #

 4_پارت#

 فریبازلالی#
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 صدای بلند حاج آقا را می شنوم. 

  

وای پسر چی کار کردی ، باشه منو ببین خودتو نزن  _

 علی ، علی منو نگاه کن میگم برات 

 همه ایستاده به گوشی او زل زدند. 

 نزدیکتر می شوم صدایش را می شنوم  

 دروغ میگه نه ، میخواد منو بچزونه_

   

امروز شنیدن صدای او احساساتی ام کرده و من هم  

 می کنم.  مثل اذی مامان بی صدا گریه

 حاج بابا به طرفم می آید و با بغض به علی می گوید 
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 ببین منو بابا خوب میشه به خدا خوب میشه _

 

و من فکر می کنم دو سال است که حالم خوب نیست 

 ت درست از وقتی هوا هولی کارهایش را کرد و رف

حاج بابا به طرف حمام می رود و دوش آب را باز می 

 شینیم کند .همه وارفته می ن

کسی برای آرام شدن دیگری چیزی در ذهن ندارد 

 .مروارید بی حال تو بغل اذی مامان ولو هست 

می خواهم بلند شوم نمی توانم چادرم از سرم کنار 

 رفته ولی روسری سرم را پوشانده 

دمهایم محکم مبل  بالا می کشم قبه زور خودم را از 

آلود و  نیستم در پخچال را باز می کنم که صدای غیض

 بلند حاج بابا را می شنوم. 
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 یادت نرفته که چرا رفتی احمق زدی کشتیش _

من کنار یخچال پاکت آبمیوه به دست وا می روم و هق 

 می زنم وای وای  کی را کشته . 

آمده و چیزی دیگر چیزی نمی شنوم صدایش پایین 

 نمی شنوم 

 می شه بری اتاق خوابمون _

گذرد یک هفته ای که تمام یک هفته از آن ماجرا می 

 نمی شود .نگاهش می کنم 

ا برو دیگه  برو بر منو نگاه می کنه بدو الان تخم جن _

 بیدار می شده 

از ذهنم کمک می گیرم تا تمام حرفهایی که چند روز 

 ر می کنم را بزنم پشت سر هم دارم با خودم مرو
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 من سرطان دارم  __

 تغییر توی صورتش نمی دهد.

 

 دل_ناجور_وصله #

 5_پارت#

 فریبا زلالی _نویسنده#

 

تغییری  توی صورتش دیده نمی شود نه گره 

لبهایش تکان می ابروهایش به هم نزدیک می شود نه 

 خورند

 

 چیزی را از روی میز بر می دارد و به دهانش می اندازد 

 وم اوه_
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 منتظرم که ادامه حرف را بگیرد ولی بی فایده است 

 تصمیمو گرفتم_

چیزی که تو دهانش است را از توی لپ راست به چپ 

 می دهد و لبهایش را غنچه می کند

ای تنها اوه چه با شکوه مثل سلطان جنگل می خو_ 

 بمیری

و من تعجب می کنم چه طور بعد دو سال فکرم را می 

بم را ضعیف کرده زود می رنجم و خواند . مریضی اعصا

و می زنم زیر حالا بعد دو سال تنهایی کم می آورم 

گریه گوشی را زمین می گذارم و هق هق گریه را سر 

می دهم آرام که می شوم صدایم می کند گوشی را که 

 م سیگار تو دستش را خاموش می کندبر می دار

 چه زشت شدی_
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ی شود های های می خندم بلند از ته دل که تهش باز م

 گریه

آخه من خر دو سال برای چیه تو له له می زنم خاک  _

تو سر من که هر چی لباس خواب داری  هر بار که 

 میام کش میرم   

 چشمهایم گرد می شود  

 یا خدا_

 حالا او هم می خندد

 ه؟ چی_

زورم  فقط سکس با لباس خوابت رسید اون هم بگیر _

 ازم خسیس
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قات حالمان خوب ی کنم ما بیشتر اوبه گذشته ها فکر م

بود زندگیمان برنامه داشت و چند هدف برای هر سال ، 

 کجا کلاف زندگیمان از دست رفت

 

 دل_ناجور_وصله#

 6_پارت#

 زلالی_فریبا_نویسنده#

 

 

 فکر نکن بالاخره درست میشه _

 دستم را ستون چانه ام می کنم و می گوییم 

 واقعا _
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که تازه روشن کرده  حرصی پوک دیگر به سیگاری

 می زند است 

حالا بلند شو برو اتاق خواب ، امروز از دست ندیم گور _

 بالای فردا ، هدفونتو بردار بچه نشنوه 

یطنتاش  تقصیر من نیست که بعد دو سال با این ش

 قفل دلم وا می شود و اسمش را می گوییم  

 علی یی  _

یقه یکی از سرگرمی های او و دخترم این بود که طر

که خوب علی گفتن من را تیکه کرده بودند و حالش 

 بود می گفت  

 ترا خدا دو باره بگو خیلی ناز می گی ،علی یی  _

 اوف اوف خدا   _
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فن تصویرش صدایش بالا می رود.بغض دارد پشت تل

 را واضح نمی بینم صدایش می کنم 

 دستی به صورتش می کشد 

دم چه زندگی مزخرفی هیچ وقت فکر نمی کر _

باشه که زنم  بزرگترین حسرت زندگی ام یه روز این

 صدایم کند و من کنارش نباشم تا یه گاز ازش بگیرم  

وای که ما آدمها بعضی وقتها حسرت چه چیزهای را 

 می خوردیم  

لا که می دانم چرا رفته حالم خوب است و می حا

 خواهم که حال او هم خوب باشد  

 کی میایی ، کریسمس _

ام مهمه نه این که جد اندر جد خیلی بر اره خوب_

کریسمس را جشن می گرفتیم ولم کن جان ننه ات، 

 تولد یه خری واسه همون میام  
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 دهانم باز می ماند و چشمهایم هم می خندد  

 یک ها مال من بود اون ک _

جایش را عوض می کنند و روی تخت می رود 

 پیراهنش را در می اورد 

 شود سینه و پشتش پر ازچشمهایم تا ته باز می 

 خالکوبی است 

 زود ملافه را رویش می کشد و خیلی ریلکس می پرسد 

 دکترها چی گفتن _

ترک شدن حس بدی است حس مزخرفی است نمی 

بپرسم خالکوبی چی هست یا نه .حق دانم حق دارم 

هایم را نمی دانم و احساس می کنم این مرد را نمی 

 شناسم
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 دل_ناجور_وصله#

 7_پارت#

 زلالی_فریبا_نویسنده#

 

. کردم فکر مشترکمان زندگی تمام اندازه به  این روزها

 کی »بپرسم را سوالم و باشم پروا بی او مثل خواهم می

 «کشتی؟ را

 

مروراید صبح گفت خارش داره ،یادت رفته به تخم _

 مرغ حساسیت داره

 

 این مرد آدم نمی شود همان هست که بود 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بودمه گرفته توش تخم مرغ تو مدرسه از دوستش لق_

 

 زرنگی می کنم و بدون مکث می پرسم 

 

 کی را کشتی؟_

 

 به هدفون گوشی اشاره می کند 

 

 یه آهنگ دانلود کردم گوش _

 

 ارم ادامه حرفش را بگوید صدایم را بالا میبرم نمی د
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 نمی خوام  می فهمی _

 

 و او که حالا طاقتش تمام شده است هم داد می زند 

 

وام می فهمی ، الان یه هفته است گیر نمی خ من هم_

 دادی کیه کیه آخه به تو چه 

 

دلم می خواهد داد بزنم و بگویم کی به تو گفته با حرف 

نزدن مشکل حل می شود اینکه تو دلت نخواد نبینی به 

 این معنی نیست که من هم نباید ببینیم.

 

 از در دیگری وارد می شوم.
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ین روزها احضاریه مالا ادم احتدا دادخواست طلاق _

 بیاد

 

ملافه را کنار می زند کی شلوارش را در آورد فقط یک 

 شورت دارد.

 

میخوای چی کار کنی ، طلاق بگیری کجا بری _

 ،مروراید چی میشه

 

دوست دارم یک بار هم شده مثل خودش رفتار کنم. 

 گوشی به دست از اتاق خارج می شوم 
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پیشش نباشم  ار بشهگه بیدخوابم میاد مروارید هم ا_

 می ترسه

 

 نیم خیز می شود 

 

 صدف سگم نکن_

 

همیشه او بود که سوال مردم را بی جواب می گذاشت 

 حالا که مثل خودش رفتار کردم خوشش نیامد.

 

 جلوی یخچال می ایستم تا داروهایم را بردارم 

 

 نترس واکسن هاری زدم چیزی نمیشه_
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ان ز بحثمکه با گوشی را خاموش می کنم.سری قبل

شد به مامان اذی گفتم اگر به خواست او پایین بیاید 

 در را باز نمی کنم.

 

 دل_ناجور_وصله#

 8_پارت#

 زلالی_فریبا_نویسنده#

چند تقه به در زده می شود.لباسهایم را در می آورم 

 می ام خنده ماند می تنم به یک سوتین و شورتک 

 با پیرزن بیچاره. گیرد

ی در و در را باز می کنم روم جلوکند.می کیا زندگی می 

 تا کاملا در دیدش باشم.
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 یک نگاه به من می اندازد و رو بر می گرداند 

 

ای وای مادر چرا این طوری میایی دم در ،شاید یکی _

 از مردها باشه

 

 از رو نمی روم 

 

شب چه مردی می خواهد بیاد دم ۱۱مادر من ساعت _

بگیرم  یه دوش خواستم خونه ام؛مروراید خوابه،من هم

 وبخوابم

 

 می روم پشت در تا راحتتر حرفش را بزند 
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خوب باشه پس من هم برم بخوابم،گفتم مروارید _

 نیومد بالا یه سری بهش بزنم

 

از وقتی حاجی بابا آورده خوابه ،تو باغ انقد دویده _

 خسته شده

 

زن گوشی را بالا می آورد و از پشت در من را نشان 

 می دهد .

 

 برو شب خوشمامان باشه _
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پایم به حمام نرسیده چند تا اعلام پیامک پشت سر 

 هم می رسد .بازشان می کنم

 

 چه طوری بودی مامان نیومد تو_

 

 یه عکس بده_

 

صدف واکسن زدی باشه،یه ججوری گازت بگیرم که _

 ردش همیشه بمونه

 

فرستم .صبح با صدای یک استیکر انگشت اشاره می

ار میشوم. تمام شب را مروارید از خواب بید

  و امیر باز.ام دیده خواب 
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 هشدارهایش

 

 مراقب زندگی آت باش_

 

و کسی ته ذهنم می گویید،کدام زندگی.نمی نم چرا ته 

دلم به این زندگی گرم نمی شود .توی این چند روز که 

 میانه یمان بهتر شده 

 

 احساس میکنم نمی شناسمش

 

ل هیچی صدا یکی باهاش زندگی می کنه و این دو سا

 می مرا این و است  یا تصویری ازش دیده نشده

  خالکوبی و علی.  ترساند
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لی و کسی که باهاش تو یک خانه است و با او زندگی ع

می کنند و یک کلمه در باره او نمی گوید او آدم پر 

 حرفی است ومن 

 

 زندگی مراقب است داده هشدار بهش یکی که آدمی 

 .باش آن

 

  

 

  

 

 دل_جورنا_وصله#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 9_پارت#

 

 زلالی_فریبا_نویسنده#

 

 ۲_فصل

 

بودم که با امیر آشنا دانشجوی ارشد زبان انگلیسی 

شدم دوست دخترش صمیمی ترین دوست من بود با 

 این که حالا نیست ولی

 آشنا امیر با مرا مریم هنوز هم بهترین دوستم هست 

 پدرش شرکت برای منشی دنبال زمان آن در او کرد

 هم من و گشت می
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 .کار سر رفتم که بود یک ترم دنبال کار ، اخرهای 

ه دانشجو بود مدیریت می خواند آن زمان علی تو ترکی

و من ندیده بودم. دقیق نمی دانم کی آشنا شدیم علی 

 می گوید اولین بار وقتی 

آمده بود دنبال امیر مرا دیده است من یادم نمی آید 

ا به هم معرفی من توی شرکت او را دیدم و امیر ما ر

 کرد.

 

علی برعکس امیر بود.امیر مثل مادرش آرام و با برنامه 

 جور یه ندارد را او های احتیاط و های ترس ست ا

  که داند می عجیبی

 کنترل اوضاع را در دست داشته باشد .
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علی پر از هیجان و لذت ، و تا به چیزی که می خواست 

ی کردم و نمی رسید ول کن نبود .خیلی وقتها فکر م

 حالا بیشتر،که 

 من هم یکی از آن لج ها بودم با خانواده اش یا دوست

 دختر قبلی اش که تو ترکیه با هم بودند.

 

این ها را من بعداً فهمیدم بعد از مروارید ،بعد از 

 هشدار امیر با آن جمله معروفش

 

 مراقب زندگی آت باش  _
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با  در یک بعد از ظهر جمعه در باغ شأن .وقتی علی

با هم  دختر شریک پدرش پای آتش ایستاده بودند و

 صحبت می کردند.

آدم سخت گیری نیستم حداقل برای دیگران من کلا  

 بیشتر مدارا می کنم تا خودم.

 

 امیر صدایم کرد

 

 صدف خاهلی__

 

من او را به یاد مریمش می انداختم مریم مرا صدف 

ه خواهری صدا می کرد فقط سرعتش در گفتن کلمات ب

 حدی بود که 
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 خواهری، خاهلی شنیده می شد 

 

عوض می کردم سرم را داشتم لباسهای مروراید را 

 بالا آوردم .

 

 بله_

 

 دل_ناجور_وصله#

 10_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 با سرش به آن دو اشاره کرد
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 مراقب زندگی آت باش_

مروارید داشت دندان در می آورد و اذیتش هر دویمان 

پس به نظرم کمی تفریح برایش بد  را کلافه کرده بود

 نبود پس لبخند زدم و گفتم

 خدا بیچاره دو شبه نخوابیدهولش کن ترا _

عمیق نگاهم کرد و بعدش چشمهایش را گرفت به 

 درخت بالای سرم داد

مریمی راست می گفت تو یا زیادی روشنفکری یا _

خیلی خوشبین که هیچ کدام به درد آدم های این 

 خودت جیز میشی مملکت نمی خوره،

خنده ام گرفت بلند و قهقهه وار ،او هم با من 

اصطلاح جیز می شوی مال مریم بود وقتی خندید.این 

 می خواست خودش را از هر کار خطرناکی دور کند.

 علی بر گشت و هر دویشان را نگاه کرد 
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 خوش می گذره_

این دو برادر بعضی وقتها زیادی با نیش و کنایه با هم 

 دند.حرف می ز

 امیر به طرف علی برگشت 

 نه به اندازه شما دو تا_

 ا اشاره کرد.و با دستش به آنه

 علی بادبزن را کنار گذاشت و گفت

شما اگر دل بدید به کار من هم دست زن  و بچه مو _

 میگیریم یه دوری می زنیم

امیر هم شد و در حالی که کلاه لبه دارش را بر می 

 بشنوم گفت داشت آرام در حدی که من فقط

این دو تا خاطره مشترکشان بیشتر از شما دوتاست _

 زندگی کم نیست .سال ۴
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خیلی رندانه هشدار داد حریف قدری دارم حریفی که 

 آشناتر از من هست برای علی

 

 دل_ناجور_وصله#

 ۱۱پارت#

 زلالی _فریبا#

 

هاج واج داشتم او را نگاه می کردم چند باری اشاره 

 دارد اما نه تا این حدکرده بود دوست دختر 

دختر نگاه می علی که به طرف ما می آید بی اختیار به 

کنم چه با حسرت ما را و بیشتر مروراید را نگاه می کند 

 که دم به دم بغل پدرش می رود.

 خم شد تا مروراید را بر دارد 
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 چی گفت_

فکرم درگیر دختر است زیباست بدون آرایش هم 

ریز ش را تحلیل کنم  خوشگل هست می خواهم ریز به

 که علی مقابلم می ایستد و می پرسد

 ام ، چی گفت با تو_

و اشاره می کند به دختر .مرگ یک بار شیون هم یک 

 بار ، چشم تو چشم می شوم .

 گفت دوست دخترته_

 به مروراید نگاه می کند

 بود فعل ماضی ، می فهمی که واز_

 از این راحتی اش حرصم می گیرد.

 ی باهاشخیلی راحت _

 به طرفم بر می گردد 
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ز جمعه دوتایی با اصلا می خواهی جمع کنیم بریم رو_

 هم خوش بگذره

 سعی می کنم.

 صدایم بالا نرود . 

 الان حل شد مسله مون_

 دستم را می گیرد و با خودش می برد.

اون هر چی بود تمام شده رفته الان تو توی زندگی _

 ام 

 د.  بر می گردد و به پشت نگاه می کن

اگر جامون عوض می شد چی ، من با دوست پسر _

 سابقم

 می دهد  که حرفم تمام شوداجازه ن
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تو فقط منو دوست داری اگر قبلاً دوست پسر داشتی _

که نداشتی باز بعد اینکه با من ازدواج کردی می 

فهمیدی فقط منو دوست داشتی ، بقیه توهم بودن یا 

 ادای دوست داشتن

ینها را با م می خواهم ببینم انگاهش می کنم مستقی

 طوری فکر می کند.شیطنت می گوید یا واقعا این 

دوست دخترت هر کی بوده زیادی بادت کرده ، خیلی _

 تو چشمش بودی همچین تحفه ای هم نیستی 

دستم را به طرف خودش می کشد تا چسبیده به او راه 

 بروم و می گوید

ه اینکه تو چشمش هستم آره ، واسه همونه ک_

 سالهاست منتظرمه 

 چرا من خوشبین نفهمیدم حرفهایش را
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 دل_ناجور_لهوص#

 

 12_پارت#

 

 زلالی_فریبا #

 

  ۳فصل 

 

 این و هوا سردتر شده یا من طوریم شده. نمی دانم 

 زندگیم روزهای بدترین بیاید او تا مانده که روز چند

  که کردم می فکر مدتها کردم فوت پدرم وقتی است
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 ولی نیست کسی زندگی در  از مرگ چیزی سخت تر

شنفکریم هوا برش داشته رو تز ، مریمی قول به الان

 است و می گوید مرگ

 

 بخشی از زندگی هست.

 

 به نیست رنگی سیاهی از بالاتر گویند می که این 

 است رنگی کور سیاهی از بالاتر.  هست اشتباه نظرم

 .ندارد را خودش مفهوم و معنا برات هیچی اصلا

 

مانی ، ی دانی تا کی در این وضعیت کور رنگی مینمو 

 رنگی کور ولی  خره یک روزی تمام می شدسیاهی بالا

   است بلاتکلیف
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طبیعت یا جبر روزگار به زندگیت دعوت نکرده است 

کور رنگی را خود احمقت با باورهای مزخرفات به این 

زندگی وارد کرده و کی گورش را گم می کند معلوم 

 نیست. 

 

وقتی کریسمس نیامد و تولد من هم نیامد حدس زدم 

است وقتی آری مامان به اجبار امیر را به چیزهای شده 

ترکیه برد چون باید کسی همراهش می رفت و حاجی 

بابا نمی توانست شرکت را رها کند و برای من به اجبار 

 علی روی شود نمی دیگر که فهمیدم پرستار گرفتند 

 . کرد باز بحسا مشترک زندگی برای
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سهیل و مامان دو روز بود که رفته بود شهرستان ، 

 سهیلا پیش مادر بزرگ بودند.

 

 کار چه را ترم این که بود زده زنگ موسسه از مجیدی 

 دو موسسه مدیریت.  کند پیدا جایگزین یا روم می کنم

 و جمع توانست خوب و بود او دست که بود ماهی

 تمام داشتی دوست هک بود روزهای آن از.  کند جورش

  شود

 

  

 

 عشق_ناجور_وصله #
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 13_پارت#

 

 زلالی_فریبا#

 

  

 

ماهها می گذرد یک پستانم را تخلیه کردند و وضع کلیه 

ام خوب است یعنی منی که سال قبل فکر می کردم 

 رفتنی هستم دارم به 

 

 زندگی امیدوار می شوم.
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کار طلاق را به وکیل سپردم و خودم را کامل از آن 

عد ب ایخورده اعصاب و حوصله نه کشیدم قضیه بیرون 

 از هر جلسه دارم

 . کشد می  بدنم و نه 

 

 نه یا کرده ازدواج آنجا  وکیل از من در باره اینکه

  پرسید

 

 عالی خیلی ساده دروغ گفتم نمی دانم و خودم را 

 .کردم می توجیه

 

 گفت در اخرین تماسم وکیل 
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  ازدواج نکرده ولی بچه دارد_

 

 قصد یهویی مادرش وقتی بودم زده خودم حدس های 

 برگشت علی همراه بعد هفته به و کرد  ترکیه به رفتن

  بود مانده آنجا امیر و

 

گرفت و غر می زد ، باید کور بودی و مدام تماس می

 که نمی دیدی.

 

 من عمل برای دادن امضا برای است شده مجبور علی 

 سری یه و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هم بود آمده که روز  آن چندتی کارهای دیگر بیاید .ح

 تمام بود زیاد کارش ببینیم خوب را همدیگر نتوانستیم

 هر و آزمایشات

چیزی که مربوط به بیماریم بود را برای چند تا دکتر 

توی ترکیه و آلمان فرستاد تا اگر می شود پستان را 

 تخلیه نکنیم ولی نظر

اکثریت این بود که بهتر است تخلیه شود. درگیر 

رستان و پاس دانشجویی اش بود و حالا که می یماب

 بینم انگاری دلمان

  بیشتر، او و  نمی خواست تنها باشیم 

 

من از چیزهای که حدس می زدم درست باشد می 

 ترسیدم و اصلا شرایطش را نداشتم که با
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آنها روبه رو شوم. او از اینکه باید توضیحی برای 

 کارهایش می آورد.

 

 می بغل به مروارید ن خانه می آمد ای به که بی ها شب 

 گشت می بر شب دو یک ساعت یا.  خواب اتاق رفتند

 گفت می و خانه

 

 دیر وقت بود دیگه نیومدم بالا بودم._

 

دراین سفر بود که من فهمیدم شریک پدرش یزدانی، 

همان پدر دوست دختر سابقش را توی یک درگیری 

 لفظی هل داده است 
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ان هم نرسیده است ویزدانی رستو طرف حتی به بیما

هم از دار دنیا فقط همین یک دختر را دارد همسرش 

 سالها بود که طلاق گرفته و رفته بود.

 

 دل_ناجور_وصله#

 

 14_پارت#

 

 زلالی_فریبا#
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 شوی نمی ،تکرار شوی نمی خاطره ، پاک نمی شوی »

 « است سخت این و

 

ر می شود راتکجمله بالایی از دفتر مریم تو ذهنم مدام 

 چه عاشقانه های داشت با امیر.

 

این روزها عجیب به او نیازمندم یک زن قوی ، کم امیر 

را نچزاند برای همین است که بعد این همه سال هنوز 

 نتوانسته کسی را 

 

جایگزین او کند .بهش حق میدهم وقتی با کسی مثل 

مریم وارد رابطه شوی و آینده آت را می چینی  وقتی 

 بالغانه داری بقیه طهابیک ر
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 برایت سوسول می شوند.

 

امیر بعد از مرگ مریم همه دارایی های او را به همان 

پرورشگاهی که خود مریم توش بزرگ شده بود داد. 

 دفتر خاطرات و چند 

 هم را تا کتابش را من برداشتم وسایل شخصی اش 

 نگه کردند می زندگی هم با که ای خانه همان تو امیر

 شامپوهایش ی حت.داشت

 توی حمام بودند.

یکبار که خانه او مهمان بودیم مروراید خرابکاری کرد و 

 . شدم ،متوجه کن تمیزش علی گفت برو حمام 
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خودم را توی خاطرات غرق می کنم و هی تو دفترهای 

مریم دنبال جواب سوال علی می گردم که وقت رفتن 

 پرسید

 

 منتظرم می مانی_

 

خوام ادای  زنهای قوی هی میو م جوابی برایش نداشت

را در آورم و جوابم را توی خاطرات یکی دیگر پیدا 

 کنم.

 

قطعا جوابم بله نبود نه هم نبود .باید احساساتم نسبت 

به او شفافتر می شد و صیقل می یافت تا بتوانم چیزی 

 را که در 
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 وجودم هست پیدا کنم .

 

گی ندز او طبق  گفته خودش مجبور شده بود با آن زن

کند پدرش را تو یه اتفاق به کشتن داده بود و دختره 

 ازش خواسته بود که

اگر می خواهد این مسأله جایی درز پیدا نکند قبول کنه 

که با او به ترکیه برود .قرار بود اول یه مسافرت ساده 

باشه علی که چنین ادعا می کند. بعدش را نمی داند 

لا یک دختر حاو اصلا چه طور شده که هم خانه شدند.

 به نام دریا .

 

 دل_ناجور_وصله#
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 15_پارت#

 

 زلالی_فریبا#

 

  

 

حالا که نگاه می کنم احتمالا او بیشتر از من علی را 

 دوست داشت شاید بیمارگونه و احمقانه

 

به نظر برسد ولی زندگی کداممان درست مطلق است 

یا کداممان از نظر روحی سالم هستیم .فقط نمی توانم 

با آن همه امتیاز در علی چه دیده که این دختری بفهمم 

همه به پایش نشست.به او احساس بدی ندارم حداقل 
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حالا ندارم سالهاست که مریم قضاوت را برایم جز 

 ممنوعه ها کرده.

 

 برایش توی تلگرام می نویسم 

 

 بیا تمامش کنیم_

 

 سین می خورد ولی جواب نمی دهد

 

 مه بدمنن ادانمی توعلی اینجوری نمیشه ،من _

 

 بالای صفحه را نگاه می کنم چیزی تایپ می کنید
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 کی گفته من می توانم_

 

 نفس عمیقی می کشم 

 

بی خیال ،همه مون به آرامش نیاز داریم معلوم نیست _

 تا کی  زنده ایم .

 

یک عکس از خودش می فرستاد توی ظل آفتاب کنار 

 دریا که به دوربین خیره است

 

 روارید ، دریا ، ارامش من صدف ، م_

 

 چیزی ندارم برای حرفش ،باز چیزی تایپ می کند
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 یه عکس از سه تایی مون بده_

 

توی گالری را نگاه می کنم یک عکس از مروارید ، 

 تایپ می کنم

 

 خودخواه شدی_

 

حوصله تایپ کردن ندارد فایل صوتی می 

 فرستاد.لحنش آرام و خسته است 

 خش بر داشته استریاد کشیده گلویش انگار از بس ف

 

 دخترم ارومه، ببینی عاشقش می شی _
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یک لحظه سرم تیر می کشد نمی شود گفت این 

 حرفها را از عمد نمی زند علی کینه ای است 

و با یکی لج کند تا آخرش می رود حتی اگر بابتش 

 خیلی ضرر بدهد.

 

 علی اصلا فکرشو نکن، اون بچه مادر میخواد._

بچه را بر  دختره را اذیت کندسم به خاطر اینکه می تر

دارد و بیاورد اینجا و اجازه ندهد با مادرش باشد .هیچ 

وقت دوست ندارم اسمش را صدا کنم اسم او هم 

 مریم است.
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می دانم که این کار دختر را بد تلافی می کند فقط 

 امیدوارم دریا را ازش نگیرد.

 

 دل_ناجور_وصله#

 16_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 اره ام کرد و دخترم را ندیدمخرده ای اودو سال و _

علی است و بی منطقی های خودش را دارد به راحتی 

قبول نمی کند او هم اشتباه کرده است باز چیزی نمی 

نویسد ،هیچ وقت طولانی در باره آن دختر با هم حرف 

 نمی زدیم انگار الان زمانش بود 
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پنهونی زنگ می زد و می  نمی دونی وقتی مروراید_

 ن قسم فردا بیا یعنی چیفت بابا ترا خدا به جون مگ

نمی دونی دخترت تو تولدش راضی نشه  باهات حرف _

 بزنه و قهر کنه حال آدم چه جوریه

حرفم به نظر خودم هم غیر منطقی است ولی حالا که  

گذشته کاری نمی شود کرد حداقل بهش احساس گناه 

 ندهم

 میشه  ه فکر می کنه هر چی بخوادبچه است دیگ_

 بینی اش را بالا می کشد

فکر نکن من سهم خودمم دست کم میگیرم ها نه ، _

من که قبول کردم باهاش بیام  می دونستم  دیگه 

زندگی مثل قبل نمیشه ولی بهش گفتم  دور هر چی را 

بخوای خط بکشم قبول ولی مروارید نه، خانم هوا 

ت مروراید را از سرم برش داشت قبل از تو خواس
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کن ادامه بازی را، توپ  ن کنه، حالا بشین و تماشابیرو

که همیشه زیر پای اون نیست خلاصه ما هم  به وقتش 

 گلمون می زنیم.

نمی دانم زندگی شأن آنجا چه طوری هست می شد 

حدس زد عاشقانه نیست ولی عادت چرا ، دیگر نمی 

 ز هم بگیرند.دانستم فقط در کمین هم هستند تا اتوی ا

 ه دوربین خیره می مانممی گیرد. ب تماس تصویری

 چرا کله تو اینجوری کردی_

قری به گردنش می دهد و با حالت مسخره ای می 

 گوید

 وا عزیزم خواستیم ست کنیم مثلاً._

 آخه ست کردن با سر کچل . 
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دلم می گیرد نمی خواهم برای نگه داشتنم این کارها را 

ستم توی رابطه نصفه و نیمه نیبکند من آدم ماندن 

 بلدش نیستم .

بیشتر از همه خودم را اذیت می کنم آنقدر که به 

خودکشی برسم  این را در عرض این دو سال خورده 

ای که  دو بار قوطی قرص را در دستشویی خانه خالی 

کرده ام می دانم می ترسیدم شب و نصفه شب کارم 

 ی کنم.به جایی برسد که قوطی را یک  نفس خال

 

 دل_ناجور_وصله#

 

 17_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

  

 

از هر چیزی که دستم می آید چند تا برمی دارم تولد 

مروراید است و اصرار دارد که این بار دوستهای 

 مدرسه اش را دعوت کند .

 

علی گفته است می آید و مامانم با سهیلا و سهیل 

 دوقلوها فردا شب حرکت می کنند.

 

ادرم اصرار شیرینی نخواهد بود نه وقتی که مملاقات 

 زندگی یک داشتن  علی و برگردم پیشش زودتر دارد 
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 این وسط. دهد می مروارید خورد به را  دخترانش کنار

 .کردم گیر آدم همه

 

من نمی خواهم بر گردم تبریز، خانه و زندگی ام این 

جاست موسسه ام را دارم همکارهایم را دارم. مامان 

ود هم ا توی یک کفش کرده است که نمی شپایش ر

 آنها زندگی کنی. طلاق بگیری و هم توی خانه

 

فکر نکنم حتی اگر طلاق بگیرم مجبورم کنند از این 

خانه بروم آنها یک روز  مروارید را نبیند خوابشان 

 و است انسان که دانم می هم را این ولی برد نمی 

 .عادتهایش
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 او باید  بروم از این خانه  اگر علی بخواهد بیاید ایران

 اینجا را رختخوابش نحوی هر به ندارد مرزی و حد

 دهد نشان را خودش کی است بلد خوب کند می پهن

 که وقتی جز به ریزد می پول حسابم توی ماه هر.

 . نزدم پولش به دست کار سر بروم نتوانستم

 

 دیشب که به مروارید گفت 

 

 برای تولد چه میخواهی _

 

بازی  دم که می آید. مروراید توی قسمتمطمن ش

یدهایم را چک می کنم متجمع مشغول بازی است .خر

  کنم می نگاه فروش کیک پیام .به 
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 از این عکسها کدامش را روی کیک بزنم_

 

مروارید دوتا عکس فرستاده بود که توی هر دوتا با 

پدرش بود . من کجای زندگی این دختر هستم 

رفتن ،ترس از دست دادن بیشترین دلیلم برای ن

م وگرنه است این را نمی توانم اعتراف کنمروراید 

موسسه و همکاران را هر جا می توانم داشته باشم اگر 

 مروارید پدر و خانواده او را انتخاب کند چه ؟

 

 دل_ناجور_وصله#

 18_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ترس از دست دادن مروارید تمام مخیله ام را تعطیل 

باشد  و . می ترسم اگر مجبور به انتخاب کرده است

 پدرش را بخواهد .

 

نمی خواهم بترسم هی برایم خودم دلیل و برهان می 

آورم که نه دختربچه برای  راحتی و زندگی اش بیشتر 

ترجیح می دهد که با مادرش باشد ولی اگر نخواست  

 چه ؟

آن وقت که دیگر هم از اصل می افتم هم از اسب ، 

نم طلاق گرفتم و دخترم هم پیشم نیست چه کار ک

 موسسه و همکاران را ، 
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بالاخره تصمیم ام را می گیرم شاید آخرین تولدش 

باشد که من کنارش هستم پس حداقل کیک تولدش 

چیزی باشد  که خودش خیلی دوست دارد .با اینکه می 

ر چه قدر اهل سیاست هم باشد نارضایتی دانم مادرم ه

 اش را نشان خواهد داد.

 

قبل از اینکه دانلود  پیامی از علی میرسد یک عکس،

 تن را میخوانم شود م

 وای خدا ،صدف ببین چی پیدا کردم ._

 

عکس که بالا می آید چشمم  به دستکشهای توری 

افتد که آرزو درست عین دستکش های مامان  می

شن عروسی به دست کنم و سهیل ریز داشتم توی ج

 ریزشان کرده بود .
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هیل هم بچه بود و حسابی دعوایش کرده بودم و س

 ود.حرصش  را  سر آنها خالی کرده ب

دستکش های صورتی خیلی کمرنگ،  که روی انگشت 

حلقه اش یک قلب کوچک داشت و پاپیون های خیلی 

 نازک و براق از جنس ساتن روی مچ دست.

ی داشتم در مورد عروسی ام ، الان هیچ چه فانتزها

چیز به اندازه اینکه یکی اطمینان دهد دخترت با تو 

واهد ماند مهم نیست ترس الآنم با چیزهای که قبلاً خ

گوید داشتم قابل قیاس نیست و ته دلم کسی می 

شاید دهه چهارم عمرت هم این چیزها به نظرت 

می  مسخره می آید خوب باید زندگی کرد و دید چه

 شود.

 اسمش رویش است اینده
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 دل_ناجور_وصله#

 19_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

است و باز در پیله  زدیک سالگرد مریممیزند نامیر زنگ

 تنهایی اش رفته است.

 دهم.تماسش را جواب می

 

چی شد الان تولد طبقه بالاست یا خونه خودتون، _

می دختر عزیزتون من را به عنوان دیزاینر قبول کردند .

 خوام  وسایل بخرم.
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تا دیروز معلوم نبود چند تا از دوستانش بیاید و مامان 

 د اگر جمعیت زیاد باشد برویم طبقه بالا.اذی گفته بو

 

خونه خودمان هستیم آقا امیر فقط بادکنک نخر صبح _

 با سهیل رفتن بیرون یک عالمه بادکنک خریدن

 

 صدای آهنگ را کم میکند.

مامان نیم ساعت پیش زنگ زد علی هم رسیده _

 فرودگاه بودن.

 

اوهومی می گویم نمی دانم بپرسم با کسی آمده است 

 نه مامان صدایم میکند.یا 

 صدف دسر ها را می خواهی توی چی  بریزی._
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 هنوز گوشی را  قطع نکردم و مرددم برای سوالم؟

مامان اینا هم اومدن، غذا هم حاضره ناهار نخوردین _

 بیاین

 لب می زند. مامان 

 کیه؟_

 

 با صدای بلند می گوید  

 آقا امیر خاگینه پرملات درست کردم منتظریم._

ه را دوست داشت و هر وقت می رفتیم خاگینمریم 

تبریز یا مامان می آمد اینجا خاگینه جزءغذاهای بود که 

 سر سفره جا خوش می کرد.
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خواهد که سهم کند و میاو هم پشت گوشی تشکر می

گهداریم تا برسد ولی خودمون غذای مان را او را ن

 بخوریم. آرام صدایم میکند.

 

 صدف_

 

 را پایان دهم.  م تا تعارف هایشان شواز مامان دور می

 گوید.دهانش را از هوا پر و خالی می کند و بعد می

 

 فکر کنم علی با خانواده آمده_

 

خانواده سیلی محکمی است که روی صورتم می 

 وادهنشیند. گفت خان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اه ه منظورم اینه که با آن دختر میاد البته نمی دونم  با _

از علی قرار بود بیاید تر هم هستند یا نه ولی او قبل

برای کارهای شرکت، احتمالاً حاجی بخواهد سهمش 

ر شد واگذار کند علی اولتیماتوم را بخرد یا اگر مجبو

 داده نمی تونه  بیشتر از این تحمل کن.

 

 دل_ناجور_وصله#

 20_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

مادر توی چهارچوب در ایستاده است و نگاه می کند. 

پرسید وقتی خیلی چیزها در  نمی شود چیز زیادی

 رابطه با من و علی نمی داند.
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آیی منتظرت باشیم،  سه ناهار می واسه نهار می_

 خوریم.

 

تازه از نه مامان من هم طبقه بالاست ته تغاریش هم _

ها راه رسیده ، نباید بزاریم جلوی مروارید خیلی حرف

گفته بشه اول باید برم با  اون حرف بزنم ، تا جلوی 

 مادرت گارد نگیره، علی ازم  کمک خواست.

 

مامان با حرکت دستش اشاره می کند که با او بروم و 

خودش زودتر از من راه می افتد.  تنها میتوانم با یک 

 به ادامه مکالمه امیدوار کنم. آهان امیر را
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راستش صدف فکر کنم به اون دختر یه چیزی هم  _

است میکنه اون بدهکار بشی، یعنی آدمش کرده،  درخو

هم  از من،  فکر کنم  الان بدونه تحمل کردن  آدمی 

 چی.مثل خودش یعنی 

 

 نفس عمیقی  میکشم.

 

علی با من خوب رفتار می کنه پررو هست ولی،  وقیح  _

 نه.

 

 زند.دارد با فروشنده حرف می

 

 صدف بادکنک سیاه هم دارید ؟_
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 نمی دانم._

 

کجاست فقط صدایش می آید آقا بادکنک سیاهها  

 سیاه ؟

 

نفس نفس میزند دارد راه میرود.پر رو ، پررو انگار دارد 

 با خودش حرف می زند.

 

 شاید هم ،تو حقوقت را نمیدانی_

 

 خداحافظ _
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 دیگر این مکالمه را ادامه بدهم.نمی خواهم 

 

تواند سر  هر بحث بیخودی حقوقم کند میچرا فکر می

 را یادآوری کند.

 

رای خوشبختی دارند ای که یک نقشه بمتنفرم از آدم ه

های دور و اطرافشان را با طعنه و کنایه و همه آدم

 مجبور به اطاعت می کنند.

 

ق خودش علی هر چی که بود و یا الان که هست  منط

را به زور به کسی قالب نمی کند.وای که اوایل آشنایی 

 چه قدر اذیتش کردم و جیک نزد .
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دانستم و مثل دختر بچه  حد و حدود یک رابطه را نمی

رفتار می کردم نزدیکم که می شد تهدیدش می  ها

 کردم.

بعد از ازدواج هم قوز بالای قوز شد. واژینموس شدید 

ل دوتا دوست معمولی کنار داشتم  یکسال تقریبا، مث

 هم خوابیدیم .

یادم نمی آید بگوید باید تمکین، یا  خزعبلات دیگر را 

 تحویل من بدهد.

 

می گوید حق و حقوقم را ندانم .من با  یر راستشاید ام

کسی زندگی کردم که می گفت زن و شوهر قراره کنار 

هم رشد کنند و آرامش داشته باشند نه اینکه دو تا 

 ه شوند برای گرفتن حق و حقوشان.وکیل زبد
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 دل_ناجور_وصله#

 21_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 علی می آید با آدم های طبقه بالا و امیر،

 برای علی می سوزد،در خانه خودش،م دل

 فقط مروارید تحویلش می گیرد. 

 

 خانواده من، امیر را بیشتر قبول می کردند تا علی. 

 

 علی آشنایی ما و امیر خیلی قبل تر از

 بود. مادرم زمان دانشجویی وقتی 
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 فهمید مریم خانواده ای ندارد خیلی 

 راحت عنوان کرد که او همیشه دوست 

 داشته باشد و حالا ندخوانده داشت فرز 

 که خدا آرزویش را برآورد کرده است 

 هیچ کس حتی خود مریم هم حق 

 اعتراض ندارد. برای همین امیر برای 

 خانواده من حکم داماد بزرگ را داشت. 

 

 برای خواستگاریش به خانه ما آمده بود 

 یک هفته تمام تبریز مانده تمام سوراخ 

 رای مادرم تعریف کرد.سنبه های زندگیش را ب 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اولین بار آنجا با کسی به نام علی آشنا 

 بیشتر از برادر بود. شدیم  برادری که برای امیر   

 

سهیل سهیلا که هر دو با هم به آغوش امیر میروند 

علی دست راستش را مشت میکند و سرش را به طرف 

بینم من بر می گرداند. یک ساعت که آمده دارم می

 کند آرام باشد.یچقدر سعی م

 

کم کم دوستای مروارید از راه می رسد و مروارید کنار 

 کند. پدرش از آن استقبال می

تلفنم زنگ میزند آقای تاج الدینی است پدر یکی از  

 بچه ها ،جواب می دهم و آدرس را .
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بله طبقه دو بله، نه خواهش می کنم مزاحم نیستن  _

 ،بفرماین

 

 سهیلا را صدا می کنم .

 

 مانتو منو کجا گذاشتی اون ابیه_

 

 علی که کنجکاو شده است پشت سرم به اتاق می آید.

 

 خبر،کی میاد.چه _

 

خیلی اتو کشیده و مردانه لباس پوشیده است پیراهن 

فیت تنش و شلوار کتان روشن که به قشنگی با 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پیراهنش ست شده است. به ذوقم می خورد. تمام این 

و  شلوار جین  دیدم. انگار  سال ها  او را با یک تیشرت

 واقعا تغییر کرده است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 22_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

حتی به زور هم در مراسم های رسمی نمی توانستم 

یک لباس این چنینی تنش کنم.حسادت یقه ام را می 

 گیرد با او خوشتیپ تر شده است.

و حالم از خودم بهم می خورد حتی با اینکه دارم از ا

 طلاق می گیرم و می دانم دو سال را با  یکی دیگر
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ز  هم به دنبال چیزهای گذرانده و یک بچه هم دارد.با

مشترکی که با هم داشتیم در او می گردم و هر چه 

 بیشتر می گذرد نا امیدی بیشتر قدرت می گیرد.

 

با دست به طور فرضی او را از سر راهم کنار می زنم و 

است پشت در بماند احتمال به طرف در میروم زشت 

 دارد موسسه را بزرگتر کنیم و او نقشی مهمی در آن

 .دارد

نرسیده به در اتاق محکم  در را می بندد او صبر مرا 

 هایش را زود شروع نکرده است؟ندارد. اعتراض

 

 با توام ها، چرا قیافه گرفتی _
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آیفون خانه به صدا در می آید و مامان از عمد بلند 

صدا می کند تا او هم به نحوی اعتراضش را اسمم را 

 د .به دامادش نشان ده

ه است که صدایش از زیر گوشم دستم روی دستگیر

 شنیده می شود.

 

پس دو سال سرت تو  اخور اون بود که صدات در _

 نمی اومد.

 

دلم می شکند  قرار نیست عقده هایش را سر من 

 .خالی کند.بر میگردم سمتش و با لبخند می گویم 
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خوشتیپ شدی هیچ وقت باور نمی کردم اینجوری _

 لباس بپوشی.

 

اره می کنم. زنگ خانه به صدا در و با دست به او اش

می آید از همان جا اعلام می کنم من باز می کنم و به 

 طرف در می روم.

 

پشت در خانواده آقای تاج الدینی هستند خودش و 

 دخترش و همسرش که همکار من در موسسه هست و

یکی دیگر که پشت به آنها دارد و من قسمتی از بدنش 

 گویم.را می بینم بفرمایید که می 

 تاج الدینی بر می گردد به طرفش و رو به او می گوید.
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 دل _ناجور_وصله#

 23_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

اول شما بفرمایید فکر کنم خیلی وقته جلوی در  _

 شنیدهمنتظرین احتمالا سر و صدا زیاد بوده کسی ن

 

به طرفم بر می گردد مثل همیشه ساده است و دریا 

توی بغلش دارد ملچ ملوچ می کند سرم را بر می 

گردانم که علی را صدا کنم که پشت سرم می بینمش، 

 با سر  به بیرون اشاره می کنم 

 

 با شما کار دارن._
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رو به مهمانها می کنم و به سمت خانه راهنمایی شان 

 می کنم  .

 

 رم می گذرد آرام فقط خودش بشنود ااز کن علی که

 

 مواظب باش مروراید نفهمه ، _

 

 سر که بالا می گیرد زیر گوشش می گویم.

 

بری ، بابا راستی تو توبره ات را  همه جا با خودت می_

 ایول

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و چشمکی می زنم. نمی مانم تا صدایشان را 

بشنوم.چند دقیقه بعد بر می گردد و از مادرش سراغ 

ا می خواهد انگار وسایل بچه را توی آن ماشین رکلید 

 جا گذاشته اند.

 

توی آشپزخانه در حال ریختن چای هستم. وقتی به 

پذیرایی می آیم همه به جز مهمانها را سر پا می بینم 

 که دنبال چیزی می گردند.

 

 

چیزی گم کردین یا از این بازی های جدید تیک _

 تاست؟
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از دستم بگیرد ها را علی به طرفم می آید تا چای 

همیشه از اینکه خم شوم تا چیزی را تعارف کنم بدش 

 می آمد که سهیل را صدا می کنم.

 

 مامان آذی کیفش را می بندد.

 

 صدف اومدنی کلید ماشین دستمون بود؟_

 بر می گردم سمتش و با نیش باز جواب  می دهم.

وا این همه راه را خودتون رانندگی کردین من فکر _

 پ اومدین.با اسنکردم 

 

 امیر هم با لبخند به مادرش نگاه می کند و می گوید 
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راست میگه مامان از طبقه بالا تا اینجا پیاده اومدیم ، _

 شاید بالا جا گذاشته است.

 

من ولی می دانم همه اینها بهانه است تا غیر مستقیم 

 به من توضیح  بدهد که چرا در خانه آمده بود .

 

 دل _ناجور_وصله#

 24_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

آقای تاج الدینی که به علی بابت آمدنش خوش آمد 

می گوید و اینکه درس را آنجا چه کار کرده است می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پرسد به آشپزخانه می روم.درد دستم شروع شده 

است و گاهی اوقات آنقدر تیر می کشد که ظله ام می 

 کند.

 

ن همه چیز را آماده می کنم تا سهیل را برای برد

 وسایل پذیرایی صدا کنم.

می خواهم ظرف میوه را بر دارم که سایه ای را بالای 

 سرم می بینم.

  

سهیل بی زحمت،بشقابها را ببر تا من هم این ظرف _

 میوه را حاضر کنم.
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خم می شود و ظرف میوه را از کنار دستم بر می دارد. 

 بوی آن زن را گرفته.

 

 بودی رفتم ترکیه  از این مرده خوشم اومد بهش گفته_ 

 

 بلند می شوم تا هم قد خودش شوم .

 

چه بد، اگه تو ازش خوشت اومده باید دنبال یه کیس _

 دیگه برای خودم بگردم دیگه حال نمیده.

 

 لبم را به صورت نمایش گاز می گیرم. 

 

 حیف شد اوکازیون بود عالی ییی_
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هم فشار می دهد و از بین  دندانهایش را بر روی

 یش صدایم می کند.دندانها

 

 صدف ، اون زن داره._

 

سیبی که دستم مانده است را گاز می گیرم و با تعجب 

 نگاهش می کنم.

 

وا تو چرا ، تو که اروپا دیده ای ،مگه هر کی زن داره _

نمی تونه دوست دختر داشته باشه، حالا قدیمی هم 

 نشد، جدید.
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زد و بالا تنه اش به طرفم کج می دستهایش می لر

نه دید دارد ود مادرش از پذیرایی که به آشپزخاش

 صدایش می کند.

 

علی پسرم تو بیا تازه از راه رسیدی من الان خودم _

 میایم.

 

بیشتر به طرفم خم می شود و با دندانهای روی هم 

 کیپ شده می گوید.

 

 چرت نگو ،یه کاری می کنم جلوی خونواده اش نتونی_

 سرتو بالا بگیری.
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دانم و با چشمهایم به ی سر بر می گربه طرف پذیرای

 مروراید اشاره می کنم.

 

یه کاری می کنم تا عمر داری حسرت یه لحظه _

 دیدنشو داشته باشی.

 

ناباور نگاهم می کند خودم هم از این رفتارهایم می 

ترسم این همه خشم و نفرت در وجودم را کجا جا داده 

م علی را .من دل این کارها را ندارم هرگز نخواستبودم 

ضربه را مروراید می پیش مروارید بد کنم.بزرگترین 

 خورد .

 

 دل_ناجور_وصله#
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 25_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

نمی خواهم بزرگترین حامی زندگیش ایش را از دست 

بدهد. او پدرش هست و همیشه خواهد بود ولی نمی 

ورتش را بی جواب  دانم چرا دوست دارم هارت و پ

 نگذارم.

 

اهد با کله خرابی ،کارهایش را انم اگر بخومی خواهم بد

 پیش ببرد من هم می توانم مثل او عمل کنم. 

 

ترس از دست دادن مروارید بی پروایم کرده است 

نیچه یه حرفی داشت هر چیزی که مرا نکشد قویتر می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سازد،اما من کارهایم منطق خود را از دست داده و 

د تکامل ریزی عمل می کنم فکر کنم تو این یه مورغ

 نیافتم.

  

مامانش که به آشپزخانه می آید آرام زیر گوشش 

 چیزی می گوید.

 لیوانی را پر از آب می کند و یک نفس سر می کشد.

 

مامان من نمیرم بالا ، میخوای صدام بلند نشه خودتو _

 برو خفه اش کن 
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ه طرف خروجی راه مامانش دستش را می گیرد و آرام ب

من می گردد و رو به مادرش می افتد. علی به طرفم 

 را  تا بالای سرش بالا می برد. می گوید.دستش

 

 تا اینجا پرم ، پر، پر، دنبال یه باروتم_ 

 

 هیش آروم_ 

  

 به طرفم می آید و دستم را توی دستش جا میکند.

 

 مامان جان خودت اوردیش خودت هم خفه اش کن.  _

 

 قدمهایش را سرعت می بخشد و به من می گوید
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بریم عکسامون بندازیم کادوهامون بدیم هر دو اینجا _

 سنگر گرفتیم بچه تنها مونده.

 

مروراید را کنار خود دارد و هر پزی که دلش می خواهد 

.شانه ام  را می گیرد و به بالاتنه خودش می را می کند

شمکی می چسباند.سرم را می بوسد. وقت بی وقت چ

ولی او ریلکشن زند حرص مادرم را که در آورده است  

، بیچاره او که خبر ندارد  تاجی الدینی را زیر نظر گرفته

 ای کردم.چه استفاده

 

درست است که کافر همه را به کیش خود خواند من 

اصلا به فکرم هم نمی رسید چنین چیزی را بگویم علی 

 خودش گزگ دستم داد.
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 ل د_ناجور_وصله#

 26_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

م می شود. دارم خوردن هایش تما تولد با همه حرص

اشپزخانه را تمیز می کنم .مروارید با مامان و سهیلا تو 

 اتاق مروراید دارند استراحت می کنند.

 

 قرارشد بذاری صبح کاراتو انجام بدی._

بر می گردم سمتش لباسهای راحتی اش را پوشیده او 

 ه اش شبیه بابا بود مهربان و خونگرماخلاق و قیاف
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 شت بخوابی الان تمومش می کنم .دا نذاسرو ص_

 

 زیر کتری را روشن می کند و می گوید 

 

نه دلم چای خواست، من زود نمی خوابم ، به قول _

 مامان خفاشم .

 

 من هم خوابم نمی اومد گفتم یه کم مشغول شم._

 می نشیند روی زمین و می گوید.

 

 ابجی ظرف خشک کردنی داری  بده من خشک کنم._
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ره می کنم سرش را تکان می دهد و ویی اشابه ظرفش

 بابا با کلاسی می گوید.

 

 تو هم چای میخوری ._

 

 اره شیرینی هم تو یخچال هست وردار بیار بخوریم._

 

صدایم می کند  به سمتش بر میگردم سرش را بلند 

می کند و با دست به من کرده و به اتاق مروارید نگاه 

 اشاره می کنند که کنارش بنشینم.

 

 حال داری یه ذره اختلاط کنیم._
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خیلی دوست دارم .حداقل آلارم های مزخرف ذهنم 

 خفه می شوند و کمی هم با برادر جان فک می زنیم.

 

 شیرینی را از یخچال بر می دارم و کنارش می نشینیم.

 

 .قراره از طبقه بالا باقلوا بیاد_

 

 فکر می کردم طرف منی._

 

 دستش را روی شکمش می کشد. 

 

 من طرف شکمم_
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می خندم شاید اگر سهیل و مسخره بازیهایش نبود 

زودتر از اینها از زندگی  خسته می شدیم. مادر من با 

 این سخت گیرهایش زندگی را تلخ میکرد.

 

دونی بهم پیام داد تا اگه مامان خوابه بیاد پایین ، می_

م که رشوه بگیر ،قرار شد باقلوا بیاره من هم درو من ه

 از کنم.براش ب

 

 آهی می کشم دستم را می گیرد و تکان می دهد.

 

 ولی آخرش چی؟ صدفی اگه نخوای درو باز نکنم_

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

می دونی این چند ماه چه قدر دروغ گفتم، به خودم ، _

مامان  حتی علی، خوب آدم خسته میشه از مروارید ، 

 فرضی.این همه جنگیدن با دشمن 

 

 چای لیوانی را دستم می دهد و به صورتم نگاه می کند.

 

 بابا این جور وقت ها چی می گفت ؟_

 

این روزها از بابا هم دلخورم که تنهام گذاشت . یادم 

هست به علی گفتم بابا بی موقع فوت کرد .او هم در 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فته بود آدم های خوب زندگیت هر وقت بمیرند جوابم گ

 بی موقع است.

 

ک اصلاح طلب میانه رو بود هر چی می گفتی که ی بابا_

 می تونست به زندگی امیدوارت کنه.

 

قندی را از قندان بر می دارد و دو باره با دقت نگاهم 

 می کند.

 

و مامان هم یک دیکتاتور، اونها سه تا بچه داشتن _

و کاستی های همدیگر را  رفع و رجوع صدف باید کم 

هاشون مسولیت می کردند. هر دو مقابل بچه 

داشتند.نمی شد گفت کارهای مادرشون به من ربطی 

 ره . ندا
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مگر سهیل چند سالش هست که این قدر خوب زندگی 

را می فهمد من سن او بودم تمام دغدغه ام قبولی در 

 ارشد بود.

 

من می شناسند فکر میکردم انگاری او بابا را بیشتر از 

آنقدر خوب بود که دردانه بابا من بودم. البته بابای ما 

 نند.هر کدام از بچه هایش خود را دردانه او حساب ک

 

در سکوت چای هایمان را می خوریم . صدای پیامک از 

 گوشی سهیل بلند می شود.

 

 گوشی اش را باز می کند.
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چیز دیگه صدف تو دم دره بازش کنم یا نه ؟ و یه _

 داری شبیه مامان میشی اما اون ، بابا نیست.

 

 ایم می گویم.ز از جنیم خی

 

 اون عوضی بعد دو سال میگه مروراید ازت میگیرم ._

 

باز هم در اتاق مروارید را نگاه می کند و توی تلفن 

 چیزی را تایپ می کنید.  
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حتی اگر به فرض اون فقط مروراید را بخواد ، تو _

ت داری دخترت پیشت باشه یا دوست داری  یه دوس

 بچه شاد و شنگول باشه.

 

 را از دستش میگیرم. فنتل

 

 چرا فکر می کنی دخترم کنار من خوشحال نیست ؟_

 

 به طرف در راه می افتد من هم پشت سرش .

 

نمی دونم ، شاید ،چون از صبح که بلند میشه  دلش _

ن چیزهاش میخواد با باباش حرف بزنه برای کوچکتری

 از باباش نظرخواهی  می کنه  تو چی؟
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روی دستگیره در است  اشکم همزمان که دست او

 رای باز کردن ، می ریزد.ب

 

علی شیرینی به دست چشم هایش روی صورت من 

 می ماند.

بغضم را قورت می دهم و با دستم به بازوی سهیل می  

 زنم و می گویم.

 

 متنفرم ازش_

 

 دل _ناجور_وصله#

 28_تپار#
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 زلالی _فریبا#

 

ت راهم را به سوی تراس خانه  که در اتاق خوابم اس

می دارم  کج می کنم. بسته سیگار را از زیر کتابهایم بر

 و به تراس می روم.

هوا اردیبهشت عالی است نفس عمیقی می کشم 

بغضم ته گلویم گیر کرده است نه پایین می رود و نه با 

 ریزد.هق بیرون می گریه و هق

 

دستم را کنار گلدان می برم فندکم نیست اعصاب 

می ریزد با پا به کفشهای جفت نداشته ام بیشتر به هم 

تراس را شده ضربه می زنم حریم خالی نمی شود در 

 باز می کنم و محکم می کوبم.
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در اتاق باز می شود و سهیل دستش را بالا می برد و 

از می کنم و فندک را نشانم می دهد ، در تراس را ب

 بهش می توپم.

 

 به چه حقی به وسایل من دست زدی ؟ _

 

 و به دستم می دهد .وشن می کند سیگاری را ر

 

مامان داشت اینجا را تمیز می کرد فکر کردم پیدا کنه _

 ره بالای منبر ، اعصابت نمی کشه.تا وقت رفتن می
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پک عمیقی می زنم و آرام اشکهایم سرازیر می شود. 

ی شود و شانه هایم را می گیرد و سرم را به نزدیکم م

 ی کند .طرف  خودش بر می گرداند و بغلم م

 

گریه کن آنقد که خالی شی و دو باره بلند شی، دختر _

 تو سرطان را زمین زدی ،خودش هم با یه کلیه.

 

 گریه ام به خنده تبدیل می شود. 

 بینی ام را بالا می کشم و می گویم.

 

 ای دیگه.بگو قاچاقی زنده _

 

 تر بغلم می کند و سرم را می بوسد.محکم
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بودم که وقتی تو مریض تو عمرم انقدر نترسیده _

ی ترسیدم ، به هیکلم نگاه نکن ، من هنوز هم شد

بزرگترین دغدغه ام اینه که منو بیشتر دوست داری یا 

 سهیلا را.

 

آنقدر می خندم که از هر دو چشمم اشکهایم اشک می 

تراس باز می شود .سهیل می نشیند و مرا هم ریزد .در 

 شاند.با خودش به طرف مبل زوار در رفته می ک

 

 دل _ناجور_وصله#

 29_پارت#

 زلالی _فریبا#
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سنگینی وجودش را پشت سرم حس می کنم. سهیل 

 سرش را بر می گرداند و جدی  می گوید 

 

 فکر کردم رفتی._

 

خ است عمیق نگاهش می کنم در عین اینکه خیلی شو 

می تواند هم جدی باشد به خیال خودش دارد حد و 

 ی کند.حدود علی را بهش یاد آوری م

 

 علی بسته سیگار را نشان سهیل می دهد و می گوید.  

 

 قرار بود نذاری سیگار بکشه ، براش ضرر داره_
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سهیل، علی را  که حالا جلویم ایستاده از بالا به پایین 

 برمی گردد. برانداز می کند و به طرف من

 

دونم دادشش با اینکه دکتر نیستم ولی این هم می_

براش ضرر داره سیگار نداره، کمبود انقد که غم و غصه 

 لی ندارم.من اگه با سیگار رفع بشه من مشک

 

باز هم می خندم این بار بلند ، بیشتر از چند دقیقه 

نتوانست جدی بماند.پس او هم سهمی از زبان مامان 

 شوخی گفت طعنه هایش را. برده است به
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علی دست سهیل را می گیرد و از روی مبل بلندش می 

 کند .

 

باشه بابا فهمیدم بیا برو سهیل، بذار یه چند دقیقه هم _

 من با زنم خلوت کنم.

 

من دست راست سهیل که سمت من است را می کشم 

 و می گویم. 

 

 سهیل جاش خوبه ، تو حرفتو بزن_

هر دو دستش را همزمان روی صورتش می کشد و اوه 

 اوه می گوید.   
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داشتم خودمو صدف ترا خدا ، باور کن اگه عرضه اش _

ز این عذاب خلاص می خلاص می کردم.هم تو را ا

 کردم هم خودمو.

 

چشمانم روی صورتش می ماند، خلاصی او ترسناک 

 .است دوست ندارم،  حالا هر چه که اتفاق افتاده باشد

 

 سهیل دستم را آرام فشار می دهد و رها می کند.

 

 عمو پیر شدی رفت ها ، قبلاً خوب کل کل میکردی._

 

 با دستش به علی اشاره می کند تا جای او را بگیرد. 
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وقتی از صبح علی الطلوع سه بار بیایی در خونت روت _

 نشه بیایی تو ،حالی برات نمی مونه که کل کل کنی.

 

می کنم که جایش را مرتب می کند و من به او نگاه 

 مطمن تکیه می دهد.

 

 سهیل سرش را بر می گرداند.

 

 والله چی بگم_

 

 دل _ناجور_لهوص#

 30_پارت#

 زلالی _فریبا# 
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هیچی ، وقتی ته آرزوت اینه که بی هیچ فکری بشینی _

 کنار زنتو باهاش حرف بزنی ، خلوت کنی یا بخ 

 

ذارد. حرفش را سهیل که جلوی در است پا پیش میگ

 قطع می کند.

 

 اوی ی ی ی_

 

علی که حالا جایش را محکم کرده است دستهایش را 

 کند . از هم باز می

 

 چیه؟تو توی رویاهایت زنتو بغل نمی کنی؟_
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 سهیل لبخندی می زند و پررو پررو به علی میگوید .

 

 من کلا با بغل شروع می کنم و با راستش _

 

 یهو از جایم بلند می شوم و رو به هر دو تشر می زنم .

 

هووی ، بچه من دوست دخترت نیستم ها ، خواهرتم  _

 گترم.یه ده سالی هم ازت بزر

 

 با مشتش به بازوی علی می زند.

 

 زنیم.پس جزییاتو بعداً با هم حرف می_
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 نم.بلند اسمش را تشر می ز

 

 دستهایش را بالا می برد.

 

باشه، من رفتم ، فقط بچه خوابیده صداتون بیرون _

 نیاد زشته، ما هم جوانیم

  

من به طرفش هجوم میبرم و او بدو می رود وقهقه 

 د.علی بلند می شو

 

سهیل که میرود فضا سنگین می شود. سیگار دیگری 

بر می دارم ، تمام حرفهایی که تا نصف شب با خودم 
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رور میکردم که رو در رو به او بگویم یادم رفته است و م

 بیشترشان هم اهمیت خود را از دست دادند.

 

اگه واقعا حالتو خوب می کنه بکش ، ولی بهتره _

 کنی.چیزهای دیگه رو هم امتحان 

 

هایی که تو همین غرق هستم در گذشته ، اینده، شب

تراس می نشستم خودم را با همین سیگار خفه می 

 کردم ، حتی دو بار مروفین زدم تحمل درد را نداشتم.

 

 یکی دو بار مرفین را جایگزینش کردم بد نبود فقط _
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با سرعت از روی مبل بر می خیزد و مرا که پشتم به 

بر می گرداند و سیگار را از دستم  اوست به طرف خود

 می گیرد.

 

 دختره احمق، میخوای چه کار کنی خودتو بکشی._

 

 دل _جورنا_وصله#

 32_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

سرم را بر می گردانم به خانه های که توی آنها هنوز 

کمی نور هست نگاه می کنم. آدمها که از هم خسته می 

ند انگار نور  شوند در تاریکی حرفهایشان را می زن
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تمرکزشان را بهم می ریزد که چراغها کم می شود و یا 

 کلا محو می شود.

 

می کنم دلم هوس چایم را می سیگارم را تمام 

کند.هنوز نرفته؟ من که صدای در تراس را نشنیدم.بر 

می گردم چشمهایش را بسته است واقعا یعنی 

 خوابش برده است.

 

بندم علی خوابش  در تراس را باز می کنم و محکم می

 ود.اینقدر سنگین نب

 

 صدایش می کنم. 
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 میرم چای بخورم ، بر گشتم اینجا نباشی._

 

ل وسط آشپزخانه روی زمین نشسته و از خودش سهی

پذیرایی می کند.هندزفری تو گوشش هست و دارد 

سریال گیم را نگاه می کند. با پایم به بازویش می زنم 

 سرش را بالا می آورد.

 

 ه دمه؟ات تازچایی _

 

 سرش را تکان می دهد.

 

 یه دونه برام بریز برم یه دوش بگیرم بیام._
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 اشاره می کند.به اتاق خواب 

 

 چی شد؟_

 

 حوصله حرف زدن و تکرارشان را ندارم.

 

 داره میره بالا._

 

 هندزفری را از توی گوشش در می آورد 

 

 صدف میخوای_
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 گویم. قدمهایم را به سوی حمام تند می کنم و می

 

 تا چایی سرد نشده دوش بگیرم و بیام._

 

ساعت دو نصف شب است. از حمام بیرون آمدم  و 

را با شیرینی و کیک مانده از تولد  همراه با سهیل  چایم

خوردیم باهاش راجع  فیلم گیم حرف زدیم و بحث 

جدی کردیم یه جوری که انگار، واقعا الان حادترین 

ذیرفتن فرزندان مشکل من بحث پذیرفتن یا نپ

 نامشروع است.

 

سهیل شب بخیری می گوید و می رود که بخوابد. من 

می بلند شده خشک می کنم و به هم موهایم را که ک

 طرف اتاق خوابم می روم.
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چراغ تراس هنوز روشن است آقا وقت نکرده چراغ را 

خاموش کند. لباس راحتی ام را برای خواب می پوشم 

شم تا صبح علی الطلوع  آفتابم و می خواهم پرده را بک

چشم ام را نزند. باور نمی کنم هنوز به همان شکل قبل 

 یده است.روی مبل خواب

 

 دل_ناجور_وصله#

 33_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

حتی حالا که دم ظهر است نیز صدای گریه و داد و 

 فریاد مامان آذی تو گوشم هست.
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چنگ دلم کباب می شود وقتی یادم می افتد خودش را 

 می زد و علی را صدا می کرد.

 

خدا اون ته تغاری من بود بعد دوسال می خواست _

 خدا، خدازندگی کنه 

 

دیشب در را که محکم زدم و رفتم تراس تا او را بیدار 

کنم متوجه شدم واکنشی به من نشان نمی دهد و 

 صدایش کردم.

 

 علی ، علی ، بیا برو بالا  _
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تون بهتون میاد ، هری اقای نیک مرام، چه فامیلی_

 ن.بیرو

 

از اینکه واکنشی به حرفهایم نشان نمی داد عصبانی  

 بودم. 

 

یهو ته دلم خالی شد نه ،امکان نداره علی خیلی جوانه 

 که سکته کنه.

 

تمام ترسم را توی صدایم ریختم و نصف شب فریاد 

 زدم.

 

 سهیل تو را خدا زود بیا._
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ادر بزرگش بود. گریه های مروراید قاطی زجه های م

 ر اتفاقی برایش بیفتد چه جوابی بدهم.ترسیده بودم اگ

 

زیر لب تکرار می کنم ، به خدا من فکر کردم خوابه، 

 خوابه نه ؟

 

کسی جوابم را نمی دهد هر کدام از اعضای خانواده 

من مشغول آرام کردن دیگریست این بین من و مادر 

وکه دریا هر کدام سر جایشان خشک زده است من ش

 کند.شدم .او ولی آرام گریه می 
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سهیل شانه هایم را تکان می دهد و اسمم را صدا می 

 کند.

 

صدف منو ببین چیزی نشده زنگ زدیم اورژانس الان _

 میرسه. چیزی نیست.

 

 خودم را توی بغلش می اندازم.

 

باور کن هیچی نمیشه. به خاطر مروراید خودتو جمع _

 کنه ، بچه ترسیده.

 

کند. علایم حیاتی را ی را اعلام می سکته قلباورژانس 

 چک می کنند.
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 شما وقتی پیدا کردین هوشیار بودن؟_

 

 هیچ نمی دانم چیزی یادم نیست.

 

 من فکر کردم خوابه_

 

صدایم به زور شنیده می شود. سعی می کنم چیزی که 

 توی گلویم گیر کرده است را قورت دهم.

 

 صداش کردم جواب نداد_

 

 دل _ناجور_وصله#
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 34_پارت#

 لالی ز_فریبا#

 

و انگار باز هم علی را می بینم که دست بهش می زنم 

تا از جایش بیدار کنم و دست او بی اختیار خودش می 

 افتد.

 

 تمام تنم یخ می کند حرفم یادم می رود.

 

مرد اورژانسی آن یکی همکارش را صدا می کند تا به 

 من رسیدگی کند.
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کسی دقیق نمی داند کی سهیل جوابشان را می دهد.

 بی هوش شده است.

 

 من را کناری نشاندند و آرامبخش زدند.

 

علی سکته قلبی کرده و سطح هوشیاری خیلی کم است 

 و احتمال رفتن به کما.

 

همه توی بیمارستان هستیم سهیل و امیر سعی می  

 کنند  ما را آرام کنند.

 

صبحی که گفتن امکان کما هست مامان اذی از شدت 

 خذه می کرد. اراحتی داشت من را موان
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همه خودمان را به نشنیدن زدیم تا دق و دلیش را خالی 

کند ولی رفته رفته که بیشتر گر گرفت. مادر من به امیر 

 اشاره کرد و گفت.

 

داماد بهتره  مامانو ببرین خونه، می ترسم این هم _

 چیزیش بشه بندازین گردن دختر من .

 

دعوا ه کرد مادرها کار را باگر حاجی دخالت نمی 

 رسانده بودند.

  

نمی دانم امروز چندمین روز است که توی بیمارستان 

 بالا و پایین می رویم .
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امروز به کما رفت و سطح هوشیاریش کم است. تا 

حالا دعا می کردیم به کما نرود حالا باید دعا کنیم 

 مقاوم باشد و زودتر بر گردد.

 

شده  شته است و  اوضاع آرامیک هفته از آن ماجرا گذ

است . مامان اینا می خواهند که بر گردند و از من می 

 خواهند که من هم با آنها بروم.

 

مروراید بعد  از آن ماجرا بیشتر وقتش را با سهیل و  

 سهیلا می گذراند. خیلی کم بالا می رود.
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به خاطر او هم که شده باید چند روزی از اینجا دور 

 بشوم. 

 

مامان و سهیلا با هم بروند و من و سهیل با  ر شدقرا 

 مروراید بعد چند روز برویم پیش انها، 

 

خیلی برنامه ها داشتند که کنار هم انجام بدیم. اما من 

 به اندازه آنها خوشبین نیستم.بدنم دارد ارور می دهد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۵_پارت#

 زلالی_فریبا#
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، آزمایش ، ملاقات تان مارسبا سهیل قرار بود برویم بی

 با دکترم. 

 

 می خواستیم زود کارهایمان را بکنیم و برگردیم.  

 

سهیل با امیر تماس گرفت تا اگر می تواند مروراید را 

 با خودش به بیمارستان ببرد.

 

شب بود که به خانه آمدیم مروراید جلوی تیوی خوابش 

 برده بود.

 

 .امیر نبود.
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دختر بچه بپرسم چرا یه گرفتم تا ازش باهاش تماس 

 را شب تنها تو خانه رها کرده است.

 

متوجه شدم اوضاع علی بدتر شده و فشار حاج آقا هم 

 بالا زده و بستری کردند.

 

سهیل دنبال جواب آزمایشها رفته بود و من با مروارید 

 توی خانه داشتیم وسایلمان را جمع می کردیم.

 

الا و هر دو رفتیم بآنجا بود ولی صبح با اینکه آن دختره 

 حالش را پرسیدم خوب بود.

 

 زنگ خانه زده می شود. حاج آقاست.
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توی پذیرایی نشستیم. مروارید را صدا می کند تا مثل 

 قدیم روی پایش بشیند .

 

حاج آقا مروراید دیگه خانمی شده برای خودش ، _ 

کنارتون بشینه بهتره ، انشالله حالتون که خوب شد باز 

 ین با هم.کشتی می گیر

 

 در جوابم لبخند بی جانی می زند و می گوید.

 

معلوم هست کی برگردین ؟اینجوری که شما وسایل _

 می بندین چند روزی اونجاین.
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موضوع را باز کرده است . نمی دانم و حالا که خودش 

با حرفهای دیروز دکتر که برگشت بیماری را احتمال 

 داده بود، می گویم.

 

 بیشتر. نمیدانم شاید هم_

 

مروارید را به طرف خودش می کشاند و محکم بغلش 

 می کند.

 

دونی که اینجا همیشه خونه خودته، میدونم که می _

دتر بیا، حق ندارم بگم زود برگرد ولی اگه تونستی زو

 دل ما با این دخترم آروم میگیره.
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سهیل در را باز می کند. سلامش قوتی ندارد که به 

 گوش ما برسد.

 

دستش را روی اوپن می گذارد و به طرف  ل تویوسای 

 ما می آید.

 

با تکان دادن سرش با حاج آقا احوالپرسی می کند. 

خسته است غمگین است و درد را توی چشمهایش 

 د. می شود ،دی

 

 کنار من که می نشیند رو به مروراید می گوید.
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همه وسایلتو جمع کردی دایی؟چیزی جا نذاری.پاشو _

 ن که کم کم باید راه بیفتیم.برو خوب ببیی

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

حاج آقا خیره به من نگاه می کند. مروراید که می رود. 

آرامش که رد دلخوری هم رو می کند به سهیل و با 

 دارد می گوید.
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کجا آقا سهیل؟ تو این وضعیت آنقد واجبه همین روز _

 راه بیفتین.

 

 می زند. می دارد و گاز سهیل سیب را بر

 

خوب راستش من فکر کردم صدف خودش براتون _

گفته ، ولی ، از پس فردا باید باز شیمی درمانیشو 

 ت تر. شروع کنه، کنار ما باشه خیالمون راح

 

کیش و مات هر دو مرد مرا نگاه می کنند. یکی سیبی را 

گاز می گیرد تا بغضش را قورت دهد و دیگری دستی 

 ش می کشد و صورتش را بر می گرداند. به چشمهای
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هر چی که شد تو دختر این خونواده ای صدف ، فکر _

کنم بعد رفتن علی چند بار بهت گفتم ، اینجا هم خونه 

 هستیم. تو پس منتظرت

 

با یه خداحافظی ساده راه افتادیم، وکیلم قبل رفتن 

تماس گرفت و چند تا امضا ازم گرفت تا کارها را ادامه 

 بده.

 

فهمیدم که با حاج آقا راجعش حرف زده و او هم گفته 

است اگر امکان دارد منتظر بمانیم تا علی خودش 

 بهوش بیاید.
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است ، چه  انگار افسردگی باز هم با بیماری برگشته

قدر باید منتظر علی باشم ، منتظر باشم برگردد ، منتظر 

 باشم به هوش بیاید. 

 

دی هر انسانی برای چیزهای که حق معمولی و عا

 وبت باشم.هست من باید تو ن

  

کسی در خانه مادرم در باره علی حرف نمی زنند. هیچ 

وقت فکر نمی کردم تا این حد از علی دلخور باشند. 

زدیکت کاری که افراد دیگر با تو کردند را آدمهای ن

فراموش نمی کنند و به همین دلیل است که نمی توانند 

 ببخشند. 
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م که این طوری آرام یدم حداقل خودمن علی را بخش

 گرفتم.

 

ولی دیگر احساسی شبیه دوست داشتن نسبت به او  

ندارم. از احساسهای خوب و چیزهای که قلبت را به 

 تپش می اندازد خالی ام.مثل بادکنکی که ترکیدم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

بل این سری از شیمی درمانی و مریضی مثل سری ق

انداختم ، برایم سخت نیست .آبدیده تر شدم ، پوست 
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یه جورایی فهمیدم توی زندگی چیزهای بدتر از مرگ 

 هم هست.

 

همه اعضای خانواده ام دارند سعی می کنند که حالم 

روحیم را خوب کنند و من بالاخره با خودم کنار آمدم 

 که رها کنم و تا جایی که می توانم شاد باشم.

 

ط کمی کمک کرد تا بتوانم با ادی کمی، فقالبته این ش

وارید دوستانه برخورد کنم.حرص و خشم ام را سر مر

 او خالی نکنم.

 

دیروز که مادرم مردن بچه دو ساله اش را تعریف می 

 کرد یه جوری شدم.
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مادرم اولین فرزندش یه پسر بود که دو ساله بود، 

 میمیرد. مادرم می گوید.

 

سیر ه اندازه اینکه یه دل وقتی  فوت کرد هیچی ب_

 لش نکردم اذیتم نکرد.ماچش نکردم و بغ

 

حسرت بزرگ شدنش را نداشتم حالا هم ندارم چون 

وقتی بزرگ  نشده است نمی توانم بفهمم چه 

 احساسی آدم می تونه داشته باشه.
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ولی من می تونستم بیشتر ببوسمش ، بوش کنم. نذار  

ستفادشو زندگیت با حسرت چیزهای که داری و ا

 نکردی بگذره.

 

از دغدغه های روزانه ام گم می مروارید میان خیلی 

شد. علی ترکم کرد بعد دو سال برگشت  و تمام این 

دو سال ذهن و فکر من علی بود که چرا رفت.انگار 

تمامی مسولیت من در قبال علی بود نه دختری که بدنیا 

 آوردم.  

 

 حالا  هم مریضی ما و ماجرای طلاق.

 

کردیم و من حالا اینها را  که ما دوتایی زندگی ه هم

متوجه می شوم که درون تمام آن روزها او هم همراه و 
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کنار من بود و با  اینکه آن همه درد داشت ولی چیزی 

 را بروز نداد.

 

حداقل داشتن روزهای خوب و شاد را به او بدهکارم. 

 بیشتر از هر کسی در زندگی به او بدهکارم.

 

او را به دنیا مادر انتخاب کردم که  عنوان یکوقتی به 

بیاورم باید حساب این روزها را نیز می کردم آن وقت 

 فکر داشتن بچه را می کردم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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حاج آقا هر دو روز یکبار زنگ می زند و بیشتر با مامان 

 حرف می زند و احوالم را جویا می شود.

 

رسد و جواب ه ادب حال علی را می پبه نشان مامان هم

 حاج آقا یکماه است که یه جمله کوتاه

 

 مثل قبله، تغییری نکرده._

 

و من چه قدر دلم می گیرد برای این تک جمله 

پدرانش ، اینکه یه ماه منتظر باشی که فرزندت بهوش 

 بیاد خیلی سخت تر از حاملگی است.
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بود که از هم دور  این دوری از علی با اینکه چند سال

ین دوری عجیب اولویت هایم را تغییر داده بودیم ولی ا

 است.

جو آن خانه طوری بود که حتی اگر من یک صبح 

فراموش می کردم مامان اذی ظهر نشده گوشی به 

دست پایین می آمد و من مجبور می شدم باز او را 

ببینیم یا حرف بزنم خلاصه اش این می شد که باز تو 

 لان می داد.فکرم جو

 

و مریضیم و فاصله یمان به لحاظ اما حالا که هر د

 مکانی کمتر است. کمتر یادش می افتم.
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حاج  آقا می خواهد که اگر امکانش هست امیر به دنبال 

مروارید بیاید و او را با خودش ببرد. تا حالا این همه از 

 هم دور نبودند.

 

را  هایشمامان آذی هم دیشب خواسته بود که عکس

اش می رفت و می گفت بفرستم و مدام قربان صدقه 

 چه قدر بزرگ شده.

 

انگاری او از بیماران خبر ندارد. چون مدام سوال پیچ 

می کند چرا بر نمی گردیم.و من هنوز نگفتم کارهای 

 دهم.طلاق را ادامه می

 

وکیلم  می گوید احتمالا ماه آینده رای نهایی را اعلام 

 می کنند.
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مروارید را به من سپرده است و ا ولایت وحاج آق 

مهریه ام هم خانه خودمان، بقیه اش را باید منتظر علی 

 باشیم.

 

حالا که حاج آقا چیزی به آنها نگفته است من هم 

سکوت می کنم. آنها که در ساکت ماندن به نفع خود 

 ید طولایی دارند.

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۳۹_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ند تهران ، سهیل امتحان جامع سهیل رفتراید با مرو

داشت و باید می رفت برای همین تماس گرفت با امیر 

 و گفت نیازی نیست او بیاید خودش میبرد.

 

ساعت و هفت دقیقه است که رفته ۴امروز دقیقا دو روز 

است و سهیلا هی آن ترانه که میگوید چند روز را رفته 

  است را پیش من تکرار می کند.

 

او برای خواندن این ترانه چیز دیگری است  دلیل البته

 که امیدوارم من اشتباه کنم.

 

حس می کنم دلش برای امیر رفته ، توی خانه خودمان 

هم متوجه منظورش بودم و مطمن هستم که امیر آنقدر 

 تیز است که زود بگیرد.
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با اینکه اصلا توجه اضافی به او نمی کرد او همان 

ود که در نوجوانی رای او بال پیش بسهیلا چند س

 پدرش را از دست داده بود و دنبال توجه بود.

 

شاید آن توجه های جسته و گریخته او بود که سهیلا را 

عاشق و واله او کرده است. وای خواهرکم گیر آدم 

 سنگدلی افتاده ای.

 

یادم نمی آید توی این چند سال او بعد از مریم نام 

 ه باشد.دیگری بر زبان آورد
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امیر به قول مریم مرد خیلی خوبی بود ولی عاشقی 

کردن را بلد نبود. من که از روابط آنها چیزی زیادی 

نمی دانستم چون امیر کم حرف بود و از خودش دفاعی 

نمی کرد. ولی مریم گله داشت که او بلد نیست عاشقی 

 کند.

 

های مریم نمی شدم به گاهی من هم متوجه در خواست

و گاهی حق را به او می  می گرفت یادی سختنظرم ز

 دادم و علی در این مواقع می گفت.

 

سیستم تصمیم گیری تو کلا با پریودت به هم _

 میخوره.  
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احتمال به یقین درست می گفت من دوران پریودم 

 ثبات احساسی ندارم. 

 

الان دقیق نمی دانم که رابطه امیر و سهیلا تا چه حد 

، امیر و گفته است یا نه سهیلا حسش را به ااست اصلا 

 چه قبولش دارد یا جدی نمی گیرد.

 

گوشی مدام توی دستش است و پیام می فرستد و 

حالش خوش است اینها زمان ما نشانه خوبی است از 

 حال و هوای عاشقی. الان چه ؟ حالشان خوش است

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۰_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

یاط بیمارستان اس می گیرم .توی حبا مروراید تم

 . سهیل گوشی را از دستش می گیرد.هست

 

سلام لیدی خوبی، دارم میرم خونه آت چیزی میخوای _

 بگو بیارم.

 

مروارید را به بغل امیر می دهد. این بچه چرا آنقدر بی 

 حال است.

 

 سهیل مروارید چه اش، چرا بی حاله؟ گریه کرده؟_
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 ت نزدیکتر می شود.به امیر که تو ماشین اس

 

نه خوب ببینیش ، مامان بزرگشو تو بیمارستان دید _

 احساساتی شدن خوبه.

 

 صدایش می کند.

 

 مروراید دایی، خوشگله دایی منو نگاه کن._

 

 چی شده؟_

 

امیر گوشی را از دست سهیل می گیرد و با من 

 احوالپرسی می کند.
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اومده تو خونه هیچی بابا ، مامان خبر نداشت مروراید _

پیش سهیل دید ای همین ، تا مروراید را من بودن بر

،نتونست خودشو نگه داره اونو محکم بغلش گرفت و 

زار زار گریه کرد بچه خیال کرده باباش فوت کرده 

 واسه همین.

 

 اعصابم بهم می ریزد.

 

 هیچی ، یه بارگی بگو سکته اش دادی بچه رو._
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ه حالا از آنها فاصله بر می گردد و به طرف ماشینش ک

یمکت بیمارستان می ته است نگاه می کند.روی نگرف

 نشیند.

 

واقعا میخوای طلاق بگیری صدف، حالا، این بی _

 انصافی نیست.

 

آبمیوه ای که مامان برایم آورده است را با بغضم سر 

 می کشم.

 

من کی ادعا کردم منصفم ، اگر هم بوده باشم ، از _

 ه شما یادم رفت.زمان زندگی با خانواد
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 دوربین موبایل خیره می شود.تم پشت توی صور

 

ترا خدا مثل زنهای امل همه چی را خانوادگی نکن.  یه _

 سوال ساده پرسیدم.

   

واقعا این مرد فکر می کند من الان باید منطقی برخورد 

 کنم. 

 

خوب راستش خسته شدم از منتظر موندن برای علی _

 عمر آدم های اعتباری نیستدونی به ، تو که خوب می

قل اگر قراره دو روز زندگی حالا چه من چه علی ، حدا

 کنیم بذار با دل خوش بمیریم.
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حالا  که او آنقدر اصرار دارد که  منطقی باشد بذار  

ببینیم اگر زخم های خودش را خراش بدهیم چه می 

 شود.

 

 دندانهایش را روی هم فشار می دهد.

 

 عوضی.انقد از مرگ نگو _

 

را یادش  پس هنوز حرفهای مریماوه خیالم راحت شد. 

 نرفته است آخرین دعوایشان بود که مریم

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۱_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

اوه خیالم راحت شد. پس هنوز هم حرفهای مریم را 

یادش نرفته است. آخرین دعوایشان که سر دیر 

بودیم با هم رسیدن امیر به خانه بود و قرار گذاشته 

تا با هم  ، من و علی رفتیم خانه آنهابرویم  شهربازی

 برویم.

 

امیر باز رفته بود توی فاز موفقیت و پیشرفت در کار و  

 بدون اینکه از مریم عذر خواهی بکند به او گفت.
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اه چرا مثل بچه ها رفتار می کنی.گفتم که کارم داشتم _

 باید فکر ایندمون باشم.

  

 اند.رف مریم دل همه یمان را سوزو عجیب این ح

 

خوام این دو روز شاید اصلا همین فردا مردم ، بابا می_

 عمرم را شنگول باشم.

 

و فردایش مریمی نبود که روزهایش را خوب زندگی 

 کند و این عمیقترین زخم امیر بود.
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بعدها من و علی خیلی در باره آن روز و آن جمله مریم 

نی دل آدمها می اندازد که رفت حرف زدیم ، واقعا خدا به

 هستند.

 

الان دو روز هست که دارم به آن فکر می کنم و دنبال 

رد حرفهای علی میگردم تا ببینیم چنین چیزی گفته 

 است یادم نمی آید.

 

امیر که با دستش موهایش را می کشد و به دور دستها 

خیره می شود صدایش می کنم. او اگر غرق شود در 

 نا می کند.خاطرات مریم ش

 

 پرسد رت می دهد و میآب گلویش را قو
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 تو خوابشو می بینی؟ _

 

انتظار نداشتم چنین سوالی از من بپرسد .او هیچ وقت 

به خواب آدمهای مرده اعتقاد نداشت. راست هم می 

گفت که ناخودآگاه ما دوست دارد ما را قول بزند. در 

دیدند را می واقع آدمها توی خواب چیزهای که قبلاً 

 .بیند و یادشان می مانند

 

مریم که می گفت خواب پدر و مادرم را دیدم امیر روی 

منبر می رفت از ذهن خودآگاه و ناخودآگاه انسانها می 

گفت که چه قدر برای بقای خودشان انسان را فریب 

 می دهند.
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و تمام بحث های آن دو به اینجا ختم می شد که مریم 

 می گفت.

 

ازت  دونم ولی دوست دارمهم اینها را می امیر من_

 بیه کی بودن.چیز دیگه ای بشنوم مثل اینکه ش

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 و من هم بگم

 

 صورتشون واضح ندیدم فقط صداشون می شنیدم ._
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و مطمن امیر باز دست به کار می شد تا تیوریهایش را 

 به اثبات برساند.

 

 خواب مریم؟_

 

 آهی از ته دل می کشد.

 

 هام قهر کرده.کنم باز باصدف، فکر _

 

 می خندم. این مرد در نوع خودش کمیاب است.

 

 از کی؟_
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حتی حالا که نیست. جمله هایش در باره مریم زمان 

حاله ، انگار هر روز باهاش زندگی می کنه و خاطره 

 داره.

 

تولدش، یادم رفته بود. تولدش نه ها ، سنش ، کم _

د روی دونی که حساس بوشمع براش خریدم ، می

 تعداد شمع ها.

 

از اینجا که نگاه می کنم می فهمم هر کسی در 

زندگیش دغدغه ها و دلشکستگی های خودش را دارد 

 که شاید برای دیگری گنگ و احمقانه بیاید.
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درست مثل چیزی که وضعیت الان امیر برای من است 

وفاداری به کسی که زیاد هم نمی فهم دلیل این همه 

دی ،با اینکه عاشقش بودی فقط عاشقانه خرجش نکر

 ت برای فرد مقابلت قابل درک نبود.مدل دوست داشتن

 

و او هم نمی فهمد مرا که می خواهم زنجیر ترس هایم 

و وابستگی ام را پاره کنم. ببینیم واقعا ته اش چیزی 

 هست احساسی ، هوسی و میلی.

 

معلوم نیست بیاید ، بماند یا برود. انگار برای مردی که 

ی ی دور تکرار کاینات افتادیم که هی دور سرم مرو

 چرخم.
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راستش بگو از تعداد شمع ها بود ، یا رنگشون، شاید _

باز رفته یه دوره ای  و اونجا بهشون گفتن رنگ شمع 

تولد باید طوسی باشه و اون هم بهت گفته تو هم طبق 

 معلوم یادت رفته.

 

اشیده می خندد. بلند ، مدتهاست که جمع مان از هم پ

 نیست.شده و صدای خنده و جر و بحث مان بلند 

 

سهیل مروارید به بغل گوشی را از دست او می گیرد و 

 می گوید.

 

دادشش من توی ماشینت پختیم بریم تو خونه جوک _

 بگین.
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 به من نگاه می کند.

 

 شما هم خداحافظ برو لالا_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 شود برای من خواهر. ود غیرتی میبرادرم چه ز
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من می دانم این جوک گفتن یعنی چه؟یعنی داری 

 مرزهای یک رابطه مشخص را رد می کنی.

 

سهیل هم در باره رابطه من با خانواده علی سخت گیر 

شده است. انگار فقط خودم باور ندارم که در شرف 

 لاق یعنی چه؟ط

 

دست می دهند، رابطه ها تا چند اندازه معنی خود را از 

با من می تواند داشته  بعد از طلاق امیر چه نسبتی

 باشد.

 

اما آخه او حتی قبل از علی هم دوست من بود. ولی به 

هر حال اگر می خواهم که طلاقم جدی گرفته شود باید 

 اورم.خودم هم ادای آدم های طلاق گرفته را در بی
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 مامان دقیقا این را گفت. 

 

یار.نه اینکه طلاق گرفته را در ب حداقل ادای آدم های_

 انگار با شوهرت دعوات شده اومدی قهر.

 

نمی دانم سهیل چه برداشتی کرد که آن روز با او به 

 بیمارستان رفتیم.

 

 سر راه از هر دری وارد شد تا اینکه زیر زبانم را کشید.

 

 جبورت می کنه که  طلاق بگیری؟صدف کی داره  م_
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 ته.کسلم، بی حوصله ام و خس

 

خودم ، حال دلم هم مثل جسم ام سرطانیه ، اگه  _

 جلوشو وا نیستم معلوم نیست تا کجاها بره.

 

بعد از آن روز دیگر مستقیم در باره طلاقم حرفی نمی 

 زند.

 

انگار می فهمد که این یک انتخاب نیست در شرایط 

 روحیات من این تنها راه نجاتم هست.من و با 

 

میر او هم عقیده هستم از ا برای اینکه نشان دهم با

 معذرت خواهی می کنم و تماس را تمام می کنم.
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به سهیل پیام می دهم و از او میخواهم هر وقت 

 توانست زنگ بزند تا در باره حال مروارید حرف بزنیم.

 

 و ترسهایم.یک اوکی می شود. جواب تمام دل نگرانی 

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۴_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

با مروراید ظهر فرق دارد خوشحال است  ید شبمروار

 و کول امیر بالا می رود.و بلند بلند می خندد از سر 
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انگاری رفتن به شهربازی کار خودش را کرده است. از 

 پیتزایی که خورده تعریف می کند.

 

دونم چی ی کشتی نمیاز جیغ های که سه تایی بالا

ست. کشیدن، دخترم خالی شده است و حالش خوب ا

کاش من هم با یک شهر بازی تمام عقده هایم خالی 

 ترسهایم  بریزد. شود تمام

 

قول هر هفته یکبار را از امیر گرفته است. چیزی از ته  

دلم ، از خوشحالی مروارید بلوا می کند. اگر با آنها 

 بماند چه؟
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ل داده ام که این به چیزهای منفی فکر به خودم قو 

ودم باهاش نمی توانم جایی نکنم. حداقل حالا که خ

 .بروم این خوشی  را برایش زهر نکنم

 

سهیل اگر فردا کارش تمام شود با مروراید راه می 

 افتند وگرنه باید منتظر باشند کارشون تمام شود.

 

 به خانه بماند هنوز نرفته است.

 

والله آذر خانم تا مروراید را می بینه نمی شاید هم نرم _

ه شر شر اشک می ریزه. راستش تونه خودشو نگه دار

ی گفت که امیر یه چرندیاتی هم در باره تو داشت م

 زود جلوشو گرفت.
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متاسفم از اینکه بار زندگی درب و داغانم را او به دوش 

 می کشد.

 

 اون نمیدونه من مریضم فکر می کنم اومدم مسافرت._

 

دونم ، ولی من هم جوابشو والله اونشو من دیگه نمی_

م آذر خانم پسر شما برای مسافرت رفت دادم گفت

ل ، حالا بماند که شازدتون تو ترکیه خواهر من همین بغ

همون مسافرت تخم دو زرده کرد کاش خواهر من هم 

 از این عرضه ها داشته باشه.
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ان از بعضی وقتها فشار و استرس آدم ها را می تو

جملاتی که به کار می برند فهمید البته اگر طرف را 

 ی.بشناس

بیچاره برادر من که برای گفتن این جملات چه  زجری 

 کشیده است.

 

 چیزی نمی خواهم سهیل ، ببخشید داداشی ._

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دوماهی از آمدن به تبریز گذشته است و چون این بار 

های شیمی درمانی ام زودتر متوجه بیماری شدیم نوبت

 کمتر بود.

 

و ما تقریبا تمام عصرها را شال و کلاه ب است هوا خو

 می کنیم به باغمان می رویم.

 

درست برگشتنم  به خانه برای بیماری بود  ولی 

احساس فوق العاده ای دارم. انگار برای رهایی از آن 

 شدم. همه فشار باید از آنجا دور می
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الان می توانم یا حداقل خودم این طوری فکر می کنم 

 صمیم بگیرم.که درست ت

اولویتم آلان برگشتن به تهران است .می خواهم 

برگردم سر کارم، با اینکه این تصمیم ام به مذاق اهل 

خانواده خوش نیامد ولی حداقل سنگ جلوی پایم 

 نینداختند.

 

 البته حتمی نیست اگر بتوانم آن خانه که  

حاجی بهم داده را به خودشان بفروشم و یه جای دیگر 

م می مانم یا حتی اگر پول رهن خانه را خانه بگیر

 م.داشته باشم هم می مان

 

امیر ازم خواست که اگر حالم خوب است و دیگری 

نیازی به دکتر و بیمارستان ندارم یک سری به تهران 
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ودم هم می خواستم بروم. باید تکلیف مدرسه بروم. خ

 مروارید روشن شود.

 

ادرم مروارید به اینجا عادت کرده است طایفه م

د تو مهمانی و شلوغی را دوست دارند برای همین زیا

گشت و گذار هستند و ماشاالله همه هم بچه دار و نوه 

 دار ، خلاصه حرف حرف بچه ها روز آنهاست.

 

رای او نیز به اندازه من سخت دل کندن از اینجا ب

است. انگار هر دو می دانیم که زندگی در آنجا مثل قبل 

 ت نخواهد بود. برای هر دویمان راح
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با امیر تماس گرفتم و بهش اطلاع دادم که ما کی می  

رسیم انتظار نداشتم واسه آن همه کارش دنبال ما 

 بیاید.

 

 

را  به هتل با اینکه قصد داشتم چندروز که آنجا هستم  

بروم تا جایی را در موسسه برای خودم خالی کنم و 

 ببینیم چه می شود.

 

 ولی امیر گفت.
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خونه من ، سری قبل هم مروارید با سهیل بریم  بیاین_

اونجا بودن ، خودم که نیستم اتراق کردم خونه حاجی 

 ،حداقل به درد تو که میخوره آلاخون والاخون نشی

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 ما را به خانه می رساند و خودش می رود.

 

ید خسته قرار شد بعد از ظهر تماس بگیرد اگر مروار

 روند بیمارستاننبود به دنبالش بیاید که با هم ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از اینکه از من نمی خواهد تا با مرواید همراه شوم 

 خوشحالم.

 

باشم تا از لحاظ روحی نیاز دارم که مدتها از او دور 

بتوانم در باره احساس نسبت به او شفاف باشم. 

موضوع این نیست که می خواهم با او دو باره زندگی 

 یا نه ؟ کنم

 

این موضوع برای من کاملا تمام شده است نه او نه 

مرد دیگری را تا مدتها در کنارم نمی خواهم البته به 

 عنوان شوهر.
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ندگی او بودم می خواهم بدانم تمام این سالها کجای ز

می دانم که گذشته هیچ کمکی به آینده نمی کند ولی 

 وقتی نگاه خوبی به روزهایی که داشتم ندارم.

 

می دانم که این نوع نگاه را به روزهای پیش رو در 

زندگی ام نیز خواهم داشت پس حداقل گذشته را تمیز 

کنم و غبارهای رویش را پاک کنم و با خیال راحت به 

 بدهم تا همپای زندگی ام را پیدا کنم.راهم ادامه 

 

مروراید تا حالا دو بار به دیدنش رفته ، امیر 

یکبار به بهانه های مختلف امیدوارست که دو روز 

 مروراید را به بیمارستان میبرد.
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من هم هر روز توی موسسه هستم.به لطف سرمایه 

تاج الدینی موسسه خوب خوش را بالا کشیده است و 

 ارش را عالی انجام می دهد.مدیریت هم ک

 

اسم خودم هم به عنوان مدرسین ثبت کردم می 

ی دیگر به خواهم انقدر سرم شلوغ باشد که فکرها

سرم نزند.من حالا طلاق گرفتم و حتی امضاهای نهایی 

 اش را هم زدم.

 

پس خانواده من که در قبالشان مسول هستم مروراید 

 و مادرم هستند با دوقلوها..
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را خواب دیدم. علی بود هر جا که می رفتم تمام شب 

با فاصله می ایستاد و نگاهم می کرد.می فهمیدم که 

 دلخور است.

 

ایش کرد ، صدا را نشناختم ، موقع رفتن صد کسی

 دست تو جیبش کرد و کاغذی بیرون آورد.

 

 اینو مریمی داد گفت فردا بهش سر بزن._

 

 بعد آرام سرش را پایان انداخت و رفت.

 

ذ را باز کردم سفید بود.از خواب بیدار شدم و تا کاغ

 صبح نتوانستم بخوابم.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۴۷_پارت#

 لالی ز_فریبا#

 

صبح اولین کاری که کردم رفتن به سد لتیان بود. این 

 هم از آن چیزهای خاص مریم بود که می گفت.

 

صدف هر وقت دلت برام تنگ شد و من در دسترس _

اینجا یه دل سیر کیف کن والله، مگه خیر من نبودم بیا 

 به تو چیه که  برات استرس و غصه بدم.
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یک را حاضر کردیم یه ماشین گرفتیم و وسایل پیک ن

 ید رفتیم.صبح با مرورا

 

خیلی وقت بود که با مروارید تنهایی خوش نگذرانده 

بودیم، ترانه خوندیم زدیم رقصیدم .داد زدیم ، 

 .ها را شمردیم درخت

 

مروراید خودش خیس کرد آب بازی کرد و من هم درد 

 دلهای نگفته به هیچ کس را با رفیقم تسکین دادم.

 

ماس گرفت کلا یادم رفته ود که امیر تطرفهای ظهر ب

 بود که دنبال مروراید میآید.
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 اونجا چی کار می کنین._

 

 مروارید را که خسته است روی پایم می کشم.

 

 دلم تنگ شده بود._

 

 کوت می کنیم چیزی بیشتری ندارم برای گفتن.س

 

 میام دنبالتون!_

 

 هول می شوم و زود جوابش را میدهم.
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 رگردیم شب شده خوای بیایی و بنه  ، تا تو ب_

  

 باشه ، شاید من هم دید بی وفا _

 

با خودش آرام گفت ولی من هم شنیدم  برای این همه 

 خوردم.عشق که در وقت خودش گفته نشد افسوس 

 

 اخه شب بذارین برای یه وقت دیگه _

 

اگر دیر شد همونجا می مونیم ، من هم یه ذره از این _

 خسته ام. محیط دور باشم بهتره،
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دیگر ادامه نمی دهم امیر آدم معذبی نیست اگر چیزی 

 خلاف خواسته اش باشد مخالفتش را اعلام می کند.

 

 ترافیک بود ؟ _

 

 را اینجا می مانیم. سرش را تکان می دهد امشب

 

 دیدی؟چی شد یهویی اینجا اومدی ؟خوابشو_

 

مروراید را روی صندلی های پشت ماشین  می خوابانم. 

 در دویده و بازی کرده است که زود خوابش برد.آنق

 خواب علی را دیدم. یه کاغذ داد گفت مریم داد._
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 دل _ناجور_وصله#

 ۴۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 رن. خبریه ؟ چه هوای همو دا_

 

کنار ماشین روی زیر اندازها می نشینم و سرم را تکان 

 می دهم.

 

 چرا ؟مگه چی شده. _

 

گه چی شده را دیده ، به من نمیمامان هم خواب علی _

 ولی رفته سر خاک مریم ازش حلالیت طلبیده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

حاجی خانم  مریم را به عنوان عروسش قبول نمی 

ولی به عنوان عروس برای کرد. رفتار بدی با او نداشت 

پسر بزرگش که تو آن زمان زیادی برای خودش دک و 

 پوز داشت مورد قبول نبود.

 

هم ه خودش آدم از یک مرده ای روزگار برای نجات بچ

 تقاضای حلالیت می کند.

 

 میشه فردا بیایی ملاقاتش؟_

 

احساس می کنم چیزی را شنیدم ولی شاید هم 

 گوشهایم وز وز می کنند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ا توام ؟ میایی؟ب_

 

 تر می نشیند و من گردنم را راست می کنم.او صاف

 

 با منی ،کجا بیام؟_

 

د و به من تعارف می آبمیوه را از کنار دستش بر می دار

 کند.

 

 بیمارستان، شاید اگه تو بیایی _

 

 نمیذارم جمله اش را تکمیل کند.
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اقا امیر اومدن یا نبودن من هیچ تاثیری ندارد _

 هم میدونید نه؟خودتون 

 

 آبمیوه را توی دستم می گذارد.

 

 یه قلوپ بخور،  یه چیزی بگم._

 

تو را  باور کن به عذاب وجدان بعدش نمی ارزه. من_

اتفاقی افتاد تو  می شناسم صدف ، نمی خواهم فردا اگه

 هم مثل من تا خروسخون ، خوره فکر به جونت  بیفته.
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نکرده بودم، چون حتی خوب از اینطرف به ماجرا نگاه 

 به مغزم خطور نکرده است که علی رفتنی است.

 

 نترس اون چیزیش نمیشه_

 

 از جایش بلند می شود. 

 

ی از من به تو پند ، من شنوه دختر ، ولخدا از دهنت ب_

یکی از حرص هر روز که دیر میروم خونه، منتظرم که 

کارهای من در اتاق خوابه بلند بکوبه به هم و بره 

 وابه. بخ

 

 نفس عمیقی می کشد و آدامه می دهد.
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چراغها را روشن نمی کنم تا با جای خالیش روبه رو _

کارها را ندارم نشم ، بعضی وقتها جرات ساده ترین 

 می ترسم از بعدش که خیلی وقته تموم شده.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۴۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

دور می  پتوی و بالشت کوچکی بر می دارد و از ماشین

 شود.
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دمت گرم مریمی که باز از آنجا هوای ما را داری و 

 فهمیدی که آدمهای مهم زندگیت به خلوت نیاز دارند.

 

دارم و دراز می کشم می  و پتوی بر میمن هم بالشت 

 دانم که امیر آنقدر از ما دور نمی شود که ما را نبیند.

 

 هوا سرد است ولی بدجوری آدمی را سر کیف می آورد

به آسمان بالای سرم نگاه می کنم و ترانه ای را گوش 

 می کنم.

 

نمی خواهم به گذشته ها فکر کنم ولی افکار نامردم از 

 ی آورند.همه سو هجوم م
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روزهای خوبی داشتم روزهای با علی بودن دغدغه های 

 خودش را داشت ولی مرا پخته تر کرد ، مادر کرد.

 

حوزه کارم آشنا باعث شد با آدمهای بیشتری در 

بشوم. موسسه را او راه انداخت و به من سپرد تا خودم 

 مدیریت کنم و راه و چاه را یاد بگیرم.

 

 تاش این طوری می گفت.یادمه در مورد من به دوس

 

 یه دوست پایه برای حرکت به جلو ._
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دلم می گوید با این اوصاف یه ملاقات که چیزی نیست 

ملاقات تمام می  با یه و منطقم می گوید ، مطمنی که

 شود.

 

 مروارید صدایم می کند.

 

 مامان میشه بیایی؟_

 

 چی شده خوشگله؟_

 

 میترسم._

 

 بغلش می کنم .
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بعدش هم عمو اینجاست مامان جان ، تو ماشینیم _

 هیچی نمیشه.

 

 تر بغلم می کند.محکم

 

 اخه بابا گفت :نرو_

 

 پتو را رویش می کشم.

 

 مامان، کجا گفت نروخواب دیدی _

 

 جا می کند و جوابی نمی دهد.سرش را جابه
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 تنفسش آرام است انگاری خوابیده.

 

می جایم را درست می کنم و مروراید را بغل می کنم و 

 خوابیم.

 

نمی دانم چه قدر می گذرد که بلند می شوم .امیر 

 بیرون ماشین نشسته است و سیگار می کشد.

 

روم وسایل خورد و خوراک گرسنه ام هست. پایین می 

 را کنار دست امیر می گذارم.

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۵۰_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 یه چیزی بزن روشن شی._

 

 .سیگارش را خاموش می کند

 

 روشن تر از این ،منو باید از پریز بکشن نسوزم._

 

کیک و آبمیوه را باز می کنم و به سمتش می گیرم 

ی انگیزه هستند برای زندگی آدمها بعضی وقتها آنقدر ب

که حتی رغبت نمی کنند چیزی بخورند. من این روزها 

 را پشت سر گذاشتم.
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 از دستم می گیرد و با سرش تشکر می کند.

 

 ار شد رفتی توی ماشین.ید بیدمرورا_

 

این وقت شب این هوا ، زمین و طبیعت مرا مست خود 

 کرده است که لبخندی می زنم و می گویم.

 

 قول تو خبریه انگار، باباش بهش گفته نرو.به _

 

سرش را که بالا می آورد چشمهای سرخش را می 

 بینم.

 

 و تو برات مهم نیست چی میشه؟_
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قعش  از من ناراحت است.تو این چه سوالی است چرا

 را نداشتم.

 

واسه کسی که از مرگ بر گشته  و میخواد جبران _

 روزهای رفته شو بکنه چیز خاصی نیست.

 

انگار حرفم را به خودش می گیرد و بغض مانده در 

 گلویش را با آبمیوه قورت می دهد.

 

 پس چرا مال من تموم نمیشه؟ الان چند سال _
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ز از صبح م و فکر می کنم امروبه آسمان نگاه می کن

 عالی بود چه می شود تا آخرش خوب باشد.

 

 هان؟ سوالم جواب نداشت._

 

 ولی حرفم را می زنم. نگاه خیره اش معذبم می کند.

 

 الان این که پرسیدی سوال بود.؟_

 

حالش طبیعی نیست یا چیزی زده یا خورده است. توی 

ی دهد خودش جمع می شود و به حالت دراز کش  لم م

. 
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 اوهوم_

 

خوب نمی دونم ، شاید چون تو اون شادی را واقعا _

 زندگی نکردی که از این مرگ خلاص نمی شی.

 

چکد. این چنین دیدن او مرا نیز می قطره اشکی می 

آزارد. اوچیزی زده است مطمنم .تا به حال او را این 

 طوری ندیده ام.

 

همین حالا حاضرم جامو با علی عوض کنم ولی _

 خواد مثل من باشه.دونم که اون هم نمییم
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دی. نمیگم سخت به نظر خودت زیادی کشش نمی_

هم  نیست ولی بالاخره عمر دست خداست مریم

 عمرش تا 

 

هق هق می زند یهو، از جایم نیمه خیز می شوم و در 

ماشین را زود باز می کنم. شدت گریه اش که بیشتر 

م تا مروراید بیدار می شود در نیمه باز را آرام می بند

 نشود.

 

 خودکشی کرد حامله بود._

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۵۱_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

باورهای که هر روز بیشتر خراب می و من می مانم و 

شوند و من می مانم دردی که بیشتر تو قلبم و تنم 

ریشه می دواند. پاهایم تکان نمی خوردند همانجا  کنار 

 ماشین می افتم.

 

میر را می بینم برای اولین بار ، اما دلم ای ااشکه

برایش نمی سوزد. دیگر خالی شدم از هر احساسی ، 

ی سوزد. باید قبول کنیم انسانها کس نمدلم برای هیچ

 مشکلات و انتخابهای خودشان را دارند.
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نمی دانم در چه وضعیتی هستم که امیر بلند صدایم می 

 ستم. کند قادر به جواب دادن و حرکتی نی

 

صدای می آید و گونه ام می سوزد. آبمیوه روی زمین را 

روی صورتم خالی می کند .نفس عمیقی می کشم و 

 جیغ می کشم . ناخواسته

 

امیر دستش را جلوی دهانم می گذارد و آرام کنار 

 گوشم می گوید.

 

 صدف صدف ، ترا خدا بچه خوابه_
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صور رویم را جمع می کنم که آرام شوم حتی تتمام می

 این گونه دیدن ما برای مروراید سخت است.

 

بر می گردم و زود در ماشین را باز می کنم او را بغل 

 آرام آرام گریه ام را از سر می گیرم.می کنم و 

 

تکیه داده ام به در ماشین و امیر را نگاه می کنم که 

 سیگار می کشد و به آسمان نگاه می کند.

 

. من همیشه فکر هزار سوال توی مغزم رژه میرود

م اگر مادر شود مادر با حالی می شود. میکردم که مری

 چه شد ؟

 ترساند.وای خدا حتی تصورش هم آدم را می 
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و باید متاسفانه بگویم او ترسو نبود. خیلی جاها ثابت  

 کرده خیلی سخت و نفوذپذیر نبود.

 

حالا که آرام شده ام و امیر دلش می خواهد کمی 

بهتر است بروم و جواب سوالهایم خودش را سبک کند 

 را بپرسم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 اون که بچه دوست داشت._
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صدای گرفته و نخراشیده ام باعث می شود سرش را 

 بالا بیاورد و مرا نگاه کند.

 

بگیر و بشین ، میترسم اینجا مریض بشی دست _

 تنهام.

 

 صدای او نیز گرفته است. 

 

 نمیشه، چرا هیچ وقت نگفتی.ورم با _

 

سیگاری را با سیگار خود روشن می کند و به طرف من 

 می گیرد.
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اینجوری راحتتر ، الان چند سال صبح تا شب دارم به _

 خودم تلقین می کنم مرده ولی شبها که می خوابم 

 

پوک محکمی میزند و به دود سیگار خیره می شود. 

فت . درد را نباید کش بعضی چیزها بقیه ندارد نباید گ

 داد.

 

 چند ماهش بود. چرا به من هم نگفت._

 

ید و ما طبق معمول جر و اون شب که شما خونه ما بود_

بحث کردیم ،بعد رفت دستشویی ، طول کشید ،رفتم 

 دیدم بی بی چک دستش 
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می خواهم شادی مریم را از مثبت شدن بی بی چک 

 تصور کنم که علی ادامه می دهد.

 

دم از دستش منظور خاصی نداشتم انی بوعصب  _

 صدف.

 

و من می دانم  پشت این  جملات منظوری نداشتم چه 

 لمات وحشتناکی می تواند باشد.ک

 

چرا دل شکستن ، تحقیر کردن ، خرد کردن آدمها کار 

وحشتناکی محسوب نمی شود وقتی خیلی ها تا آخر 

 عمرشان بنده همان جمله های گفته می شوند.
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امانو با هزار خواهش و تمنا راضی تم من مبهش گف_

کردم  تا توی مراسمون باشه اونوقت تو واسه این تا 

 نا گوشت بازه.ب

 

 جا به جا می شود و پشتش را به ماشین تکیه می دهد.

 

حرصم گرفته بود من هر کاری میکردم نمی خندید به _

 خاطر اون جواب مثبت توی اسمونا سیر می کرد.

  

یش می کشد گریه ستی روی چشمهاسکوت می کند د

 می کرد متوجه نشدم.
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ستش خلاص گفتم تو را خدا حوصله مامانو ندارم. از د_

 شیم بعداً سر فرصت اگه دلمون بچه خواست ،باشه

 

بیچاره  و دلم برای این همه تنهایی مریم می گیرد.

 حتی یک ساعت هم ذوق مادر شدن را نچشید

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۳_پارت#

 زلالی _یبافر#

 

به خدای احد واحد نمی خواستم سقطش کنه فقط _

تحویل بگیره با هم حرف دلم می خواست یه ذره  منو 

 بزنه ، لوس شه.
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بغضش را این بار نمی تواند قورت دهد و اشکهایش 

می ریزند. به آسمان بالای سرمان که صاف و پر از 

ستاره هست نگاه می کنم و ته دلم می گویم چه قدر 

 م بودن سخت است.آد

 

از دستشویی که اومد بیرون رفت توی آشپزخونه و _

من هم دیدم حرفی نمیزنه ، هیچی  اونجا را تمیز کرد

 لام تا کام اون دهن صاحب مرد

 

و باز آرام آرام اشکها از چشمهایش می ریزد یک 

جوری خاصی منگ است که اشکها به دهانش می روند 

 ولی پاکشان نمی کند.
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منتظرش موندم یادم نیست تا اینکه چه قدر  نمیدونم_

خواب و  خوابم برد ولی متوجه شدم که اومد تو اتاق

 بعد رفت حموم.

 

چشمهایش را فشار می دهد انگار که بخواهد جلوی 

همه جا را گرفته بگیرد. چشمه ای که بیرون زده و آب 

 دستی روی سرش می کشد.

 

داد. از  نزدیکهای صبح بود که خودشو توی بغلم جا_

جای بدنشو ، خواب بیدار شدم و بوسیدمش همه 

 بخوابیم.بعدش گفت خسته ام 

 

پشتش را به من می کند و کفشهایش را می پوشد و 

 پتوی را باز دو باره به خود می پیچد.
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صبح توی بغلم مرده بود. شب وقتی آشپزخونه بوده  _

 به عالمه قرصهای قلب خودشو خورده بود.

 

تا بلند شود نمی تواند مین می گذارد دستش را روی ز

های افتد  و مشت دو باره تلاش می کند و نیم خیز می

 های ما.که نصیب زمین خدا می شود برای اشتباه

 

جانی ندارم که کمکش کنم زورم در این وضعیت به او 

نمی رسد صدایش می کنم تا خودش به داد خودش 

 برسد.

 

 امیر، تقصیر تو نیست._
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 دل _ورناج_وصله#

 ۵۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

امشب ، ای هق هق اش بیشتر می شود چه شبی شد 

بر روحت مریم ،حداقل میذاشتی یه خاطره خوب ازت 

 داشته باشم سرور.

 

راستش مادر مریم بعد از زایمان او مریض میشه و _

ره یه زن دیگه می گیره و مادرش اونو شوهرشو می

 مقصر می دونست.
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در ذهنش بیشتر از این کاش مریم را  کاش نمی گفتم.

چه خوب چه بد تمام معصوم  نمی کردم . او که رفته 

 شده ، امیر است که دست و پا می زند.

 

نگاهم  می کند پرسشی ، و من به ذهنم فشار می آورم 

 تا حرف را عوض کنم.

 

 چیزی نمی آید. به آسمان نگاه می کنم تا پیگیر نشود.

 

 نزدیکتر می شود.

 

 ب؟خو_
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 جا می خورم.

 

 هیچی دیگه ؟_

 

 آستین مانتویم را می گیرد.

 

 یا نگو یا تا آخرش را ادامه بده.صدف _

 

خوب دوستش نداشت و نفرینش می کرد که بمیره ، _

 می گفت تو را باید سقط می کردم.

 

آستین مانتویم را رها می کند و می نشیند بذار کمی از 

 این درد نشسته در وجودش کم شود.
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یه بار گفت مامانم دعا کرد انشالله من هم مثل اون _

شوهرم ولم کنه، شاید میگم اون حرفها یادش بشم تا 

 اومده.

 

با دستهایش سرش  را فشار می دهد پس کله خود 

 می زند موهایش را می کشد.

و دستش را جلوی دهانش می گذارد و هق هق وار می 

 گوید.

 

 یا خدا ، یا خدا_
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نیدیم به طلوع زهای که گفته و شهر دو خسته از چی

حال درست و حسابی  آفتاب خیره شدیم. هیچ کدام

نداریم که بلند شویم بساط را جمع کنیم و به جاده 

 بزنیم.

 

 

نمی دانم ساعت چند است که آفتاب چشم ام را می 

زند. با چشم های بسته صدای مروراید را می شنوم که 

 با تلفن حرف میزند.

 

 ه یا فقط بگم راه بیفته.عمو بگم زنگ بزنبابا بزرگه به _

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۵۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

. یاد حرف بابام می افتم وقتی می سحر شده است 

 گفت دنیا منتظر تو نمی مونه بلند شو و شروع کن.

 

کش و قوسی به تنم می دهم و بلند می شوم.همه چیز 

 جمع شده و آماده است.

 

ت مروارید می آید ی کنم ساعت ده اسموبایل را نگاه م

و آبمیوه ای در دستش  بالای سرم می ایستد کیک

 دارد.
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 مامان اینها را بگیر ،برم عمو را صدا کنم._

 

 کیک و آبمیوه را از دستش می گیرم.

 

 کجا رفت عموت؟_

 

 همان طور که از من دور می شود می گوید.  

 

 ره این پشتگفت می_

 

 وم.تد و سریع بلند می شیهو چیزی یادم می اف
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 توام، نرو.مروراید ، مروراید با _

 

بر می گردد سمتم ، با دستم اشاره می کنم شاید رفته 

 دستشویی.

 

می خندد. کاش بچه باشم با یک دستشویی گفتن 

 اینقدر بخندم.

 بر می گردد.

 

یه ذره منتظر میشم اگه نیومد صداش می کنیم.وقتی _

ت دار و درختی یعنی کار ره پشاینجور جاها یکی می

 داره مامان جون
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می خندد. بعد ده دقیقه که خبری ازش نمی باز هم 

 شود صدایش می کنیم.

 

می آید ولی حال رو به راهی ندارد.ما با این وضع چه 

 طوری بر گردیم.

 

 بالا اوردی؟_

 

 من می پرسم.

 

 آب را روی سر و دستهایش می ریزم.
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یی چی شد مثل اینکه اره خواب بودم نمی دونن یهو_

 م.مسموم شد

 

یهویی روی سرش می ریزم و کنار می همه آب را 

 کشم

 

دیروز شنگول بودی خوب برادر من تو که عادت _

 نداری زیادی نخور که بعدش گند بزنی به خودت

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۶_پارت#

 زلالی _فریبا#
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از او دور می شوم تا چیزی پیدا کنم سرش را خشک 

 باس هایش را عوض کند.کند و ل

 

هم گزارش تماس پدرش را می در این بین مروارید 

 دهد.

 

یه کم که رو به راه می شود.حاضر می شویم که بر 

 گردیم.

 

رانندگی انگار هوش و حواسش را سر جا می آورد.  با 

 پدرش تماس می گیرد.
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 یاد حرف مریم می افتم.

 

اتشو میدونی بیشتر از چیه امیر می ترسم. احساس_

 رتش خوند.وخوب کنترل می کنه چیزی را نمیشه از ص

 

دقیق می شوم توی صورتش ، انگار زیادی بهش خیره 

شدم که به طرفم بر می گردد معذب می شوم و 

چشمهایم را به طرف دیگری بر می گردانم تا فکر کند 

 که به او نگاه نمی کردم.

 

 

 راست می گفت.ولی گره بین ابروهایش از هم باز شد

 باشد.لبش کش آمد نمی دانم کاش خبر خوبی 
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 پنجره ها را باز می کنم.

 

 مامان این بوی بد مال چیه؟_

 

 امیر آهی می کشد.

 

 مال لباسهای منه عمو، افتادم توی جوب_

 

 دلم متلک انداختن می خواهد.

 

 اون هم چه جوبی فقط ساقی کم داشت._
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 خاطر خنده بعضی ها که شدیم. _

 

سهیلا می افتم و عشقی این لحظه یاد نمی دانم چرا 

 که به این مرد دارد.

 

سهیلا را کنار این مرد تصور می کنم خواهرم می گوید 

می خندد و زیادی حرف می زند و امیر حوصله اش نمی 

کشد شاید صدای ضبط را زیاد کند ولی سهیلا باز 

 ادامه می دهد.

 

 از تصور خودم خنده ام می گیرد.
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 وش گذشته بهت.انگاری زیادی خ_

 

را بگویم تا ببینیم می شود عمدا میخواهم تصورم 

 چیزی از واکنشش فهمید 

 

 نه یاد سهیلا افتادم._

 

 به طرفم بر می گردد از بالای عینکش نگاهم می کند.

 

راستی اون چی کار می کنم، یادمه می گفت داره _

 ره سفالگریمی
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ین همه سفالگری مال دو ماه پیش بود یعنی باور کنم ا

 نگرفتند.وقت هیچ سراغی از هم 

 

 اره می رفت سفالگری_

 

 واقعا خواندن این مرد سخت است.

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۵۷_پارت#

 زلالی_فریبا#
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نمی توانستم بگویم خواهرم هر روز خدا زنگ می زند و 

به بهانه حرف زدن با مروارید از او می خواهد که خانه 

 امیر را نشانش دهد.

 

 

ر هم از امیر عکس سدیدم که چند بار پشت ید رامرورا

می انداخت قبلاً این کار را نمی کرد. نمی شود  همین 

چند روزه ذوق کند که عکاسی کند احتمال می دهم که 

 سهیلا گفته است تا برایش عکس بگیرید.

 

 فکر می کردم باهاش حرف میزنی._
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به آینه طرف من نگاه می کند و سرش را تکان می 

 .دهد

 

زنگ میزنه ، بعضی وقتها اگه جواب بدم که هر روز _

هم فقط در حد چند جمله، حالا بماند که هر روز یه نامه 

 برام تایپ می کنه.

 

 به طرفش بر می گردم.

 

 نمی دونستم با هم صمیمی هستین._
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اخه من با یه بچه که بیشتر از یه دهه باهام فاصله _

ونم بگم ، عمو داره چه صمیمیتی دارم،اصلا چی می ت

 نوشتی.مشقاتو 

 

لحنش بچگانه است که باعث می شود مروراید بخندد. 

 دخترم چه خوش خنده شده است.

 

 بیست و دو ساله اش، بعضی از دوستهاش متاهلن._

 

اصلا قصد ندارم که  بگویم سن ازدواجش است که 

بیاید خواستگاری ، چون در هوا میزنی که سهیلا برای 

فکر کند.  هم نیست که در باره اشاو حتی یک گزینه 

می خواهم بداند و او زیرک است زود می گیرد که این 
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رابطه را تماما قطع کند چون او با هر بار تماس امید 

 می گیرد.

 

ازدواج ، مگه خاله بازیه ، بزرگتر از اوناش ریدن به _

 زندگیشون اونها که دیگه هنوز بوی گه میدن.

 

به  خودش را جلو می کشد ومروراید از بین دو صندلی 

 شانه امیر می زند.

 

 اه عمو، حالمو بد کردی._

 

 امیر از اینه نگاهش می کند و می گوید.
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سوسول کی بودی تو ، هوای تبریز بهت نساخته دیگه _

 نمیری.

 

 و مروراید زیر لب می گوید.

 

 خوابه خسته شدم.لوس بابام،اخه چرا اینقدر می_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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دیگر کسی رغبت نمی کند حرفی بزند تا وقتی خانه 

برسیم  ضبط می خواند و گاهی من زیر لب باهاش هم 

 آواز می شوم.

 

 تو در فتنه از حد به در کردی 

 تو با من ز بد هم بتر کردی

 

امیر هم با ما به خانه میآید خانه خودش.باید دوش 

 بگیرد و لباس هایش را عوض کند.

 

 ی بساطش قهوه پیدا می شود برایش دم می کنم.تو

 

 دنبال قرص مسکن می گردد.
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 دلم می خواد بخوام ._

 

همزمان که قهوه را روی میز آشپزخانه می گذارم می  

 گویم.

 

اول قهوتو بخور. بعد اگه خواستی بخواب. سر دردت _

 بدتر میشه.

 

سرش را روی میز می گذارد و چشمهایش را می     

 بندد.
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باید برم حاجی زنگ زده میگه یه دکتر پیدا کرده بریم _

 با اون حرف بزنیم.

 

 مروراید صدایم می کند رفته حمام تا دوش بگیرد.

 

خودم هم خوابم میاد ،منتظرم که امیر برود به دوش 

 سر پایی میگیرم و می خوابم.

 

مروراید که لباس هایش را می پوشد به آشپزخانه می 

 .ریمرویم تا چیزی بخو

 هنوز نرفته، حاضر و اماده است.

به من اشاره می کند که بهش نزدیکتر شوم انگاری 

 حرفی دارد که مروراید نباید بشنود.
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 میشه تو هم بیایی؟_

 

از آنجا که  او نشسته و من ایستاده ام . خم می شوم 

 تا صورتش را ببینم.

 

 کجا ایشالله؟_

 

 بی آنکه سرش را بالا آورد.

 

 دکتره ، شاید یه امیدی دارد. ت اینملاقاخوب _
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بر می گردم سمت مروارید تا ببینم خلاصه از توی 

 خوراکی ها چه چیزی را انتخاب کرده است تا بخورد.

 

 خوایم بخوابم.منو سننه؟خسته ام امیر می_

 

منتظرش نمی شوم که دو باره چیزی بگوید. دست 

 جلوی مروراید را می گیرم و به پذیرایی میبرم تا

 زیون خوراکی ها را بخورد و من به دوشم برسم.تلوی

 

صدای در می آید. چه اصراری است برای دیدن من ؟ 

 چرا نمی خواهد بفهمد ن می خو ا ه م

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۵۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

رفت و آمد امیر به این خانه زیاد شده است و این مرا 

 ت امادش اساذیت می کند. درست است که خانه خو

از اول قرارمان این بود که تا وقتی ما هستیم زیاد این 

 اطراف نیاید.

 

واحد پایانی را سالها قبل من و مریم اجاره کرده بودیم 

در واقع مریم اجاره کرده بود من بعدا وقتی رفتم سر 

 کار از خوابگاه دانشگاه زدم بیرون.
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ک دنبال یمن و مریم از دانشگاه با هم آشنا بودیم و  

 اقی می گشت که من به تورس خوردم.هم ات

 

من که به این ساختمان آمدم مریم امیر را یک همسایه 

 معرفی کرد.

 

البته از همان روزها معلوم بود که رابطه بین اینها 

 بیشتر از همسایگی است.

 

آن واحد که طبقه پایین این واحد است خالی است و 

دی است آقای اسصاحبخانه هم اگر نفروخته باشد. 

صاحبخانه امیر هم محسوب می شود البته فکر کنم 

خانه را خریده چون فضای داخلی را زیادی تغییر داده 

 است.
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از امیر شماره آقای اسدی را میگیرم. تقصیر خودم هم 

گم هم ملت هست کنگر خوردیم لنگر انداختیم نمی

 خونه دارن برای آسایش و رفاه خودشان.

 

خالی کرده است تا حدش را گوید واآقای اسدی می 

 بفروشد ولی اگر فروش نرفت به من اجازه می دهد.

 

یک هفته می گذرد و امیر تقریبا حالا بیشتر شبها را 

 خانه خودش هست.معذبم می کند این کارش.

 

باید یک سفر بروم تبریز، با خانواده صلاح و مشورت 

 ردم.کنم و از آنجا کارهای خانه را نهایی کنم و برگ
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سهایم در موسسه را برای یک هفته کنسل می کنم لاک

 وبلیط رفت را می گیرم. 

برای فردا شب بلیط دارم و فردا سالگرد ازدواجمان 

 است.

 

دوست دارم اگر موقعیتش شد به خانه خودمان بروم 

 ولی نمی خواهم با مامان اذی رو به رو شوم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۶۰_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 ورد.نگ می ختلفنم ز

 

 سلام حاج بابا خوبین._

 

سلام بابا خوبی، امیر گفت فردا میری ، وقت می کنی _

 یه امشب بیایی خونه ما کارت دارم.

 

دنبال کلمات محترمانه هستم تا رد کنم و این جملاتی 

 که به ذهنم می آید طول می کشد.

 

 صدف ، هستی ؟_
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 مزاحم نباشم.اره ،اخه میگم _

 

شود انگاری از جایش  یرد و بلند میصدایش تن می گ

 بلند می شود و حنجره اش باز می شود.

 

 حاج خانم نیستن برای چند روز رفتن مشهد _

 

 اوه خیالم راحت شد.

 

 باشه میام._

 

درست کن خسته شدیم از  فقط بابا زود بیا شام_

 سوسیس و تخم مرغ امیر پز.
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ی د صدایم را شنیده حالم خوش ماز این که خدا زو

 ز ته دلم می گوید.شود ولی یک دفعه ای صدای ا

 

احمق ، میخوای بری خونه خودت چی کار ؟,عکسهای _

 عروسیتو ببینی یا فیلمتو ، شاید هم هر دو

 

با هیچ کدام از افکارم نمی جنگم ولی حرف دلم تصمیم 

 نهایی ام است می روم .

 

برویم امیر دنبالمان می  مروراید را حاضر می کنم تا

را بار گذاشته مانده  . تا ما برسیم حاج بابا برنجآید

 خورشت که گوشتها را توی زود پز انداختند تا بپزد.
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هر چه قدر سعی می کنم تا این حس مهمان بودن را 

 از سرم بیاندازم نمی شود.

برای هر چیزی اجازه می گیرم و اینها به مذاق هیچ 

 نمی آید.کدامشان خوش 

 

گوید و  لا اله الا الله می پشت هر جمله من حاجی

 مروارید زیر زیرکی نگاهم می کند.

 

غذا را که می خوریم. حاجی از برنامه هایم می پرسد و 

 من برنامه ام را می گویم.
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 پول رهن  را دارم فقط آقای اسدی اگر راضی بشن._

 

 برای فروش قیمت چند میگه؟_

 

ه مسولیت فکر من هم هست این که زیر این هم

 م می کند.خوشحال

 

نپرسیدم ازش، حالا من اجارش کنم تا ببینیم چی _

 پیش می آید.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۶۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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مروارید که می خوابد میروم واحد خودمان ، خانه همان 

جوری هست که آخرین بار رفتیم ولی از تمیزی برق 

 ذی است.می زند حتما کار مامان ا

 

ی افتد  که و باره آن روز یادم مبه اتاق خواب میروم د

 چه طور علی را پیدا کردم.

 تمام عکسهای عروسی و دونفرمان را می بینم.

 

حس می کنم حتی احساس این کاغذها از من بیشتر 

است. به جز چند تایی بقیه را پاره می کنم و توی 

 سطل اشغال می اندازم.
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اتاق خواب جایی که بیشتر از دو سال همان جا توی 

 بم ببرد.ک و تنها خوابیدم دراز می کشم تا خوات

 

 

آنقدر به چیزهای اتفاق افتاده و نیفتاده فکر می کنم تا 

 خوابم ببرد.

 

مروراید است که تلفنی با کسی حرف می زند تلفن 

 حاج آقا دست او چه کار می کند.

 

 انم.نمی دونم بذار گوشی را بدم دست مام_

 

 نیم خیز تلفن را می گیرم
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 ان؟مام کیه_

 

 موهای عروسکش را درست می کند.

 

 نمی دونم حال بابا را پرسید._

 

با فرض اینکه از اقوام یا دوستهای حاج آقا باشد می 

 گویم.

خوب این گوشی حاج باباست ، شما نباید جواب _

 دادی.می
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عروسکش را مرتب می کند شانه هایش را بالا می 

 دازد.ان

 

من میرم دوش  به من چه، حاج بابا خودش گفت_

 مان بزرگته بردار.بگیرم زنگ زد ما

 

بالاخره دستم را از میکروفن گوشی بر می دارم و 

 جوابش را می دهم.

 

 الو ، بفرمایید._

 

 جواب نمی دهد ولی هنوز قطع نکرده است .
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 باز آلو می کنم.

 

شماره را با دقت می صدای گریه نوزادی می آید و من 

 بینم از ایران نیست.

 

 آقا دستشون بند اومدن میگم زنگ بزنن.اج ح _

 

شده تا حالا فکر کنی یک بازی را هر طور بازی کنی 

برنده ای ندارد فکر می کنم بازی زندگی ما هم چنین 

 بازی هست.

 

 حالش چه طوره؟_
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آدم کینه ای هستم ولی نه از این دختر ، این دختر  

وقت به من بد نکرد طرف حساب من توی  هیچ

ن خوابیده است حتی در دعوا هم باید منصف بیمارستا

 بود.

 

 من چیزی نمی دونم._

 

خیالش از چیزی راحت می شود که این بار صدایش 

 وضوح بیشتری دارد.

 

 تا حالا ملاقاتش نرفتین؟_
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فکر کنم چند دقیقه هم ، همکلام شویم شروع می کنیم 

 به درد دل.

 

 نفس عمیقی از حرص می کشم.

 

 س گرفتین، خداحافظباهاشون تمامیگم_

 تا میخواهم قطع کنم.

 

 می شنوم که می گوید.

 

 کاش برید ملاقاتش_

 

 دل _ناجور_وصله#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ۶۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 ناخودآگاه هست که می پرسم.

 

 چرا؟_

 

با بچه اش حرف می زند تا آرام شود صدای دل نشینی 

 دارد.

 

فکر کنم شیشه شیر را می دهد که پشت سر هم چند 

 می گوید.بار 
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 تو بخور گلم مامان اینجاست._

 

 گوشی را دستش می گیرد و بینی اش را بالا می کشد.

 

فکر نکن گفتن این حرفها برای من راحته، شاید فردا _

روزی که علی حالش خوب شد و شما بخوای به روم 

 وم نیست.بیاری بزنم زیرش، ولی فردا معل

 

 می کند.صدای حاج آقا می آید که مروراید را صدا 

 

 کوتاهش کن._
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علی آدم احساساتی نیست  من بیشتر از تو می _

دونم که بیشتر از همه تو شناسمش، ولی این هم می

 دنیا تو را دوست داره.

 

انگار همنشینی با مادرم بعد از چند سال تاثیر خودش 

 تمسخر می گویم.را گذاشته است که به 

 

 اره دیدیم._

 

 با حرص می گوید 

 

تو دوست داشت که هر روز خدا یشتر از حداقل ب_

عکستو بغل می کرد و می خوابید. توی  خوابهاش 
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همیشه بودی.خوب یادمه یه بار گفت. خدا را شکر 

اصرارهام برای بچه دار شدن جواب داد وگرنه صدف 

 که بچه دوست نداشت.

 

ین حرفها حس بدی نسبت به خودم الان با شنیدن ا

بچه راست می گفت من  دارم. در باره دوست نداشتن

 بچه دوست ندارم.

 

میدونی شباهت تو و علی چیه؟ دوست داشتنتون  ادمو _

اذیت می کنه، حالشو بد می کنه ، شاید بعد یه مدت 

دونه این درست نیست باید عادت کنه ولی ته دلش می

 از دستش خلاص بشه.
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وب و بد یا درست و غلط چیزهای مطلق نیستند می خ_

 جه به شرایط عوض بشن.تونن با تو

 

از این دختره خوشم می آید نمی شود به سلیقه علی 

 ایراد گرفت. 

 

باور کن اگه یه جوری دیگه با هم آشنا می شدیم _

خیلی دلم می خواست با هم این چیزها را بحث کنیم 

باش دوست ندارم ولی تا اطلاع ثانوی از من دور 

 کیسه بوکسم تو باشی.

 

 نمی دارد.ی رنگ گذاشته و بر حاج آقا دستش را رو
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گوشی را به دست مروراید می دهم تا به پدربزرگش 

 پس بدهد .

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۶۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

یکبار دیگر وسایلم را چک می کنم شارژ، هدفون ، 

 گذاشتم.لباسها، همه چیز را 

 

مروراید هم وسایلش را آماده کرده و کوله اش را پشت 

 ته است.در گذاش
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دیروز اسباب بازی های زیادی را از خانه به اینجا آورد. 

بهش گفته بودم که احتمال دارد که دیگر نتوانیم توی 

آن خانه زندگی کنیم. بعضی چیزها راحت تر از 

 تصورات ما اتفاق می افتاد. 

 

کردم مروراید برای ماندن در آن خانه من فکر می 

ا خیلی راحت تر از ما خیلی اذیت کند. مثل اینکه بچه ه

 تغییرات را قبول می کنند.

 

چند ساعتی تا رفتن مان زمان هست. امیر گفته است 

 خودش ما را می رساند.
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از دیروز فکری مثل خوره به جانم افتاده است. چه می 

 علی؟شود اگر بروم ملاقات 

 

 

 با امیر تماس می گیرم.

 

 کجاین؟_

 

 دارم می رسم._

 

خواستم بهش چه زود می آید.می  با خودم فکر می کنم

بگویم که ما با آژانس می رویم بیمارستان تا مروراید 
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یک سری به بابایش برند و از آنجا خودمان می رویم 

 ترمینال.

 

 

توی ماشین که می نشینیم. امیر به مروراید چشمکی 

 ی زند و می گوید.م

 

 چه دلبری شدی با این لباسهات، بریم که بابا منتظره._

 

 را از بین دو صندلی جلو می کشم و می پرسم. دمخو

 

 مگه بهوش اومده._
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نه ولی سطح هوشیاریش بالا اومده ، به مروراید _

 دیروز قول دادم قبل رفتن ببرم دیدن باباش.

 

خودم خوشم نمی با اینکه خواسته من هم است ولی 

 آید.

 

 لطفا با من هم هماهنگ کنید._

 

ایند. آمدنشان که طول توی ماشین منتظر هستم تا بی 

نگران می شوم از اینجا به ترمینال نیم  می کشد

ساعت راه است.و ما هم طبق تایم بیلیط چهل دقیقه 

 وقت داریم.
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مروارید را بغل امیر می بینم. خوشحال هست. امیر هم 

ما را که می بینند. مروارید از بغل عمویش  می خندد.

 پایین می آید و به طرفم می دود.

 

 انگشتمو فشار داد. مانما_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۶۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

مروارید را از بغل امیر می گیریم.امیر گوشی ای را از 

 جیبش در می آورد و تماس می گیرد.
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علی همین  مامان چشمت روشن دعاهات اثر کرد._

چند دقیقه پیش انگشت مروراید را فشار داد. آره دیگه 

 ه کم کم بهو ش میاد.معنی اش اینه دار

 

منتظر هستم  تا تماسش تمام شود و با او خداحافظی 

 کنیم.

 

خوب بیاین بریم بوفه ، دلم یه چیز شیرین خواست _

 مروراید.

 

دست مروراید را می گیرم و با خودم همگام می کنم. 

 عت را نشان امیر می دهم.سا
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 دیر شده ما باید بریم، خداحافظ._

 

با یک گام بزرگ ما فاصله داشت را  امیر که چند قدم از

 بر می دارد و خودش را به ما می رساند.

 

 شوخی می کنی. الان میخواهی بری._

 

 ازش فاصله می گیرم.

 

 خداخافظ._

 

 دست مروراید را می گیرد.
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 تو چته؟_

 

 خروجی اشاره می کنم .طرف در 

 

 بیاین بریم بیرون حرف بزنیم._

 

از او می خواهم که به بوفه پول را به مروارید می دهم و 

رود و هر چیزی می خواهد بخرد. ما هم جلوی در بوفه ب

 منتظر او هستیم. از ما که دور می شود.

 

ببین امیر ، من چیزیم نیست . بلیط خریدم دارم میرم _

 طر اون نیومده بودم توی این شهر.تبریز،من به خا
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 بذار کامل بهوش بیاد بعد برو_ 

 

 نداره.نه،به من ربطی _

 

تو میخوای تلافی کنی  باشه تلافی کن ولی الان _

 وقتش نیست.

 

خوب برام مهم نیست تو چی فکر می کنی ولی اگه _

میخواستم تلافی هم بکنم  با نظرت موافقم آلان 

باید یه وقتی کرد که حریف وقتش نیست. تلافی را 

قدره، چیزی برای از دست دادن داره نه حالا که معلوم 

 میشهنیست چی 
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 دل _ناجور_وصله#

 ۶۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

هاج واج نگاهم می کند.به طرف بوفه که حرکت می 

 کنم می گوید.

 

 تو کی اینقدر بی رحم شدی._

 

نی بر می گردم سمتش بعضی حرفها را باید وقتی میز

 تو صورت طرف نگاه کنی و بگویی تا یادت نرود.
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ه چیزهای سالش شاگردی شما را کردم باید ی۹خوب _

 یاد می گرفتم.

 

 چشمهایش را می بندد و بلند می گوید.

 

 مریم _

 

دستهایش را بالا می برد و به موهایش می کشد با 

خشونت، آدم عاشق را می شود از اینجا فهمید بعد 

فکر می کنید تنها کسی که می تواند او را سالها هنوز 

 عصبانی کند مریم است.

 

 پشتم پنهان می شود.مروراید دستم را می گیرد و 
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با دست اشاره می کند که به طرف ماشین برویم، راه  

 می رفتیم.

 

تو که میدونی من هیچ کدوم از  کارهای اونو تایید _

می نکردم حتی سر تو باهام لج کرد داشت بهم تهمت 

 زد.

   

همه را می دانم راست می گوید پس چرا حالا کاسه 

 داغ تر از آش شده بود.

 

 الا ؟پس چرا ح_

 

 نمی دارد جمله ام را تکمیل کنم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

  

بابا داداشم، خونواده ام ، من غیر از اونها کسی را _

 ندارم.

 

تو الان باید خونواده خودت را داشتی امیر،چیزی که _

 قدرشو ندونست.داداشت داشت و 

 

سوار ماشین می شویم و راه می افتاد. حاجی خانم راه 

چی گفتن و امیر  به راه زنگ می زند. چی شد دکترها

حتی نمی گوید که بیمارستان نیست و دارد ما را می 

 رساند ترمینال.

 

 موقع پیاده شدن می گویم.
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راستی یه چیزی به مادر دریا هم بگین دیروز زنگ زده _

 شو می پرسید.بود حال

 

یه جوری خاصی نگاه می کند. چشمهایش بیش از 

 اندازه بزرگ شده 

 

 دی.نگو که تو هم جواب دا _

 

به ترمینال رسیدیم و مروارید دخل دو تا از خوراکیها را  

 در آورده است.
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من هیچ وقت با اون مشکلی نداشتم عادتتون  مقصر _

 اشتباهاتون را دیگران بدونین.

 

کمک می کند تا وسایلش را در کوله اش جا به مروراید 

 دهد.

 

 ،بذار تو برزخ بمونه. من بهش نمیگم_

  

نکنم بیاید شاید هم  دیروز گفت فکربا حرفهای که 

لاف زد دقیق که نمی شناسم . من مردی که باهاش 

زندگی می کردم و ازش بچه دارم را دو سال تمام فکر 

 می کردم رفته است برای تحصیلات.
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آدمها می توانند توی بعضی چیزها خیلی بی استعداد 

 باشند و یا شاید از اعتماد بیش از حد به یک نفر است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۶۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

آدمها می توانند توی بعضی چیزها خیلی بی استعداد  

باشند و یا شاید از اعتماد بیش از حد به یک نفر است 

 گران آنها را فریب دهند.که اجازه می دهند دی
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زنگ بزنیم سه سوته اینجاست  می بینیم اعصاب _

 همه مون را خراب می کنه.

 

 

در دریا حرف قشنگی گفت ، نمی دانم ما بین ز مادیرو

تر از من او و علی چه اتفاقی افتاده است ولی عاقل

 است.گفت

 

شما را نمی دونم ولی من جوری بزرگ شدم که فکر _

یه رابطه، طرف یا باید دوست داشته  می کردم توی

باشه یا اون قدر قدرت داشته باشی که اونو پیش 

چند وقت پیش فکر می کردم خودت نگه داری، من تا 

خیلی قدرت دارم که تونستم علی را کنار خودم نگه 

 ارش می اومدم .دارم ولی فهمیدم تا اینجا به ک
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من قدرت واسه همین  به من این  باور را داده بود که 

دارم ولی به وقتش وسایلش را برداشت  و به من گفت 

 هر گوهی دوست داری بخور.

 

 

ز تو ذهنم ا و مشکلات آنها نینمی خواستم دغدغه ه

 جای بگیرند برای همین بی توجه به حرفاش گذشتم.

 

 

ولی دقت که می کنم از حرفهای مادر دریا این حس را 

ه کرده است تا می گیرم که علی از هر دوی ما استفاد

 های خودش برسد. به خواسته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

سوار اتوبوس می شویم امیر پشت سر ما می  

 د.اید.تلفنش زنگ میزن

 

 رهبله بابا، توی ترمینالم، بله صدف خانم داره می_

 

با کلمه صدف خانم که از حرص است گوشه لبم بالا 

 می رود.

 

 بله خبر دارن از کما خارج شده ،اونجا بود._
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دقت به من نگاه می کند دستی به صورتم می کشند با 

شاید چیزی تو صورتم باشد اخم هایش توی هم می 

 رود.

 

 آید؟ خوبه که اون مقصره چرا نمی  اون تحفه_

 

 لبخندم روی کل صورتم پخش می شود.

 

ها را به کمک راننده می بقیه جمله را نمی شنوم بلیط

 خوابد.دهم و جای مروارید را درست می کنم تا ب

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۶۷_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

امیر که گوشی را قطع کرده است به من اشاره می کند 

 اتوبوس پیاده شوم تا چیزی بگوید.که از 

 

 مروراید تنها باشه می ترسه._

 

 تا اون بفهمه برگشتی. دو کلمه ازت چیز می پرسم._

 

جلوی در ورودی  اتوبوس ایستاده ام و او هم از 

 اتوبوس پیاده شده 

 

 چی شده بگو دیگه؟_
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 اون دختره چرا نمی آید._

 

این  نمی دانم در ذهنش از من چه چیزی  در باره

راست باشم خوام روموضوع درست کرده است ولی می

 امیر خیلی بیشتر از بقیه توی این خانواده با من رو بود.

 

دیروز که تو خونه خودمون بودیم.خواب بودم که _

مروراید صدام کرد و گوشی را داد دستم. گفت ،یکیه 

که حال بابا را می پرسه، من هم فکر کردم شاید از 

 جواب دادم.مادر دریا بود. اشناهاتون باشه

 

 دستش را توی جیبش می برد.
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 چی گفت؟_

 

گردنم را بالا می کشم و به مروراید نگاه می کنم لپ 

 تاپش دستش است.

 

 رسید.هیچی ، حال علی را پ_

 

 پوزخند می زند.

 

 دونستی نمی آید. و اون وقت تو از کجا می_
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ه طرف او او یک قدم جلو می آید.من هم بالا تنه ام را ب

 خم می کنم.و دم گوشش می گویم.

 

امیر تو اون دختر می شناسی ،میدونی که زرنگه ، _

 بزنی میزنه.

 

 سرش را بالا می کشد و مرا نگاه می کند.

 

دونم بین اون دوتا چی شده فقط دیروز واقعا نمی_

گفت علی ازم سو استفاده کرده تا به خواسته هاش 

م و گفتم شاید برسه ، من هم برداشت خودم کرد

نیاد.اگه انقد که خود تو می گفتی زن قوی و عاقلی 

 باشه نمیاد.حداقل الان نمی آید.
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دستش را از جیبش در می آورد سیگاری دارد.اتوبوس 

 راه بیفتد.سیگارش را روشن می کند. می خواهد

 

راستی یه چیزی اون هم شما را خوب می شناخت. _

سته هاتون برسید می امروز فهمیدم برای اینکه به خوا

تونی از بقیه استفاده کنید این بد نیست ها ولی نه 

ه احساسات و ضعفهای آدمها را در نظر نمی وقتی ک

دستمال گردگیری  گیرید . می دونی آدم فکر می کنه یه 

 که کارش تموم بشه میندازنش سطل اشغال.

 

 سرم را به علامت خداحافظی تکان می دهم و می روم.
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 دل _جورنا_وصله#

 ۶۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

سه روز از آمدنم به تبریز می گذرد. مامان را راضی 

 کردم که برگردم تهران و زندگیم را آنجا ادامه دهم.

 

پیش می رود احتمال این هم صحبتهای کلی خوب 

هست که اگر سهیلا دانشگاه تهران را قبول شود کل 

 خانواده بیایند آنجا.
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ارم باشند ولی که خانواده ام کن برای خودم خوشحالم

 سهیلا هر چه کمتر امیر را ببینید بهتر است.

 

نمی توانم که فکر همه را بکنم بعضی چیزها را باید 

 است چه شود.زندگی کرد تا فهمید قرار 

 

 

امیر دیروز به سهیل زنگ زده بود و اطلاعات لازم را 

داد به هوش آمده است ولی هنوز حافظه اش کاملا بر 

نگشته ، انگاری آقا هنوز مجرد تشریف دارندتعجب 

 نمی کنم تو همان بیمارستان قصد ازدواج داشته باشد.
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ید امیر اطلاع داده است که می خواهد بیاید دنبال مروار

، دکترش گفته است بهتر است برای برگشت زودتر 

 حافظه اش خانواده اش را ببینید.

 

 

ر کرده است شاید به من زنگ نمی زند مثل بچه ها قه

ه جای او نیستم. صدف دورنم هر هم حق دارد من ک

روز به جای اینکه فراموش کند بیشتر جزییات را 

ب بررسی می کند. خاطراتم مثل نمکی است که هر ش

 موقع خواب به زخم ام میزنم تا فراموش نکنم.

 

زندگی چیز عجیبی است من از آمدن امیر ناراحتم 

ی کند چون قرار است حتی سهیلا روی ابرها سیر م
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د می برای چند ساعت هم شده او را ببینید و مرواری

 گوید. 

 

 خوام برم مامان هم بیاد.من تنهایی نمی_

 

گوید. می مروراید به تبر نمیامیر حرفی از آوردن 

 گویم.

 

 واسه دو روز براش لباس گذاشتم کافیه دیگه؟_

 

 چیزی نمی گوید.

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۶۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 مستر احمدی با شمام ، مروراید چند روزه اینجاست.؟_

 

خدا را شکر که خانه پدریمان بزرگ است و امیر  که 

تاق مروراید که قبلاً چند ساعتی هست رسیده توی ا

 مال من بود در حال استراحت است.

 

لب های امیر که زیر دندانهایش به می شوند و دستش 

خط و نشان کشیدن جایم را  که بالا می آید برای

 عوض می کنم و به تراس می روم.
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 میشه اینجا سیگار کشید؟_

 

پشت سرم هست.سرم را تکان می دهم.پک اول را که 

 د.می کشد می گوی

 

 مستر احمدی دیگه چه کوفتیه صدف؟_

 

 پک بعدی را زیاد توی سینه اش نگه می دارد.

 

 ببین داداش، برادر، اخوی _
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ویم می گیردو محکم شود و از باز یهو نزدیکم می

 تکانم می دهد.

 

 گم هارتر شدهحرف دهنتو بفهم ، هیچی بهش نمی_

 

دهد.مگر و من وا می روم از واکنشی که امیر نشان می 

 چه چیزی بهش گفتم که اینجوری کرد.

 

سیگار را زیر پایش توی تراس خاموش می کند و از 

ست می تراس بیرون می رود.به کسی که جلوی در ه

 گوید.
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تا یه ساعت دیگه میام دنبال مروراید یه هفته هم _

 میمونه توی تهران

 

و در حیاط هم بسته می شود.مگر چه گفتم. وسایل 

مروارید را از نو جمع می کنم و تمام این هفته را بدون 

او چه جوری سر خواهم کرد. من بلد نیستم که بدون او 

نار خودم زندگی کنم. حتی توی بیمارستان هم ک

رفت خانه آن هم بعضی داشتمش فقط برای خواب می

 وقتها

 

دو روز است که مروارید رفته با صاحبخانه ام حرف زده 

ا عید حتما خواهد فروخت گفت اگه مشکلی ام.خانه را ت

با خریدارها احتمالی که با بنگاهی میآیند خانه را نگاه 

 امضا کنیم.کنند ندارم می توانیم اجاره نامه را تنظیم و  
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اگر کارهایم خوب پیش برود می شود خانه را تا عید 

خرید اگر خودشان هم نخرند یک خریدار دیگر را پیدا 

شش هفت ماهی مانده است یک عمر می کنیم تا عید 

 است برای آدمی که بخواهد زندگی کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۰_پارت#

 دل _ناجور_وصله#

 

 

میزند ساعت را نگاه  مروراید هر شب قبل خواب زنگ

تقریبا نیم ساعت دیگر زنگ می زند به گوشی  می کنم
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ام نگاه می کنم تا شارژ داشته باشد. تمام اتفاقات روز 

 توضیح می دهد.را 

 

تا وقت هست یه سری به دنیای مجازی بزنم.یک پیام 

دارم از علی ، عکس پروفایلش را عوض کرده است 

 یک نوشته

 

 شتم.تنها به خاطر تو برگ 

 

عجب بچه زرنگی هست این آدم ، حالا این جمله را 

 هر کسی می تواند به خودش اختصاص دهد.
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.مروراید کنارش هست روی تخت پروفایل را می بینم 

 بیمارستان وقتی که هر دو به دوربین می خندند.

 

از روی عکس هم می شود فهمید دخترم خوشحال 

هست او عاشق بابایش هست روی بازوی دست 

 راستش خوابیده است.

 

 به پیام نگاه می کنم.

 

 مثل همیشه سمت چپ برای تو خالیست. _
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حتی با احوال  علی بلد هست چه جوری عاشقی کند

ناخوش ، یادم نمی آید اجازه داده باشد مروراید سمت 

 چپ بدنش بخوابد.

 همیشه به مروراید  می گفت  

 

 سمت چپ مال قلبمه ، صاحب داره کوچولو_

 

گ می خورد مروراید است خوب شد که م زنتلفن

 نذاشت بیشتر از این تو خاطرات غرق شوم.

 

 

ند یعنی مرخصش سر و صدا می آید انگاری خانه هست

 کردند.فکر می کردم حالا حالا ها بیمارستان باشد.
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مروراید شروع به تعریف می کنند. امروز را خانه 

خودمانم بوده است یعنی تنهایش گذاشتند.صدای 

 مامان آذی می آید به یکی می گوید.

 

 تخت را اینجا بذارید.  _

 

 اصلا تمرکز ندارم که ببینیم مروراید چه می گوید.

 

مروراید عزیزم میشه بری یه جای دیگه که صدا _

 نباشه.

 

 برم اتاقم_
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 اره برو._

 

 صدای بستن در را که می شنوم.

 

ان مروراید یه سوال می پرسم گلم، بابات از بیمارست_

 اومده.

 

نه عمو گفت ، شاید آخر هفته بیاد خونه خودمون _

 ،مامان برای بابا تخت خریدن خیلی بزرگه

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۱_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

تلفن را که خاموش می کنم تنها کاری که دلم میخواهد 

بکنم این است که رگباری به یکی فحش بدم یا موی 

 یکی را بکشم.

 

 

د صدایش می کنم تا از ای بهتری دارسهیل راه حله

شب است آمدیم ۱۲این منجلاب رهایم کند.ساعت 

می توانیم جیغ بکشیم و  شهربازی و قرار است تا

خودمان را تخلیه کنیم.روش فوق العاده ای است.بالای 

 چرخ فلک هستیم که سهیل صدایم می کند.
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صدف ترا خدا فحش را به ترکی بده دلم آدم خنک _

 چی احمق چهار تا فحش آبدار بده.شه یعنی 

 

به پایین که می رسم فحش هایم را داده ام عربده 

 ام هستم.های را زده ام و آر

 

وسیله بعدی کشتی نوح است این یکی تکانهایش که 

 شدید می شود فحشهای من هم بدتر می شود.

 

از کشتی که پایین می آیم سهیل با فاصله از من می 

 .زودی هیش می کند.آید. صدایش که می کنم 
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ببخشید خانم انگار شما منو با یکی دیگه اشتباه _

 گرفتین.

 

واقعا فاز جدی دارد پشت سرش راه شوخی نمی کند 

میروم.بالاخره که می ایستد می بینمش دستهایش را 

روی صورتش گذاشته و انگاری دارد گریه می کند. 

صدای خفه و هق هق می آید. یا خدا ،بدو خودم را می 

 رسانم.

 

 سهیل ، سهیل چی شده_

 

از وقتی علی جلوی چشمهایم آن اتفاق برایش افتاد 

 ده از افرادی که زود جواب نمی دهند.ترسم بیشتر ش
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 می خندد باور نمی کنم.

 

 چی شده؟دیوانه ، سکته ام دادی._

 با پایم به رانش می زنم.

 

 

خدایی صدف زیاد تو جاهای عمومی خودتو تخلیه _

اشتی اتاق خوابتو  تعریف می کردی علی نکن بابا د

 ی دو باره براتآرزو به دل می مون

 

 ی زنم و می گویم محکم توی سر خودم م
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 خفه شو خفه شو وای خدا ، دلم میخواد گریه کنم_

 

 باز هم دستش را گذاشته روی صورتش و می خندد.

 

 عوضی نخند، اشغال نخند ، همه شنیدن_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 با دستم به بازویش می زنم.
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 با توام، کسی هم شنید._

 

 داشتن ازت فیلم می گرفتن _

 

وای خدا چه آبروریزی، یهو یادم می افتد کاش 

 اشتباهی شنیده باشم.

 

 وای اونی که گفت من هم دلم خواست._

 

 دیگر از خنده دولا می شود. از حرص جیغ می کشم.

 

 ا بریم زود باشا این ایده ات، بیسهیل خدا نکشتت ب_
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 ه قدر رمانتیکهاخه من از کجا بدونم برون ریزی تو چ_

 می گوید و  در می رود من هم به دنبالش

 

حرف نزن تو فقط حرف نزن ، خفه می شدی اگه _

 دهنتو باز میکردی و صدام میکردی.

 

بابا اون زن پشت سرت کم مونده موهات بکنه تو _

 محلش ندادی.
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شین نشسته ایم صدای ضبط را زیاد کرده ما توی

ز من می خواهد است خودش با آهنگ می خواند و ا

 همراهیش کنم.

 

 برو بابا ، آبروم رفته این تو فکر چیه؟_

 

 صدای آهنگ را کم می کند.

  

 از خونه اومدی بیرون توی فکرت چی بود الان چیه؟ _

 

 بر می گردم سمتش و با دقت نگاهش می کنم.

 

 ه؟رت چیمنظو_
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 باز صدای آهنگ را زیاد می کند

. 

 همینزندگی خودت بکن آبجی _

 

 شب را با تمام فکرهای بی سر و تهم می خوابم.

 

نزدیک ظهر است که از خواب بیدار می شوم چه 

عجب ، مامان معلوم نمی گذارد کسی تا این وقت 

 بخوابد.

 

دو تماس از دست رفته از طرف مروراید دارم زود زنگ 

 م.میزن
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 مامان تصویری بگیر._

 

ری تماس نگران می شوم و باز یادم می رود چه طو

 تصویری بگیرم.

 

 تلفنم زنگ می خوردزود باز می کنم.

 

 مروراید بیا جلوی دوربین خوب ببینمت چی شده._

 

صدایم می لرزد بغض دارم نمی توانم جلوی افکارم را 

 بگیرم فکر کردم اتفاقی برایش افتاده.
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می دهد و خودش می رود عقبتر ، به یکی  گوشی را 

 سالم و سر حال است.

 

 س چیزی نشده ، میخواست خونه تون نشون بده نتر_

 

صدای امیر است که توضیح می دهد تصویرش را 

 ندارم. خدا را شکر می کنم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۳_پارت#

 زلالی    _فریبا#
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ا خوب خانه یمان همان است  فقط اتاق مروراید ر

مروارید  خالی کردند و برای علی آماده کردند به قول

 خیلی بزرگ است. وسایل فیزتوراپی هم هست.تختش 

 

مروارید از اتاق خارج می شود و نمی توانم ببینیم چه  

 چیز دیگری هست.

 

 مامان حالا بیا اتاق خودمو نشون بدم._

 

اتاق خودش پس جای اتاقها را عوض کردن.به طرف 

 ابق من می رود.اتاق خواب  س

 

 ببین. مامان می بینی چه خوشگل شده؟ وای السا را_
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کل اتاق را کوبیدن از نو ساختن ،خدایی خلاقیت به 

خرج دادن فکر نمی کردم از آن اتاق این در بیاد. دو تا 

دیوارهای اتاق را صورتی کم رنگ کردند. سقف اتاق را  

 تور بستند و عروسکهای مروارید را ازش آویزون

 کردند.

 

ن روی یکی از دیوارها السا را نقاشی کردن  و روی او

یکی دیوار نقاشی های که مروارید می کشید را مرتب 

 و تمیز به دیوار چیدند.
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دخترم حق دارد برای این همه ذوق و خوشحالی من 

هم باشم خوشحال می شوم. پس برای همین امیر 

 دنبالش آمده بود.

 

شود. چند تا عروسک را ذوق کردنهایش که تمام می 

 نم می دهد که تازه هستند.نشا

 

، بابا میگه اینها را این سری برات آورده بودم  مامان_

فقط چون قایم کرده بود هیچ کس ازشون خبر 

 نداشت، خوشگلن نه.

 

بعد انگاری چیزی یادش افتاده باشد چهره اش در هم  

 می شود. دخترم با همه اینها غمگین است.
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 نداشتی. امان؟دوستچی شده م_

 

 

 مامان، بابا که حرف میزنه نمی فهمم._

 

 با تعجب می پرسم. 

 

 وا یعنی چی؟_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۴_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

که آن هم قم  تختش را هم عوض کردند روی تختش

 و فامیل السا هست دراز می کشد.

 

وقتی حرف میزنه زبونشو می گیره ، مامان مثل  بابای  _

 رسا نشه من خجالت می کشم.د

 

دلم میخواد چند تا حرف بارش کنم ولی بهتر است 

احساساتش را برای  من بازگو کند تا خالی شود. در 

که  ذهنش بابای خوشتیپ و قهرمان داشته است و حالا
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معادلاتش به هم خورده است عصبانی است خشمگین 

 است حتی من تجربه کردم آدمی نا امید هم می شود.

 

 ش می کنم.ایصد

 

دونی که دونی که بابا مریضه ، میمروراید خانم ، می_

بره خوب بیشتر تابستانو تو بیمارستان بوده ، وقت می

بشه مامان ، اونوقت که خوب شد باهم رفتین 

ی و پارک، همه دخترها بهت گفتن بابات چه شهرباز

 خوشتیپه پوزش به کی میدی ؟ 

 

 

 می خندد.از جایش بلند می شود.
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قول میدی خوب بشه مثل خودت،دیگه نمیره قول _

 میدی ؟

 

بیچاره ام دخترم برای زندگی معمولی قول می گیرد.  و 

انسان چه قدر موجود محتاجی هست که نمی تواند 

 معمولی های زندگی اش قولی بدهد.برای همه این 

 

 

 حواسش را پرت می کنم.
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وار مروراید با سهیل رفتیم شهربازی ، کشتی نوح س_

با تو  شدیم آنقدر جیغ کشیدم دایی سهیل گفت دیگه

 نمیام با مروارید میام آبروم بردی.

 

نیم خیز می شود و با چشمهای کوچکش که تا ته باز 

 شده مرا نگاه می کند.

 

 ن واقعا جیغ کشیدی ، ترسیدی یعنی.ماما_

 

 سرم را تکان می دهم.

 

 خیلی ترسیدم._

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ومدین با سهیلپس برم لباسهامو زود بذارم ا_

 

 زود سرش را پایین می اندازد.

 

 دایی سهیل بریم شهر بازی،خداحافظ_

 

حرفهایش که تمام می شود زود خداحافظی می کند 

ی گویی خوب است گاهی بچه بودن دغدهایت را که م

سبک می شویی و نمی دانی دیگری چه قدر برای این 

 فکرهایت ناراحت می شود.

 

 عمو بیا گوشیت_
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مانی توی اتاق است. یعنی حرفهایشان را ز چه زامیر ا

 شنیده است  مهم نیست چیزی نگفتم که.

 

تا می خواهم خاموش کنم. گوشی را بالا می آورد و 

 نپرسید.زشت است حال و احوال 

 

از دیروز  مرسی که در مورد باباش  چیز خاصی نگفتی،_

 تو خودش بود برای لکنت علی

 

امه بدهم تشکر می کنم و نمی خواهم این گفتگو را اد

 احافظی .خد
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او هم دنباله اش را نمی گیرد و خاموش می کنم گوشی 

 را

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

ی رفتن آماده کرده ام و همه خانواده بند و بساطم را برا

ام با من می آیند. بعضی وقتها که می بینم برای اسباب 

ی من همه چه قدر زحمت کشی و آماده کردن خانه برا

می کشند خجالت می کشم ولی خانواده به چه درد می 

مروز خورد پس ؟ با این حرفها خودم را آرام می کنم ا

د خودم را بسازم و بلند من به کمک اینها نیاز دارم بای
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شوم تا فردا اگه نیاز داشتن من هم به آنها کمکی کرده 

 باشم.

 

ایی و توی خانه من آدم زیادی اجتماعی نیستم تنه

ارم برخلاف دوقلوها که شبیه مامان ماندن را دوست د

هستند و از شلوغی لذت می برند من اگه چند روز 

توی پشت سر هم دور و برم شلوغ باشد خودم را 

حمام زندانی می کنم و خوبه که خانواده ام با این 

 خصلتم کنار آمدند.

 

م .می کاش می شد و به مامان قضیه سهیلا را می گفت

 ترسم از شکستن قلبش 
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اگر بیاید خانه اش را ببیند بیشتر توی خیال و رویا 

 نقشه آینده  خودشان را می چیند و دلش می شکند.

 

امیر حرف بزنم فقط نمی  می خواهم باهاش در باره

دانم چه طور شروع کنم و به قول یکی از بچه های 

قلب  موسسه که به مادرش گفته بود تو با گفتن اینها

منو شکستی مامان جان دیگه نیازی نیست سهراب 

 کاری بکنه.سهراب دوست پسرش بود.

 

 

حالا قضیه من نشود که برای اینکه نذارم امیر قلبش را 

 را رنجیده خاطر کنم.بشکند خودم او 
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ها را برای فردا شب گرفته است . اینها از سهیل بلیط

  الان برنامه دارند که به دیدن علی بروند.

 

مادر است و قانونهای خودش را دارد. اگر بداند من 

یکبار هم حالش را نپرسیدم دلخور می شود پس عالی 

حاجی الحساب  من با آنها نروم بهتر است فکر نکنم 

خانم این فرصت را از دست بدهد و این قضیه را پیش 

 نکشد.

 

خدا یا توبه من طلاق هم گرفتم از دست اینها خلاصی 

 ندارم.
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 دل _ناجور_لهوص#

 ۷۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

  

صبح علی الطلوع که می رسیم  مروارید را بغل می کنم  

 باورم نمی شود. فکر می کردم بخوابد. 

 

 امیر بغلم که می دهد خواب آلود است.

 

مامانش از دیشب که فهمید دارین میاین  از کنارم _

 جم نخورده که من هم باید برم پیشواز مامانم.
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ه گی است بچه آن را بغل کنی و ببویش بوسزندحس 

هایم  را آرام از سر و موهایش می زنم. تنها کسی که 

بی نهایت دلم برایش تنگ شده بود این کوچولوی 

 خوردنی خودم بودم.

 

 توی ماشین که می نشینیم.

 

 مامان من بغل تو می خوابم._

 

با اینکه می دانم اذیت می شود ولی قبول می کنم 

م.من ه الان هر دو بیشتر از هر چیزی نیاز داریچیزی ک

 و مروارید صندلی جلو جا می گیریم.
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صبح اول وقت به جز سهیلا هیچ کس حوصله چاک 

سلامتی را ندارد که آن هم با جوابهای مختصر امیر زود 

 تمام می شود.

 

من و مروراید یک راست میروم سراغ اتاق خودمان که 

تیم بقیه را هم امیر جای می از قبل توی خانه امیر داش

 دهد.

 

 

صدای ظرف و ظروف میاد. خدا یا این مادر من نرسیده 

 باز  تمیز کاری را شروع کرده است.
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 بچه ها دم ظهره بلند شین یه چیزی بخورین ، یالله _

 

صدای امیر هم میاد که با مامان سلام و احوالپرسی می 

 کند.

 

ببینید اگه  نون تازه خریدم یه کم هم خرت و پرت_

 ها بیدار نشدند برم بخرم.چیزی کمه و کسر تا بچه 

 

 

 از جایم بلند می شوم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۷۷_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

از خیالم می گذرد چه مرد خانواده ای هست این امیر 

 خان.

 

 انگار که من و مامان تله پاتی داریم که می گوید.

 

نه صبحانه حاضر انشالله برای خانواده خودت صبحا_

 کنی.

 

ریم دلش را از زندگی کند خود من هم امیر بعد از م

کردم آنقدر عاشق باشد. لباسهایم را مرتب فکر نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

می کنم  بی سر و صدا دارم از اتاق خارج می شوم تا 

 مروراید را بد خواب نکنم.

 

چرا هیچ وقت اجازه ندادین به صدف بگم دوستش _

وم کرده بودیم وقتی اومدم دارم، من و مریم با هم تم

 خواستگاری صدف از شما 

 

سر جایم می مانم به شنوایی اعتماد ندارم دستی به 

 سرم می کشم نکند این هم از اعلام بیماری است.

 

 مامان چیزی را محکم روی میز می کوبد .
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بلاً در باره اش حرف زدیم.نمی شد مریم امیر آقا ق_

 عاشقتون بود.

 

خاصی ندارند چون شنوم برایم معنا حرفهای را که می 

 یقین دارم توی توهم هستم.

 

فاطمه خانم من اومدم خواستگاری صدف و شما مریم _

را گذاشتین تو کاسه ، خدا چرا این بزرگترها فکر می 

ف مریض و کنند عقل کلن، مریم سینه قبرستون ، صد

آواره ما دو تا داداش هم که راضی به مرگ هم نیستیم 

گی را برا هم زهر مار کردیم، اون زمانها علی وگرنه زند

ن کار شما یه جوری کار هم  مطمن نبود از حسش  او

 را برای اون راحت کرد.
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من چرا نفهمیدم کینه و حرفهای این دو برادر به هم را 

را انتخاب کرد حتی ، علی اگر مطمن نبود چرا م

 نمیخواهم به این فکر کنم برای چزاندن امیر .

 

ی است که می تواند زندگی را به مسخره ین علولی ا

 بگیرد. می نشینیم روی زمین، پشت در .

 

 

سخت است بعد این همه سال زندگی بفهمی چیزی 

که تو  زندگی کردی در واقع قبلاً به دست خیلی ها 

 رسیده است. فیلتر شده تا به دست تو
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 دل _ناجور_وصله#

 ۷۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

د که یکی بیرون می ن خبر را می دهبسته شدن در ای

 رود.

 

 

چشمهایم را به زور باز می کنم من که تازه از خواب 

بیدار شدم  چرا باز خواب آلود هستم توی دستم چیزی 

 هست.دستم را به طرف صورتم می برم.

 

 دارینکش دستتو، سرم _
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صدای اوست کنار گوشم، زود چشمهایم را باز می کنم 

 جایی هستم.انگار توی کلینیکی 

 

نترس ، مثل اینکه قند خونت یهو اومده پایان برای _

 همین آوردیم دکتر ، سرم زدن

 

 

 پرده کنار می رود و مامان کنارم می نشیند.

 

خوابین یه چیزی بخورین هی بهتون میگم شب که می_

 ،ببیین چه به سرت خودت آوردی.بخوابین 
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ر به کاش واقعا فکر کنند که مال گرسنگی بوده دیگ

 کسی اعتماد ندارم. 

 

حالا که حالم خوبه مامان هندیش نکن، من جون به _

 دم.عزراییل نمی

 

مامان دستش که بالا می آید تا نمایشی توی دهنم 

 بزند.امیر می گوید.

 

 اییل نمیدی.درست حرف بزن یعنی چی جون به عزر_

 

مامان هر چند که از بودن امیر اینجا خوشش نمی اید 

 همه حرفاش را تایید می کند. ولی با این
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راست میگه یعنی چی؟سرمت تموم شد زنگ میزنم _

 سهیل بیاد دنبالمون برگردیم خونه.

 

 امیر می رود و به دیوار مقابلم تکیه می دهد.

 

 من اینجام حاج خانم_

 

لباسهایم را مرتب می کند روسریم را جلو می مامان 

 کشد.

 

 فت میاد.نه دیگه مزاحم شما نمی شیم سهیل گ_
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از این بازی خوشم آمده است بذار کمی هم آنها لقمه 

 را دور سر خودشان بپیچند و من تماشاگر باشم.

 

چیزی شده، میریم دیگه ، یه جوری هوامو دارین انگار _

 حامله ام

 

ی می دانیم که من دیگر نمی توانم و تنها من و عل

 حامله شوم.

   

های متعجب  آه خدا دلم خنک شد از دیدن این چهره

 د را مخفی کنند.که سعی می کنند فضولی خو

 

 حامله ای مامان ؟_
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به امیر نگاه می کند. وای مادرم فکر می کند من از  

 امیر حامله ام.

 

 .چهره اش را پشت دستهای پر مویش قایم می کند

 

 من برم دکتر را صدا بزنم._

 

بغضش عجیب دل آدم را کباب می کند.کم مانده گریه 

 کند.

 

 پرده را می کشد و می رود.
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 مامان که کلافه است می پرسد.

 

 ای؟صدف مطمنی حامله_

 

حامله نیستم که مامان ،گفتم یه جوری برخورد می _ 

 کنین که ادم فکر می کنه حامله هست.

 

بیچاره با تمام توانش آهانی را به زور می گوید و نفس 

عمیقی را می کشد و فکر کنم توی دلش یک شکر 

ی اساسی هم می کند به خاطر چیزهای که می خدا

 توانست اتفاق بیفتد.

 

 دل _ناجور_وصله#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ۷۹_رتپا#

 زلالی _فریبا#

 

 

 دکتر که بالای سرم می ایستد و می گوید.

  

می تونی مرخص شی ،  احتمال حاملگی را نمیدیم  _

ولی برای اطمینان یه بی بی چک بگیر بعد هر وقت 

 مایش بدی.حالت خوب شد میتونی بری آز

 

 

 مامان مانتویم را تنم می کند.
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 حامله نیستم دکتر _

 

می کند و امیر به من ، چرا متوجه  دکتر به امیر نگاه

های او نمی شدم تیکه های که بعد از رفتن علی به نگاه

 من می انداخت.

 

اوه حالا فهمیدم چرا بعد از رفتن علی  هیچ وقت 

اشت و می خواست تنهایی خانه یمان نیامد اگر کاری د

بیاید بیشتر وقتها با  مامانش می امد و موقع مریضی 

 دکترش بود. تهم بهمن که دوس
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علی هم دل خوشی از او نداشت با اینکه هیچ وقت 

 پشت هم را خالی نمی کردند.

 طریقه حرف زدن شأن با هم رییس و مرعوسی  بود.

 

 

ر تو چرا این همه اتفاق افتاده و من نفهمیدم یعنی آنقد

 برهوتم که متوجه اتفاقات اطرافم نمی شوم.

 

راحت می شود دکتر خیال امیر که از حامله نشدن من 

را ول می کند. زوم کرده بود که اگر من حامله نیستم 

 چرا پس تا این حد افت فشار داشتم.

 

 بالاخره گفتم.
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 یه خواب دیدم در باره مروارید برای همون_

 

منتظرم هستند. صدای  سهیلا مروارید دم در خانه

 را از آشپزخانه می شنوم که می گوید. سهیل

 

زخونه ام دارم حاضر میشم که صدف من توی آشپ_

 گوسفند برات قربونی کنم.

 

 ابروهایم که بالا می رود سهیلا می خندد.
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مامان که صدایش در می آید سهیل از آشپزخانه بیرون 

رفته می آید عروسک گوسفند مروراید را یک دستش گ

 و دست دیگرش چاقو هست.

 

 با بسم الله شروع می کن دیگه_

 

همیشه تو وجودم بود که موقع  کاش یکی از سهیل ها

نیاز خود به خود بیرون می آمد و کمی مرا از دنیای 

 اطرافم دور می کرد.

 

 می خندم و می خواهم از کنارش رد شوم.
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ان به جون تو اگه بذارم رد شی بابا صبح نمیدونی مام_

 و این شازده چه الم شنگه ای راه انداختن.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۸۰_پارت#

 دل _اجورن_وصله#

 

 

سهیل این گوسفند را مثلا سر میبرد و من رد می شوم 

. 

 

خوام خونشو بزنم به بالای چشات یه ذره صدف می_

 ها هم دست ببریم اپدیتش کنیم.رنگ بگیره توی سنت
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 ی خواهد.می خندم دلم خندیدن زیاد م

 کنار خودم جا باز می کنم و ازش میخواهم که بشیند.

 

کلام آخر و پند نصحیتی اگه هست سهیلا چیه آبجی؟ _

 دم دسته با من کار نداشته باش.

 

 سرم را روی بازویش می گذارم و می خندم. 

 

نه فقط میشه چند دقیقه کنارم باشی قند خونم بالا _

 بره.

 

 کند.به حالت نشستن مان نگاه می 
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قصد دخالت ندارم ها ولی تجویز دکتر بود گفت برو _

 بنداز و لم بده روش .سهیل را گیر 

 

می خندم زیاد آنقدر که اشکم در میاد اینها بغضهایم 

 هست که با خنده ام بیرون می ریزد.

 

بیشتر خودم را بهش می چسبانم و او هم با مسخره 

 بازی موهایم را نوازش می دهد.

 

 ی گذارد و نگاهمان می کند.ا روی میز مامیر چیزی ر
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م دلم خواست ولی چیه داداشش دلت خواست ؟من ه_

 آخه با خواهر 

 

 با بازویم به پهلویش می زنم.

 

 اه کم غر بزن دیگه، _

 

 موهایم را می کشد.

 

اخه گیس بریده کنار سه تا عزب از این کارها می _

 کنند.
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و امیر و چشم می گردانم و به سهیلا می رسم که مح

را دوست دارد. اخم هایش است چه چیز این مرد 

 می گردانم روی سهیل و می گویم.چشمهایم را 

 

 پس من چی؟_

 

 از خود جدا می کند و  به چشمهایم نگاه می کند. 

 

 علی صبحی زنگ زد حالتو پرسید._

 

. 

 دادشش ما بریم استراحت کند. سهیل هم می دانست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دل _ناجور_وصله#

 ۸۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

علی از کجا می دانست. مرواید که بالای  سرم می 

یستد و گوشی را تکان می دهد  آه از نهادم بلند می ا

 شود باز شروع شد.

 

مامان باباست، گفتم شاید خواب باشی ولی گفت _

 نگرانته
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وای از من که با رفتارهایم به او هم یاد دادم که چه 

 طور پدرش را دست به سر کند.

 

گوشی را از دستش می گیرم. بعد این همه مدت چه 

،واژه ها هم حرمت دارند و نباید همین بگویم .سلام  

 جوری استفاده بشوند.

 

 گوشی را به گوشم می برم صدایش می آید.

 

 صدف_

 

سکوت می کند نفس عمیقی می کشد.ارام و شمرده 

 حرف می زند.
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 م.از صبح دارم تمرین می کنم که اسمتو خوب بگ_

 

 سلام_

 

چیزی زیادی برای گفتن ندارم یه مدتی هست که 

نم نمی آید. شاید هم دلیلش این باشد که حرف زد

موقعی که خواستم حرف بزنم کسی گوش نداد یا آنقدر 

بی اعتنا از کنار حرفهایم گذشتند که خودم ترجیح 

 دادم خفه شوم.

 

 بغض دارد وقتی می پرسد.
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 خوبی؟_

 

ن طوری رده یا از اول هم ایمریضی احساساتی اش ک

ت انگار یکی عمدا بود چرا از علی چیز زیادی یادم نیس

پاک کن برداشته و دارد از ذهنم  قسمت خاطرات او را 

 پاک می کند.

 

 اره ، شما خوبی؟_

 

زبانش گیر می کند و اعصابش را به هم می ریزد برای  

 یه نه گفتن.
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های بلند به صداهای نامفهومی که در می آورد و نفس

 که از سر خشم توی گوشی می دمد.

 

 ره چه طوری بودند.یادشون مینترس ، آدم ها زود _

 

 و بعد بی اینکه منتظر او باشم خداحافظی می کنم.

 

تا عصر می خوابم بلند که می شوم مامان و مروراید 

خانه هستند سهیل و سهیلا توی طبقه من دارند تمیز 

 کاری می کنند.
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را جمع کرده است. از وسیله های م مامان تقریبا

هر طوری شده مامان قصد شواهد امر چنین می آید که 

 دارد امروز را طبقه خودمان باشیم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۸۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

با مامان میرویم طبقه من ، فرش ها وسط حال و چند 

تا هم کارتون هست. فرشها که مال اتاق  خواب بود. 

از آنجا وسیله آوردند چه طور حاج خانم پس رفتند 

 پرسم. راضی شده.از مامان می
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سهیل با امیر رفتند آوردند. مثل اینکه این چند تیکه تو _

 انباری بودند. 

 

فرش شش متری جهازم را وسط پذیرایی باز می کنم 

 و رویش می نشینیم.

 

 باید کم کم بریم اون یکی وسایل را هم بیاریم._

 

فته خودشان را روی فرش  خسته و کوسهیل و سهیلا

 ولو می کنند.
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بریم بیاریم ، حاج خانم هی ازم می پرسه چرا کجا _

 پس صدف نمی آید سر خونه و زندگیش.

 

سهیل که حرفش را تمام می کند.سهیلا نیم خیز بلند 

 می شود و با تعجب می پرسد.

 

 واقعا نمیدونه تو طلاق گرفتی یا داره ادا در میاره._

 

هم چیزی نمی دانم اگر هم چیزی نداند من باور  دمخو

کنم مردان این خانواده عجیب بلد هستند به وقت می 

 توضیح دادن قیر در بروند. شانه هایم را بالا می اندازم.

 

 مامان که عکس العمل مرا می بیند می گوید.
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دونه ولی فکر می کنه صدف خواسته دونستنش که می_

میگه آخرش هم بر میگرده سر زهر چشم از علی بگیره 

 خونه زندگیش.

 

 کنار دستش را سر می کشد. سهیل رانی

 

 نگاه نکنید دیدید چی شد.این همه میگم جم تورکی _

 

 سهیلا دهانش را کج می کند و می گوید

 

 نه اینکه تو نگاه نمی کنی._
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عزیزم من زبان اصلی نگاه می کنم این مشکلی نداره _

 جم تورک سست میشه. که، بنیان خانواده با

 

 مامان بحث را دست می گیرد.

 

ل کنید این ها را ، بلند شید ببینیم تا شب چی کار و_

 میشه کرد.

 

هر کسی مشغول کاری هست. من هم توی اتاق خودم 

دارم لباسهای را که توی خانه امیر بود را توی کمد می 

 چینم.
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صدف، امیره میگه حاج خانم برای شام منتظرمون _

 .هست

 

ن بگو نمی تونیم بیایم ، بعداً خودمون یه سر بهشو_

 زنیم.می

 

تا سهیل بخواهد پشت تلفن امیر را راضی کند میروم  

 خانه امیر تا ما بقی خرد و پرت هایم را بیاورم.

 

در را که باز می کنم یهو در تراس باز می شود و سایه _

 ای توی خانه می افتند کم مانده است غش کنم.
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ا برای هر چیزی غش و ضعف می کنی اه و ؟ چرچته ت_

 بمیرم راحت شم از دستت.

 

 آب را می خورم.راهم را به اتاقم کج می کنم.

 

چه دست پیش گرفته پس نیفته، خوب مگه لالی بگو _

 خونه خودم هستم دیگه.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۸۳_پارت#

 زلالی_فریبا#
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نه سری به نشانه تاسف برایم تکان می دهد و از خا

 بیرون می رود.

 

مه چیزم را بر می دارم حمام و به اتاق خودم میروم و ه

 دستشویی را نگاه می کنم چیزی جا نگذاشته ام.

 

 

به پایان که می آیم اهالی خانه را می بینم که دارند 

حاضر می شوند برویم مهمانی ، چه هماهنگ و با 

 برنامه.

 

یادمه نیم ساعت قبل که از خونه خارج شدم _

 ریم شام.تصمیمتون این بود که نمی
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ق و شوق سهیلا که نگاه می کنم از گفتن جمله ام به ذو

خوشم نمی آید ولی آخه یه بار هم با برنامه پیش بروند 

 دیگر.

 

 مامان صدایم می کند.

 

 شنوه.یه کم آرومتر امیر اینجاست می_

 

 

 به اتاق مروراید اشاره می کند.
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تا ن که بیشتر وقتشو با ما بشنوه مگه چی میشه ، او_

 خودشخونواده 

 

آبجی گفتن سهیلا را می شنوم و خیره خیره نگاه کردن 

 های سهیل می گوید که از حد گذرانده ام.

 

نمی دانم چرا می خواهم حال امیر را بگیرم یا هم از 

 روبه رو شدن با علی است که دارم تلخ می شوم.

 

ی شدم ولی امروز می دانم که به زودی با او رو به رو م

وری کرده بودم باید می گذاشتند به اندازه توانم صب

یک روز دیگر که خیالم از بابت خانه ام و زندگی راحت 

 بود.
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احساس احمق بودن دارم. اینکه راحت با زندگی و 

آینده ات بازی کنند با اینکه یقین دارم من با امیر 

 ازدواج نمی کردم.

 

ز بیشتر از علی است ولی با تفاوتهای من با امیر خیلی

اذیتت می کند هی با خودم مرور می کنم  ندانستنش

نکند کاری کرده باشم که علی بهم شک کرده باشد 

چون تا من و امیر می خواستیم حرف بزنیم علی آنجا 

 کنار من بود.

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۸۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 سهیل  پیشم می آید.

 

 نی.گه چرا حال گیری می کچته ؟نمیخوای نیا دی_

 

شه من نیام شما برین ، نمی خواهم واقعا می_

 ببینمشون .

 

مروراید که با لباسهای که نمی دانم چه کسی و کی 

 برایش خریده است به طرفم می دود.
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 بریم مامان من حاضر شدم._

 

از ته دلم دعا می کنم کاش از آن خواب بیدار نمی 

 از دارم.شدم من هم به چند ماه کما نی

 

ولی اعتراض می کنم به می دانم این بهانه است 

 لباسهای که تن مروراید است.

 

کی اینها را برات خریده و چرا بدون اجازه من _

 پوشیدی ؟

 

 گریه بچه را در می آورم و خودم هم گریه می کنم .

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

مامان اون بچه منم ، نمی دونم کی براش لباس _

 شاید من دلم میخره چی میخره  چرا میخره، اصلا

 اونها را بپوشه.خواد نمی

 

جنگ برای  نگه داشتن مروارید را ، اول با خودم شروع 

کردم. چرا هیچ کس بهم چیزی نمیگوید وقتی مریض 

 هم بودم فقط علی بهم گفت چه قد زشت شدی.

 

توی اتاق خودم هستم گریه هایم  را کردم ، اتاق را 

 قفل کردم  و با خود خلوت کردم.
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آب سرد که به بدنم  لم را کمی تسکین داد حا دوش

 خورد یخ زدم ولی کنار نکشیدم تا کمی ریلکس کنم.

 

یکی دست به دستگیره گرفته و هی بالا و پایین می 

 کند.

 

 مامان جواب نمیده._

 

صدای مامان که با دلهره صدایم می کند مرا از سر 

 جایم بلند می کند.

 

 باز می کنم.چراغها را روشن می کنم و در را 
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 خوبی؟_

 

ترجیح می دهم که با سرم جواب بدهم الان صدایم 

 آنقدر گرفته است که او را  هول می کند.

 

ما میریم  ، بهتره الان که خودشون دعوت کردن _

 قضیه اون خونه و  وسایلش را حل و فصل کنیم.

 

کاش مامان هم یه ذره دیوانگی داشت و فکر نمی کرد 

 داب باشد.همیشه باید مبادی آ

 

من اگر بود یک روز قبلش به حاجی بابا خبر می  به

 دادم و می رفتم وسایلم را می آوردم.
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بقیه برام مهم نیستن ،  ولی  الان زیاد از اینکه توی 

 این ساختمان هستم راضی نیستم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۸۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 .چرا این بخش از زندگیم روی دور تند نمی افتد

 

ارش را خواهد کرد حداقل بذارم در تند حل مادرم که ک

 شدن مسایل زندگیم کمک کند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چند دقیقه منتظر باشین من هم حاضر بشم بیام._

 

مرگ یه بار شیون هم یه بار، با این که ترسی از روبه 

رو شدن با علی دارم ولی هر چه زودتر رو به رو شوم 

 بهتر است.

 

 

هیچ کس به  یم. از مهمانیهمه حاضر و آماده می رو

جز سهیلا راضی نیست مامان غرق در فکر هست و 

 سهیل اخم دارد.
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بر خلاف انتظارم علی دم در هست او مگر توی تخت 

 نیست یعنی به این زودی راه افتاده.

 

خوشحال است  می خندد چیزی که دو سال از او به  

ندرت دیدم.من آخر از همه سلام و احوالپرسی می کنم 

با همه دست داده است حالا اگر دستش را رد کنم 

 زشت است.

 

دستم را می فشارد مریضی انگار عضله هایش را تنبل 

کرده است. زوری که انتظار داشتم را ندارد.مهمانها به 

ت می شوند ولی علی مرا دم در نگه پذیرایی دعو

 داشته است.

 

 دستم را لازم دارم._
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هم می توانم به زور و دستم را توی دستش تکان می د

 ر بیاورم ولی این بی احترامی است.از دستش د

 

 

خودش را بیشتر به من نزدیک می کند و دستم را 

 پشت سرش می کشد.ارام حرف می زند.

 

 خسیس نباش دیگه._

 

یقی می کشد آب دهنش را قورت می دهد و نفس عم

 جمله اش را ادامه می دهد.
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 این همه مدت پیش تو بوده ده ._

 

 وقتی می خواهد تپق بزند دیگر ادامه نمی دهد.

 

دست در دست هم از کنار امیر می گذریم و توی یک 

کاناپه راحتی دونفره می نشینیم. علی از اول هم آدم 

 ر نیست.رمانتیکی بوده چیزی که امی

 

نگاه حرصی سهیل را روی خودمان می بینم. مادرم 

 چشم می دزدد.
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معذب است از دیگران ، چرا نمی دانم او به جای ما 

ل الان فکر می کند من کجای تربیت این بچه احتما

 خطا کردم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۸۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

و من توی تربیت مروراید می گویم خوب ژنتیک هم 

 تاثیر دارد.
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نمی دانم به قول مادرم من به کی کشیدم  خدا را شکر 

ای ما کلا ما ترکها فحش به عمه نداریم  فحش ه

اختصاصی برای خانواده درجه اول هست وگرنه روزی 

 رویس نکند.نبود که مامانم دهانشان را س

 

نمی دانم کاملا عمدی است یا عادت کردند این 

اقع تنها صحبت مجلس خانواده که صحبت اصلی در و

 دور و بر سلامتی علی باشد.

 

دکترش گفته زیاد خودشو خسته نکنه ، زیاد سر پا _

 ته و هزار حرف دیگر دکترنیس
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این مرد دارد چه کار می کند انگشتهای دستم را یکی 

یکی لمس می کند و نوازش می کند. دستم را می کشم 

 گیرد.و انگاری که او می دانسته دستم را محکم می 

 

سهیل که می بیند صحبت در باره پروسه سلامتی علی 

 به پایان نمی رسد  می گوید.

 

لله خواهر ما هم مریض نازتو کم کن واعلی آقا حالا _

 بوده این همه خاطر خواه  نداشت.

 

 و بعد صدایش را مثل زنها می کند. 

 

 والله  خدا بده شانس _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 گرفت.یهو همه خندیدن ، صدایمان اوج 

 

 علی سرش را به گوشم نزدیک می کند. 

 

 خدا را شکر که خنده هاتو دیدم ریتم قلبم نرمال شد_

 

 و انگشت حلقه ام را می بوسد.لا می آورد .دستم را با

 

همه اینها بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشد ولی باعث 

می شود که امیر سیگاری روشن کند و از پذیرایی 

سهیل جایش را عوض کند و مابین من و بیرون برود و 

 علی بشیند.
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من هم از خدا خواسته زود جا برایش باز می کنم.و بلند 

که فکر می کنید برای کمک کردن  می شوم.مامان

 است می گوید.

 

صدف تو بشین حالت هنوز خوب نشده سهیلا _

 کمکشون می کنه.

 

 روبه حاج بابا می کنم.

 

دو کلام حرف پدر و  اگه حاج آقا یه لحظه بیاین_

 دختری دارم.
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امیر وسط آشپزخانه ایستاده و مرا نگاه می کند. علی 

 هست. نگاهش روی من و پدرش در نوسان

 

 ناجوردل _وصله#

 ۸۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 بهش نگفتین ؟_

 

 دستهایش را روی سینه اش قفل می کند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چرا خودم بهش گفتم ولی انگار نمیشنوه یا دوست _

 ه باور کنه.ندار

 

حالا که تا اینجا آمدم کارم را جلو بیاندازیم بالاخره که 

 باید یاد بگیرم مستقل بودن را 

 

لی من وسایلمو لازم دارم خونه بخشید ها وحاج آقا ب_

 گرفتم.

 

 دستهایش را از هم باز می کند.

 

 پس موندنی شدی خدا را شکر ._
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 با لبخند نگاهش می کنم.

 

گفتیم شاید علی اذیت بشه برای همین  راستش ما _

پایین را برایش آماده کرده بودیم ولی خودش به 

الا صدف وجه قبول نکرد گفت من اگه برم احتمهیچ

معذب بشه و بذار بره واسه همین پایین را خالی کردیم 

 و وسایلتو گذاشتیم سر جاش.

 

 

کاش زودتر می گفتم اینها که جمع کرده بودند دیگر 

 کردند. باز نمی

 

 بریم.پس فردا یا پس فردا میایم وسایلو می_
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مثل آدمهای که تازه یه خبر جالب  را می شنوند به 

 سمتم بر می گردد.

 

 وسایلو کجا ببرین._

 

 خوب خونه ام ، تازه رهن کردم._

 

 غمگین می پرسد.

 

 پس نمی آیی اینجا؟_

 

 واقعا انتظار دارد من به این سوال چه جوابی بدهم.
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 میشه واقعا؟_

 

 نیم خیز بلند می شود تا پایان صحبت را اعلام کند.

 

 کاش می شد._

 ی؟بیرون که می رویم همه به ما نگاه می کنند سوال

 

حاج آقا دستش را پشت سرم می گذارد و به جلو 

 هدایتم می کند.

 

انگار تا چند دقیقه دیگه بیرون نمی اومدیم اینها از _

 گشنگی مارو می خوردن.
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وراید را دور سفره وسط خودم و علی می نشانم. مر

گرسنه نیستم و حتی نمی دانم غذاها که همه اینقدر 

 رند.تعریفشان را می کنم چه طمعی دا

 

علی هم چیزی نمی خورد شاید هم غذای مخصوص 

 خودش را دارد.

 

 بشقابی جلویم گذاشته میشود.

 

مرغها را برات ریش ریش کردم تو اونجوری دوست _

 .داری
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و من معذبم بین این همه آدم با توجهات خاص علی ، 

 با اینکه روزی به تمام اینها عادت داشتم.

 

ت نداشت من حتی یک واقعا یعنی این مرد مرا دوس  

نکردم .تقریبا همیشه من اولویت اول او بار هم شک 

بودم .نمی شود که این همه سال ادای عاشقی را در 

نها عجیب موجودات آورد.  شاید هم می شود انسا

 پیچیده هستند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۸۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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مهمانی تمام می شود خدا را شکر مروراید دیگر 

ری به ماندن در کنار پدرش ندارد. او هم دارد اصرا

می شود و بعضی چیزها را بدون اینکه بگویی  بزرگ

 متوجه می شود.

 

دهد که کی برای قرار شد حاج آقا فردا به من خبر 

 بردن وسایل بیایم.

 

دیر به خانه می آیم ساعت دو نصف شب و همه خسته 

 هستند و خوابشان می آید.نت را روشن می کنم تا

 گزارش موسسه را بخوانم.
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چند پیام از علی دارم. یک ترانه ترکی برایم فرستاده 

 bir askاست از کایهان حکایت یک عشق )

hikayse) 

 

باورم نمی شود برای خواستگاری از من این وای خدا 

را فرستاده بود و نوشته بود میخواهم یک ماجرا این 

هم عاشق چنینی را  برای دخترم  تعریف کنم. از اول 

دخترش بود. گفته بود میخواهم اینجوری پیر شوم تنها 

 دغدغه ام چه طور خوشحال کردن تو باشد.

 

ت روز شلوغی ترانه را باز می کنم. ساعت دو شب اس

داشتی غش کردی رفتی بیمارستان جای زندگیت را 

 عوض کردی با شوهر سابقت ملاقات کردی.
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میکند های  تقصیر دلم نیست که کم می آورد و گریه

 نم را با بالش می گیرم.های زیر پتو می روم و دها

 

هندزفری را توی گوشم گذاشتم و صدای آهنگ را زیاد 

 .دارد چیزی تایپ می کند.کردم. علی هم آنلاین است

 

 بیا با هم گوش کنیم._

 

 بیزیم کیسی بیر اشق حکایسی

 )داستان ما حکایت یه عشقه(

 سیاه بیاض بنیم قیبی بیر از 

 )سیاه سفید یه کمی شبیه من(
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با هق هق می خوانم و گریه می کنم. خودم هم فکر 

نمی کردم این همه آب توی چشمهایم داشته باشم 

 ر بود خشک می شد.لامصب چشمه اگ

 

نمی دانم ساعت چند است بالاخره خسته می شوم و 

 می خوابم. فردا اثاث کشی دارم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۸۹_پارت#

 لی زلا_فریبا#
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خانه چیده شده و حاضر است با چیدن اثاث ،خانه به 

 دلم نشست.

 

برای بردن وسایل سهیل فقط رفت و امیر هم آنجا 

سهیل چیزی زیادی نمی گوید فقط کمک کرده بود. 

 وقتی آمد خیلی ناراحت بود.

 

همگی خسته ایم شام را امیر آورد و بد جوری چسبید  

یم نشسته تا ساعت بعدش چون ما نا نداشتیم بلند شو

دو شب بازی می کردیم پانتومیم  اسم و شهرت و هر 

 م می گفت.چیزی که یکی مان

 

انواده ام می خوب بود و روزی بود که همه اعضای خ

خواستند خوب باشد. برای ساختنش تلاش می کردیم 
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چون معلوم بود یک چیزهای در زندگی هر انسانی 

ی با همه اینها هست که تلخند و تمام هم نمی شوند ول

باید ادامه داد پس حداقل تا جایی که می توانیم با 

 شادی باشد. با حال خوب 

 

 

ر وقت که توانستیم اتاقها و پرده ها مانده برای فردا ه

 از خواب بلند شویم.

 

امروز از علی پیامی ندارم اوه خدا ، پس زیادی برایش  

 سنگین بوده است.
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ام صبحم را توی  های دیگر برنامهمثل تمام شب 

 و به خواب می روم تا فردا چه شود. مغزم می چینم

 

خدا را شکر مامان هست که مدیریت کند وگرنه به من 

 خانه تا یک ماه تمام نمی شد.اگر بود این 

 

امروز باید یک سری هم به موسسه بزنم مروارید را 

هم با خودم ببرم یک کلاسی برود خیلی ول گشته 

نم وقتهایی که مدرسه نیست است اینجوری میدا

 برنامه اش چیست.

 

راهم به موسسه دورتر شده است ولی سر راست تر 

 شده است برای همین زیاد سختم نیست.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 مروراید حاضر شو بریم موسسه ، یه عالمه کار داریم._

 

 

مروراید با لباسهای دیروزی اش آماده نشسته است. 

 نگاه مرا روی لباس هایش  که می بیند.

 

 اخه مامان ، بابا گفت داره میاد دنبالم ._

 

یعنی علی خودش میاد یا کسی را دنبال او می فرستد 

 اصلا چرا می آید.
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 قراره جایی برین.چرا مامان ، _

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 

می بیند که به لباس هایش گیر نمی دهم لبخندی می 

 زند و می گوید.

 

 م شهربازییر و بابایی بریقراه با عمو ام_
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نمی شود که بچه را اجبار کرد که از خیر شهربازی 

 بگذرد و با من بیاید موسسه.

 

ا علی صحبت کنم. باید یه جوری اینها را باید مفصل ب

 برنامه بریزم که به مروراید آسیب نزنیم.

 

 

 باشه عزیزم فقط زیاد دیر نکنی ها _

 

روز بهش گیر خوشحال می شود فکر می کرد مثل دی

 چه که مود خراب مرا می بیند.می دهم ولی بیچاره ب
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تا من حاضر شوم آنها هم می آیند با مروارید پایین می 

 امیر از ماشین پیاده می شود.روم. 

 

علی صندلی جلو نشسته باهاش سلام و احوالپرسی می 

 کنم.مروراید را صندلی پشت می نشانم.

 

برساند و من قبول  امیر ازم می خواهد که من را هم

 نمی کنم.

 

 نه راهتون خیلی دور میشه ، با تاکسی میرم._

 

 علی که تا حالا ساکت بود میپرسد.
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 و؟پس ماشینت ک_

 

 نمی خواهم باز آن حرفهای تکراری را بشنوم.

 

 تو اگه پول لازم داشت چرا به خودم نگفتی._

 

مامان گفت ، حاج آقا گفت ، امیر گفت.یه جاهایی آدم 

ه می شود از این که هی بهش کمک کنند بابا هر خست

ور دارد عزت نفس دارد. نمی شود که دم به انسانی غر

 دارم.دم گفت که من پول لازم 

 

 بابا فروخت یه خوشگلش بخره، قرمزه انقد خوشگله_
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علی یک ضرب بر می گردد سمت مرواید و دو باره می 

 پرسد.

 

 کی فروخت؟_

 

 ز می کند تا بشمارد.مروارید انگشت هایش را با

 

خیلی قبل از تولد من ، مامان اذی اومده بوده پیش _

 شما

 

نیست. علی پشت  دیگر ادامه مکالمه به نفع هیچ کس 

سرش را توی صندلی ماشین فشار می دهد انگار تازه 

 دارد با چیزهای که من زندگی کردم آشنا می شود.
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 حرف بزنیم.میشه بیایی بالا ،باید در باره یه چیزهایی _

 

 حرف می زنیم ولی الان نه باید برم موسسه،_

 

بر می گردد به طرفم و اینبار عمیق و با دلتنگی نگاهم 

 ی کند.م

 

ایرادی نداره من بیام موسسه، مروراید با عموش _

 قراره بره سینما

 

 سرم را تکان می دهم.
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 پس کارتت تموم شد یه تماس بگیر._

 

رود دنبال مسیر خداحافظی می کنیم هر کس می 

 زندگی خودش

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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عت است که به موسسه آمدم و سرم از تقریبا دو سا 

همیشه شلوغتر است. این همه کار داشتم و امروز و 

 فردا می کردم.

 

تقه ای به درد می خورد به حساب اینکه شریکم  

 هست می گوید.

 

 بیا تو _

 

 کنم. سرم را بلند نمی

 

خبر مرگم چرا بهم نمیگی این همه کار داری بلند شو _

 بیا.
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بزن اون خبر کوفتی چیه، دوما مگه اولا درست حرف _

 جرات داره تو درصدت بیشتر از اونه.

 

 

این از کجا پیدا شد تا می خواهم دهانم را باز کنم و 

 سوالم را بپرسم می گوید.

 

و ساعت می دونم الان میگی از کجا پیدات شد د_

شه ولی انگار تمومی نشستم تو محوطه تا کارت تموم ب

 نداره.
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ح خبری نیست از دلخورهای شب از بی توجهی صب

 گذشته نیز چیز زیادی نمانده است.

 

پرونده های روی میزم را جمع می کنم تا تمرکزم را به 

 طرف مقابلم بدهم.

 

حالا شد دو تا هم چایی ، کاپوچینایی چیزی سفارش _

 تا جلسه مون را شروع کنیم.بده 

 

تعجب می کنم چه جلسه ای، حرفهایش را نمی فهمم. 

اد شدن در صد من توی موسسه حرف می زند. از از زی

کار حرف می زند یا چیز دیگر، من هم مثل خودش 

 دست پیش را می گیرم.
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 بفرمایید شما آلان قهوه ها هم می رسند._

 

 

او می گویم  می داند این قهوه را برای حرص دادن

 نمیچه لبخندی می زند.

 

 

 نخوردم.اوکی  چه خوب  خیلی وقته قهوه _

 

 باید این قهوه را کوفتش کنم.
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ببخشید اگه این قهوهای ما به خوشمزگی اون ور مرز _

 نیست.

 

خودش را روی صندلی که نشسته جلو می کشد انگاری 

 نمی تواند زیاد سر پا بایستد.

 

 

 اگه نخورم. تو زهر بده من عوضی ام_

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۲_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 ت که بگویم.توک زبانم اس

 

 اونه که هستی یه عوضی_

 

ولی جلوی خودم را میگیرم او از بحث پیش آمده 

خوشش آمده است و کسی که چیزی برای از دست 

دادن ندارد پس ترسی هم از حرفهای که گفته شود 

 نیز ندارد..

 

 نه برای یه روز دیگه.اد کار دارم بموامروز واقعا زی_
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اندازد وقتی می خواست پایش را روی پایش می 

 چیزی را جدی تعریف کرد این ژست را می گرفت.

 

حرف من هم در مورد کار، سهم تاج الدینی را من _

 خریدم.

 

پس مرضیه این جا چه کار می کند چرا چیزی به من 

دار می  نگفتند مگر نباید به عنوان شریک من خبر

 شدم.
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الدینی قصد دفعه قبلی که آمدم  امیر بهم گفت تاج _

مهاجرت داره و میخواد سهمشو بفروشه و من هم 

 خریدارم.

 

 

یعنی الان امیر شریک من است چرا ، علی اجازه نمی 

 دهد بیشتر از این با مغزم در گیر شوم.

 

انگاری این قضیه مال اون زمانی بود که شیمی _

دی و حوصله نداشتی و حتی بهت هم درمانی می کر

ه برای یه روز دیگه حالم داره گفتن ولی تو گفتی بمون

 از این زندگی بهم میخوره.
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 پس مرضیه چی ؟_

 

سرش را به معنی اینکه مرضیه را نمی شناسند تکان 

 می دهد .

 

مرضیه زن تاج الدینی را میگم قرار بود اون اینجا را _

 بگردونه.

 

 

جا دارن ولی تا وقتی تو اتاق مدیریت تا وقتی نرفتن _

 خودتو میبوسه.رفتن بقیه اش دست 

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۹۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

من متوجه نمی شوم یا او قضیه را جوری تعریف 

 کند که من نمی فهمم.می

 

 حالا شریک من تویی یا امیر ؟_

 

تنه اش  را به جلو خم  می کند و با دستش به دسته 

 فشار می آورد حالت تهاجمی دارد.راحتی 

 

 قبلانا آقا امیر بود.ادم راحتی شدی _
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اخ دلم می خواهد آنقدر زور داشتم که یک کشیده بزنم 

هایش برایم بی تو صورتش تا بفهمد  واقعا حساسیت

 معناست.

 ولی اگر من صدف هستم بلدم کفرش را در بیاورم.

 

 

دنم،  خوب وقتی در مورد خصوصی ترینم اندام  ب_

و  دکترها چکیعنی پستانم ساعتها باهاش تو مطب 

 چانه زدنم ، مزخرفه هنوز بهش ،آقا امیر بگم.

 

دروغ میگویم امیر اگر با من می آمد یادم نمی آید 

اجازه بدهم داخل بیاید فقط در مورد عمل و حرفهای 
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کلی بود که برای هماهنگی داخل اتاق می آمد ولی او 

 ا می کنم که نداند.که نمی داند البته دع

 

را نشانم می  تقصیر خودش است نقطه ضعفهایش

دهد  تو هم دارد که هر کسی از کنارم رد می شود می 

خواهد مرا از او بگیرد. بابا عشقی من از تو طلاق گرفتم 

هیچ کس مرا از تو نگرفت خودم ، خودم را از تو گرفتم 

 تمام.

 

شود او که می دانستم ته این گفتگو به دعوا ختم می 

د می فهمم رفم می آیسریع از جایش بلند شده و به ط

 که فاصله ام  را باید از او حفظ کنم.
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کتک نمی زند یعنی تا حالا آنقدر درگیری نداشتیم که 

کار به کتک کاری برسد ولی احتمال اینکه هل بدهد 

 هست.

 

نرسیده به من پاهایش در هم پیچ می خورند و با کله 

 می خورد زمین.

 

 ای خدا این چرا وقتی با من تنها هست این همه بلا

سرش می آید قربان مسبت خدا، تازه از کما در آمده 

 رعایت کن.

 

بالای سرش که می رسم از  دستهایش کمک گرفته و 

 نیم خیز است. صورتش پر از آب است.
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 گریه میکند یعنی آنقدر درد داشت.

 آب را که جلوی دهنش می گیرم جرعه جرعه می

 خورد.

 

ذار ولی تا آخر عمرم خودت ازم دریغ کن بهم محل ن_

 طلاق نگیر.

 

اولین تماسمان بعد از ماهها هست که دستم را زیر 

 بغلش می گذارم تا بلندش کنم.

 

 ما طلاق گرفتیم._
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یادم نمی آید در عرض این چند ماه آخر اینقدر به هم 

 نزدیک شده باشیم.

 

 بهم برگردیم. هنوز تا سه ماه دیگه می تونیم_

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

وای پس برای همین است که باور نکرده فکر می کند  

 بر می گردم.

 

 علی _
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خودم هم از ناباوری که در صدایم هست تعجب می 

 کنم.

 

بر می گرد به سمتم درست رو به رویم ، دستهایم را 

 می گیرد.

 

 .جان تو فقط منو تا ابد صدا کن_

 

 ت می کنم .معذبم احساس می کنم دارم به خودم خیان

 

 بشینید شما تا به آب براتون بیارم حالتون خوب شه._
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 با سر به راحتی اشاره می کنم.

 

دستانم را ول نمی کند. من هم مطمن نیستم که بتواند 

 خودش را سر پا نگه دارد.

 

به طرف راحتی قدم بر می دارم تا با من هم قدم شود. 

نمی دارد.بر تر می گیرد و قدمی بر زوهایم را محکمبا

 می گردم سمتش

 

 میتونی بیایی چند قدمه؟_
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سرش را تکان می دهد خیلی سعی دارد که قوی دیده 

شود و علی مرد قوی بود زمانی که با من زندگی می 

 کرد.

 

 باشه وایسا یه صندلی بیارم._

 

 

 ولم نکن._

 

ه من هم با او اشک این جمله آنقدر برایم درد دارد ک

 می ریزم.
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روزهایی که داشتم حاضر می شدم برم عمل برای 

تخلیه پستان و علی هم تازه از ترکیه آمده بود برای 

 عمل امضای همسر ضروری بود.

 

روز نحس سه شنبه بود. با علی رفتیم مطب دکتر، 

 برای اینکه جواب نهایی را بگیرم .

 

بهم گفته بود که  یکبار تو چکاپهای زنانه دکتر خودم

 دیده است و از من پرسید. رحم ام آسیب

 

 سقط غیر قانونی داشتم ._

 

 و من هم گفتم.
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 درصد ۸۰احتمال ابتلا به داون بالای _

  

تا اینجا خبر داشتم که رحم ام آسیب دیده است ولی 

 وقتی دکتر جراحم تو مطب کنار علی گفت.

 

یز کنی اگه دو باره بچه میخوای باید تخمدانت فر_

ات جدیه و نمی تونی بچه دار آسیب به جداره رحم 

 بشی .

 

وقتی دکتر داشت این حرفها را می گفت بلند شده 

 بودیم و داشتیم  می رفتیم.
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یک  دفعه حس کردم نای برای ایستادن ندارم انگار 

پاهایم وظیفه یشان را فراموش کرده بودند و هیچ 

 حرکتی نمی کردند.

 

 یم گفتم.فت.با تمام بی حالعلی که دستم را گر

 

 ولم نکن._

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۵_پارت#

 زلالی _فریبا#
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حالم به فرم ناجور بد بود. یکی از سینه هایم را داشتند 

تخلیه می کردند رحم ام آسیب دیده بود و نمی 

 توانستم بچه دار شوم .

 

از  نمادهای زنانه چیزی برایم نمانده بود و چه قدر 

 دانستن اینها  کنار علی. سخت بود همه

 

علی که دیگر آن زمان می دانستم کسی دیگری در  

زندگیش هست زن دیگری که می تواند بچه دار شود. 

 زنانگی دارد .

 

آن وقتها از یک طرف فشار مریضی و فهمیدن ماجرای 

علی باعث شده بود که نتوانم درست فکر کنم و هی 

اینکه حالا هم خودم را مقصر همه چیز می دانستم .با 
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ه کنار نیامدم ولی مثل اوایل اذیتم نمی کامل با قضی

کند. و هی مدام به خودم یاد آور می شوم که خودم را 

 دوست دارم.

 

 

علی دستم را گرفت و ول نکرد تا در ماشین ، صندلی 

 عقب که دراز کشیدم رفت  تا چیزی بخرد.

 

 تا حالا هم نپرسید چرا غیر قانونی سقط کردم شاید

 هم خودش می دانست.
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چهل پنجاه روز از رفتن علی می گذشت در واقع رابطه 

مان بدترین روزهایش را داشت و ما تقریبا از همدیگر 

 خبری نمی گرفتیم با هم حرف نمی زدیم.

 

با اینکه به غیر از مروراید بچه دیگری را نمی خواستم 

ولی چه قدر از اینکه حامله بودم خوشحال شدم علی 

 بر می گردد. بچه بود حتم داشتم کهعاشق 

 

به کسی چیزی نگفتم تا وقتی که سونوی غربالگری را  

رفتم  مشکوک به سندرم داون ، با این همه قبول 

نکردم بچه اول من سالم بود غربالگری دوم همون 

 جواب و بالاخره امینوسنتز.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعضی وقتها فکر می کنم برای نبخشیدن علی فقط   

ان زندگیم دارم در سخت ترین دوریک دلیل موجه 

کنارم نبود. کورتاژ کردم یک هفته تمام خونریزی 

 داشتم مجبور شدم به مادرم بگویم.

 

بقایای جفت کامل خارج نشده بود و  قرص مصرف  

کردم تا دفع کامل صورت بگیرد. مرگ را تجربه کردم 

از دست دادن جنینم مرگی بود که هر لحظه کاملتر می 

 شد.

 

ن رده سنی کم هم داریم  ن در بین مخاطباان چو)عزیز

زیاد این بخشهای مربوط به سقط را توضیح  نمیدم، 

 امیدوارم درک کرده باشید.(
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 ناجوردل _وصله#

 ۹۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

ولش نکردم و علی را از بازویش محکم گرفتم و به 

 طرف راحتی قدم بر داشتم.

 

 

ان نمی توانیم این جو تو اتاق سنگین است هیچ کدامم

سنگین را کمی تلطیف کنیم یک عدد سهیل می  جو

 خواهیم.
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باید حرف بزنیم و هر دو هی این کار را به عقب می 

اندازیم. شاید می ترسیم که بیشتر از این از هم نفرت 

داشته باشیم چیزهایی که گفته می شود نقطه ضعف 

های زندگیمان است که من خودم هنوز باهاش کنار 

 امدم.نی

 

دهد و چشمهایش را می بندد می علی که لم می 

 ترسم. بلند صدایش می کنم.

 

 چشمهایش را آرام باز می کند و لبخند می زند.

 

 خوشحالم که هنوز هم نگران منی._
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 از جایم بلند می شوم و سراغ گوشی ام می روم.

 

میخوام زنگ بزنم امیر بیاد دنبالت ،یه صحبتی هم _

شریک من تویی یا آخرش من بفهمم داشته باشیم که 

 اون.

 

 اون هیچی تو نیست اینجا را برای من خرید._

 

تن صدایش برای این جمله خبری زیادی بلند و رسا 

 هست.

 

امیر گفت نیم ساعت از فیلم مانده است تمام شود می 

 آیند.
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تا فیلم تمام شود و او بیاید خیلی طول می کشد من 

 ار کنم.این همه وقت را با او چه ک

 

 کمکم کنی تا امیر میاد اینجا دراز بکشم. میشه_

 

دراز بکشد توی اتاق من ،  او چه فکری می کند کسی 

توی  اتاق مدیریت بیاید چه فکری می کند. نکند روی 

 در این خراب شده نوشتند اتاق خواب.

 

اگه میتونی بلند شو برو چایخونه اونجا یه تخت هست _

 راحت تری.
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راحتی می گذارد و پاهایش را بالا دسته سرش را روی 

 می کشد.

 

بابا مثلاً یکی از روسای اینجام ها، یه مبل راحتی از _

رسه که میخوای این همه دارایی تون به من نمی

 دیپورتم کنی به اونجا.

 

 بالای سرش می روم تا مجبورش کنم بلند شود.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۷_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 هنوز بالای سرش هستم می گوید. ندبیوقتی می 

 

 باشه، میرم اونجا ولی اگه تو هم بیایی پیشم._

 

 با پایم محکم رانش می زنم.

 

 حتما چرا که نه ، اصلا میخوای براتون آواز هم بخونم._

 

 

 با دستش جای پای مرا از روی رانش پاک می کند.
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 صدای  تو محشره دختر ، ترانه مورد علاقه آت هم _

 

 ی گرفته و حزین شروع می کند به خواندن.داص با

 

 تو را با دیگری دیدم که گرم گفتگو بودی

 با او آهسته می رفتی سر پا محو او بودی

 

 صدایت کردم و بر من چو بیگانه نگاه کردی 

 شکستی عهد دیرین را گنه کردی گنه کردی

 گناهت را نمی بخشم گناهت را نمی بخشم 

 تو سحر کردم د یاچه شبها که من تنها به 

 چه عمری را که بیهوده به پای تو هدر کردم 
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 تو عمرم را تبه کردی گنه کردی گنه کردی

 گناهت  را نمی بخشم گناهت را نمی بخشم. 

 

چشمهایش را می بندد و مدام تکرار می کند گناهم را 

 نمی بخشد.

 

 

ترانه ای که با او تمام نوجوانی ام گذشت. من ادامه 

 می دهم.

 

 آن وفایی که می گفتی  بود همین

 همین بود آن صفایی که می گفتی

 تو که خود این چنین بودی 
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 چرا روزم سیه کردی گنه کردی گنه کردی

 گناهت را نمی بخشم گناهت را نمی بخشم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۹۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

نمی دانم چه مدت هست که غرق در آهنگیم غرق در 

شیمشان. در که باز می ی بخه نمخاطرات آدمهای ک

شود علی صدای آهنگ را که از اینترنت دانلود کرده 

 است را کم می کند.
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امیر که صدای آهنگ را شنیده است بدون اینکه متوجه 

 حال ما بشود می گوید.

 

صدف یه جوری گفت زود بیاین که من فکر کردم _

الان یکی این وسط تلف شده نگو اینها دلشون 

 .استهی خوکنسرت م

 

از جایم بلند می شوم یک سری به آبدارخانه بزنم و 

یک آبی به صورتم بزنم خوب می شود حالم را جا می 

 آورد.

 دم در هستم که علی رو به امیر می گوید.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از کجا مطمنی که تلفات نداشته کاش می شد جای _

 زخم های دلو  را مثل بقیه چیزها نشون داد.

 

و علی اتاق را ترک بیایم امیر پیدا کنم و تا من خودم را 

کردند و دارند از موسسه بیرون می روند. خود را به 

 آنها می رسانم.

 

 مروراید کو؟_

 

 با بابا رفت باغ_ 

 

امیر در را که باز می کند تا بیرون بروند جوابم را می 

 دهد. علی دستش را بند در بیرونی موسسه می کند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 من بخوابه. میشه امروز مرواید با_

 

خودم هم مریض بودم و می دانم که باید یک عشقی 

مثل فرزند یا هر عشق دیگری کنارت باشد که درد را 

 فراموش کنی.

 

اره اگه خودش بخواد بمونه فقط می خواستم برنامه _

هاشو با هم هماهنگ کنیم تا هر وقت اونجا موند 

 سرکلاسش حاضر بشه.
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ش را ست و دستهایانگاری درد دارد که عرق کرده ا

کند. خداحافظی می کنم تا زودتر بروند و او  مشت می

 سر پا نباشدتا درد بکشد.

 

 تنها که نیستی؟_

 

ابروهای من هم از این سوال امیر بالا می روند چه 

 برسد به علی که خیره می شود به امیر.

 

منظورم اینه خانواده که هنوز نرفتن اگه مروراید پیش _

 تنها می مونی.ما باشه 

 

 وز هستن احتمالا اینجا ماندگار بشن.هن نه_
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یک نظریه بود اینکه عملی شود یا نه معلوم نیست ولی 

 اگر خیال اینها را راحت می کند بذار راحت باشند.

 

هر دو راضی از جواب من راهی می شوند.مامان تماس 

 می گیرد و می گوید کار برای امروز کافیه.

 

دیگر تا وقتی وقتی کمی خسته می شوم حق  هم دارد 

دنم توان ندارد که به کارهای شخصی خودش بخوابم ب

برسد. عادت کردم که زیادی از خودم کار بکشم و حالا 

که نمی توانم عصبانی می شوم و مدام غر می زنم و 

 اعصابم را سر چیزهای بیخود خرد می کنم
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 ناجوردل _وصله#

 ۹۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

اینکه  فت تا بخوابد انگار ازرا که خوردیم مامان ر شام

مروارید خانه نیست حالش گرفته شد. سهیلا که 

سرش توی گوشی هست و سهیل هم بلیت داشت باید 

 بر می گشت.

 

من عادت داشتم که توی تراس خانه یمان باشم اینجا 

هم تراسش خوب است ولی تراس خانه من بزرگ و 

 م.ها را همانجا جا گذاشتپر از گلدان بود. گلدان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

می روم تراس و برای خودم آهنگی باز می کنم خانه 

خودمان همیشه سیگار توی بند و بساطم بود اینجا 

 مادر اگر بفهمد قیمه قیمه ام می کند.

 

هوای خنکی دلنشینی دارد و ترانه هم می خواند.روی 

لبه تراس می نشینیم و به شهر نگاه می کنم. شب هم 

ق نفس می خاص خودش را دارد. عمیقشنگی ها 

 امش گوش می سپارم به آهنگ.کشند و در آر

  

 

 هشدار پیام می آید یکی، دو تا، چندتا پشت سر هم.
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 کجایی ؟_

 

صدای اهنگتو کم کن همسایه بالایی اذیت میشه _

 میخواد دخترش بخوابونه رعایت کن.

 

 سیگار داری؟_

 

 ؟ مروراید خوابش نمیبره میشه بیایی بالا_

 

فکر کردم که خانه امیر هست همسایه بالایی من 

مروراید را با خودش می برد خانه پدرش نه اینکه بیاید 

 بشویم همسایه.
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 کسی از طبقه بالا آویزان شده و مرا صدا می کند.

 

ذاره من همسایه دخترم را یه چیزی نیش زده نمی_

 ببینم.

 

 یه پیامک می زنم.

 

 امدم._

 

انه شد. به می کند باز که این صاحبخدر را خودش باز 

وم مروراید همه لباسهایش را در دستشویی می ر

 آورده.
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 مروراید وا کن منم._

 

من به بابا گفتم به شما نگه چیزی نیست یه پشه _

 بود.فقط زیادی خاروندم خون اومد.

 

 باشه گلم درو باز کن._

 

 ران سمت راستش قرمز قرمز است.

 

 . آب زدی؟چرا این همه خاروندی_

 

 م پماد بزنم.اره شستم بر_
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

مروارید را که خواباند. خودش حاضر شد که برود 

پایین انگار امیر اینجا نبود و کار درستی نبودی که شب 

 را با شوهرسابقش تنها باشد.

 

 

 

 موهاتو رنگ کردی چه بهت میاد._
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 کوتاهش می کشد.دستی به موهای 

 

ا آرایشگرت روز یو را شکوندی بچه عجب طلسم د_

عروسی چه قدردرگیر بودی می گفت رنگ کن می 

 گفتی رنگ  موهای خودمو دوست دارم.

 

 از اتاقی که نروراید خوابیده است بیرون می آیند.

 

خوب اون همه موهام طبیعی نگه داشتم آخرش هم _

به دل نباشم  ریختن هم زشت شدن حداقل گفتم آرزو

 ه باشم بذارم.هر رنگی دوست داشت
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شرابی هم بذار محشر میشی من  یه بار تو خوابم _ 

دیدم موهات شرابی بود پیرهن جیگری هم پوشیده 

 بودی یه وحشی بودی خوردنی.

 

پشت سر هم تصنعی سرفه می کنم چون نمی خواهم  

 مستقیم به او بگویم تمامش کند.

 

 مانت خوابه از سهیلا پرسیدم فکرببیین طبقه پایین ما_

اینجا را بستم تا صبح می کنه تو هم خوابی، من هم در 

 پیش همیم.

 

به طرف آشپزخانه راه می افتد زود به طرف در خروجی 

 می روم تا ببینم راست می گوید یا نه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

وای قفل است حالا چی کار کنم از همانجا صدایش می 

 کنم .

 

حرف میزنم من اینجا هیچی علی بچه نشو فردا با هم _

 نه لباس ،مسواک ندارم 

 

به اتاق که قبلاً من و مروارید می خوابیدم اشاره می 

 کند برو آنجا.

 

 چی هست؟_
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 با دست اشاره می کند بروم.

 

هیچ کاری نمی کند مروراید اینجاست کاری نمی کند  

دارم به خودم دلداری می دهم دو سال هیچ کاری نکرد 

 الان هم نمی کند.

 

ن پیرهنی که توی خواب قبل از همه توجهم جلب هما

ه بود می شود جیگری خیلی کوتاه به زور تا نصف دید

 رانت می رسید.

 

 

در می بینم پیراهن تو دستم است که توی چهار چوب 

پیراهن را زود پایین می اندازم انگاری که مرا توی آن 
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لباس خواب می بیند خودم را جمع می کنم و گوشه ای 

 از اتاق می روم.

 

ارژ و آدامس حتی گفتم یر دندان، شمسواک و خم_

شاید نصف شبی دلت دمپایی های ابریت هم خواست 

 از اونها هم برات گرفتم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۱_تپار#

 زلالی _فریبا#
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همه را توی مشمای رنگی گذاشته دمپایی هایم را که 

صورتی هستند کنار پیراهن بود که الان می بینم. یک 

 ی دهد.مشمای دیگر هم دستم م

 

توی مشمای را که می بینم می دانم که چشمهایم را تا 

ته باز کردم و دارم احتمالا لب پایینم را زیر دندان 

 نم.هایم له می ک

 

 مرسی اینها به دردم نمی خورن._

 

 مشمای را می اندازم روی زمین.
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خوب به درد من که میخوره وایسا بپوشم ببین بهم _

 میاد.

 

عقب می من هر چی خودم را  این امشب قاطی کرده

کشم حالیش نیست. این طوری نمی شود. نگاهش می 

 کنم.

 

 مرورایدهبس کن علی من اگه چیزی نمیگم به خاطر _

 

 سرش را تکان می دهد.

 

من که چیزی نگفتم میگم تو فقط یه نظر بده این _

 شورت لامبادا با کدوم سینه بند بپوشم بهم میاد.
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ولی کم می آورم و می تصورش هم کفریم می کند 

 دم.خن

 

اوه تو فقط بخند من حاضرم برات دمپایی ابری هم _

 بپوشم شورت لامبادا که چیزی نیست.

 

ک تو دستم را به طرفش پرت می کنم. از کنارش مسوا

رد می شود. نگاهم می کند خیلی دلتنگ خیلی عمیق با 

 حسرت.

 

ه من اگه همین حالا بمیرم آرزوی ندارم اگه بدونی  چ_

 قدر دلم برای این چیزهات تنگ شده بود.
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بروم یک آبی به سر و صورتم بزنم شاید تا بر گردم او 

 ر آید.هم از این حال و هوا د

 

کجا ؟ قدیما بعد پرت کردن وسایل دنبالم می کردی _

تا خرخره ام را بجویی ،من هم از خدا خواسته دلم می 

 خواست تو فقط خفتم کنی.

 

وراید م و می ترسم که مرنزدیک در اتاق هست

صدایمان را بشنود در را می بندم و حرصی سمتش بر 

 می گردم.

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۱۰۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 علی چته تو؟_

 

قدمهایم را بزرگتر بر می دارم تا صدایش را خفه کنم. 

 دستم را که روی دهانش می گذارم تا سر و صدا نکند.

 

 مان آمد بقیه اشاوه ورژن جدید اینه، خوش_

 

 با آرنجم محکم به قفسه سینه اش می زنم.
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می نشیند و مرا هم با خود به طرف پایین می 

کشد.بدون اینکه متوجه شوم وسط بازوهایش گیر 

 کردم اگر کمی تکان بخورم کلا توی بغلش هستم.

 

وقتی می بیند من تکان نمی خورم خودش جابه جا می 

 شود و من می افتم توی بغلش.

 

دلی اینجا تکون نخور چون من همین جوریش هم _

چشم ام دنبال او جیگریه، اگه میخوای گر نگیرم آروم 

 کاریت ندارم فقطبگیر 

 

 به سینه سمت چپش اشاره می کند.
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اینجام دو سال تارک دنیا شده دیگه کار نمی کنه _

 خوام راهش بندازم یه کم بغل و بوسه و گاز گرفتنمی

 

سرش را  نفس هم نمی کشم تکان که سهل است

 پایین می آورد تا مرا ببیند.

 

 وای خدا چرا گریه می کنی _

  

خودم هم نمی دانستم اشکهام بی گریه می کنم حتی  

 اجازم جاری شدند.

 

 خودش را با من می کشد کنار دیوار تا تکیه دهد.
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گریه کن ناله کن جیغ بزن فحش بده ، اصلا هر کاری _

لی راضی نباش جات توی بغلم که دوست داری بکن و

 نباشه.

 

گریه ام به هق هق تبدیل شده چرا گریه می کنم هم 

 این کارش ناراحت نیستم.نمی دانم از 

 

انگار بغض زندگی دو ساله ام حالا توی بغل شوهر 

سابقم شکسته است یه جاهایی مثل حالا می گویم 

 مگر می شود کسی آدم را به این خوبی بشناسد.

 

 دامه داره.گلم یا ا خالی شدی_
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باز می خواهم با ارنجم به پهلویش بزنم که دستم را 

 می گیرد.

 

من به زور خودمو اینجا نگه داشتم بعد اه نکن دیگه _

 هی این به پهلوهام ضربه میزنه.

 

 یهو از اینکه جدی می شود جا می خورم.

سرم را که بالا می گیرم تا نگاهش کنم را با 

 دستهایش می گیرد.

 

منو نگاه نکن سرتو بنداز پایین ، لعنتی الان کل _

رفو وجودم می خواد لباتو بجوه  منو نگاه نکن، اصلا ح

 عوض کن.
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با اینکه از عاقبت این کار میترسم ولی یه ذره اذیت 

 کردن که خرجی ندارد.

 

 چرا نکنه کلا یایسه شدی رفت؟_

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

ش خرد می شود. لعنتی انگاری ر دندانهایشانه ام زی

 گوشتش خیلی لذیذ هست که ول نمی کند.
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 روانی ، عوضی _

 

 نفس نفس می زند.

 

 به من چه ، خودت خواستی._

 

 در حالی که شانه ام را می مالم می گویم.

 

 من گوه خوردم با تو ، کندی _

 

 دستم را رویش می کشم .
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 ببین خون اومد؟_

 

م نمی را احساس ورد. روی شانه اسرش را جلو می آ

 می کنم.

 

 علی ؟_

 

مرا هم از دو بازوهایم خودش که پشتم نشسته است 

 می گیرد و ما بین دو پایش نگه می دارد

 

 بوسش می کنم خوب میشه._
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لباسم بالا می رود و او آرام آرام کل شانه ام را بوس 

 می کند لیس می زند.

 

ی داره گردنتو چه بوی خوبی میدی گردنت بوی خاص_

 وران نامزدی می افتم.که بو میکنم یاد د

 

نم چرا بلند نمی شوم اعتراض من چرا کاری نمی ک

نمی کنم چرا دلم سرم فریاد نمی کشد او چرا خوش 

 خوشانش شده این عشق بازی.

 

یادته می رفتی تبریز، قربون خدا برم تا بیایی هم دقم _

می خواست  دادی ، اوف خدا چه روزهایی بود دلممی

 زود بیایی تا گردنتو بو کنم.
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بغلم می کند خاطراتم اینها را که می گوید محکم 

زیادی قشنگ بودند البته حالا می دانم که زیادی 

 قشنگ بودند.

 

باز اون بو را میده ولی بعد دنیا اومدن مروارید بوت _

 فرق کرده بود.

 

 کاش نشنوم این کلمات را کاش کر بودم یا او لال بود

سو باز دلم هوایی نشود باز سر خود نشود و مرا به هر 

 نکشاند.

 

 له گوشم بازی می کند.با لا
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میدونی لاله گوشت خیلی کوچکه ، خیلی چیزها داری _

که ادمو بد عادت می کنی ، نمی تونی دل بکنی همش 

دنبال لاله گوش کوچک بودن برای خیلی ها مسخره 

 چرا نمی فهمن.هست ولی من اهلی اونم ، نمی تونم 

 

 اینها را آرام با خودش نجوا می کند بعضی وقتها وقتی

می خواست در ذهنش به کارهایش نظم دهد با خودش 

 حرف می زد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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میدونی از چی تعجب می کنم من آدمی نبودم که _

عادت کنم زود همه چی دلمو می زد یه مدت اینجا 

م  بعد ولش کردم رفتم اونجا ، با پسرها درس خوند

 خواست  هم خونه بودم بعدش دلم دختر

 

چرا آنقدر محکم بغلم می کند من که تا خود صبح اینجا 

هستم گرمم شده احساس می کنم دارم خفه می شوم 

 مثل وقتهایی که تو بیمارستان داشتم.

 

یه حرکتی به خودم می دهم تا کمی دستهایش را شل 

 اقل فکش را از روی شانه ام بردارد.کند یا حد
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دیگه نرفتم مثل قبل من فقط وقتی به تو عادت کردم _

سنت شکنی نکردم با اینکه برای تو من یا دیگری 

 فرق نداشت.

 

با خودش درگیر است این چه می گوید، برای من فرق 

 نمی کند.

 

 ولم کن زیادی خوردی، رودل کردی._

 

 اند.سرم را به طرف خودش بر می گرد

 

 چرا حرف حق تلخه؟_
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من باید سرم او از من بلند تر است و حتی نشسته هم 

 را بلند کنم تا توی چشمهایش خیره شوم.

 

 چه تلخیه،یه جوری حرف بزن جوابتو بگیری._

 

 اینکه دوسم نداشتی._

 

با اینکه چانه ام را سفت گرفته است تا صورتم را بر 

 نگردانم ولی نمی شود پوزخند نزد.

 

 شکست نفسی نکنید اون که اختصاصی مال شماست._
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 فتم عاشقتم حواست نبود.من سر سفره عقد گ_

 

به صورتش خیره می شوم. اگر بخواهم صادق باشم 

من عاشق این مرد نبودم صورتش را ازبر نیستم یا 

هایی را مثل آن معشوقه اش خط قرمزهایش و عادت

ب کردم و . من ده سال قبل مردی را انتخانمی شناسم

 ازدواج کردم.

 

ه منو بذار اینجوری بگم یه دوستی ساده ، یادت_

اینجوری به پسر عموی نازنینت معرفی کردی، ما دو 

سال بود که نامزد بودیم و تو منو مثل یه دوست ساده 

به عشق بچگیت معرفی کردی ، هیچ وقت هم 

 نفهمیدی چی کار با من کردی.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۵_پارت#

 لالی ز_بافری#

 

آن همه گرما چه شد بدنم یخ زده، سردم هست. او می 

 دانست.

 

قسم می خورم اگه لیاقتتو داشت ولت می کردم ولی _

 اون 

 

جرات پیدا می کنم و بلند می شوم قرار نبود او از همه 

چیز با خبر باشد. قبول دارم یک زمانی فرهاد را دوست 
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قیه نگفتم داشتم به خاطرش هم کم دروغ به خودم و ب

ولی تمام شده چه معنی دارد حالا حرف گذشته را 

 پیش بکشد.

 

 

دستم را می گیرد و نگه می دارد. عصبانی هستم حس 

 می کنم رو دست خوردم.

 

فکر نکن اگه چیزی نمیگم از ترسمه ، ولم کن ببین _

 طرف حسابت کیه؟
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ترس چیزی بدی نیست صدف .آدمهایی که یکی را _

دارن، مثلا من الان میترسم که  دوست دارن ترس هم

و فکر کنه من دارم مادرشو  مروراید از خواب بیدار شه

 چی؟ اذیت می کنم، تو

 

 

 می گذارد که از او فاصله بگیرم.

 

تو الان چی میخواهی؟ این زندگی هر چی بوده تموم _

 شده رفته.

 

 

 من اینجوری تموم نمی کنم._
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 دست خودم نیست که بی تفاوت می گویم.

 

 به درک_

 

به  جمله ام به پایان نرسیده به انی بلند می شود و

 طرفم هجوم می آورد.

 

توی گوشه ای از اتاق گیرم می اندازد و بالای سرم با 

 خشم می گوید.

 

اگه امشب مرده ات هم از این خونه بره بیرون برام _

مهم نیست ، باید گوش کنی ، فکر نکن بهم لطف کنی 
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دی ، تو هم کمتر از من تر نزدی داری وظیفتو انجام می

عرضه داشته باش خطاهاتو قبول به این زندگی حداقل 

 کن.

 

 

ما سر چی با هم می جنگیم زندگی که تمام شده است 

حرفهایی که هیچ وقت حتی در بهترین روزهای 

زندگیمان هم بهم نگفتیم  دردهایی که در تنهایمان 

 کشیدیم و به دیگری نگفتیم.

 

 رو زندگیتو بکن.یر من ، شما باصلا کلا تقص_
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افل می شوم محکم هلم می دهد فقط لحظه ای از او غ

 و به دیوار می کوبد.

 

فقط خفه، تا من اجازه ندادم حتی نفس هم نمی _

 کشی.

 

 چته وحشی ، چی میخواهی؟_

 

 حرف بزنیم همه چی رو_

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۶_پارت#

 زلالی_فریبا#
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وقتش که باید مراقب  حرف چه حرفی آخه ، ما به

برف گردیم اصلا اگر گیمانم بودیم سرمان را توی زند

حرف زدیم و مشکلاتمان حل شد مگر آخرش چه می 

 شود.

 

 

 خسته ام وقتی می گویم.

 

 باشه بزنیم ولی چیزی عوض نمیشه._
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خوام چیزی عوض بشه همین که وقتی مگه من می_

 یه.همو می بینم رومون اونور نکنیم برای من کاف

 

 هر دو می نشینیم جلوی در .

 

 باشه بگو._

 

می گردد به طرفم ، همیشه او شروع می کرد با بر 

اینکه می گویند زنها در حرفن من ولی وقتی با او بودم 

کم حرف میزدم او شروع میکرد و من اگه چیزی ذهنم 

 را مشغول کرده بود ادامه می دادم.
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اومده بودم باشه، ببین من وقتی با تو آشنا شدم  _

دم دیدن و اومده بو تعطیلات ترمم تموم شده بود

خانواده ام، دوست مریم بودی دفعه بعدی که دیدمت 

 تو شرکت منشی بود.

 

از صبح سر کار بودم آمدم خانه باز یه عالمه کار داشتم 

بدنم نسبت به قبل ضعیف شده، از اول هم حوصله 

 جملات بلند را ندارم خلاصه کن اخوی.

 

 ا قبل از میلاد یا قبل از اسلام اینه حالا_

 

که خیلی بدش می آید اینجوری جفت پا بری می دانم  

 وسط صحبتش ولی آخه لپ کلامت را بگو خلاص.
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 خود را جلو می کشد رو به روی من

  

 چرا با من ازدواج کردی صدف._

 

من هم خودم را جلو می کشم تا اگر عصبانی شد نتواند 

 راحت هلم بدهد.

 

مامان فهمید فرهاد را دوست دارم برای ازدواج تی وق_

هم فشار آورد که یکی از خواستگارهام قبول کنم ، ب

فرهاد را که می شناختی یکی بدتر از خودت، دختر باز 

بود یه چیزهای می کشید شغل ثابتی نداشت و هزار تا 

چیز که الدنگی های مثل اون داشتند.خوب اون وقت 
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دست از سرم بر داره  راستش فقط می خواستم مامانم 

رایی مطمن بودم که بعد یه فکر میکردم یعنی یه جو

 مدتی بر میگردی.  

 

اعتراف این چیزها برایم سخت نیست فقط این همه 

 حرف زدن و توضیح دادن برایم سخت است.

 

رفتیم بیرون خودت تایی می۴یعنی اون وقتهایی که _

ل پرنده ها می گفتی تو آدم پریدن با یکی نیستی ،مث

بهتر از  ییلاق و قشلاق داری خوب من هم گفتم چی

این ، بعدش که رفت من می مونم و فرهاد ، مامان هم 

 دیگه یقه مو ول می کنه.

 

 برای همین بچه نمی خواستی ؟_
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این علی هست حرف را از کجا به کجا می کشاند، چه 

 می خواهد این مارمولک.

 

حامله بودم بچه زرنگی نکن وقتی مروارید را من _

وقتی اون ازدواج کرد من اومده بود فرهاد بدنیا هم 

دیگه حتی بهش فکر هم نکردم ولی دروغ چرا نمی 

 تونستم از بودن تو هم مطمن باشم

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۷_پارت#

 زلالی _فریبا#
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چند بار بهت گفتم دوستت دارم ، عاشقتم ولت نمی _

 کنم.

 

کاش میمک صورت راست می گوید خیلی گفت ولی 

وقتی در باره آینده مان  ا هم می دید خانواده اش ر

 حرف می زد.

 

 

 امیر که پوزخند می زد و می گفت

 

 چه چیزها ، چه حرفها ، چه کس ها_
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شاید باید حرفهای دختر های فامیلشان را می شنید که 

 می گفتند.

 

قیافه مثل علی ،شخصیت مثل امیر ، علی را نمیشه _

ز عروسی می بینی داره باهات روبوسی جدی گرفت رو

نه و میگه بای بای عزیزم من رفتم این چند روز می ک

 خوش گذشت.

 

اصلا همه اینها به کنار من جدی برای زندگی با او فکر 

نکردم قرار با خودم این بود چند ماه باهاش نامزد می 

شوم او که رفت دیگر تمام چه می دانستم با او ته 

 راهم ادامه دارد.

 

 من هم همین سوال را دارم.
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هام ازدواج کردی تو که از اونها بودی دم به تو چرا با_

 دادی سه ماه تمام فقط ازم خواستگاری کردی.تله نمی

 

انگاری بعد از مدتها گفتن گناهایمان سبکمان کرده 

 است که او هم مثل من دیگر گارد ندارد.

 

 خوب راستش اول اینکه میخواستم مریم دست از_

با اون ازدواج سرم بر داره کچلم کرده بود چون اگه 

می کردم امکان نداشت خونوادهامون اجازه بدن  جدا 

شیم. صحبت شراکت دو خانواده بود مجبور بودم تا 

آخرم عمرم به دوش بکشم. ولی تو شبیه من بودی 

برای دراز مدت برنامه نداشتی البته اون زمان نمی 
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فک می کردم اون تیپی دونستم فرهادی در کار هست 

 هستی.

 

 جوردل نا_وصله#

 ۱۰۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

فرهاد چه آدمهای در زندگیمان بودند به خاطر چه 

کسانی یا نه به خاطر چه چیزهای مسخره ای 

تصمیماتی گرفتیم و حالا حالا ها دارم جور آن ها را می 

 کشیم.
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رفته فرهاد، آنقدر که در گلوی علی گیر کرده است یادم 

 بود.

 

ی شدیم گفتم چه دختر بعدش که باهات وارد زندگ_

باحالیه ، گیر بیخودی نداشتی، مریم از بس گیر بهم 

میداد فکر میکردم کل زنها اونجورین البته از حق 

نگذریم من پیش اون هر کاری می کردم برام مهم 

 نبود ناراحت شدنش.

 

 

 من همیشه خودم برایم مهم بود برای همین آدمهای

ند  ناراحتی ام را که اطرافم بودند اگر ناراحتم می کرد

برایشان می گفتم یا ترکشان می کردم البته اگر 

 زورش را داشتم.
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دونم دوست داشتن بودن یا ولی توی زندگی با تو نمی_

روشی که توی زندگیت داشتی باعث شد من متعهد 

بشم ، دروغ چرا ،توی ازدواج با تو من شدم مریم 

 ترس از دست دادنت را داشتم برای همینهمیشه 

مجبورت کردم بچه دار بشیم یه جورهایی می خواستم 

 همیشه پیشم باشی.

 

این که کنار من تغییر کرد را حتی  اعضای خانواده 

 خودش هم گفتند این را می دانستم.

 

یادمه یه روز همون اوایل ازدواجمان تو عروسی دختر _

خوشگله ، انتظار  عموم بهت گفتم اون دختر خیلی
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مثلاً برای اینکه حرص منو در  داشتم روترش کنی یا

بیاری بری با یه فکلی حرف بزنی ولی تو نه چیزی 

نگفتی نه رفتی با یکی دیگه اختلاط کنی ، خیلی 

محترمانه رفتی و کنار مادرم نشستی.بعدش که ازت 

پرسیدم گفتی یه عالمه آدم اونجا بودن من برای اینکه 

ن همه ا در آرم نمی تونستم اجازه بدم که اوحرص تو ر

 آدم تو ذهنشون منو دستمالی کنن،

ازدواج یعنی تعهد نه به دیگری به خودت که من ذهن 

 و جسم ام برای عشق روزی به یک نفر خاص مجازه،

 

اوه کی میره این همه راه را ، من هم به وقتش شگرد 

بانو خودم را داشتم احتمالا خواستم به طریقه مامان 

ود و من با اینکه تنبیه کنم. مادرم زن باسیاستی ب

 شاگرد تنبلی بودم ولی باز یک چیزهای توی ژنم بود.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۰۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

اولین بار اونجا دیدم نسبت بهت عوض شد برام قابل _

احترام شدی ، نمی تونم بگم ازت خوشم نمی اومد من 

می آوردم بیشتر از اینکه بدونی پیش تو اکثر اوقات کم 

برای من جذاب بودی، سکسی نبودی ولی ادا و اصول 

 خودت داشتی ، 

 وای که چه قدر دلم می خواست صدام کنی علی ی ی
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د. نگاهش می کنم توی چشمهایش برقی می خند

 هست که خیلی وقت بود ندیده بودم.

 

اولین بار توی خونمون که داشتی منو صدا می کردی _

 ان گفت علی لطفاً بهش بگو اسمت تشدید نداره .مام

 

این بار هر دو می خندیم. حسودهای حاجی خانم به 

 من به خاطر ته تغاریش نقل مجلس خودشان هم بود.

 

ی جیگرکی  انقد دستمو گاز گرفته بودم نخندم که یعن_

 کبود شده بود.
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باز مرا جیگرکی صدام کرد جیگرکی مال روزهای خاص 

روزهای که مروراید را برای خواب  هفته بود. 

صبح  تن و بدن مرا بوسه  فرستاد بالا و خودش تامی

 باران می کرد.

 

 سعی می کنم آن کلمه را از یادم ببرم و معنی دار

 نگاهش نکنم چون احتمالا نفهمید چه گفته است.

 

 جیگرکی با توام، چرا بهم نگفتی حامله ای._

 

 پس عمدا گفت. 

 

 م سقطش کنم .ببین مجبور شد_
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خودش را به من نزدیک می کند. دستم را می گیرد 

 انگشتهایم را نوازش می کند.

 

خوام از وقتهایی که چرا زود میپری آخرش ، من می_

 حامله بودی بگی برام

 

 با اینکه نوازش می شوم ولی حس خوبی ندارم. 

 

چون اون حاملگی اصلا برام چیز خوبی نداشت بعد از _

یبا چهار ماه را بین دو حس امید و فهمیدنش تقر

 سراب بودم.
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من هم دستش را می گیرم بین دستهایم و حالا که 

 فاصله یمان از هم کمتر شده می گویم.

 

ن روزها حس نفرتم از تو بیشتر از تعداد نفس تمام او_

 کشیدنهام بوده ، انقد که تا عمر دارم تموم نمیشه.

 

چشمهایش  دستهایش که سرد است را رها می کنم

 وق می کند را نادیده می گیرم.که دارد از این نزدیکی ذ

 

گفتی من هم توی داغون کردن این  زندگی سهمیم ، _

اید با نفرتی که من از تو قبول ،ولی من فکر کنم تو ب

 دارم کنار بیایی تا با زندگی که تموم شده.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 د و می گوید.نفس عمیقی می کش 

 

بذار اینو خودم تصمیم بگیرم.چرا بهم نگفتی حق _

 داشتم بدونم.

 

خودم هم میدانم حق داشت حتی میخواستم عکس 

برایش بفرستم ولی با جواب مشکوک سونوی اولی را 

 همه چیز بهم ریخت.
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میدونی وقتی اونجوری بی برنامه  رفتی و من بعدش _

 کارو کردی. حامله شدن فهمیدم خودت از عمد این

 

 سرش را تکان می دهد.

 

خوشحال بودم  از حامله شدنم ، این هم از وقتهایی _

بود که باید گفت جل الخالق،صدف از حامله شدن 

 خوشحال شه

 

نگاهش بار غم  و حسرت دارد من آن روزها را با درد 

 گذراندم.
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ته دلم قرص شد تو هم این زندگی را میخوای که _

اشق بچه ای میدونستم اگه بدونی حامله ام کردی تو ع

 حتمی بر می گردی.

 

دستهایش که سرد است را روی شکم ام بهم قفل می 

از پشت  کند.کنار گوشم نفس های عمیق می کشد

 بغلم کرده است.

 

سونوی اولی که رفتم و گفتن مشکوک به سندرم _

داون خیلی ناراحت شدم ولی امیدمو از دست ندادم. 

سونوگرافی را بفرستم ولی یه می خواستم برات عکس 

جوری هنگ کردم که حتی نتونستم به مامان خودم 

 بگم.
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 غرق می شوم در روزی که دکتر بهم گفت

 

کاسه سر خیلی بزرگه و استخون  فوری سقط کن_ 

 بینی

 

با اینکه دکتر صدای رسای داشت ولی صدایش را نمی 

رفت و تعادل نداشتم فشارم را  شنیدم سرم گیج می

 مطبش گرفته بود روی هفت بود. توی 

 

قفسه سینه ام را از پشت دورانی ماساژ می دهد. حالم 

 خوب نیست کنار گوشم آرام می گوید.

 

 ، نفس بکش دختر خوب  صدف نفس بکش_
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آنقدر درگیر آن وقتها شدم که نفهمیدم کی حالم بد 

شد. حرکت دستهایش روی تنم بغضم را می شکند به 

نیاز داشتم بعضی چیزها هر چه این دستها آن زمان 

قدر هم که بگذرند فراموش نمی شوند مثل زخم 

 ند.چرکین هستند تا نزدیکش می شوی سر باز می ک

 

 دل ناجور_وصله#

 ۱۱۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

فکر میکردم یادم رفته است آن همه تراپی رفته بودم  

 که فراموش کنم پس چه شد.
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ر می شود از اینکه بغضم می شکند و اشکهایم سرازی

ه کنم بدم می آید چرا  وقتی کنار او هستم پیش او گری

هی زندگیم روی دور تکرار بدبختی می افتد یکبار 

 تمام شود.بگویم و 

 

بعدش افت فشار و ویارهای مسخره حاملگی ،از یه _

طرف هم  مروراید بهونه تو را داشت و سر هر چیزی 

بگم ، به کسی  گریه می کرد دیگه کلا یادم رفت بهت

هم جرات نکردم بگم هی با خودم گفتم  اون از 

شوهرم که ولم کرده این هم از بچه ام که مریضه. می 

ه میشم ولی نمی تونستم کاری دونستم دارم افسرد

 کنم سیاهی تمام زندگیمو بلعیده بود.
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شانه های پهنش سنگین تر شدند دیگر به چشمهایم 

و دستهای مشت  خیره نیست و سرش پایین است

 شده اش دارند به دیوار فشار می آورند.

 

با اینکه تراپیستم گفت اینها توهمات ذهن منه ولی _

ینم علی ، پنج ماهش بود که بعضی وقتها خوابشو می ب

سقط کردم روح داشت از اون وقت تا حالا هم عذاب 

وجدان یقه مو ول نکرد بعد اون سقط بود که مدام 

 ف شدم .درگیر بیماریها مختل

 

 

توی صورتش می توانم ببینیم که توقع این همه درد را 

نداشت  از من فاصله می گیرد و بالشتکی که توی اتاق 
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دارد جلوی دهان خودش می گیرد و داد بود را بر می 

 می زند و هوار می کشد. 

 

 

من هم یاد گرفته بودم از او شبها که مروارید می 

خفه میکردم.  خوابید خودم را با بالشت سرویسم

سنگدل شدم در حد افراطی ، حال الانش برای مهم 

دم آدمی با این چیزها نمی نیست به چشم خودم دی

 میمرد.

 

ط که شدم باز امضای تو لازم بود می مجبور به سق_

تونستم با گفتن شرایطم قانونی سقط کنم ولی 

راستش یه جوری دلم می خواست خودم هم بمیرم 

ه به کسی بگم رفتم سقط کردم برای همین بدون اینک
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با اینکه بعد چند روز که خونریزی قطع نشد مرضیه 

 زنگ زد مامانم اومد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۲_پارت#

 زلالی _ریباف#

 

 

خودش را جلو می کشد. بغلم می کند پا پس نمی کنم 

حداقل اگر آن وقتها نبود بگذار حالا که هست تلخی 

 کمی تسکین یافتم.اش را او هم بچشد شاید من هم 
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به هیچ کی نگفتم ولی بعد اون ماجرا خواب می بینم _

 دارم مروارید می کشم.

یگم مجبور بودم هر بار که یادش می افتند به خودم م

ذاره از یادم برود شاید به خاطر ولی چیزی ته دلم نمی

 همین است که نمی توانم تو را ببخشم.

 

 

بین دستهایش مرا روی پایش می خوابند و سرم را 

ک انگشت هایش سرم را ماساژ می گیرد و آرام با نو

 می دهد.

 

 سوال مسخره ای هست ولی می پرسم.
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 کارها یادم میره.یعنی با این _

  

 حرکت دستهایش درون موهایم متوقف می شود.

 

به نظر من بعضی دردها آنقدر تو روحت نفوذ  می  _

 کنن که حتی با مرگ هم از یاد آدم نمیرن.

 

لپ کلام را گفت تمام حرفهای مرا خلاصه در یک 

جمله گفت نمیدانم من زیادی برای او واضح و شفاف 

 ست.هستم یا او آدم زرنگی ه

 

میدونی اگه الان بگم احتمالا خودت هم تعجب کنی _

روزهای اول که رفته بودی بیشتر از اینکه هم صحبت 
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تا خودم را از دست داده بودم عصبانی و ناراحت بودم 

 از رفتنت

 

دستهایش پایین می رود و شانه هایم و پشت گردنم 

 را دست می کشد.

 

ز کمرت میخوای دراز بکشم یه کم بمالونمشون، با_

گرفته موقع راه رفتن  یه وری راه میری ، مگه خودت 

 حواست نیست نباید چیز سنگین برداری.  

 

با این کارها من حواسم به خیلی چیزها نیست اینکه 

ست من یک زن طلاق گرفته در خانه شوهر شب ا

ی کنارش دراز کشیدم تا مرا ماساژ سابقم توی تاریک

 دهد.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

بلند می شوم  و در تاریکی به چهره اش دقیق می 

 شوم چه چیزی را می خواهم ببینیم هم نمی دانم.

 

 

شب توی  این همه سال ندیدی ،حالا ساعت دو نصف_

 تاریکی دنبالش میگردی.
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فاصله میان از هم کم است در واقع من بغل او هستم 

 بینم.برای همین لب می زنم.ولی صورتهای هم را می 

 

 چیو ببینیم._

 

 لب سمت راستش بالا می رود.

 

ببیین تو حتی نمیدونی تو صورت من دنبال چی _

ت میگردی.من اما تورو ازبرم.مثل حالا که لکهای صورت

زیاد شده ، زود خسته میشی ، احساساتی میشه و بر 

 خلاف وقتهای دیگه دلت میخواد حرف بزنی.
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 بین دستهایم پنهان می کنم.صورتم را 

 

 وای نه ، نگو که فهمیدی پریودم._

 

دستهایم را می گیرد و از صورتم دور می کند چانه ام 

 را می گیرد.

 

 ی کشی.من اگه الان بخوام لباتو بخورم جیغ م_

 

زود دستهایم را روی لباهایم می گذارم.دستهایش را 

بکشم  از صورتم دور می کند و اشاره می کنند که دراز

 تا ماساژ دهد.
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تا آخر امشب اون لب ها خورده میشه جیگرکی ، _

خودت آماده کن ، از حالا گفتم که یهو جیغ و داد نکن 

 که ابرومون پیش مروارید نره.

 

یط خوب نیست حتی گیرم با این شرااز او فاصله می 

ماساژ  مفتی هم از او بگیرم با این که خدایش 

 ماساژش حرف نداشت.

 

دراز بکش مثلاً من الان تو این شرایط چه غلطی بیا _

 می تونم بکنم به جز خودآزاری خودم.
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حالا که یادم انداخته است احساس می کنم واقعا _

ست بی خیالش کمرم دارد اذیتم می کند ولی بهتر ا

 شوم.

 

 نمیخواد، قرار بود حرف بزنیم._

 

دستهایش را بالا می آورد و به سبیل چند روزه اش 

دست می کشد این هم یک نشانه ای بود به معنی 

 اینکه کاریت ندارم.  

برخلاف فکرم حالم کنارش خوب است بغض دارم 

ناراحتم ولی خوبم میگذارد که خالی بشوم عقده هایم 

 ی کنم. دل به دریا می زنم.را سرش خال
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 م فقط کمرم، حرف هم بزنی_

 

 سر تکان می دهد.

 

باشه قبول حرف هم بزنیم ولی بیا به خاطر دل  _ 

خودمون هم شده این چند ساعتو حرفهای خوب بزنیم 

 ما پیش هم خوش بودیم صدف.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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یا دیدگاهم نسبت نمی دانم از عوارض افسردگی است 

وزها را خوب ده است که دیگر آن ربه زندگی عوض ش

نمی بینم تک و توک تویشان پیدا می شود ولی اینکه 

کنار هم خوب بودیم یا نه نمی دانم.اخر من جز او 

 تجربه دیگری هم ندارم.

 

 

من دوست پسرم و نامزدم و شوهرم همه شأن یک 

دو تا نامزد  نفر بود. او که چند تا دوست دختر داشته

این چیزها  یکدانه هم زن رسمی و یک دانه غیر رسمی

 را خوب می فهمد.

 

خوب توی این چیزها تجربه حرف او میزنه من هم بی _

 تجربه ام نمی دونم  کنار هم حالمون خوب بود یا نه؟
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یه چند دقیقه دیگه داری میری زیر دستم حداقل _

 کاری نکن استخوانات نافرم جوش بخورن.

 

وا چی گفتم تو نظر خودتو گفتی من هم دیدگاهم _

 گفتم.

 

 

شب است و تاریک ولی دستهایش که زیر پاهایش 

می رود رنگ گردنش که بیرون می زند می گوید او 

 دوست ندارد در باره این چیزها حرف بزند.

 

 چرا دوست داری خودتو آزار بدی._
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امشب هوش شیطنت کردم توی عمق وجودم دخترک 

 ست که از آبروریزی باکس ندارد.گستاخی ه

 

ی شوم از عمد کاری می کنم که بالاتنه نزدیک م بهش

ام به دستش بخورد در حالی که سعی می کنم اصلا 

 متوجه نشود. می گویم.

 

 دیگه باعث آزارم نمیشه، اون مسله تو، _

 تو چی بهتر از من بود که رفتی سراغش؟

 

را زود رو می او که استاد این کار است دست من ناشی 

غلش می کشد.تفاوت و زیر بکند. از بازویم می گیرد 
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قدمان همیشه او را بالاتر نشان داده است توی 

 چشمام خیره می شود و می گوید.

 

پرسی به ظرفیت خودت نگاه کن هر وقت سوال می_

بعد سوالتو بپرس، مریم تو خیلی چیزها بهتر از تو عمل 

مدیریت کنه طرفش  ومی کنه بلده چه طور یه رابطه ر

 تو اولویت زندگیش هست.

 

کوت می کند و من خودم را لعنت می کنم برای بازی س

 که نابلدش هستم و شروع کردم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۵_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

دخترک گستاخ وجودم رنجیده شده و دلش فرار می 

 خواهد کاش دستم را بگیرد و با خودش ببرد.

 

ه نصف شب است می کنم ساعت سگوشی را نگاه 

ستیم که حرف بزنیم ولی داریم توی اتاق تاریک نش

زنیم انگار که قرار نیست نامردانه  همدیگر را از ته می

 صبح را کنار هم باشیم.

 

 او که سکوتم را می بیند ادامه می دهد.
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رابطه ما  برای بقیه یه رابطه ایده آل بود همه چی سر _

می دانستم که دوستش  جای خودش بود فقط من

تحمل کنم و او هم انگار عادت ندارم و مجبورم که 

داشت آدمهای  مهم زندگیش پسش بزنن فکر می 

کرد دوست داشتن یعنی طرف هی دکت کنه. عاشق 

 کسی بود که یکی دیگه را دوست داشت.

 

 

الان من باید خوشحال باشم از اینکه مرا دوست 

 تحمل من شده است.داشت با این اوصاف او مجبور به 

 

و به خاطر اون روزهای که سقط میدونی وقتی میگی من_

کردی نمی تونی بخششی ، را می فهمم چون من هم 

تو را به خاطر روزهای که زندان بودم، نبخشیدم خدا 
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دونه با چه مکافاتی می تونستم تماس بگیرم تا  می

توی اون آشغالدونی یه ذره آروم بگیرم ولی تو جواب 

 دادی.نمی

 

خیال میکردم  نگاهش می کنم واقعا زندان رفت من

 یکبار دادگاه رفت دختره شکایتش را پس گرفت.

 

دونستی زندان رفتم، اون دختره ازم چیه این هم نمی_

شکایت کرده بود بهش تجاوز کردم همون اول کاری 

برای اینکه مجبورم کنه اونجا موندگار بشم ازم 

ن  یه مسافرت ده بیست شکایت کرده بود چون قرارمو

ن دیگه فراموش میکرد که من روزه بود. بعدش او

باباشو هل دادم و من هم به زندگیم بر می گشتم ولی  

 روز از رفتنم می گذشت که پلیس اومد و مرا برد.۱۵
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همان روزهای که امیر و حاج آقا یک پایشان اینجا یک 

که پایشان ترکیه بود ، به من و حاج خانم می گفتند 

 برای کار هست.

 

دختر بودیم امروز شکایت میکرد فردا یعنی عنتر  این _

پس می گرفت بعد چند روز که منو آزاد می کردند باز 

مدرک جور میکرد و به جرم ضرب و شتم راهی 

دادگاهم میکرد. هر بار قبل از دادگاه بهت زنگ میزدم 

تا صدات را بشنوم ولی تو چی کار میکردی یا جواب 

کرد تو  ادی یا خاموش میکردی، اون اگه اسیرمدنمی

 غربت،  تو ذره ذره وجودمو را ازم گرفتی.
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چیزی برای گفتن بهش ندارم برایش متاسف نیستم 

اگر همان موقع می گفت چه اتفاقی افتاده است و 

کرد حتما حالا وضعیتمان های او را قبول نمیخواست

ولی دل جور دیگری بود. بدتر یا خوبتر نمی دانم 

 بود.شکستیگی یمان از هم اینقدر ن

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۶_پارت#

 زلالی _فریبا#
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چیزی که نه می توانیم قورتشان بدهیم و تمامش کنیم 

 و نه می توانیم به یاد فراموشی بسپاریم.

 

دانستم آنقدر دوستت دارم دروغ چرا خودم هم نمی_

بدم حتی بیشتر از مروراید. توی خلوتها و لحظات 

میکردم می خواستم زندگی زندگیم،  وقتی به تو فکر 

 کنم.

گرفتم ولی این وقتی توی زندان تیغ را دستم می

احتمال را میدادم که شاید بتونم ببینمت و حاضر 

میشدم برای یه بار دیدن تو خودمو نکشم می فهمیدم 

 چه قدر دوست دارم.

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هم  به من گفتن  فقط یه بار دادگاه رفتی که اون_  

 شکایتو پس گرفتن.

 

 

مثل من خسته است خسته تر از من ، باورم نمی  او هم

شود برای داشتن یه زندگی معمولی چه خون دلها 

 خوردیم چه کینه ها از هم داشتیم.

 

اگه تو ته جملت همیشه به خودت میگی اگه بود _

اینجوری نمیشد من هم ته ذهنم اینه اگر جوابمو میداد 

میزد  ه بار، نگرانم میشد و بهم زنگاگر یه بار فقط ی

 حالا وضع دلمون و جسمون این نبود.
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حالا می فهمم که چرا بعضی ها از شب میترسن وقتی 

که واقعیتها عریان می شوند و تو می مانی و وجدانت 

سخت است جنگیدن با او ، وقتی ته دلت حق را به 

به خود میدهی انسان برای اینکه روشنایی را ببینید نیاز 

 بخشش دارد.

 

 

م می کشدنزدیکم می شود مرا به خودش را کنار

آغوشش می کشد سرم را روی سینه اش می گذارد و 

 آرام می گوید.

 

کاش یه بار نگرانم می شدی و بهم زنگ میزدی ، _

کاش وقتی یه بار از امیر می پرسیدم صدف زنگ زد 

می گفت آره ، وقتی به تو نیاز داشتم همه بودن فقط تو 
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داشتم یه روح لطیف بودی سختم بود مرد بود و درد ن

 می خواستم بهم صبوری یاد بده.

 

نکند این باز همه تقصیرها را گردن من بیاندازد.ارام با 

 خودم می گویم.

 

کاش هیچوقت همدیگرو نمی دیدم. زندگی نباید _

 اینقد سخت باشه.

 

لبهایش را روی پیشانی ام می گذارد نمی بوسد لمس 

 او هم آرام می گوید.می کند.
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ی دیدمت نمی خواستمت ، انقد که از ندیدن کاش نم_

تو می ترسم از مرگ نمی ترسم ، دوست دارم یه جا 

 تموم بشه دیگه ظریفتشو ندارم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 مروارید بالای سرم ایستاده و صدایم می کند.

 

 بد شده. مامان مامان بلند شو، بابا حالش_
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 زود از جایم بلند می شوم کنار در خوابم برده بود. 

 

 کجاست؟_

 

مروارید دستم را می گیرد تا کمکم کند. وقتی شیمی 

درمانی میکردم بعضی وقتها که حالم خوب نبود و 

مروارید کمک میکرد و حالا این عادت توی ذهنش 

مانده فکر می کند هر صبح من از خواب که بیدار می 

 بگیرد. ید دستم راشوم با

 

 زنگ زده عمو داره میاد._

 

 نشسته روی مبل ، بی حال هست. 
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 چی شده ؟_

 

 چشمهایش را باز می کند و به مروارید اشاره می کند.

 

هیچی ، قرصهامو نیاوردم برای همونه زنگ زدم امیر _

 داره میرسه.

 

 مروراید را کنار خودش می خواند و بغلش می کند.

 

 ابیدم واسه همون درد دارم.یروز بد خوچیه خوشگلم د_

 

 صدای فین فین مروارید و بعدش گریه اش می آید.
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مامان هم اینجوری بود بعدش داشت میمرد میشه _

 هیچ کدومتون نمیرید.

 

 

دلم برای دخترم می سوزد صبح با پدر و مادر درب و 

داغونش را شروع کرده است . علی دستش را می گیرد 

 گیرد. و نمایشی گازش می

 

 ببین من هنوز نمردم میتونم گازت بگیرم._
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مروارید میان گریه می خندد. ما هر دو به دختری نگاه 

می کنیم که ترس از دست دادن ما را دارد.کنارشان 

 می نشینم تا کمی از ترسهایش را جبران کنم.

 

امیر که می رسد علی بلند شده و با او راهی بیمارستان 

 می شوند.

 

 ردل وناج_وصله#

 ۱۱۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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با مروراید به طبقه خودمان می رویم انگاری همه می 

دانند که من شب را خانه نبودم برخوردشان و زبان 

 بدنشان که میگوید می دانند ولی چیزی نمی گویند.

 

حالا که صبح شده و هورمونهای روزانه کار خودشان را 

م وول می نشروع کردند حرفهایی علی مدام توی ذه

خورند. اگر یکبار به او زنگ می زدم چه می شد انسان 

 است با حسرتهایش.

 

حالا که زنگ نزدم و او هم نیامد و به این خط از 

ها و ای زندگیمان رسیدم دیگر باری هم با حسرت

 کاش ها به زندگیمان اضافه نکنیم.
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می گویند حیوان بدترین شرایط زندگیش را فقط 

قه اول که تحت فشار هست به یاد می یهمان پانزده دق

آورد بعداً فراموش می کند که تحت چه فشاری بوده و 

دردی را تحمل کرده است برای او گذشته و دردهایش 

معنی ندارد. بعضی وقتها انسان هم باید دردهایش را 

ای بگذارد و یادش برود که کجا گذاشته توی صندوقچه

لحظات خوب و  ، زندگی با تمام بیست و چهارساعتش

 بد دارد.

 

 

برای شروع امروزم به چنین موعظه های برای خودم 

نیاز داشتم به قول علی که می گفت فایل انگیزشی 

شدم خودبه خود روشن می شوم و روحیه خودم را بالا 

 می برم.
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با مروارید آماده می شویم که برویم موسسه ، سر راه 

بزنم زنگ علی خودم را به زور راضی می کنم که به 

نمی خواهم او را بد عادت کنم و اجازه بدهم که عذاب 

وجدان هم به خاطر حرفهای دیشبش که خودخواهانه 

 بود یقه ام را بگیرد.

 

کسی جواب نمی دهد نفس راحتی می کشم مسخره 

است ولی احساس می کنم که یکی مجبورم کرده 

ی است که به او زنگ بزنم. از ته دلم نمی خواهم اتفاق

 بیفتد ولی برایم مهم هم نیست. ایش بر
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کی نسبت به او بی احساس شدم خودم هم خبر ندارم 

با این حال وقتی پیش چشم ام هست می تواند نگاهم 

 را به سوی خود بکشاند.

 

مروراید توی موسسه می چرخد و من میروم که به 

 کارهای نصفه دیروزم برسم.

 ز اینکنم اوارد اتاق که می شوم احساس خفگی می 

به بعد او هم در این اتاق خواهد بود. باید حال مرضی 

 را بگیرم و ا به من نگفتند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۱۹_پارت#

 زلالی_فریبا#
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صندلی ام دیگر برایم راحت نیست انگار وارد خانه 

غریبه ها شدم و می خواهم زود حفظ ظاهری بکنم و 

 بروم.

 

ری ازم هم دام را آه علی گندت بزنند تنها دلخوشی

 میگیری.

 

 تلفنم زنگ میخورد.امیر است.

 

 چیز خاصی که نشده ؟_

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چرا حرف نمی زند نکند واقعا خدای نکرده اتفاقی 

برایش بیفتد حاج خانم دق می کند ته تغاریش است و 

 رویش زیادی حساس.نگران می شوم.

 

 امیر با توام؟_

 

 نفسی بلندی می کشد.

 

 موقع؟چرا اون واقعا نگرانم شدی _

 

صبح برای اینکه با مامان زیاد رو در رو نشوم یه لقمه 

گرفتم و صبحانه درست و حسابی نخوردم حالا هم 

این بچه ننه با این کارها و حرفهایش اعصابم را خرد 
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گذارم که جمله اش را تمام می کند برای همین نمی

 کند. چرا مدام عذابم می دهد.

 

وقتی م شده،از بوده تمو اه تمومش کن دیگه هر چی_

اومدی دستتو گذاشتی روی گلوم داری فشارش میدی، 

فکر می کنی واسه من آسونه بشینم ببینم زندگیم 

خراب شده ، من دوستم ، شوهرم و زندگی مو از دست 

دادم بچه مو از دست دادم دیگه نمی تونم مادر بشم. 

 می فهمی اینو آواره شدم از خونم،تو چی؟  

ا عشق سابقت زندگی داری ، ب بچه هاتو هان تو چی؟

ذارن آب تو دلت تکون می کنی ، خانواده ات نمی

بخوره هر کاری دوست داری می کنی کسی زورش 

 رسه.بهت نمی
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این همه حرف داشتم تا حالا نمی دانستم حالا که تا 

 اینجا گفتم بذار بقیه اش را هم بگویم.

 

 ؟این زندگیدقیق بهم بگو تو چی از دست دادی تو _ 

 

دست راستم که تلفن تویش است درد می گیرد از 

شدت عصبانیت دارد به دستم فشار می آورم. بالاخره 

 باید یه جایی این دملهای چرکی می ترکیدند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۰_پارت#

 زلالی_فریبا#
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صدای باز شدن در را که می شنوم حتم دارم که 

 یده است.اینجا کش صدای آنقدر بلند بوده که مرضیه را

 

تلفن را قطع می کنم. چرا آدمها وقتی واکنشی را که 

خودشان فکر می کنند درست است در برابر مشکلات 

 از ما نمی بیند قضاوتمان می کنند.

 

 

اگر من مثل علی وقتی فرد زندگی مان طردم کرد 

سکته کنم یا دادو هوار راه بیاندازم یا متلک بگویم 

دل خودش هر آدمی مدرد دارم.نشان می دهد من هم 

عاشقی می کند زندگی می کنند درد می کشد. چرا 

 اینها را به ما آموزش ندادند.
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من بی خیال نیستم بی احساس نیستم. فقط احساس 

می کنم که برای زندگی کردن باید روی چیزهای خوب 

زوم کرد وقتی سرت را بالا بگیری مصیبت و بد بختی 

 ود.از همه جا سرازیر می ش

 

عمر دست خداست و تا وقتی زنده ای حداقل که  حالا

سعی کن زندگی کنی این عمر که می گذرد بگذار او 

 بدهکار تو باشد نه تو.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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باز سرم درد گرفت. خدا تو را هدایت کند علی که 

 آنقدر فشار بهم وارد می کنی.

 

 

قنه ام را آید کنارم.معمی کند و می مرضیه اتاق را قفل 

 از سرم در می آورد.

 

 پاشو روپوشتو هم در ار ، یه کم هوا بکش._

 

پشت سرم قرار می گیرد و سرم را به پشتی صندلی 

 تکیه می دهد. 
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نفس عمیق بکش. من هم شقیقه هاتو ماساژ بدم تا _

زود خوب بشی وگرنه مثل سری قبل کل هفته را 

 دی.دستمال سرت می بن

 

 

معجزه می کند و آرام می شوم. عجب  مرضیه دستهای

کیفی دارد کسی اینجوری ماساژت بدهد و تو بخوابی ، 

دیشب درست و حسابی هم نخوابیدم.کمی کارهایم را 

سبک کنم همین جا یک چرتی می زنم بقیه روز هم 

 انژری لازم دارم.

 

مرضی دارین میرین، من چرافکر میکردم  قضیه شما _

جب کردم چرا ه علی گفت تعیست. دیروز کجدی ن

 خودت نگفته بودی.
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دستهایش دیگر آرامش چند دقیقه قبل را ندارند. انگار 

کلافه آمد و از سر عادت خودشان را به این سو آن سو 

 می کشاندند.

 

خوام برم صدف، خودم هم فکر میکردم مثل من نمی_

هزار تا چیز دیگه ست که حرفشو میزنه عمر نوح 

 بشه. خواد تا عملیمی

 

دستش که دیگر توی موهایم گیر کرده است را می 

 گیرم و رها می کنم.

 

 خوای بری.بشین یه ذره اختلاط کنیم ، واقعا نمی_
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روی صندلی مقابلم می نشیند او هم مقنعه اش را در 

 می آورد.

 

می ترسم  خودش هم مثل سگ می ترسم از وقتی _

ودم هم افتاده به جونم ، خصحبت رفتن شده یه خوفی 

شده ، مایده یه لحظه  که از جلوی  نمی دونم چی

چشمام دور میشه هزار تا آیه الکرسی می خونم  تا 

ببینمش،اخه سر پیری مهاجرت چیه ،ما که جوونیمون 

توی این مملکت گذشت حالا حتما باید جنازمون توی 

 بلاد کفر باشه.

 

می گوید بلاد  خنده ام می گیرد چه حرصی دارد وقتی

 کفر.
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گم ترس نداره ، داره ولی مرضی خدا را والله نمی_

شکر شما که دستتون به دهنتون میرسه میرید می بیند 

اگه بد بود بر می گردین دیگه، فکر کن یه تجربه 

 جدیده شد شد ، نشد نشد.

 

 

نمی دونم صدف هیچی نمی دونم، از وقتی شنیدم _

وی وجودم نشسته داریم می ریم ، یه حس غریبی ت

می بینم،  اگه من نبودم مراقبش ار دیگه مایده را نانگ

 باش.

 

 با پایم به صندلیش میزنم ازم فاصله می گیرد.
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 گم شو اونور،  داره از دهنش نقل و نبات میریزه_

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

مرضی خودش را کنار می کشد از صندلی بلند می شود 

 معقنه اش را سرش می کند.

 

بیا یه بغل بده برم به کارم برسم شاید دیگه منو به _

 این زودی ها نبینی.
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بعضی آدمها هستند وقتی بغلت می کنی می فهمی چه 

قدر دلتنگشان بودی .مرضی هم برای من حکم خواهر 

را داشت که به وقتش خوب بلد بود مرا مجبور به کاری 

سم و هی به عقب می کند ، کاری که ازش میتر

 .اندازمش

 

اولین بار او بود که اگر آنقدر از وجود علی در زندگیم 

ناراحت هستم طلاق نمی گیرم. احتمالا اگر به من بود 

سالها این رابطه کجدار و مریض را تحمل می کردم 

ولی تمامش نمی کردم. توی خانواده ما اولین نفر من 

محسوب نمی بود که طلاق گرفته بودم کاری وقیحی 

انستی ل نبود وقتی می شد و می توشد ولی یک راه ح

 رابطه را به شکل بدش ادامه دهی.
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مرضیه بچه طلاق بود.عاشق پدر و مادرش ، والدینش 

هر دو زیادی مشغول بودند و برای هم وقت نداشتند 

 تصمیم می گیرند از هم جدا بشوند. 

 

صدف یکی طبقه بالا ، یکی پایین ،من پیش کی بودم _

 د ، اوف چه روزهایی بود.هر کی خوراکش بهتر بو

 

ند. او بود که مثل اینکه هیچ کدام هم ازدواج نکرده بود

بهم گفت فقط یک مرد توی دنیا نیست که می تواند با 

من ازدواج کند. اگر بنا به دلایلی نشد رهایش کن قرار 

 نیست تا دم مرگ چوب خطاهای او را هم تو بخوری.

 

از سه بار حرف ما با هم در باره این موضوع بیشتر  

ثیر خود را داشت.بعد از نزدیم ولی حرفهایش تا
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اقدام به طلاق کردم و جدا شدم. چیزی که یکسال 

 هنوز هم خانواده خودم هضم نکردند چه برسد به بقیه.

 

یکبار که داشتم برای مرضیه چیزی را تعریف می کردم 

جوابش آنقدر برایم ناب بود که خودم چند روز فقط 

می کردم مثل همیشه داشتم از علی و داشتم هضمش 

 .گفتکارهای که کرده بود می گفتم که 

 

صدف، یه بار از خودت پرسیدی این آدم با چه دل و _

جراعتی این کار را می کنه ، پشتش به کجا گرمه، 

خودت می دونی علی زرنگه ،  باهوشه ،روی هوا میگیره 

 خیلی چیزهارو 
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اش شدم تا ادامه خوب یادم هست مثل منگولها خیره 

 دهد.

 

تت میدونه خانواده آت زیاد توی این تصمیمت پش_

نیستن، میخواد تو را هم خسته کنه بالاخره که یه روز 

کم میاری، مواظب باش خودتو دستش نسپار.تو دیگه 

 هارترش نکن

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۳_پارت#

 ناجوردل_وصله#

 

 راستی نگفتی مگه به این زودی راهین؟_
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ایلش که توی اتاق من است را جمع می از وس چند تا

 کند.

 

ه هستیم ولی امروز آخرین روز کاریم نه تا آخر این ما_

بود. من فردا این ساعت مثل لیدی ها متشخص دارم 

توی آرایشگاه موهامو کراتینه می کنم. قرار بود با شما 

 بریم ها.

 

یهو دلم می گیرد از فردا دیگر مرضیه را نمی بینم 

ایش را نمی شنوم. پس کجا درددل می کنیم. غرغره

 رفت خانه اش. روز هر روز نمی شود که هر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعد از مریم ، مرضیه رفیقم بود با شرکت توی موسسه 

 هم این دوستی عمق بیشتری گرفته بود.

 

یعنی چی؟ چرا الان میگی مگه نباید چند روز قبل _

 میگفتی برات جایگزین پیدا کنم.

 

از حد تکان می  ریزد دستهایم زیاداعصابم که بهم می 

خودش را نشان می دهد خوردند. زبان بدنم بیشتر 

پاهایم روی زمین ضرب می گیرند. مرضیه که می بیند 

 دستهایم را بند میز کردم. صدایم می کند.

 

بیا بشین، هول نکن جایگزینیم را شریکت پیدا کرده _

حتی دارن بهش آموزش هم میدن، اونها هم نمیخوان 
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بار موسسه روی دوش تو بیفته، بعدش هم  قرار بود 

 بهت بگه ،نمیدونم گفت یا نه.امیر خودش 

 

که  چیزی یادم نیست. آنقدر اتفاقها پشت سر هم امد

بعضی وقتها خیلی چیزهای ساده خانه هم از یادم رفته 

بود مثل پرده های خانه که کلا یادم رفته بود دادم به 

ته کردم تا فهمیدم انها  خشکویی و انباری را سر و

 پرده نبود و چیز دیگری بود.

 

ده چی میگه؟ منظورم اینه برای دوستاش و مای_

 معلماش دل تنگ نمیشه.

 

وسایلش را توی جعبه کوچکی جا می دهد.گلدان 

 کاکتوسش را به من می دهد.
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یه دلم میگه برم برم ، یه دلم میگه نرم نرم ، طاقت _

 ه کنم.نداره دلم دلم ، بی تو چ

 

 با خودم فکر می کنم مرضی صدای خوبی دارد .

 

 رفتی اون ور ، آلبوم بده بیرون صدات خاصه.مرضی _

 

 بوسی در هوا برایم میفرستد.

 

 باشه حتما، اصلا واسه همون آلبوم میرم اونور دیگه_

  

 هر دو لبخند داریم خدا حافظی می کند که برود.
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کارت زود  راستی مرضی، فردا توی آرایشگاه اگه_

وز بیرون ، حالا که چند ر تموم شد بهم زنگ بزن بریم

 اینجاین بیشتر همو ببینیم.

 

 چشمکی به معنای باشه می زند و می رود.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۴_پارت#

 زلالی _فریبا#
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از فردا اگر اون یکی شریکم بیاید پس بایستی 

 کارهایم را تمام کنم و محدوده ام را نشان دهم. کاش 

بعضی انسانها هم مثل حیوانات محدوده ای داشتند و 

نشانه گذاری می کردند فکر می کنم بهم حس امنیت و 

 اعتماد به نفس می داد.

 

امروز مروراید را با خودم نیاوردم تا در انجام کارهایم 

سرعت بیشتری داشته باشد باشم اگر مایده هم با 

ربازی مرضی بود مروراید را با خودم میبرم شاید شه

 هم رفتیم.

 

 وراید است.ظهر است که گوشی ام زنگ میزند.مر

 

 مامان بابا میگه حاضر شو بیا پایین._
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دلم می خواهد بگویم اگر جرات دارد خودش بگوید تو 

را واسطه نکند. ولی به مروراید که می رسد باید 

 سانسور کنم.

 

 بده بابات._

 

 سلام_

 

دیگر به این  فکر میکردم بعد از  مکالمه دیروزمان

نشده بود. حتما ر بستری زودی زنگ نزند. این مگ

 نشده بود دیگر.
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سلام، من کار دارم نمی تونم بیام ولی حالا که داری  _

میایی مروراید را بفرست بالا خودتو تشریفتو ببر 

 ،نمیخوام جلوی اون از خجالت هم در بیایم.

 

 

ر می حتما حالا دندانهایش را روی هم می گذارد و فشا

 دهد. دهد. یا اگر چیزی دم دستش باشد فشار می

 

 حاضر شو بیا پایین ،باید بریم خونه تاج الدینی _

 

انگاری غمگین است نکند تاج الدینی تصمیم گرفته 

نروند و حالا هم می خواهد معامله را فسخ کند. ای 

 خدای دمت گرم یه حالی به ما بده.
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 اج الدینی.مرضی خونه نیست من چرا بیام خونه ت_

 

 با تعجب می پرسد.

 

 میدونی؟_

 

 این تعجبش برایم جالب است و کنجکاوم می کند.

 

 چی شده ؟_

 

 جواب نمی دهد.
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 میگم چی شده؟_

 

 بیا پایین مرضی تصادف کرده._

 

یا خدا یا خدا، نه نه ، چرا همه دوستهای من می میرند _

 من چیزیم نمیشه.

 

م که صدای نمی دانم از شدت ناراحتی چه می گوی

 .فریاد علی را می شنوم

 

صدف خفه شو، میگم خفه شو ، دهنشو باز کرده هر _

 چی دلش میخواد ردیف می کنه.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

سعی می کنم کنار مروراید آرامتر رفتار کنم ولی کنترل 

 گریه هام دست خودم نیست.

 

برایم است .  از دست دادن  مرضیه  سخت تر از مریم

م ترس هایم بیشتر شده است یا انگار با بالا رفتن سن

شوکه ام. نمی دانم مغزم همکاری نمی کند یک لحظه 

 فکر می کنم دارند گولم میزنند بعدش انکار می کنم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

احساس می کنم هر روز دارم تنهاتر می شوم. مریم و 

ح و سالم راحت می میرند مرضی که هر دو صحی

 .ون همه درد می کشم ولی هنوز هم هستماونوقت من ا

قرار بود روزهای مانده تا رفتنشان را با هم خوش 

باشیم. الان فقط دلم می خواد باشه فقط باش مرضی ، 

 دیگه ظرفیت ندارم .

 

 تلفن زنگ می خورد.

 

سلام آقای تاج الدینی تسلیت میگم، بله صدف با _

یش ه میاد، باشه میگم بیاد بیمارستان پماست دار

 مایده.
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بدبخت مایده ، بیچاره مایده، که یک فامیل درست و 

 درمان ندارد تا دختر را این روزها همراهی کند.

 

مرضیه یک خواهر ناتنی داشت که بعد از فوت پدرش 

با او هم رفت و آمدی نداشتند در واقع دختر 

مادرش هم تا وقتی اش از یک مرد دیگر بود.و نامادری

 الدینی که اصلاکرد. فک و فامیل تاجزنده بود ازدواج ن

 اینجا نیستند.

 

 

 مکالمه شان که تمام می شود با امیر تماس می گیرد.
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امیر می تونی بیایی دنبال مروراید ، ما باید بریم _

 بیمارستان ، آره سهیلا خونه است ببر اونجا،

 

 

 و علی.مروارید که می رود من می مانم 

 

بخور حالت جا بیاد. مایده  صدف بیا این آبمیوه و کیکو_

 تنهاست باید سنگ صبورش تو باشی.

 

نمی دانم چرا تنهایی مایده مرا یاد تنهایی خودم و 

 مروراید انداخت.
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گریه بی صدایم به هق هق تبدیل می شود و هر چه 

 بغض دارم خالی می کنم.

به ذهنم می آید می گریه هام از ته دل است و هر چه 

 گویم.

 

اعت دو نصف شب از ترس بودم وقتی س من هم  تنها_

اینکه مروراید اگه بیدار شد نترسه، آرامبخش نمی 

 خوردم ولی تا صبح درد می کشیدم و گریه می کردم.

 

خودم هم نمی دانم الان چرا دارم اینها را می گویم. 

ام  انگار ذهنم از جای دیگری فرمان می گیرد چرا تم

 نمی کند. الان وقت گله گذاری نیست.
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صورتم که می سوزد و درد می گیرد علی را جلوی پایم 

می بینم که صورتش نمناک است او هم گریه کرده 

 است.

 

 محکم بغلم می کند و گریه سر می دهد.

 

 چی شده؟چی شده یا خدا مروارید چیزیش شده._

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۲۶_پارت#

 زلالی _فریبا#
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ورد زود ز من فاصله می گیرد و تلفنش را در می آا

 شماره ای را می گیرد.

 

 سهیلا گوشی را بده مروراید._

 

 تلفن را به طرف من می گیرد.

 

بیا باهاش حرف بزن هیچی نشده به خدا، تو چرا یهو _

قاطی می کنی قربونت برم اون مال گذشته بوده تموم 

 شده هیچی نیست.

 

 می مالد.با دستش شانه ام را 

 با مروارید دو کلمه حرف می زنم 
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 رسیدی؟غذاتو بخور._

 

 چیزی به ذهنم نمی رسد. 

 

علی چه غمگین نگاهم می کند انگار باور نمی کرد که 

توی این دو سال چه زجری کشیدم وقتی هنوز 

تبعاتش را دارم پس می تواند حدس بزند چه بر من 

 گذشته است.

 

 میخوای نریم؟_
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حرفش مسخره است وقتی کمک خواستند به نظرم 

 نرفت. پوزخند می زنم.مگر می شود 

 

چیه؟یکی میخواد تو را جمع کنه.  با این حالت بری _

 اونجا چند نفر را علاف تو میشن.

 

 نمی شود خودش نمی گذارد راحت بنشینم.

 

نترس ، تاج الدینی اینقدر منو تو این وضعیت دیده و _

 دستم در رفته.جمع ام کرده که حسابش از 
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بالا می رود صورتش در هم می رود ابروهایش 

ل را ندارد حالا خشم دارد و چشمهایش آن غم قب

 دستهایش را مشت کرده است. کنار گوشم می غرد.

 

 صدف ، صدف_

 

با تکرار اسمم چه می شود. هیچی ، من هم به موقعش 

زیاد اسمت را تکرار کردم حتی هجی هم می کردم 

جواب.بزرگترها گولمان زدند و با باور ولی دریغ از 

بزرگمان کردند. قرار نیست وقتی کسی را صدا اشتباه 

 کنیم جواب بدهد. می

 

 راه بیافت._
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کند عمل می کند تا بلند شود و برود آبی به دست و 

صورتش بزند، بیاید ماشین را راه بیندازد زیادی طول 

 می کشد.

 

رسیدن خودش خبر می آنقدر لفتش می دهد که امیر از 

 دهد و جای ما را می پرسد.

 

 دقیقه دیگه اونجایم. بیستیه _

 

ماشین سرعت می گیرد و دنده و گاز جور خشم علی را 

می کشند. آنقدر دنده و کلاج عوض می کند که 
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احساس می کنم سوار خری اسبی شدم که مدام از 

 مانع میپرم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۲۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

اه ماده را که در آغوش می گیرم باز شر شر گریه ام ر

م آرام و می افتد. مایده آنقدر زار زده است که توی بغل

 بی حرکت افتاده است نای گریه کردن هم ندارد.
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انگاری باید جزییات را برای همه تعریف کنند. تاج 

 الدینی است که در حال تعریف صحنه تصادف است.

 

شرف وانیستاده برسون بیمارستان ماشین که زده بی _

رش آنقدر خونریزی داشت که ، زده و در رفته. س

 صورتش اصلا معلوم نبود.

 

چه با جزییات تعریف می کنند. حالا از شدت غم و 

حزن اغراق هم توی کلماتش بشود پیدا کرد. دلم می 

خواهد علی را صدا کنم و از او بخواهم که تاج الدینی را 

 ل کمی صدایش را پایین بیاورد. خفه کند یا حداق

 

عمر دارد زندگی اطره از مادرش تا آین دختر با این خ

 خواهد کرد.حداقل دیگر اینقدر سیاه نباشد.
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هر کاری می کنم تا علی را صدا کنم نمی توانم. چه 

قدر غریبه شدیم. فاصله با ما این کار را کرد یا دوست 

 نداشتن، نمی دانم.

 

الدینی ردنم یا خیره شدن به تاجانگاری مدام نگاه ک

 رده است که به طرفمان می آید.علی را متوجه ما ک

 

 چیزی میخوای؟_

 

قلبم درد می گیرد که دیگر نمی توانم چنین کسی را 

دوست داشته باشم. کسی که در همه جا حواسش به 
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من است معنی  نگاهها را می فهمد و برای برآوردن 

 می شود.خواسته هایش خودش پیش قدم 

 

 

 کنم. با سر به مایده که توی آغوشم است اشاره می

 

بگو سرش درد می کنه یه ذره آرومتر ، آب هم بیار با _

 یه شکلاتی چیزی که شیرین باشه.

 

 سرش را در تایید حرفهایی تکان می دهد و می رود.

 

تر می سرش را نوازش می کنم. کاش حرف بزند سبک

کنم. در این جور وقتها شود. آرام دستش را نوازش می 
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برایم پیش نیامده بود.  چه می گویند نمی دانم تا حالا

بگویی، دردش را می البته به نظرم مسخره هم هست 

 فهمی یا گریه نکن.

 

پس این دختر چه کار کند.او اولین بار است که مادرش 

را از دست داده و من هم اولین بار است که به کسی 

 تسلی می دهم. که عزیزش را از دست داده

 الان یک ساعت که توی سکوت نشستیم.

 

 دل _ناجور_هصلو#

 ۱۲۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 پس مجبورا من شروع می کنم.

 

امروز قرار بود بریم شهربازی ، میخواست کشتی نوح _

 را سوار بشه من خیلی تعریفشو کرده بودم.

 

سرش را از روی سینه ام جدا می کند. اشکهایش را 

 کند.اب گلویش را با بغضش قورت می دهد. پاک می

 

 .من می آومد داشت دنبال_

 

از چه جای بدی هم شروع کردم الان این دختر فکر 

 می کنید تقصیر او بود.
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نه به من گفت یه چیزی توی خونه جا گذاشته باید _

 بره بیاره.

 

باز سرش را روی سینه ام می گذارد. کاش جای 

 گیرد.سرش را عوض کند. دردم می 

 

 علی با یک کیسه وسایل می آید.

 

 وری.اید یه چیزی بخمایده عزیزم ب_

 

علی دو تا آبمیوه باز می کند. یکی را جلوی دهان مایده 

 می گیرد و دیگری را می دهد دستم.
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مایده خانم دهنتو باز کن یه چیزی بخور ، بابا گفت -

 برسونمت خونه.

 

یه را شروع با دستش آبمیوه را پس می زند و باز گر

ب است می کند. حتما خانه بدون مادرش برای او عذا

تصورش را که می کند گریه اش  می گیرد. انسانها 

 وقتی آسیب دیدند چه قدر حساس می شود.

 

 بغلش می کنم.و می گویم.

 

من هم باهات میام ، با هم میرسیم مایده باید لباس -

 عوض کنی.
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فرو می رویم. علی زیر گریه ام می گیرد و توی بغل هم 

م که می لب چیزهای می گوید که نمی شنوم. آرا

 شویم.

 

 علی از پهلوی هر دوتایمان می گیرد و بلند میکند.

 

افرین یه تکونی به خودتون بدین من نمی تونم -

 بلندتون کنم.الان هم به زور سر پام.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۲۹_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

اینها را می گوید که حواسمان را پرت چیز نمی دانم 

که من خودم را جمع کنم و دیگری بکند. یا می خواهد 

 بلند شوم.

 

ماده که در دنیای دیگری سیر می کند. من به طرفش 

 بر می گردم و نگاهش می کنم. لب می زند.

 

 بلندش کن باید برید خونه -

 

 سر را تکان می دهم به معنی اینکه فهمیدم.
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 تر می شود دم گوشم می گوید.نزدیک

 

نریز اونها  خودت هم بسه ،چه خبر، شر شر بارونی.-

 رو لامصب ، دلم می گیره.

 

 

ماده را بلند می کنم. از بیمارستان خارج می شویم با 

 علی به خانه آنها می رویم.

 

 خونشون همون جای قبلیست؟-
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یادم نمی آید که با علی خانه آنها رفته باشیمشاید هم 

 رفتیم من یادم نمی آید.

 

 اره این چهار راهو که رد کنی بعدش_

 

 د حرفم تمام شود.گذارنمی 

 

 می شناسم._

 

از چه چیزی کلافه است که نمی گذارد جمله ام تمام 

شود او که آدم کم صبری نیست. البته که بیماری 

عوارض خودش را دارد. آره خودش توی بیمارستان 
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گفت دیروز هم حالش بد شده بود. نکند ما را هم راهی 

 آن دنیا کند. مایده دستمان امانت است. 

 

جان چه عزیز تمام مسیر را آیه الکرسی می خوانم. 

 است. دم در پیاده می شویم.

 

کسی جلوی در است. مایده که او را می بیند باز شروع 

می کند.قبل از اینکه علی برود از کنارشیشه سمت 

 شاگرد خم می شوم و می گویم.

 

 مرسی تو برو دیگه، اذیت میشی اینجا _

 

 اخم هایش بیشتر می شود.
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عزا نیستی که  میام بالا.تو هم اینجا مهمونی صاحب_

 ملتو تحویل بگیری.

 

 چه می گوید برای خودش، چه شده است.

 

 چی شده؟-

 

 از ماشین پیاده می شود.خود را به می رساند.

 

هیچی ، فقط دلم میخواد کله این تاج الدینی را خرد -

دونم کنم هر چی در باره مایده می پرسند میگه من نمی

 مگه مادرشی؟صدف خانم بپرسین اون بهتر میدونه،  از
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لحنش که سوالی هست . چه انتظاری دارد علی، تاج 

الدینی  همیشه سر کار بود مرضی از همه چیز مایده 

خبر داشت برای همین فکر می کند که قاعدتاً من 

 بیشتر از او در باره مایده می دانم.

 

این موضوع  حالا من هم سوالی در ذهنم جان می گیرد.

 چرا علی را آزار می دهد؟

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

توی خانه تاج الدینی از کنارم جم نخورد. هر جا من 

میرفتم دنبالم راه می افتاد. بعداً فهمیدم که خودش را 

 هم آنجا همسرم معرفی کرده بود.

 

شبش که بدتر شد دست مروراید را هم  گرفت و آورد 

 بود.ی مجلس، یعنی ته هر جمله اش این تو

 

 مروراید برو ببین مامانت با من کاری نداشته باشه._

 

آخه الاغ من  توی مراسم بابام آنقدر با تو کار نداشتم 

چه برسه به اینجا که فقط مسول حال مایده بودم بقیه 

 را نمی شناسم که ازشان پذیرایی کنم.
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هی کرد که بیچاره آخرش هم آنقدر به مروراید امر و ن

 دستش دیوانه میشد.دخترم داشت از 

 

به مایده اصرار کردم که با من بیاید ولی گفت که 

دوست دارد توی اتاق خودش باشد.بهش حق میدادم 

آدم وقتی تازه کسی را از دست می دهد توی جایی که 

 احتمال می دهد بیاید منتظرش می ماند.

 

 

و بقیه را بهانه  ساعت یازده شب بود که خستگی مایده

دیم این کار ما باعث شد که بقیه هم کردیم و بلند ش

بلند شوند.بیچاره صاحب عزا از صبح خسته و کوفته 

بود حتی اگر نمی توانست استراحت کند مجبور که نبود 

 مبادی آداب باشد.
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 مروراید توی ماشین خوابش برد به طعنه گفتم.

 

م به دم پیش بیچاره بچه را ذله کردی چی بود هی د-

 من میفرستادی.

 

ب به سمتم بر می گردد انگار تازه متوجه ما توی متعج

ها ماشین می شود. زیادی توی خودش غرق بود. قدیم

وقتی زیادی توی فکر بود و یهو کسی صدایش می کرد 

یا هر چیز دیگر یه تکانی می خورد و متعجب برمی 

 گشت به طرف صدا

 

 چیزی گفتی؟-
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 نم.اید اشاره می کبا چشم به مرور

 

چی کار داشتی هی بدو پیش مامانت بیا  میگم به این-

 اینجا برو اونجا.

 

سرعت را کم می کند. از کجاها می رود که خلوت است 

به چراغ قرمز می خوردیم.بر می گردم سمتم و نگاه 

 می کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۱۳۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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می رود که خلوت است سرعت را کم می کند از کجاها 

قرمز می خوردیم.بر می گردم سمتم و نگاه به چراغ 

 می کند.

 

چند کیلو لاغر کردی، توی لباس سیاه دیدم خیلی -

 لاغر به نظرم رسیدی.

 

حالا من هم به طرفش بر می گردم شوکه ام این مرد 

 چرا از ناکجا آباد می زند .حالا هر چند کیلو تو را سننه.

 

 من بود.چاقی و لاغری  توی مجلس صحبت-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 را جا می اندازد و پایش را روی گاز می گذارد. دنده

 

احمق نشو. تاج الدینی داشت در باره اینکه مایده بعد -

از فوت زنش چه کار می خواد بکنه تز میداد هی آیه 

 یاس میخوند ، نخواستم مروراید بشنوه

 

 آفرین به هوش او، می داند چه کار کند.

مریض  لا این زن هم کهفکر کرده حا حتما با خودش

 است اگر بمیرید بچه زیاد توی فاز غم و ناراحتی نرود.

 

 چیه می ترسی من بمیرم دخترت ناراحت بشه.-
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می دانم که فردا از گفتن این حرفها ناراحت خواهم 

شد خود هم می دانم غیر منطقیست این حرفم ، ولی از 

سنگ صبور ظهر توی مراسم عزا بودم و داشتم نقش 

 می کردم. را برای دخترش بازی

 

مرگ عزیزان ناراحتی داره باید غمگین بشه عصبانی -

 بشه ولی نمیخوام تمام عمرش فکر کنه پدر نداشته.

 

جمله اش را برای خودم چند بار توی ذهنم تکرار می 

 کنم و هر بار همان معنای قبلی را می دهد. گفت پدر.

 

 در پدر.ارام با خودم نجوا می کنم پ-
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 صورتش را می پوشاند.لبخندی تمام 

 

چیه فکر نمیکردی به این زودی ها جون به عزراییل -

 بدم.

 

 درونم از هر چیزی تهی شده است خالی خالی ام.

 

 دروغ میگی.میخوای میخوای-

 

 

چه چیزی را می خواهد چرا بابتش مرگ خود را 

بخواهد. شقیقه هایم تیر می کشند احساس می کنم 

 بالا می آورم.دارم 
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توانم بکشم با دست به شیشه ماشین می  نفس نمی

 زنم تا پایین بکشد و هوا وارد ریه هایم بشود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 ماشین را نگاه می دارد و شیشه را پایین می کشد.

 

 خوام بمیرم.ببین منو ، الان که نمی-

 

 حتی شوخی اش هم قشنگ نیست.
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وم و به سمتش بر می گردم با دفعه از کوره در میر هی

دستهایم هر جا را بهش دسترسی دارد چنگ می 

 زند.سر و صورت موها.

 

می خندد و این کارش جری تر می کند و آتش خشم 

 ام را بیشتر

 

 صدف ، صدف ، دیونه بازی در نیار حرف بزنیم.-

 

ن مروارید مابین دو صندلی ایستاده و با تعجب نگاهما

ترسد چشم هایش پر می می کند. بچه ام می 

 شود.علی صدایش می کند.
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دخی دخی خوشگلم، داشتیم شوخی میکردم منو نگاه -

کن دارم می خندم ، سر چیزیم شرط بستیم من باختم 

 واسه همون

 

در یک لحظه من و مرواید هر دو زیر گریه می زنیم می 

 دگی ام .ترسم از نبودن او در دنیا، یا شاید هم در زن

 

ید که هر دو می زنیم زیر گریه علی هم من و مروار

 خنده اش بند نمی آید .

 

 یا خدا ، شما چتونه.-
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 مروراید می آید بغلم. 

 

مامان منو ببین دیگه گریه نکنم تو هم گریه نکن، -

 مامان ترا خدا حالت بد میشه ها.

 

 

تر زدیم با این بچه بزرگ کردنمان، بیچاره دخترم هی 

رش هست. یاد حرف ان مریض شدن من یا پدنگر

 سهیل می افتم که می گفت.

 

دخترت پیش حاج آقا و حاج خانم یکی هم پیش ما -

بچه است ، انگاری توی حک کردن توی خونه اونها 

 حق داری خودت باشی بقیه جاها مراعات کن.
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با حرفهای امروز مایده هم به این نتیجه رسیدم که 

 سهیل راست می گوید.

 

رف می زد.می فهمیدم که تکیه مایده که از مادرش ح

گاهش  را از دست داده است.کسی که نازهایش را می 

 خرید بهانه گیرهای الکی اش را می شناخت. 

 

 من چی؟

مروارید در باره ام چه فکر می کند مادرم یک زن 

 مریض و غرغر و زرزرو بود.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۳_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

اینطوری نبودم. دختر پر انرژی بودم همیشه که من 

فعال بودم خوشگذران بودم حالا از بد ماجرا این 

ماجرای مریضی و رفتن پدرش در هم گره خورد و من 

 نتوانستم از پسش برایم.

 

شخصیت دخترم شکل گرفت.پرورش یافت و حالا با 

یک حرف شوخی یا جدی پدرش نگران حال مادرش 

 هست.
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ایی را به ما می آموزد درست یا غلط زهچیزندگی چه 

 بودنش به انتخاب ما بستگی دارد.

 

علی مروراید را قلقک می دهد و هر سه می خندیم. 

تلفن علی زنگ میخورد. جواب نمی دهد. هر کسی 

 پشت تلفن است اصرار دارد به شنیدن صدای علی ،

 

حدسش سخت نیست که مریم آمده است. چرا فکر 

 متوجه می شوم. یدیامی کردم وقتی ب

 

تلفن من هم زنگ میخورد.نکند آن دختره باشد 

 مروراید جواب می دهد.
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سلام مامان جون ،اره خواب بودم مامان گریه کرد _

 بلند شدم، گوشی را میدم بهش.

 

 مروراید گزارش کامل را بهش داد دیگر چه میخواهد.

 

 بله-

 

 سلام دخترم خوبی، تسلیت میگم ، مرضیه کمتر از-

 هر برات نبود.واخ

 

زده تسلیت بگوید آدم منفی واقعا ساعت یک شب زنگ

 نیستم ولی آخه الان وقتش نبود.
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صدایم به حد کافی واضح است که نمی توانم زیاد 

 حرف بزنم بغض دارم و صدایم دورگه است.

 

 ممنون.-

 

راستی مزاحمت شدم بپرسم علی را بعد از مراسم -

راه افتاده ولی گفت  به مندیدی؟ آخه دو ساعت قبل 

زنیم جواب نمیده، می ترسم هنوز نرسیده زنگ هم می

مثل صبح پاهاش بی حس بشه خدای نکرده اتفاقی 

 بیفته.
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از تمام چیزهای که می توانم بپرسم اسم علی را می 

 گویم.

 

 علی؟-

 

و علی که پشت فرمان بال بال می زند که بگویم 

 ندیدم.

 

خونه خودتون طبقه فتین یا ر اره مامان ، اگه دیدیش-

 بالا پیش امیر بود بگو تلفنشو جواب بده ، نگرانشم.
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این زن نگران پسرش هست و او حتی نمیخواهد 

جواب تلفنش را بدهد چه خوش زندگی، گوارای 

 وجودمام

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۴_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

نمی دانم وقتی می توانم بگویم خودش اینجاست و 

دهم فقط به گفتن یک کلمه قانع می او ب را بهگوشی 

 شوم.
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 باشه-

 

 شبت بخیر مادر-

 

این زن کم از مادر نبود برایم ،فقط باید مراعات خط 

قرمز هایش را می کردی که دو تا پسرهاش و 

 اش بودند.خانواده

 

 شب خوش-

 

راه می افتد. مروراید که خوابش پریده است.شروع به  

ی کند.چشمهایم را بعد حرف زدن می کند. سرم درد م

از آن همه گریه به زور باز نگه داشتم. حوصله می کنم. 
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ی هم به سوالهایش در باره مرگ و نمی دانم چه عل

 چیزهای دیگر جواب می دهد.

 

 بابا ، دریا اومده.-

 

شمهایم باز می شود و به سمت ناخودآگاه است که چ

 علی بر می گردم.

 

 اره بابا، بگیر بخواب دیره.- 

 

لحن صدای مروراید رنگ خوشحالی به خودش می 

 گیرد.
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اخجون پس امشب هم خونه ما می مونی ، یادمه -

 دفعه قبل می گفتی صداش رفته روی مخت

 

عجب سو استفاده گری هست این بچه، علی هم مثل 

 و کش دار است. او لبخندش واضح

 

 باشه ، پس امشب مهمون شمام-

 

.اینکه چیزی نمی چه متر می کنند و تن من می زنند

ی و بی حوصلگیم است وگرنه به قطع گویم از بی حال

 یقین علی نمی تواند مهمان من باشد.
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رسونه میره خونه مروراید عزیزم بابا مارو می-

 خودشون،

 

نگفتیم و حالا که ما هنوز قضیه طلاق را صریح به او 

 خانه خودشان از دهنم در رفته است.

 

 با نیست؟مامان ،خونه ما خونه با-

 

 کاش اصرار نکند به ادامه این گفتگو

 

راستی مروراید قول شهربازی یادم نرفته، فردا با -

 سهیلا و مامان بزرگ میریم.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 میرسیم او هم با ما پیاده می شود.بالاخره به خانه 

 

 ما خودمون میریم، دیر شده زود برو نگرانت نشه.-

 

هر دو می دانیم که این حرفها برای دک کردن اوست 

نمی خواهم تا جلوی خانه یمان بیاید. مطمنا کار به آنجا 

 برسد مروراید آنقدر اصرار می کنید که بیاید توی خانه.
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درم و خواهرم خانه هستند او که برایش مهم نیست ما

 و من تنها نیستم.

 

 میخوام برم خونه امیر-

 

حابا می پرد بغل علی می گوید و بی م مروارید آخ جونی

که چون یهویی است باعث به هم خوردن تعادل او می 

شود. پا تند می کنم تا از دستش بگیرم که زمین 

 نخورد. 

 

می صاف و صوف که می ایستد دستهایش را  تکان 

 دهد.
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 به این میگن خوشبختی-

 

دست راستش را مروراید گرفته و چپ را من، در دم 

تر می گیرد و م دستش را رها کنم که محکممی خواه

 ی کند.دستش را مشت م

 

من با این چیزهاخوشم ازم نگیرشون تا بالا خونه -

 خودتان ،

  

مروارید منتظر حساب و کتاب ما نمی ماند و دست در 

پدرش راه می افتاد و او را دنبال خودش می دست 

 کشد.
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ی افتند راه می رفتیم. آن دو که به طرف پله ها راه م

 زود می گویم.

 

من نا ندارم راه برم چه برسه پله ها را بالا برم ، من -

 نیستم.

 

 مروراید سر بر می گرداند.

 

مامان تراخدا مثل قبلنا که شما و بابا دوپله بالا می -

 ه پله پایین می اومدین می گفتین رقص پله.رفتین ی

 

مان چه چیزها را به یاد دارد. رقص پله را تو خانه خود

 انجام می دادیم البته که آنجا شش پله دارد.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

مروراید خانم امروز من و مامانت به حد کافی خسته -

خوب بود یه طبقه شدیم قول میدیم یه روز که حالمون 

 را رقص پله کنیم.

 

بی سر و صدای قبول می کند. وارد آسانسور می شویم 

 که نگه می دارد علی هم خارج می شود. طبقه ما
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 بابایی واقعا میایی خونه ما؟-

 

علی خم می شود و سر مروراید را می بوسد محکم 

 بغلش می کند.

 

ندارم ، اگه نه به عمو قول دادم از این به بعد تنهاش -

تو بخوای میتونی بیایی با من بخوابی البته مامان باید 

 اجازه بده.

 

ود هر کسی هر می خواهم تمام ش آنقدر خسته ام که

کاری دلش می خواهد بکند مروراید که به نگاه می کند 

 می گویم.
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اگه دلت میخواد برو ،فقط برو توی لباستو عوض کن -

 بعداً خواستی با بابات برو.

 

 ارد خانه می شود.  از تلفنم صدای پیامک می آید.و

 

هر دو جلوی در منتظریم که مروراید لباسهایش را 

ه عوض کند و بیاید. صدای پیامک که می آید علی خیر

به من نگاه می کند. احتمالا از این تبلیغ های شبانه 

است و برایم مهم هم نیست اگر کسی کار مهم داشته 

 باشد.

 

 کیه؟ نمیخوای ببینی-
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 در ساختمان را باز می کنم تا ببینیم مروراید کجا ماند.

 

 این وقت شب، حتما تبلیغه-

 

 تلفنم تویش است نگاه می کند. فم کهبه کی

 

 من هم همین میگم کیه این وقت شب؟-

 

آورم تا ببینیم چه کسی هست. تلفن را از کیفم در می

 یک پیام از تاج الدینی 

 

 کیه؟-
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اندازم و نگاه می دزدم از اینکه  سرم را پایین می

 حدسیات درست در نیامده است معذبم می کند.

 

 هیشکی.-

 

 نی؟هیشکی مطم-

 

سرم را توی هال می کنم و آرام مروراید را صدا می 

 کنم.

 

 مروراید کجا موندی علف زیر پامون سبز شد.-

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۱۳۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

می گردم  این مردک دارد چه کیفم کشیده می شود. بر 

 کار می کند.روی دستش می زنم.

 

 چی میخوای دیونه؟-

 

 .به طرف خودش می کشد بازویم را می گیرد و

 

 گوشیت.-
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باورم نمی شود. زیادی کوتاه آمدم، مراعات کردم بچه 

نفهمد. مادرم خبر دار نشود این فکر کرده ازش می 

 ترسم.

 

کل ساختمان را دست به کیفم بزنی هوار می کشم -

 میریزم اینجا 

 

 بازویم را فشار می دهد.

 

یچی میدونی که می کنم  خلق دیونگیم عود کنه ه-

 حالیش نیست.
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خم می شود و در را می بندد تا اگر مروراید آمد ما را در 

 آن وضعیت نبیند.

 

سعی دارد که خشم اش را کنترل کند می خواهد که 

به من پیام داده بداند آن وقت شب چه کسی بود که 

 است.

 

 اگه ریگی به کفش نداری بگو کی بود؟-

 

. حق را مثل قلدر شده است باز نمی فهمد چه می گوید

 م را تکان می دهد.همیشه به خود می دهد. دست

 

 ول کن ، برات بخونم. -
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 تا گوشی را از کیفم در آوردم می پرسم 

 

 حدس میزنی  کی بود؟-

 

کند کله اش را به سرم دندانهایش را چفت هم می 

 نزدیکتر می کند و زیر گوشم می غرد.

 

 صدف-

 

هم مثل  حالا که او احترام و ادب یادش رفته من

ه اندازه زخم می زند خودش رفتار می کنم تا بداند چ

 حرفهایش
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خوام بدونه درسته یا حتما خودت یه حدسایی زده می-

 نه؟

 

نگاه می مامان در آپارتمان را باز می کند و به ما 

 کند.گوشی خانه دستش است به طرف من می گیرد.

 

 بابای مایده است گفت جواب ندادی نگرانت شده.-

 

دا این از کجا پیدا شد. مامان در را باز می کند و به خ یا

 من می گوید بیا تو دیر وقته 
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علی پشت سرم هست دستش از بازویم رها شده  

صدایی از او در نمی آید. توی خانه می روم میخواهم 

 در را که ببندم نگاهش می کنم.

 

خیره به من نگاه می کنند حتی پلک نمی زند انگار 

نگی به صورت ندارد باور نمی کند. خودم شوکه است ر

هم  و تاج الدینی اگر مکالمه ایهم باور نمی کنم من 

 داشتیم در حد سلام و احوالپرسی بود.

 لبش که می جنبد لب خوانی می کنم.

 

 درست حدس زدم.-

 

 مادرم  در را می بندد.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ت من هی می کند. گوشی که دسمروارید را با پدرش را

 است را می گیرد.

 

 ب.برو یه دوش بگیر ، یه آرامبخش بخور بخوا-

 

تلفن را نگاه می کنم  که او از دستم گرفت صدایش 

 می کنم.
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 مامان-

 

 رد نگاهم را که می گیرد می گوید

 

دروغ گفتم ، دوست داشت حدسیاتش را محک بزنه -

 من هم کمکش کردم.

 

نقطه ضعف  انسانها دادن و شناختن مادرش در آزار 

 غریزه قوی دارد و خدا نکند با کسی چپ بیفتد. 

 

مامان، حیثیت من به باد رفت الان پیش خودش چه -

 فکری می کنه؟
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کنه ، یعنی آنقد درک و شعور داره بفهمه مگه فکر می-

چه میگه، الان هم دوش  بعدش هم لالا، چون اگه اون 

ضم کنه گوشی را بر میداره و برسه بالا و اتفاقاتو ه

 تورو تهدید می کنه.

 

 اید را با خودش ببرد.ترسی به جانم می افتد نکند مرور

 

 مامان مروارید.-

 

نترس به مروراید گفتم مامانت با بابات یه شوخی -

 خرکی کرد اگه چیزی بهت گفت بیا اول به من بگو.
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بعضی وقتها شک می کنم به عقل مادرم با این همه 

 ست و درایتسیا

 

 اون بچه است چه می فهمه.-

 

 سرش را بر می گرداند و به اتاقش می رود.

 

بیشتر از تو می فهمه اون بهم گفت امروز به گریه ات -

 انداخت.

 

 وای خدا،  مامان مروراید را شبیه خود کرده است.
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راهی حمام می شوم، من که با این عقل ناقصم کاری 

را اجازه بدهم ببینیم  از پیش نبردم پس حداقل مدتی

 مادرم چه کار می کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۳۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

گوشی را خاموش می کنم. چون صدای چند تا پیامک 

 را شنیدم که پشت سر هم رسیدند.
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یکی صدایم می کند. چون آرامبخش خوردم تمرکز 

ندارم .تکانم می دهد چشمهایم را به زور باز می کنم 

 ست.سهیلا

 

 چیه؟-

 

 چرا بلند نمیشی نیم ساعت دارم صدات می کنم.-

 

کم شب چراغ عادت کند طول می چشمهایم تا به نور 

 کشد.

 

 چی شده؟-
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 مروراید از بالا زنگ زد گفت بری پیشش.-

 

 نمی توانم از جایم تکان بخورم.

 

 بیاد پایین ،من قرص خوردم حال ندارم بلند شم. بگو-

 

 

 کچلم کرد.می کنم بری بالا، بلند شو من کمکت -

 

اگر لباسهایم را می پوشاند.چراغ را روشن می کند. 

 خوابم بپرد بار تا چند روز سر درد دارم.

 

 مروراید چی می گفت.-
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 گوشیم را روشن می کند و از جایم بلندم می کند. 

 

مروراید نبود علی بود، صداش خوب نمی اومد داشت -

 وارید چیزیش بشه.چرت و پرتی می گفت ترسیدم مر

 

شود. خواب از کله ام می پرد و چشم هایم تا ته باز می 

 سرعتی به کارهای نیمه تمام سهیلا می دهم.

 

 امیر خونه نیست؟ -

 

 اجزای صورتش از بی وفایی معشوقش می نالند.
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 نمیدونم جواب منو نمیده.-

 

چه فکر کرده است می تواند هر روز این بساط را پهن 

ه دخترش را برده مسولیتش را هم بپذیرید. کند. حالا ک

به مروراید ندارد. ولی  کاری می دانم مطمنم که علی

 لعنت به شیطان که چه چیزها به مغزم می آورد.

 

نمی توانم ولی، بهتر است خودم نروم. مامان را بیدار 

 می کنم او زبان این مرد را خوب بلد است.

 

ته و به صبح است و مامان گوشی را برداش۴ساعت 

 حاج آقا زنگ می زند.
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 د.چه فکر می کردم چه شد.الکی الکی شر ش

 

 وصله ناجور دل:

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۴۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

ما سه تا زن خانواده توی هال نشستیم و من دارم 

 های علی را می خوانم.پیامک

 

 چی شد ، خود کثافتش بود. -

 بیا بالا باهات حرف دارم.-
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خر که تهدید است که هم خودش را می های آ و پیام

 کشد هم مروراید را.

 

حاج آقا با حاج خانم و امیر می آید. مامانم هر سه را به 

 داخل دعوت می کند و کل ماجرا را تعریف می کند.

 

حاج آقا مدام عذر خواهی می کند حاج خانم اخمو شده 

 ولی گریه اش به راه است. امیر ساکت است.

 

نفر بالا می رود تا مروراید را اه آن سه مامان همر

 بیاورد.
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د خانه ما محله مناقشه دو خانواده است نیم ساعت بع

که از آن طرف فقط علی حرف می زند و از طرف ما ، 

 مادرم

 

مروارید را توی اتاق من خوابانند. بچه روحش هم از 

 چیزی خبر نداشت رفته بود بالا و خوابیده بود.

 

وم جایی که سر و وع شده باید برسر دردهایم شر 

 صدا نباشد کمی استراحت کنم.

 

 هیلا که صدایم می کند سرم را بالا می گیرم.س

 

 وای آبجی چرا چشات خونه؟-
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همه بر می گردند.مامانم  با انگشت اشاره اش مرا به 

 علی نشان می دهد.

 

بیا این هم شاهکارت، تا چند روز از سر درد نمیتونه -

 بخوابه.

 

می شوم ، دیگر نمی کشم هر کاری می خواهند  ندبل

ر کسی که زیاد هست پیروز شود از بکنند اصلا زور ه

عزل قانون دنیا و طبیعت این است نمی شود که یک 

 روزه تغییر داد.
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لطفا یه کم آرومتر حرف بزنین، اگه نمی تونین -

همدیگرو را تحمل کنین من و دخترم بریم  جایی که 

 تون بهمون نیفته.کدوم چشم هیچ

 

یشش، صبح شده است به مایده قول داده بودم بروم پ

 ولی کشش را ندارم یکی باید مرا تیمار کند.

 

اصلا اشتباه از تاج الدینی بود نمی شد نصف شب پیام 

تشکر نفرستی، میکردی صبح وقتی همدیگر را دیدم 

 حضوری تشکر میکردی.

 

 دل _ناجـور_وصله#

 ۱۴۱_پارت#
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 لی زلا_فریبا#

 

باز مثل  می روم روی تخت کنار مروراید دراز می کشم

سال قبل که وقتی حالم بد بود او را بغل می کردم و دو 

 می خوابیدم نیاز دارم که باز بغلش کنم.

 

تخت خالی است این را از آزادانه حرکت دادن پاهایم 

می توانم بفهمم یعنی ساعت چند است. کاش زیاد دیر 

 مراسم برسم. نباشد تا حداقل به

 

 شان رفتند مراسم، همهخانه ساکت است.یعنی همه

اینها را با چشمان بسته فکر می کنم دوست ندارم 

 چشمانم را باز کنم.
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 بالاخره که چه باید بیدار شوم یا نه؟

 

ساعت چهار است یعنی اگر حالا راه بیفتم به مراسم 

نمی رسم.من در حال حساب و کتابم که در ساختمان 

 ی شود.باز م

 

 مروراید مامان مامان گویان وارد اتاقم می شود.

 

 داری؟بی-

 

 کجا بودین؟-

 

 سهیلا هم وارد اتاق می شود.سهیلا می گوید.
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خونه مرضی اینا ، سراغ تو را می گفتن مامان گفت -

مریض شدی برای همین نتونستی تو مراسم باشی 

 خودش موند اونجا ،ما رو هم با امیر فرستاد خونه.

 

م امیر که می آید صورتم خواهرم را پرده غم می سا

این دو برادر چرا در کار عشق اینقدر لنگ می پوشاند 

زنند. با این که خود من هم به شخصه دوست ندارم 

این دو با هم باشند ولی اگر دل آدمی به حرف عقلش 

 گوش می داد که آنقدر درد و غم نداشتیم.

 

 پرسم. به سهیلا با اشاره به مروراید می
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 باباش چی شد؟-

 

 غمگین است.لبخند می زند باز هم 

 

دلم برای اون هم می سوزه اگه قرار نیست مال هم -

 باشین چرا اینقدر همو اذیت می کنین.

 

 حرفش را نمی فهمم چه می گوید.

 

 یعنی چی؟-
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من میگم این کار خدا برای چیه؟ مثلاً شما دو تا اگه -

با همدیگر آشنا میشین  تو تقدیر هم نیستین چرا اصلا

 یرسن حالا به هر دلیلی .عاشق میشن  بعد بهم نم

 

اقتضای سنش است که همه چی را دست تقدیر و خدا 

 می سپارد.

 

شاید برای اینکه  تز تو فقط به درد خودت میخوره نه -

ما ، من توی زندگیم با هزاران آدم آشنا شدم و اگه 

بار عاشق و  عقلم ، دست دلم بود تا حالا حداقل ده

مان با توجه به فارغ شده بودم ولی خودم در اون ز

بعضی شرایط انتخاب کردم، قرار نیست چوب 

 خطاهای مارو هم خدا بخوره.
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کمی که بزرگتر شد ،فهمیده تر شد، درک می کند که 

تقدیر برای رام شدن بشر است در برابر خواسته 

 هایش.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۴۲_پارت#

 یزلال_فریبا#

 

آرامش  یک هفته از آن ماجرا می گذرد و همه چیز در

است من هر روز بلند می شوم و به موسسه می روم 

بعضی روزها مروارید هم کنارم هست بعضی وقتها هم 

از  طبقه بالا زنگ می زنند و با مامان هماهنگ می کنند 

 تا امیر بیاید دنبالش و بروند خانه حاجی.
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 روز به خانه مرضی میروم.بعد از ظهرها تقریبا هر 

سرده تر می شود تا شش ماه مایده روز به روز اف

طبیعی است ولی  سعی می کنم تا اگر کاری از دستم 

بر می آید انجام بدهم.از دیروز هم گیر داده است که 

برویم سر خاک ، دیروز رفتیم امروز هم قرار است 

 برویم.

 

یله شراکت و باید با امیر تماس بگیرم و رو در رو این م

موسسه را واگذار می کل کارها را حل کنیم. اگر می شد 

کردند خوب بود البته که با این حساب من باز باید 

برای خودم شریکی جور میکردم به سلامتی و احوال 

 من هم زیاد اعتباری نیست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جور مرا تمام این مدت مرضی می کشید با اینکه سر 

باز هم اینکه  ماه تمام و کمال حساب می شد ولی

موسسه را سپرد سخت بشود به کسی اعتماد کرد و 

 است.

 

این هفته هم تمام شود و مراسم مرضی و بقیه کارها را 

 راست و ریست کنم با امیر تماس می گیرم. 

 

 پیامکی می رسد.

 

 موسسه ای؟-

 

 امیر هست.
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 اره چه طور؟-

 

 زنگ بزنم.-

 

دن، امکان چه جنتلمن شده اجازه می گیرد برای زنگ ز

 داده باشد. دارد مامانم او را هم گوشمالی

 

 خودم زنگ میزنم.

 

 چی شده.-
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خانم اوجی همون دختری که دارن بهش آموزش -

 میدن ، از کارش راضیه 

 

من فقط اسمش را شنیدم نه قیافه اش را دیدم نه 

 برای من گزارش کارهایش را آورده است.

 

و حرف بزنیم ، من مگه کارمند منه؟باید بیاین رو در ر-

کرده بودیم تو حوزه هم قسیم و مرضی کارها را ت

دادیم.الان دخالت نمی کردیم  بهم گزارش کلی را می

یکی تون بیاد ببینیم روند کارمون چه جوریه ، به تفاهم 

 می رسیم یا نه.؟

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۱۴۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 به تفاهم نرسیم میری؟-

 

می گوید. شاید او نمی  ه این جمله رارفتن ، چه ساد

داند که بهانه من برای ماندن در این شهر موسسه بود 

حالا کجا بروم، با این حال اگر اذیت شوم میروم ، این 

شهر و این آدمها دیگر برایم ارزش قبل را ندارند که 

 تحمل کنم.

 

 از دلم می می آید که جواب صادقانه به او بدهم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

یه جایی از زندگیم اذیت شم میرم ، نمی دانم ، اگه-

خوام بخوابم میگم دیروزم تم که هر شب که میهس

بهتر از امروزم بود، این بدبختی، بدبیاری، شومی هر 

چی که هست داره بیش از اندازه کش میاد اگه لازم 

 باشه قیچیش می کنم.

 

 خوبی؟-

 

اوه خدا چه قشنگ گفت خوبی، احساس می کنم 

لم را اینجوری نپرسیده بود از ته قرنهاست که کسی حا

، به چیزی که نشان بدهد  واقعا نگران است.  دل 

 بیشتر این روزها،  جملا  ما خوشایند می شنوم.
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مراقب خودت باش باز مثل سری قبل نیفتی،یا در باره 

علی که من پرروش کردم  من حد و حدود نذاشتم.حالا 

مادر هم  می فهمم که فاصله ها حتی باید بین دختر و

ک می شویم یادش حفظ بشود زیادی که بهم نزدی

میرود که من یک زن بالغ هستم که درست و غلط را 

می دانم و من هم یادم میرود که او مادرم هست و 

 اشتباهایش را به رخش می کشم.

 

 آهی می کشم یهو چیزی به ذهنم می آید.

 

امیر اگه یکی از شماها یه مدت مدیریت موسسه را -

و نفره بریم هده بگیرین. من با مروارید یه سفره دبه ع

 نیاز به تجدید قوا دارم.
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شدنش که میشه ولی الان نمی تونم قول بدم ، قراره -

 علی خودش بیاد اونجا باهات حرف بزنه فقط اوم 

 

 سکوت می کند چرا وسط جمله رها کرد حرفش را .

 

 چی شده ، بگو و تمومش کن -

 

می  شد و بعد آن را بیروننفس از ته وجودش می ک

 دهد.

 

 فقط با اون دختره میاد ، -

 

 با هول ولا می پرسم.
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- 

 مدیریتو  میده دست اون.

 

 پوفی می کند .

 

نه بابا، برای تدریس می آید دنبال کاره، علی گفته -

باید بره دنبال زندگی خودش ، اون هم گفت برای 

 شروع بهتر است در موسسه کار تدریس را شروع کنه.

 

حالا مثلاً می آید اینجا تا با چه زرنگ است این دختر، 

دشمن فرضی اش که من باشم مبارزه کند. من که 

 خیلی وقت است  به نفع او یا خودم کنار کشیدم.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۴۴_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

مراسم مرضی تمام شد. از وقتی از بهشت زهرا امدیم 

احساس می کنم.  یک احساس تنهایی عمیق در خودم

بودن و رفتن مرضی بیشتر در نظرم عریان هر لحظه ن

 می شود. 

 

جدی جدی مرضیه رفت آنقدر راحت، هر بار که به سر 

قبرش می روم بیشتر باورم می شود که انسان تنها 

کردم که مرضیه مایده را تنها است. هیچ وقت باور نمی

 بگذارد.
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ه توی اتاقم تنها باز سیگار لازمم و مامان گیر داده ک

انگاری مامان من هم فوبیا تنها ماندن در اتاق نباشم. 

 را دارد.

 

دلم می خواهد به سهیلا پیام بدهم که برایم بخرد ولی 

نمی خواهم بین مان حرمت ها بشکند. با اینکه با 

سهیل دوقلو هست ولی من احساس می کنم خیلی 

 بچه است من با سهیل راحت ترم تا با او،
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تقریبا همیشه حد و حدود داشت نه ام با سهیلا طه راب

زیادی نزدیک نه زیادی دور ، حتی نمی دانم چرا این 

طوری بود.البته یه چیزهای یادم هست بچه بودم و 

پدرم به غیر از من دختر دیگری را بغل میکرد و قربان 

بچگی  رفت پس احتمالا توی عالمصدقه اش می

 نداشته باشم .تصمیم گرفتم سهیلا را دوست 

 

البته همه اینها تصورات ذهن خودم هست و یه کمی 

هم از کتابهای که خواندم و این دلایل را فهمیدیم 

 درست و غلطش را نمی دانم ولی من را قانع کرد.

 

صدای خنده سهیلا و مروراید می آید. رابطه آن دو با 

 هم خوب است. کسی به در می کوبد.
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 ره.مامان عمو باهات کار دا-

 

امیر به این خانه زیاد شده است. نکند رفت و آمد 

سهیلا این مرد را رام خود کند  کاش بداند از این 

 چشمه آبی گرم نمی شود.

 

 

خودم را مرتب می کنم و از اتاقم بیرون می آیم.بعد از 

سلام و احوالپرسی روزانه رو می کند به مامان و می 

 گوید.

 

 .بالا حرف بزنیم مامان اجازه میدین بریم طبقه-
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 قبل از مامان من جواب می دهم.

 

 چرا بالا، بیاین توی اطاق من حرف بزنیم.-

 

 پوفی می کشد و باز به مامان نگاه می کند

 

 اجازه میدین.-

 

 مامان مرا نگاه می کند و بفرمایید می گوید.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۴۵_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

بگیرید که من هم نظر آخه چرا ، خوب این را هم در 

 خانه او راحت نیستم. نکند علی بالا باشد.

 

 توی آسانسور هستیم که می پرسم.

 

بالا چه خبره، علی الحضرت جلوس فرمودن، ما را هم -

 برای خوش آمد گویی فرا خوانند.

 

 دستش را  توی هوا تکان می دهد.

 

 زر نزن بابا ، اعصاب ندارم.-
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رف می زند. نگاهش می ری حیا خدا او چرا با من اینطو

کنم دست خودم نیست خیره اش می شوم چه شده 

 ناراحت است از دست من ، چه کار کردم مگر.

 

خونه مو به علی فروختم یعنی مجبور شدم بفروشم -

خونه حاجی با اون دختره و بچه اش شده بود دیونه 

خونه ، اونها هم که هر دو پیر شدند و این مریضی علی 

کرده ، به دختره گفتن برو طبقه  تشونهم  بی طاق

پایین ، علی اینقد عوضی بازی در آورد که آخرش بابا 

 گفت اصلا میره خونه امیر 

 

به به علی آقا چه امتیازهای با این مریضی ات می 

 گیری. 
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تو چرا قبول کردی ، مگه خودت زندگی نداری فقط -

 علی علی علی

 

حالا بعد ردم چی بگم به عمو و زن عموی که بزرگ ک-

 عمری به چیزی ازم خواستن.

 

شتلق چه گفت؟ کسی تو گوشم نزد. امیر بچه آنها 

نیست.خدایی هیچ وقت متوجه نشدم حتی بعضی 

وقتها توی دلم به امیر خرده می گرفتم که چرا از آنها 

 دوری می کند.

 

 دستمو بگیر نخوری زمین ،صدف صدف با توام -
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رون می کشد. در ر بیدستم را می گیرد و از آسانسو

آپارتمان باز است نکند آن دختر بیاید. آرام در حدی که 

 فقط هومان دو نفری بشنویم می گویم.

 

کاش بهش می گفتی این خونه برای مریم نامها -

 شوم است.

 

دهانش را باز می کند تا چیزی بگوید.می بندد دو باره 

 .بارباز می کند. مشتش را بی هوا روی در می کوبد دو 

 

از ترس عقب می کشم واقعا نمی دانم چرا آن جمله را 

گفتم بعد از آن روز دیگر در باره مرگ مریم حرف نزده 
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ها چرا هر چه به دهنم می آید می گویم بودیم. تازگی

 عجیب دارم افکارم را برون ریزی می کنم.

 

دستم را روی دیوار می گذارم و روی زمین سر می 

 من و امیر می رساند. به را خورم. علی سریع خودش

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۴۶_پارت#

 زلالی _فریبا#
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امیر که پشتش به من است وقتی قدم های پرشتاب و 

سریع علی را می بیند به طرفم بر می گردد. نرسیده به 

 زمین بازویم را می گیرد و بلندم می کند.

 

خودم هم نمی دانم چه شده است یعنی ضعف کردم 

تاد.امیر از بازویم می گیرد و به م اففشارشاید هم 

 طرف مبل می برد. علی قنداب را برایم می آورد.

 

 

دهنتو باز کن فکر کنم فشارت افتاده، از صبح سر -

پایی مثل ابر بهاری هی گریه می کنی مگه ننه ات مرده 

 اینجوری زار می زنی.
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 دستش را پس می زنم. -

 

 امیر با تشر نامش را صدا می زند.

 

ی مثال گفتم ، اصلا شوهرت مرده ، البته به قول تو راب-

 شوهر سابقت راضی شدی ، حالا بخور.

 

لیوان را از دستش می گیرم و یک نفس بالا می 

روم.چشمهایم را می بندم. کاش اطرافم را کمی خلوت 

کنند. برای هضم اتفاقات جدید نیاز به اعصاب فراوان 

 دارم.
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میر است که می ای ا. صدیکی چراغها را کم می کند

 گوید.

 

من میریم بیرون، یکی دو ساعت دیگه میام وسایلمو -

 بر دارم.

 

چشمهایم را باز می کنم.بعد از آن قضیه تاج الدینی 

 دوست ندارم با او تنها باشم تا حالا هم نبودم.

 

 من فکر می کردم قراره با شما حرف بزنم.-

 

 آورد.دستش را برای خداحافظی بالا می 
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 پیازم یا ته پیاز؟ سر من-

 

توی دلم می گویم توی دقیقا خود پیاز بودی که مریم 

 را به گریه می انداختی.

 

 

امیر اگه بری من هم بلند میشم میرم خونه ام ، تو -

 ازم خواستی بیام بالا با هم حرف بزنیم.

 

 امیر گیج و  دودل به هر دوی ما نگاه می کند

 

 دل_ناجور_وصله#

 ۱۴۷_تپار# 
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 لالی ز_بافری#

 

امیر گیج و دودل  به هر دوی ما نگاه می کند.علی 

نزدیکتر می آید و لیوان دیگری را دستم می دهد و آرام  

 در حدی که فقط خودم بشنوم می گوید.

 

 باور کنم ازم می ترسی؟-

 

شاید برای او شوخی باشد یا فکر کند دارم لاف می 

گوشی ام ها را از  هنوز هم آن پیامزنم ولی می ترسم.

 ک نکردم.پا
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نوشته بود که هم خودش و هم مروراید  را می کشد. 

من آن روزها را گذرانده ام و نمی خواهم یادم بیاید که 

ها جعبه چند بار مچ خود را وقتی داشتم تمام قرص

کمکهای اولیه را توی آبمیوه حل می کردم تا هم به 

 بخورم.خورد مرواید بدهم و هم خودم 

 

و یا منتظر باشین من هم با شما یا بیاین تاقا امیر -

 بیام.

 

 در را می بندد و به طرف اتاق خودش می رود.

 

 تا حالا چند نفر را خوردم که تو دومیش باشی. -
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 لیوان آبمیوه را می خورم و می پرسم.

 

کارت چیه؟ دم به دم پیغوم پسغوم می فرستی، یه -

تموم  ا شب حرفهامو بزنیمروز بیا موسسه از صبح ت

 شه بره.

 

 نمی دونستم دلت برام تنگ شده.-

 

او انگار زیادی از این وضعیت خوشش آمده است من 

حوصله ندارم که باز غش و ضعف کنم. از جایم  ولی

 بلند می شوم.
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من فعلا برم تو انگاری چیزی زدی کیفت کوکه با من -

 گذره.حال ندار بهت خوش نمی

 

کشد و هر دو توی گیرد و با خودش می دستم را می 

 می شویم. ل ولومب

 

 من اگه نخوام با تو خوش بگذره کیو را باید ببینیم.-

 

کیو را ببینم را به مسخره گفت می دانستم منظورش به 

 آن صبح بود که مادرم همه خانواده اش را کشید اینجا.

 

من اگه نخوام تو را ببینیم با کنسولگری ترکیه -

 کنم حله؟ملاقات 
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تم را  که توی دستش است فشار زند. دس لبخند می

می دهد.ان یکی دستش را هم  می آورد.استینم را بالا 

 می زند. یهو به خودم می آییم.

 

 چی کار می کنی؟-

 

 دراز بکش  ، دستت خیلی سرده ، نبضت هم کنده.-

 

خودش از مبل بلند می شود و مرا دراز کش روی مبل 

 خواباند.می 

 

 سردت نیست؟-
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 دهم. تکان میسرم را 

 

 برم یه چیزی بیارم.-

 

 صدایش می کنم به طرفم بر می گردد.

 

 نمیخواد، آرامبخش خوردم برای نمونه-

 

چشمهایش را می بندد و فشار می دهد. دستی به 

 موهایش می کشد.

 

 با آرامبخش می خوابی.  -
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 لبم کش می آید.

 

 شن می خوابی؟ نه اینکه تو با ریلکسی-

 

ند. دستم را می گیرد و و کنارم می نشی می آید کنار مبل

 دوباره نبضم را چک می کند.

 

خوام بهت بگم دوستت دارم بیشتر از هر فقط می-

کسی توی دنیا، اینکه مثل آدم بلد نیستم بهت نشون 

دونم ، حالا که بلد نیستم نشونت بدم بدم را هم می

خوام دیگه اذیتت کنم.به جون نمیدوست دارم 

وام هر چه قدر هم سعی می کنم این زنه مروراید نمیخ
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ندگیم حذف کنم می بینم بیشتر خودشو به تو رو از ز

دونم چی نزدیک می کنه، من دیگه بریده ام واقعا نمی

 کار کنم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۴۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

کشم. چشمهایم را می دستم را از دستش پس نمی 

می کنم. چیزی ته  بندم و جملاتش را برای خودم معنی

یک نمی شوم و دلم غلغل نمی کند گرمم نمی شود تحر
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کم کم دارم به این نتیجه می رسم که این مرد دیگر 

 برایم معنی عشق را ندارد.

 

نفسش که به صورتم می خورد زود سرم را عقب می 

 .کشم و چشمهایم را باز می کنم

 

، سر این حتی تو قبرم هم  فاصلتو با من حفظ کن-

 وخی ندارم باهات.ش

 

صورتش که داشت طرح لبخند می گرفت وا می رود 

 چشم هایش جمع می شود پلک هایش می افتد. 
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این را به فرهاد گفته بودم وقتی که از علاقه ام نسبت 

به خودش خبر داشت و می خواست از من سو استفاده 

 کند.

 

 

 که برای او نیز این جمله را گفتم می تواند خودش حالا

س بزند که کجای زندگیم هست. حالا که مثل کبک حد

پایین انداخته و فکر می کند از ناز و نیاز زنانه سرش را 

ام است بگذار بفهمد همان نفرتی که موقع تعریف آن 

اتفاق  از فرهاد داشتم را نیز از او دارم البته نه به آن 

 دت ، شدت و ح
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 نسبت به علی به یک بی احساسی رسیدم نمی توانم

راق کند بگویم از اینکه مریم بیاید بالای خانه من ات

 اذیتم نمی شوم یا غرورم نمی شکند. 

 

ولی مطمنم که دلم نمی سوزد قلبم درد نمی گیرد یا 

 مثل او شروع به تهدید نمی کنم. 

 

ها نیز از دور نگاهشان می کنم آنقدر که بپذیریم آن

 همسایه من هستند. شاید بعضی شبها صدای خنده و

شادیشان به واحد من نیز برسد احتمال دارد که آن 

یل غصه بخورم ولی بالاخره که یاد می گیرم من نیز اوا

حق زندگی دارم و عوض اینکه بنشینیم و دق کنم و 

زندگی را برای خودم زهر مار کنم  یا نظاره گر خوشی 

 . های دیگران باشم
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سعی می کنم خودم با خانواده کوچکم شاد باشم 

ایی که هم مامان و سهیلا اینجاست زنگ میزنم به وقته

ایده او هم بیاید و به جشن کوچک و شاد داشته م

باشیم. مگر برای شاد زندگی کردن به چه چیز دیگر 

نیاز است این که حس کنی خوشبختی و تمام ،حال 

 دلت خوب می شود.

  

انم بالاخره تمام می شود پس غصه چه را من که می د

 بخورم.

 

 دل _رناجو_وصله#

 ۱۴۹_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

از من فاصله می گیرد حرفم او را بد آزرده است.بلند 

 می شوم تا بروم.

 

 فشارت خیلی پایینه ، بذار امیر باهات بیاد.-

 

امیر را صدا می کند. تا او بیاید من از جایم بلند شده و 

 طرف در خروجی می رومبه 

 

صیت برام مهم کارهات و حرفات در باره زندگی خصو-

 نیست. 
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 بغض دارد و صدایش شکسته است وقتی می گوید.

 

 دونم.حالا دیگه می-

 

امیر که از ماجرا خبر ندارد.به طرف من می آید و می 

 گوید.

 

 گفتم الان گیس و گیس کشی راه می اندازی.-

 

 دهد.  علی به جای من جواب می

 

 اون دیگه به خاطر من تف هم نمی کنه.-
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می کنم امیر با دهان باز او را  م و نگاهشبر می گرد

نگاه می کند. نمی دانستم چیزی که گفتم او. ا تا این 

حد آزار بدهد ولی مشکل خودش هست من مسول 

 حرفهایی که گفتم هستم نه تصورات ذهنی او.

 

 می افتم.آسانسور که می ایستد به طرفش راه 

 

نند نمی آن دو برادر یا پسر عمو آرام با هم پچ پچ می ک

ز به طرفشان شنوم چه می گویند.علی که داد می زند ا

 بر می گردم.

 

میگم برو کمکش ، الان که غش کنه ، وایساده  واسه -

 من قصه تعریف می کنه.
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 طبقه پایین را می زنم.امیر قبل از من رسیده است. 

 

 دستتو بده من ، مامانت الان فکر می کنه چی شده.-

 

 واقعا وضعم بد است.اینها شلوغش کردن یا 

 

 دستتو بکش.-

 

مروراید در را باز می کند.و از من می خواهد که امشب 

را با او بخوابم من هم از خدا خواسته قبول می کنم. 

 وال و جواب مامان یا کس دیگه را ندارم.حوصله س
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سهیلا که بوی امیر به مشامش خورده زود خود را به 

هم نمی کند و دم در می رساند. امیر حتی نگاهش 

 سهیلا با بغض و حسرت صورت را حفظ می کند.

 

 از کنارش که رد می شوم آرام می گویم.

 

 خوردیش که.-

 

شق اوست او از اینکه کسی غیر از خودش متوجه ع

خوشحال می شود و امیر روترش می کند. با امیر 

خداحافظی می کنیم و او هم از خدا خواسته از پله ها 

 بالا می رود.
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 دل _ناجور_لهوص#

 ۱۵۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

قرار است شنبه پیش رو تاج الدینی و علی به موسسه 

بیایند و کارهای نقل و انتقال موسسه انجام شود. من 

ی کردم کارها تمام شده است ولی تاج الدینی فکر م

 گفت امضاهای اصلی هنوز مانده است.

 

 

کر می کردم انگار تاج الدینی واقعا قصد دارد که برود ف

ه الان که مایده با فوت مرضی دیگر بیخیال شود آخ
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وضعیت خوبی ندارد شوک دیگر هم وارد کند برایش 

 زیاد است.

 

با اینکه چند روز از ماجرا گذشته ولی هنوز کسی طبقه  

بالا نیامده است. بعضی وقتها که توی تراس می روم 

بوی سیگار که به مشامم می رسد احتمال می دهم که 

 خود امیر باشد ولی کسی را تا حالا ندیدم.

 

نمی توانم بگویم خوشحال  بالاخره شنبه می رسد

گر علی هم می تواند هستم چون نیستم. از امروز دی

اشخاصی که دوست دارد را به موسسه بیاورد. به هر 

حال اعصاب آدم که خراب می شود هر روز هر روز با 

 . آن دختر روبه روشدن اعصاب می خواهد

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وای که بابت چه چیزهای انژریم را از دست خواهم 

داد.از صبح موسسه را برای این نقل و انتقالات آماده 

کردم.علی تاجر خوبی بود و این چند سال هم چیزهای  

را به من یاد داده است. قرار نیست مشکلات شخصی 

 زندگیم را با قضیه کار و موسسه قاطی کنم.

 

 

 مه کار موسسه اتاق مرضیخانم سوری  ابدراچی و ه

را خالی کرده است.شیرینی و میوه را خریده است. به 

روز شروع کلاس ها یک کارکنان هم اطلاع دادیم که ام

ساعت دیر انجام می شود و به خودشان به 

 شاگردانشان اطلاع بدهند.
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دوست داشتم که این روز مرواید را هم کنار خود داشته 

واب بود. به سهیلا گفتم اگر باشم ولی وقتی می آمدم خ

 تا ساعت ده از خواب بیدار شد بیاورش.

 

ت اتاق مرضی، تاج الدینی قبل از همه آمد و یکسر رف

وسایلش را  که جمع کرده بودیم مرتب و منظم توی 

 قوطی چیده بودیم.برای او هم سخت خواهد بود حتما.

 

بالاخره علی و آن دختر با هم می آیند. فکر می کردم 

یم چیزیم نمی شود. ولی چشمهایم بی اراده ام نم قو

شوند. می دانستم ولی تا حالا کنار هم شانه به  دار می

ه هم ندیده بودمشان. به یکی از خانواده خودم نیاز شان

 دارم.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۵۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

سرم را که بر می گردانم توی آغوش سهیل می روم. 

 ازت،وای خدا یا ممنون 

 

سهیل بغلم می کند و یک دور می گرداند با اینکه 

خجالت می کشم ولی خوشم می آید. توی گوشش می 

 گویم.

 

 خیلی خوشحالم که اومدی. -
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علی و آن دختر که به ما می رسند علی می ایستند. 

سهیل با علی دست می دهد و احوالپرسی می کند. 

 سهیل رو به علی می گوید.

 

 فتادم.دت برسون زود راه اداداشش تا گفتی خو-

 

یعنی علی به سهیل گفته که بیاید چرا؟نکند بخواهد مرا 

ام سر افکنده کند. میخواهم به خانوادهدر جمع همه 

حرف دلم ایمان داشته باشم علی آنقدرها هم پست 

 فطرت نیست.

 

 سهیل در ادامه حرفش می گوید.
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 کو؟ دادا گفتی اولین مشتری دفترتو برات پیدا کردم ،-

 

لبخند که می زند مریم به طرفش بر می گردد. به 

خنده خودم می گویم زن یعنی این دختر که حساب 

 های او را هم دارد.

 

عجیب حسود است عشق آدم را حسود می کند یا 

 حس مالکیت؟

 

خدا که با آن همه خدم و حشم آنقدر روی آدم حس 

مالکیت ندارد این آدمهای حسود که ادعای عاشقی را 

 در می آورند چه می گویند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

علی بی توجه به دستش را به طرف من می گیرد و 

 اشاره می کند.

 

 دین ما را با اینجا آشنا کنین.خانم افتخار می صدف-

 

از اینکه کنار آنها با من اینطور محترمانه برخورد می 

کند. لبخندی روی لبم می نشیند. اعتماد به نفس از 

ابم و از جلو حرکت می کنم دست رفته ام را باز می ی

علی با سهیل هم قدم می شود و آن دختر تنها پشت 

 سر همه می آید.

 

 دل _ناجور_صلهو#

 ۱۵۲_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

می دانم که نشانه ضعف است که این چیزهای کوچک  

را ببینیم و خودم را راضی کنم ولی انگاری هنوز باورش 

شنیده بودم تا حالا نکردم من چیز زیادی در باره آنها ن

هم کنار هم ندیده بودم. همیشه یه چیزی از ته قلبم آن 

 را رد می کرد شاید برای همین است که شوکه شدم.

 

 

جا را نشان می دهم به جز اتاق خودم و  تقریبا همه

مرضی را که تاج الدینی تویش بست نشسته است 

 دیگر اینقدر خلوت کردن بس است.
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وید که به تاج الدینی بگ به خانم سوری می گویم

مهمانها رسیدن و او خودش از اتاق خارج می شود و ما 

 را به داخل راهنمایی می کند.

 

د.مروراید که هنوز متوجه سهیلا هم با مروراید می رس

 مریم نیست بدو خودش را به علی می رساند.

 

سلام بابایی، باهات قهرم گفتی هر روز میام بریم -

 شهربازی ، پارک

 

دخترش را می چلاند و توی گوشش چیزی می ی عل

گوید که باعث می شود اخم های مروارید از هم فاصله 

 بگیرد.
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ش را از گردن شود دستهاییهو که متوجه مریم می

علی رها می کند. مادر و دختر چه حساس هستیم. علی 

که رد نگاه مروراید را می گیرد از او فاصله می گیرد و 

 آید. آرام به طرف ما می

 

 سهیل قدم تند می کند و موراید را از بغل او می گیرد.

 

دختر قد یه اورانگوتان وزن داری باز دلت بغل -

 میخواد.بیا بغل خودم.
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لی با سر از او تشکر می کند تعادلش در راه رفتن ع

هنوز خوب نشده است و مروارید هم وقتی رفت بغلش 

 برایش سخت شد که آن وزن را تحمل کند.

 

ج الدینی همه را پشت میز می خواند سهیلا و ات

مروراید بیرون از اتاق می روند و سهیل کنار من می 

 نشیند.

 

یرد. او هوش جلسه راتاج الدینی در دست می گ

اقتصادی خوبی داشت حتی می شود گفت سخنور 

خوبی هم بود با اینکه علی از او بهتر است ولی من چه 

 خواهم کرد با او ؟
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ای رفتار کنیم باز هم نمی شود هم حرفه  هر چه قدر

یعنی من نمی توانم این دختر را  اینجا ببینیم برای او 

.آویزان او که مهم نیست علی تحویل بگیرد یا نه 

هست . با این اوضاع رفته رفته رابطه علی و مروراید 

هم احتمالا شکرآب شود. دخترم حسود است و ریز 

 بین مثل پدرش.

 

  دل_ناجور_وصله#

 ۱۵۳_پارت#

 زلالی_فریبا#
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تاج الدینی برگه ها را در می آورد و یکی را به سهیل 

 می دهد.

 

 برسه دست صدف خانم-

 

 دهد به علی. ویکی دیگر را هم می

 

لطفا هر دوتاتون امضاهای نهایی را بزنید  تا این کار -

 زودتر تموم بشه من این هفته پرواز دارم.

 

، مایده را هم با خودش یعنی می رود به همین راحتی 

رد. مراسم چهلم را بر گذار نمی کند یعنی مرضی می ب
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دیگر دخترش را نمی بیند. دیگر کسی سر مزارش نمی 

 رود.

 

قدر در افکار برای دیگران غرق می شوم که گویی آن

خودم هیچ مسله ای ندارم.سهیل که سقلمه می زند به 

 کاغذهای پیش رویم نگاه می کنم.

 

ا کنم به عنوان شاهد، خریدار که ن باید امضاصلا چرا م

یکی دیگر است و فروشنده هم دیگری ،اصلا نمی 

الان  خواهم شاهد باشم بچه بازی است مثلاً من اگر

 شاهد نباشم کار اینها لنگ می ماند.

 

 من چرا متوجه نمی شوم اینها چه کار می کنند.
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 به تاج الدینی نگاه می کنم .

 

 ح بدین.می شوم ، میشه توضیببخشید من متوجه ن-

 

 تاج الدینی به علی نگاه می کند. 

 

 بهش نگفتین؟-

 

سهیل برگه را از زیر دستم می کشد و نگاه می کند. 

یک نگاه به برگه دارد و یک نگاه به من . انگار به 

چیزهایی که خودم فهمیدم باور نکردم که از سهیل می 

 پرسم.
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 چی نوشته؟-

 

را علی وشته سهم تاج الدینی این طوری که اینجا ن-

 خریده و به اسم تو و مروراید زده.

 

علی رو به رویم نشسته است. برگه ها را امضا می کند. 

م کنارش است تا تصفیه حساب نهایی دسته چکش ه

 را با تاج الدینی بکند.

 

علی سرش را بالا می کند و مرا نگاه می کند. که هنوز 

 برگه ها را امضا نکردم.
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 ل اگر موکلتون امضا کردن سهی اقا-

 

 نمی گذارم ادامه حرفش را بگوید.

 

 خوام.من نمی-

 

شود. حتی نمی دانم چرا این حرفها از دهانم خارج می 

با خودم لج می کنم او مرا چه تصور کرده است با پول 

 بخرد.

 

سهیل قبل از علی مداخله می کند و مرا از صندلی بلند 

 می کند.
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 یشه بیاین.داداش شما هم م-

 

 علی به من نگاه می کند.

 

 سهیل می گوید.

 

 لطفا-

 

 

 

گلی ها یه جوری با علی برخورد می کنین  که فقط می 

 بذارم در برم.تونم پارت 
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 هفته خوبی داشته باشین

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۵۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

سهیل دستم را می گیرد و با خودش به طرف اتاقم می 

 ت سر ما می آید.کشد علی هم پش

 

 

در که بسته می شود.سهیل رو به هر دوی ما می کند و 

 می گوید.
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دا شما هم اینجا مشکلتون حل کنید تموم بشه بره، دا-

به من زنگ زدیم گفتین بیا اولین پرونده ات، ولی 

صدف روحش هم از این ماجرا خبر نداره میشه توضیح 

 بدی.

 

 

 ی نشیند.علی یکی از صندلیها را می کشد و م

 

 

وقتی یه زنی طلاق میگیره حتی اگر شوهرش تو کما -

 تونه مهریه شو بگیره یا من اشتباه می کنم.؟باشه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نه علی را وقتی می گفت توی کما هست نمی شود طع

 را نادیده گرفت.سهیل می پرسد.

 

 الان این مهریه صدفه ؟-

 

 این سوال و جواب مزخرف را تمام می کنم.

 

 خونه است. گرفتم. اون من مهریه مو -

 

ات بیشتر از اون خونه است خودت هم خوب  مهریه-

گفته دونم حاجی قبلاً دونی. تا جایی هم که من میمی

 بود خودش که بهوش اومد مهریتو کامل میده.
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چرا حس خوبی ندارم انگار دارم این چند سال زندگی 

ام را به یک موسسه میفروشم ارزشش را دارد یا نه 

 م نیست.بحث

یه جورهایی احساس می کنم نمی توانم تمام دسترنج 

یک مرد را به نام مهریه مال خودم بکنم.صادقانه می 

 پرسم .

 

 دت چی؟خو-

 

سرم را بالا می کنم و نگاهش می کنم دنبال عشق یا 

دوست داشتن توی نگاهش نیستم می خواهم حقیقت 

 را از نگاهش بخوانم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 دارم.نترس من بیشتر از اینها -

 

سهیل دفترش را بر می دارد و چیزهایی را می نویسد 

 بعد می گوید.

 

 

ر می جل الخالق ، اولین بار که به چنین مسأله ای ب-

خورم که خانم میگه چیزی برای خودت نمی مونه اگر 

 مهریه مو بدی.

 

 علی لبخندش کل صورتش را می پوشاند.
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 این هم از  خوش شانسی  منه دیگه اخوی.-

 

 ودکار را لای دفترش می گذارد و می گوید.ل خسهی

 

 که خدا را شکر اون هم تر زدی بهش.-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۵۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لبخندش که روی صورتش منجمد می شود.دستش را 

که به طرفم دراز شده بود را رد می کنم می فهمد که 

 قرار نیست از یاد کسی برود این جدایی.

 

م که به نام من بود را تو ین موسسه هعلی نصف ا-

سرمایه گذاری کرده بودی . می دونی که من حساب 

 زندگیمو دارم.یه قرون دو قرون 

 

 

 دستهایش را پس می کشد زیر میز می برد.
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می دونم برای همین ده درصد از موسسه را هم به -

نام مروارید زدم تا اگه یه ماهی بنا به هر دلیلی 

 پر کنم فکرم پیشش نمونه.نتونستم حسابشو 

 

 

 نمیخواد خودت واسه زندگی -

 

ق خارج نزدیکم می آید و از سهیل می خواهد که از اتا

 شود. بالاخره دستم را می گیرد.

 

دونم ، من دارم میرم آلمان  واسه چند ماه یا سال نمی-

از طریق شعبه ترکیه تونستم محصولاتمون را به اونجا 
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ببینیم اوضاع چه طوره  هم صادر کنیم دارم میرم

 احتمالا اونجا هم یه شعبه بزنیم.

 

 

شود و دستم را  می نشینم تا فاصله یمان از هم بیشتر 

 رها کند.

 

 

و اگه اونجا هر اتفاقی برام افتاد تمام زندگیم مال -

ده یادت مرورایده ، صدف یه قرونش هم به کسی نمی

 باشه.
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ریا و مادرش را مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد. یعنی د

 از مروراید دور می شود. هم با خودش می برد باز

 

عاتم را به رخ او برای فضولی است یا می خواهم اطلا

 بکشم که می گویم .

 

میدونی که نمیشه ، دریا هم دخترته و ازت حق ارث -

 داره.

 

از من فاصله می گیرد و قدمهایش را بزرگ بر می دارد 

من اگر اشتباه نکنم فقط  زیر لب چیزهای می گوید ولی

 یه جمله می شنوم.
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 اول  باید ثابت کنه دریا دختر منه؟-

 

 

است او رفته ، یعنی چی که باید ثابت در بسته شده 

کند دریا دختر او هست یا نه؟ یعنی به خاطر مال و 

منال بوده،  مریم که وضع مالی خودش توپ است. 

 نکند بازی جدید علی هست برای شامورتی بازی

 جدیدش.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۱۵۶_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 سدسهیل در را باز می کند و همانجا دم در می پر

 

 میایی یا نه.-

 

عقل خودم به کارهای علی قد نمی دهد حداقل کاری 

که از دستم می آید این است که با یکی همجنس 

خودش صحبت کنم تا حالیم کند.با اشاره دست او را 

 انم.به اتاق می خو

 

سهیل من نمی دونم چرا میخواد کل موسسه را به نام -

 من بکنه، چه نقشه ای داره.
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سهیل کنارم می نشیند و نگاهم می کند خیره ، از 

 نگاهش که خیره و طولانی است اذیت می شوم. 

 

 چته ، چرا اینجوری نگام می کنی؟-

 

دارم توی کارهات دقیق می شم تا ببینیم چی میزنی، -

نقشه ای داره یعنی چه، میخواد مهریتو بده صدف چه 

 ش ،مشکلی داری.برو دنبال زندگی

 

د برود دنبال زندگیش ، میخواهد ریشه پس می خواه

ای این میله را حل کند. پس برای همان هم ده درصد 

موسسه را به نام مروارید زد تا دیگر برایش مزاحمتی 

نداشته باشیم ولی ما که هیچ وقت مزاحم او 

 یم.دلم می گیرد.چرا امروز تمام نمی شود.نبود
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 بغض آلود از سهیل می پرسم.

 

 ؟یعنی قبول کنم-

 

اگه نظر برادرتو میخوای هر جور که راحتی ولی به -

نظر به وکیل باید بگم حتما قبول کن این حق و حقوق 

 قانونی خودت و بچه آن ، معلوم نیست فردا چی بشه.

 

 

یقه ای خلوت کنم به نیاز دارم کمی حتی شده چند دق

روم تا آبی به دست و صورتم بزنم و سرویس می 

 م.نقاب خونسردیم را بزن
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وارد اتاق که می شوم همه سرها به طرفم بر می 

 گردند. کاغذها را امضا می کنم.

تاج الدینی تبریک می گوید.در جوابش سرم را تکان 

می دهم.علی دو تا چک را به تاریخ روز برایش می 

 دهد.

 

اق ساکت است.تاج الدینی دفتر و دستکش را جمع تا

 د.می کند تا برود که علی رو به من می گوی

 

راستی صدف خانم چون الان شما صاحب موسسه -

هستین برای انتخاب کارکنانتون مختارین از طرف من 

 هم کسی پیشنهاد نمی شود مطمن باشید.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۱۵۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

وال قدیم که وقتی یکی از ما کاری می اه به رناخودآگ

گفتم کردی که طرف مقابلمان سورپرایز می شد 

 عاشقتم .

 

خدایی فقط خوب شد لب زدم وگرنه آبرویم میان آن 

رفت. نفهمیدم علی لب خوانی کرد یا جمع آشنا می

 وقتی شادیم را بعد از آن جمله دید خندید.
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 ر گوشم گفت.سهیل که کنارم نشسته بود آرام کنا

 

 نامرد چه گلی زد.-

 

بر می گردم سمتش برادرم هم از خوشحالی من 

ت. مریم را نگاه نمی کنم از عمد نگاه نمی خوش اس

کنم  او هم غرور دارد .حق هیچ زنی نیست این گونه 

 تحقیر شدن،  حتی اگر رقیبت باشد.

 

  

کاش همه بروند از اینجا زودتر اینجا خالی شود. 

 ی هست که باید کم کم هضمشان کنم.چیزهای زیاد
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ه مایده می رود نمی دانم چرا دلم برای غریبی مرضی 

 بیشتر می سوزد تا بی مادر شدن مایده.

 

پشت سر تاج الدینی علی و مریم هم بلند می شوند تا 

بروند.دور از ادب است که برای بدرقه همراهیشان 

 نکنم. 

 

اشتنش تبریک میگم ، حداقل الان میدونم دوست د-

یه روز منو هم چه جوریه، از کجا معلوم شاید هم، 

 دوست داشت.

 

یی کارهای غیر مترقبه است اینکه یهواین دختر خدای 

از جایی پیدا شود یا راحت چیزی که دلش می خواهد 

 را بگوید.من هم از این کارش جرات می گیرم.
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 یعنی میری تو صف که نوبتت بشه.-  

 

 است.تد قدش از من بلند تر درست روبه رویم می ایس

 

می دونی تو فقط از دید خودت ماجرا را نگاه می کنی -

حالا یه بار هم از نگاه من خودت ببین. من یه دختر  ،

نوجوان هستم که تازه با علی آشنا شده و پسر شریک 

باباهست. خواسته یا ناخواسته زیاد با هم رفت و آمد 

میریم ، می کنیم با هم بزرگ می شیم، مسافرت 

همخونه میشم ، نامزد می شیم ولی آخرش یکی میاد 

شدم را ازم میگیره  مردی را که من باهاش بزرگ

 کسی که تمام ایندمو و گذشته مو باهاش ساختم .
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حالا خودت،  قاضی خودت شو کی برای دوست داشته 

 شدن بیشتر حق داره.

 

 

من نمی دانستم یعنی این همه را نمی دانستم 

او قضیه را تعریف کرد من قاتل اروزهای  اینجوری که

 او هستم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۵۸_پارت#

 زلالی_فریبا#
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منتظرم که خرده فرمایشات مریم وجدانم را 

 بیازارد.ولی انگار ایزوله شدم نسبت به حرفهای او .

 

دیگر مثل قدیم خودم را مقصر این ماجرا یا زندگی 

بگویم برا اساس یه خودم نمی دانم. حالا یاد گرفته ام 

معیارهای که آن زمان به نظرم درست بودند یک 

یماتی را گرفتم و پایشان ایستادم.حالا هم مثل تصم

علی یا مریم دیگران را مقصر از هم پاشیدن زندگیم 

نمی دانم به طور حتم که هم من هم علی اشتباهاتی در 

زندگیمان داشتیم که هر دو راحت با هم نتوانستیم 

 ان را حل کنیم حالا هم چوبش را می خوریم.مشکلاتم
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این است فرقی هم نمی کند قانون زندگی و آفرینش 

دختر یا پسر چه کسی باشی اگر راهت درست نباشد و 

 دانسته یا نادانسته خطا بکنی چوبش را میخوری.

 

 

همه رفتند من ماندم و موسسه ام، سهیل قول شام 

یرینی زورکی که شب را بیرون از خانه گرفت و رفت. ش

 می گویند حتما چنین چیزی هست.

 

 

 .صدای پیامک می آید
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من تا ابد عاشقتم، مواظب باش این کلمه را خرج چه -

آدمهایی می کنی. دلم میخواد بگم سهم من  از زندگی 

هم مال تو ، ولی اینجوری قسمت کرم خورده اش 

 نصیبت میشه.

 

کنم. نمی علی چرا ول نمی کند من چرا از او دل نمی 

یکم شود دیگر مثل خواهم بیشتر از یک فاصله ای نزد

او اطمینان ندارم ولی دروغ چرا دل رها  قدیم به

کردنش را هم ندارم.با اینکه تصمیمش را دارم. 

تراپیسته می گفت به خودت زمان بده همه چیز حل می 

 شود.

 

حالا دارم می فهم جدایی چرا سخت تر است لحظات 

خاطرات شیرین و خوشی که داشتی کش می آیند مزه 
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باره و از نو  ی دوزیر دندانت مزه می دهند می خواه

تجربه کنی و بدبختانه هر بار به خودت تلقین می کنی 

 که بهتر از او نیست.

 

ها ولی کمی که از او فاصله می گیری می بینی خیلی

هستند که تو حتی نمی توانی تصورش را بکنی من این 

ی را با فرهاد گذراندم فکر می کردم دوره نقاهت جدای

مسخره و بچگانه هست شاید میمیرم حالا به نظرم 

چند سال دیگر این غم هم بگذرد.البته اگر عمر وفا 

 کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۵۹_پارت#

 زلالی_فریبا#
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بی خیال زمان می شوم و خودم را برای شام بیرون 

شین دنبال حاضر می کنم. سهیل با افراد خانه همه با ما

 من آمده است.

 

ی رسد و سهیلا مامان از کار علی راضی به نظر م

تر از هر روز دیگر ساکت پشت ماشین نشسته غمگین

 است و دارد تلفنش را نگاه می کند.

 

دارم خود خرم را می بینم وقتی که عاشق فرهاد 

بودم.اما ته دلم از اینکه آن عشق و عاشقی تمام شد 

 راضیم .
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و می دانم که به جز تجربه و م بفهمد کاش او ه

ینها را فهمید. حداقل شکست عشقی نمی شود ا

 مطمنم با امید دارم که امیر از او سو استفاده نمی کند.

 

 

به رستوران مورد نظر سهیل که می رسم سوت می 

 کشم.

 

اوه لا لا ، قراره پول این شام را کی حساب کنه من -

تون به منه بریم یه ته حسابم چندرغاز هست اگه امید

 جایی دیگه.
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 ت می کند. مامان نفسش را بیرون فو

 

 من حساب می کنم بریم از گشنگی دارم پس میفتم.-

 

مامان که دستگیره در می گیرد. سهیل صدایش می  

 کند.

 

 مامان به لحظه-

 

 همه به سمت او بر می گردیم.
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راستش این شام را به اصرار علی اومدیم اینجا ، -

ره آلمان ، من هم نتونستم نه خداحافظی داره میشام 

 بیارم.

 

 

 به این زودی می رود فکر کردم در حد گفتگو است.

 

 به غیر از ما کی هست.-

 

 سوال مامان را من جواب میدم.

 

 فکر نکنم اون دختر هم بیاد.-
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سهیل سرش را به طرفین تکان می دهد. سهیلا از خدا 

 خواسته می گوید.

 

 .امیر بپرسم میخواین از-

 

وابش را بدهد. گوشی می خواهد امیر را مجبور کند تا ج

 را از دستش می گیرم.

 

نه خیر اگر لازم باشه خودم به علی زنگ میزنم.پیاده -

 شین بریم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۰_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

 های زیبا و خوشگل چه منظره ای سنتی زیبایی، گل

 

 

ی بیند ن می رود. علی را که مسهیل جلوتر از همه یما

برد علی خودش را به ما می رساند دستش را بالا می 

 سلام و احوالپرسی خشک  و خالی را با مامان می کند.

 

 تر و صمیمیتر رفتار می کند.با سهیلا مهربان
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خواین اونجا بریم یا یه جوی آبی از اونجا میگذره می-

 ردیم.کنار مامان اینا ، هر دو تا را رزرو ک

 

 

روانه می همه با هم به سوی حاج آقا و حاج خانم 

شویم بعد از سلام و احوالپرسی مروراید را بهانه می 

کنم که جوی آب را نشانش دهم او هم مصر می شود. 

از آنها دور می شویم.سهیل که می خواهد با ما بیاید . 

 علی پا پیش می گذارد.ارام در گوشی سهیل می گوید.

 

 ذار ما سه تایی با هم باشیم.این بارو بدادشش یه -
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کنار می کشد و ما هر سه می رویم مروارید تا سهیل 

 می رسد کفشهایش را در می آورد.

 

دونم عاشق خوایی تو هم کفشاتو در بیار ، میاگه می-

 آبی

 

 به دور و اطراف نگاه می کنم. از ما دور هستند.

 

 کسی نیاد.-

 

 چشم روی هم میگذارد.

 

 حت باش.د، رانمیا-
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کفشهایم را در می آورم خیلی وقت است که این جور 

جاها نیامدم. با مروارید فاصله دارم او توی جوب رفته 

 و اب به همه جا می پاشد. 

 

پاهایم را توی آب می کنم. خنک است حس آرامشی را 

به پاهایم می دهد. چشم هایم را می بندم تا صدایش 

 است.در حال پخش  را واضح بشنوم .موزیک آرامی

 

 میشه پیش کسی، غیر من چشاتو نبندی.-

 

لبخند می زنم آب و این مکان زیبا با درختان زیبا و 

 سبزش حالم را خوب کرده است.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 دم رفتن بهونه گیر شدی.-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۱_پارت#

 ناجوردل_وصله#

 

 متوجه می شوم که او هم پاهایش را توی آب می کند. 

 

 یحساب دلتنگ تو بذار به-

 

 یمان خیلی کم است. چشمهایم را باز می کنم فاصله
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 نرفته.-

 

 زل می زند توی چشمهام.

 

دلتنگی اصلی وقتی که کنارشی ، توی فکرشی ، توی -

 ادا و اصولش غرقی.

 

فاصله کم ،در تیر رس بودن خانواده هایمان ، و این  

 حرفهایش باعث می شود که نفس کم بیاورم.

 

 م. دستم را می گیرد.کش می عقب میخودم را ک
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 نرو-

 

 رفتن کجا بروم تازه این آب جاری را پیدا کردم .

 

 نمی روم فقط همه دارن نگاه می کنند زشته.-

 

 سر می چرخاند کسی جز خانواده ماها نیست. 

 

باشه تو بشین اونور نرو ، بازه از همه جا دید داره. من -

بیارم هم  هم برم به مروارید سر بزنم به چیزی

 بخوریم.
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امیر کی آمد الان که مامان سهیلا را کنارخودش جا 

دهد. اما او از سخت گیرهای مامان ناراحت نمی شود 

 می خندد و لذتش را می برد.

 

علی رد نگاه مرا می گیرد. پاهای مروراید را از آب در 

 آورده و دارد خشکش می کند . پدر فوق العاده ایست.

 

 

 میریم اونور طوطی داره ببینیم میایی.ابا مامان ما با ب-

 

 

طوطی هم قشنگ است ولی الان از موقعیتی که دارم 

 راضی ترم
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 نه شما برین من اینجام.-

 

می روند. باز چشمهایم را می بندم چه انسانهای 

ناشکری هستیم این همه زیبای توی دنیا هست بند 

کردیم به زشتی ها ، یکی همین آب خنک ، درخت 

 م که تکیه گاه من شده است.ت سرپش

 

 

 کاش می تونستم همین لحظه و تا ابد قاب کنم.-
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تلفنش را تکان می دهد. ازم عکس گرفت.سینی 

 وسایل را کنارم گذاشت.

 

خودت با اینا سیر نکن من برم با مروراید یه گشتی -

 بزنیم برگردیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

کنم.ناخوداگاه با گذشته مقایسه اش ی به سینی نگاه م

 می کنم علی همه جا هوای مرا داشت.
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به سینی پر پیمان نگاه می کنم. کوکوی لوبیا سبز با 

سس چه چیزها را این مرد یادش است وقتی مروراید 

را حامله بودم عاشق این کوکو شده بودم با اینکه دیگر  

دت تبدیل عابرایم زیاد جذابیتی ندارد ولی بعداً به یک 

 شد همیشه سر سفره مهمانی ام بود.

 

فینگر فود را بر می دارم مزه اش عالی است نه شور 

است نه کم نمک ، چه طعم خاصی دارد می چسبد. 

سالاد ماکارونی هم چند قاشق می خورم. خدایی پیش 

 غذاهایش محشر است.

 

کاش یه جایی خلوت تری بود تا دراز بکشم و ستاره ها 

 .نمرا دید بز
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 سهیل کنارم می نشیند. به سینی نگاه می کند

 

چیزی کم و کسر نداری ابجی، والله پرنسس هم -

 اندازه تو خدم و حشم نداره.

 

 می دانم که برای خوشحال کردن من می گوید.

 

بخیل نباش ، حالا خدا خواسته یه روز حال اساسی -

 بهمون بده.

 

 

خورد می  میسالاد فصل را بر می دارد و در عین اینکه 

 گوید.
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بخیل که نیستیم فقط خواستم بگم مارو هم ببیینه -

 ثواب داره والله.

 

 

 امیر از دور سهیل را صدا می کند.

 

 دو تایی خوب خلوت کردین ها من هم بیام.-

 

تا او بیاید طرف ما پاهایم را از آب بیرون می آورم و 

 پاچه های شلوارم را پایین می کشم.
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آورده بود دست به دست می گردد. سینی من که علی 

از سهیل به امیر و بعدش  می رسد به سهیلا و هر 

 کسی هم چیزی می گوید.امیر گفت.

 

 

به نظرتون علی با من ازدواج می کنه ، حاضرم به -

خاطر اینکه یه سینی شبیه این برام بیاره همین حالا 

 بله را بدم.

 

 

 همه می خندیم. سهیل جوابش را می دهد.  
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خوام دلتو بشکونم ولی اون تو کار سیاه والله نمی-

 سوخته هاست.

 

 و دست من که هوا می رود و روی شانه اش می نشیند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۳_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

سینی توسط هر چهارتایمان خالی می شود. علی و 

مروارید هم کنارمان می آیند .غذای اصلی که سرو می 
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ا از جوی می آورند مامان و مامان و شود باز غذای ما ر

 بابا علی هم به تبعیت از ما کنار جوی می آیند.

 

شب خوبی بود. من قبلاً از این شبها زیاد داشتم 

تنهایی با خانواده خودمان ولی الان کنار هم و جمع 

 بودنمان صفای خاصی داشت. 

 

همه یمان به یک روز این چنینی نیاز داریم  پدرم یک 

ت که می گفت وقتی افراد منظورش افراد حرفی داش

د حتی ز دارند به آنها کمک کنینزدیکش بود به کمک نیا

اگر دشمن هم باشند بعد در یک وقت دیگر باز 

 همدیگر را تا حد مرگ بزنید. 
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به نظرمان آن حرف پدر غیر منطقی بود ولی حالا 

احساس می کنم حتی اگر برای اکثریت جواب ندهد 

 سخگو هست.برای اقلیت پا

 

شب را به شوخی و خنده می گذرانیم کسی به عمد و 

ت خداحافظی هم علی از غیر عمد چیزی نمی گوید.وق

مامان اجازه می گیرد که با هم یک دوری بزنیم و 

 مروارید را ببریم شهربازی 

 

 

مامان یک جورهایی مجبور می شود قبول کند. کسی 

. می م نظر من را نمی پرسد و من هم نظری نمی ده

خواهم بدانم آخر این شب به کجا می رسد. جا دارم 

 هنوز برای خوشی های زیاد.
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توی ماشین که می نشینم با سرعت از آنها فاصله می 

گیرد ضبط را روشن می کند و صدای آهنگ را زیاد 

.توقع آهنگ عاشقانه را دارم اما صدای شجریان با 

توی آهنگ ، آهای خبر دار  ، مستی یا هوشیاری 

 تاریکی شب و با سرعت زیاد ماشین مرا می ترساند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۴_پارت#

 زلالی _بافری#

 

صدایش را بلندتر می کند و خودش نیز با خواننده می 

 خواند. 
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 توشب سیاه توشب تاریک 

 

 از گلوی من دستات بردار 

 

کاش امشب این جوری تمام نشود. اشکهایش را چه 

 و گریه می کند. کار کنم. می خواند

 

 مرد داریم تا مرد

 

 یکی سر دار.
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کشیده است و متوجه ما مروارید پشت ماشین دراز 

 نیست.

 

بغضش را نمی تواند قورت دهد. و دستش را روی 

 دهانش می گذارد و می گرید.

 

 از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار.

 

 ند.. مرا نگاه می کند و با خواننده لب می زلب می زند

 

 این گونه دیدنشان دلم را چنگ می اندازد.  

ردد و به عقب ماشین آهنگ را کم می کند. بر می گ

 نگاه می کنند مروارید دراز کش خوابش برده است.
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 باز هم با خواننده می خواند.

 

 آهای خبر دار ، مستی یا هوشیار

 

دستم را توی دستش می گیرد و می فشارد و می 

 خواند.

 

 یه پی ولگردپاییز اومد

 

چشمهایم را می بندم اینگونه دیدنش هیچ وقت یادم 

می خواهم که فراموش کنم و به زندگیم  نمی رود. و من

 بی او ادامه بدهم.
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ماشین که سرعتش خیلی کم شده است توی یکی از 

 کوچه های خلوت می ایستد.

دستم را که هنوز توی دستش است را به روی سینه 

 نگ می خواند.اش می گذارد و با آه

 

 چرا هی فقط این ترانه تکرار می شود.

 

 میشه سرتو بذاری اینجا -

 

به سینه اش اشاره می کند. خدا امشب را به خیر 

بگذراند.نگاهش می کنم تا بداند تا از نگاهم بفهمد که 

 نمی شود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 ید.صورتش را بر می گرداند و به من می گو

 

چشاتو ببند و سرتو بذار روی قلب من ، بعدش هم -

 هر کی را دوست داشتی تصور کن.

 

 

 دستم را بلافاصله از دستش بیرون می کشم.
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 مریضی تو ، روانی-

 

 

دستشهایش را پیش می آورد تا دستم را بگیرد 

 لبخندی بر صورتش دارد.

 

 

مگه شک داری عزیز، رو به موتم اگه بدونم روت -

 داره اصلا الان میمرم.تاثیر 

 

 این بنده هاشخفه شو، قربون خدا برم با  -
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 از شانه ام می گیرد و به طرف خودش می کشد.

 

تو فقط حق داری قربون من بری ،  من هم میمرم -

 برات.

 

آن روزها وقتی هر کدامم از این حرفها می زدیم  ادای 

عق زدن در می آوردیم. چون بلد نبودیم عاشقی کنیم 

 ظرمان مسخره و تهوع آور بود.به ن

 

روزها ادای عق زدن در می من هم به تبع آن 

 آورم.نگاهم می کند.
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کاش به جای این کارها می فهمیدیم چه قدر نیاز -

داریم این حرفها را بشنویم.اگه تا فردا هم عق بزنی 

باز دلم میخواد چیزهای را که نتونستم به کسی بگم را 

 بهت بگم.

 

تر می کند یعنی  ر شانه ام سفتدستش را به دو

 ش له می شود.صورتم روی سینه ا

 

 این الان عاشقانه نیست ها.-

 

انگار  اینجا نبود و متوجه فشار دستش نشده بود که با 

 تعجب نگاهم می کند.
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دستش را کمی شل می کند. و بوسه ای روی سرم می  

 گذارد. بعدش هم پیشانی ام 

 

 کشد. کاش ادامه ندهد.نفس عمیقی می

 

خواب و  اونجا که بودم هر شب وقت خواب توی عالم-

خیال سفت بغلت می کردم و یه عالمه حرف عاشقانه 

می زدم البته توی همون خیال هم ،تو ادا و اصول زیاد 

داشتی ، یه روز موهات کشیده می شد یه روز دستم به 

 دماغت می خورد.

 

مرا  می خندم از ته دل ، ولم نمی کند همان طور محکم

 به خودش چسبانده است.
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 ی تو بحر کار.رفتیعنی اینقد می-

 

صورتش را به صورتم نزدیک می کند به لبهایم نگاه 

 می کند.

 

 من با اونها زنده موندم جیگر.-

 

انگار اوضاع دارد از کنترل خارج می شود فقط خدا را 

 شکر توی خیابان هستیم و نمی شود کار زیادی کرد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۶_پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زلالی_فریبا#

 

 

خورم تا پیچش دستانش شل شود در جایم تکان می 

و من خودم را آزاد کنم. کاری از پیش نمی برم اسمش 

 را صدا می زنم.

 

 علی-

 

 جان-

 

از ته دل می گوید خنده ام را قورت می دهم نباید به 

 ذره هم بفهمد خنده ام گرفته وگرنه ول نمی کند.
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 گوید. آرام دم گوشم می

 

ری بگی ازم ببیین هر چی میخوای بگو ولی حق ندا-

 فاصله بگیر من با حرف هار میشم.

 

 

 بذار دم رفتن حالش را بد نکنم.

 

دیر وقته باید برگردیم خونه مروراید هم خوابه ، -

 جاش خوب نیست می ترسم بیفته از روی صندلی
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های خیره اش رامترم آرام و شمرده می گویم نگاه

 کرده

 

اونجا سورپرایز باشه بریم فقط از الان بگم رسیدیم -

 نشی ، هتل رزرو کردم مامانت هم

 

شانه ام را تکان محکمی می دهم و از بند دستانش 

 خلاص می شوم.

 

 میرم خونه.-

 

 به طرفم بر می گردد.
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عزیز بذار جمله ام را تموم کنم چشم، به مامانت هم -

 گفتم 

 

یرند و همه چیز را با از اینکه هی مرا نادیده می گ

ی می کنند اعصابم خرد است مگر من انم اوکاطرافی

 بچه ام یا صلاح خودم را نمی دانم.

 

خوب اگه با مامانم اوکی کردی با اون می اومدی چرا -

 به من ؟

 

 

 می خندد.
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صدف، دم مامانت گرم چه دختر روشن فکری بزرگ -

 کرده.

 

می توانم جیغ انگار متوجه نیست که عصبانیم.حالا که ن

 یش را گاز می گیرم.بکشم خم می شوم و بازو

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

هم می خندد و هم سعی دارد که مرا از روی بازویش 

 بلند کند.
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 یا خدا تو کی هار شدی ،گاز میگیری.-

 

کنار می کشم و دستهایم را مشت می کنم هنوز حرصم 

 را خالی نکردم.

 

مخم باشه هاریمو نزدم ، کسی رو  ی واکسناز وقت-

 گازش می گیرم.

 

دستم را که مشت شده است می گیرد و با دو دستش 

 نوازش می کند.

 

مگه من چی گفتم که ناراحت شدی؟ بابا مامانت شده -

هفت خوان رستم سر یه چیز کوچک غوغا به پا می کنه 
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خواستم بگم قبلاً با مامانت هماهنگ شده وگرنه  اصل 

 اری که خودتی جیگر.ک

 

 ه بازویش می رساند جایی که گاز گرفتم.دستم را ب

 

 حالا نازش کن تا خوب بشه.-

 

دستم را عقب می کشم هر وقت با علی صمیمی می 

شوی اختیار بدنت را هم نداری یا دستت را می گیرد یا 

می خواهد پاهایش را به پاهای تو بمالد یا هزار تا چیز 

 به آنها فکر کنم.دیگر که نمی خواهم 

 

 . من نمی آیم-
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 قولشو به من دادی.-

 

 سوالی نگاهش می کنم من چیزی یادم نیست.

 

 قبل رفتن به ترکیه ، گفتم هتل رزرو کردم.-

 

تا حالا که با دل او راه آمده ام بذار این بار هم با دل 

 خودم راه بیایم و حرفم را بزنم.

 

 ون بود.اره ، یادمه، مناسبتش سالگرد ازدواجم-
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ار علی آقا ، چه کیفی هم می کرد حالا زرنگ بازی در بی

 هی توپ را به دروازه من می زد.

 

بر می گردد به سمت شیشه طرف خودش و آینه بغل را 

 نگاه می کند آشکارا نگاه می دزد.

 

 تو قولشو دادی.-

 

 چه مظلوم می شود وقتی تیرش به خطا می خورد.

 

هرم برای سالگرد سر قولم هم هستم اما با شو-

 ازدواجمون
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ماشین را راه می اندازد بیشتر از این نه او چیزی دارد و 

 نه من.

 

 ناجوردل_وصله#

 ۱۶۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

باز همان ترانه را پلی می کند. سر درد می گیرم .می 

خواهم که صدایش را کم کنم .دستم به ضبط نرسیده 

 می گیرد.

 

 خونواده ،سه تایی مثل یه میخوام برم هتل ، نه نیار-
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 محکم می گویم.

 

 نه-

دستم را زیر دستش می گیرد و روی دنده می گذارد. 

سرعت را زیاد می کند. نمی خواهم ترسم را نشانش 

 دهم مدام دنده عوض می کند و سرعت را بیشتر.

 

 داری زور میگی.-

 

ها رفتار می کنند آهنگ را زیادتر میکند. مثل نوجوان

 و صدای بلند ، سرعت زیاد 

 

 فکر می کردم از وقت هیجانت گذشته ، بزرگ شدی-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

باز چیزی نمی گوید.دم به دم بر می گردم و مروراید را 

 نگاه می کنم.

 

 با توام ، اون پشت بچه خوابیده.-

 

او هم از اینه مروارید را نگاه می کند. بالاخره سرعتش 

 را کم می کند.

 

تو  و بهت نگفتم.حالامیدونی چرا ماجرای ترکیه رفتنم-

 میخوای بگو مزخرفه یا خودمو توجیه می کنم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بالاخره با سرعت و صدای بلند خشم اش را تخلیه 

 کرده است که دارد با من حرف می زند.

 

اون زمان مطمن بودم با اینکه بعدا هم بهم ثابت شد -

تو اگه میدونستی من دارم با یکی دیگه میرم مسافرت 

ودم بدترین واستی، من حاضر بهمون دم طلاق می خ

 نوع رابطه را داشته باشم ولی داشته باشمت.

 

 با صدای بلندی  ادای  خندیدن در می آورم و می گویم 

 

 خندیدیم.-
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من هم سالهاست دارم همون جور می خندم ، برام -

 آشناست بخند.

 

بر می گردم سمت شیشه ماشین ، حق ندارد مرا 

اینها د.دوست دارم همه قضاوت کند یا مقصر جلوه بده

را برایش هجی کنم ولی سرش پر است از فکرهای 

 مزخرف.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۶۹_پارت#

 زلالی_فریبا#
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برای چیزهای که توی دلمون مونده باید بریم یه -

 جایی خلوت 

 

 بی اراده پوزخند می زنم.

 

 خوب بگو دارم میگم هتل -

 

دم نگاهم می کند ته نگاهش به چیزی هست یک ع

 اطمینان از چیزی 

 

میخوای بریم همون سدی که با امیر رفته بودین -

 خیلی هم خوش گذشته بود.
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باور نمی کنم. من زیادی چشم و گوش بسته بودم که 

این دو سال رابطه او را ندیدم .یعنی او هم می دانست 

ه می دانست که امیر چه حسی به من داشت البته ک

 یی خانه ما نمی آمد.برای همین امیر هیچ وقت تنها

 

 

خیلی چیزهاست که در جوابش بگویم ولی جواب 

ندادنم در این موقعیت خودش بدترین برزخ است 

جنگ بین شنیده ها و توهماتش او را از میدان به در 

 می کند.

 

 سکوتم که طولانی می شود خودش به حرف می آید. 
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 هان جواب ندادی ، میخوای بریم اونجا.-

  

 رار دارد که جوابی بشنود.د خیره ، اصنگاهم می کن

 

رفتن به اونجا با هر کسی خاطرات خاص خودشو -

 داره.

 

خاص را کشدار و وسوسه انگیز می گویم . یهو ترمز 

دستم را بالا می برم تا می کند. دستش بالا می رود. دو 

 دستش را بگیرم  و در همان حال زبانم می چرخد.

 

ری حرفو به اونجاها گوه میخوری اگه ظریفتشو ندا-

 ته هان میبری، چ
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دستش را نگه می دارد تا حالا مرا اینگونه دریده ندیده 

 است.

 

میدونی که حرفهات توهمات ذهنته، من چی کشیدم -

ه بار هم خودتو بذار جای عوضی من ، پس من چی  ، ب

 من

 

هر دو دستش بالا می آید و بر سر و صورت خود می 

ید را می شنوم که بلند شده و زند. از عقب صدای مروار

 ترسیده ما را نگاه می کند.

 

 مامان-
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

علی هم متوجه می شود و دست از زدن خودش بر می 

 ماشین پیاده می شوم و پیش مروراید می روم.دارد.از 

 

بغلش می کنم بیچاره دخترم ترسیده نفس نفس می 

 می کنم. تر بغلشزند. محکم

 

چیزی نیست دخترم ، ترسیدی ؟ببخشید با بابا -

 داشتیم بلند بلند حرف می زدیم.
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 بینی اش را به مانتو می کشد و باز اشک می ریزد.

 

 

بابا آخه گفته بودی دعوا  داشتین دعوا می کردین ،-

 نمی کنی میریم یه جایی خوشگل سه تایی.

 

ردک جلف ، دلم می خواهد کله اش را به دیوار بکوبم م

 بایست.حداقل به بچه حرفی میزنی پایش 

 

علی که با دستش موهایش را مرتب می کند و نم 

 چشمهایش را می گیرد به طرف مروراید بر می گردد.
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 ه دعوا نمی کنم.ببخشید بابا ، دیگ-

 

از ماشین پیاده می شود من و مروراید پشت ماشین 

می کنم  همدیگر را بغل می کنیم. خودم جایم را مرتب

و او را دراز کش می کنم و موهایش را با دستهایم 

ی خوانم تا آرام شانه می کنم آرام برایش لالایی م

 شود.چشمهایش را می بندد.

 

 میخواد برهمامان،  بابا باز -

 

دردت به جانم دختر ، گردش دستهایم توی موهایش 

را کند می کنم. الان چه حرفی بهتر است به او بگویم 

 ا ، یا نیاز دارد که تسلی شود.حقیقت ر
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 مروراید خانم،  بابا اگه  باز دو باره بره ناراحت میشه.-

 

همان طور دارز کش خودش را چفت تن من می کند  

سته است سرش را تکان می دهد چشمهایش هنوز ب

به معنای نه، ولی اشکهایش که می ریزد را به حساب 

 چه بگذارم.

 

و گریه می کنم. علی طاقت نمی آورم و من هم با ا

شین ایستاده و دارد سیگار می کشد. بر می جلوی ما

گردد عقب مرا که می بیند زود سیگار را زمین می 

 اندازد و در ماشین را باز می کند.
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 مروراید چیزیش شده.-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

مروراید که صدایش را می شنود نیم خیز می شود 

 درون بغل پدرش می اندازد و زار می زند. خودش را

 

 بابا ترا خدا نرو ، خودت گفتی دیگه نمیری-
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چرا مراقب  بهش گفته بود که دیگر نمی رود این مرد

حرفهای که می زند نیست چرا کاری می کنند که این 

 دختر به حرف  کسی دیگر اعتماد نکند.

 

می او هم اشکهایش را آرام می ریزد مروارید را بغل 

 کند و آرام دم گوشش می گوید.

 

ببخشید بابا، ببخشید به خدا فکر نمی کردم اینجور -

 بشه.

 

اصلا او فکر هم می فکر نمی کرد چه جور بشود مگر 

کند.حالا هر سه پشت ماشین نشستیم مروارید 

وسطمان است و به هر دویمان لم داده است. حالا که 

از غمش گریه هایش را کرده حرفهایش را زده کمی 
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کاسته شده ولی نمی داند چه با من کرده است. من با 

این مرد چه کنم  نمی توانم ببخشم حداقل نه حالا 

 حالاها

 

 

 سی تماس می گیرد و نه حالی از ما می پرسند.نه ک

 

 بابا خیلی تا هتل مونده ؟-

 

 نه گلی -

 

صدایش خفه است دو رگه است ولی آرام است. نگاه 

 به من می کند.
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 یم؟بر-

 

چاره ای جز رفتن ندارم ، حوصله ای توضیح به 

کس را ندارم .تلفنم را بر می دارم و خاموشش می هیچ

 کند.کنم. علی نگاهم می 

 

 نگران میشن.-

 

دست خودم نیست الان خشمگین هستم و احساس 

می کنم که آنها نیز سهمی در نابودی این زندگی 

 داشتن.
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 به درک -

 

اید ت خودش پیاده شود مرورعلی که می خواهد از سم

 دستش را می گیرد 

 

 بابا نرو-

 

به او و علی نگاه می کنم. علی دست او را می گیرد و با 

 می کشد.خودش 

 

 میخوای تو هم جلو بشینی پیش من.-
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دخترم بر می گردد و نگاهم می کند او بچه است کاش 

آنقدر از رنجیدن من و یا پدرش احساس مسولیت 

 نکند.

 

 دهم. هولش میاز پشت 

 

اره برو جلو بشین ، آهنگ هم عوض کن زیاد زر زر -

 کرد.

 

 

عزیزان از امروز به احتمال زیاد پارت را ساعت 

 میذارم.۸
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

من می روم گوشه ماشین و خودم را جمع می کنم 

 دوست ندارم از اینه دیده شوم.

 

شد شمهایم را می بندم . چه ماشین به راه می افتد. چ

که من یهو فوران کردم چرا خواستم یه لحظه خودش 

نم تمام را جای من بگذارد.چرا هر دفعه که فکر می ک

شده است .تمام احساسات خوب و بدم نسبت به این 

 مرد ته کشیده است با یک حرفش فوران می کند.
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مروارید با ضبط ماشین درگیر است آهنگ مورد علاقه 

 ش را پیدا نکرده و هی جلو و عقب می کند.خود

 

 صداشو کم می کنی دخترم مامان خوابه؟-

 

نی نگاهی را نمی دانم کدامشان نگاهم می کند سنگی

 حس می کنم.

 

ریزه سرش خواب نیست وقتی یکی اعصابشو بهم می-

 درد می گیره برای اینکه قرص نخوره چشاشو می بنده 
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ی دهد.اسمش را صدا دیگه دارد اطلاعات زیادی را م

 می کنم.

 

 مروراید خانم-

 

 صدایش ذوق دارد وقتی می گوید.

 

 دیدین گفتم خواب نیست.-

 

 

کجاست فکر می کردم هتلش هم مثل اینجا دیگر 

رستوارانش عیانی باشد ولی اینجا که خیلی دهکوره 

 شد.
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پیاده می شویم. از راه باریکی رد می شویم تکی تکی 

 مپ تو راهرو نگذاشتنو تاریک ، چرا یک لا

 

برای گرفتن کلید منتظر نمی ماند یکراست از پله ها  

 یدم. بالا می رود آسانسور که داشت ته راهرو د

 

اتاق به طبقه دوم می رسیم خدا را شکر اینجا نور دارد.

 سمت راست را کلید می اندازد.

 

وای خدا چه خوشگل چیدمان شده تمام این اتاق پر از 

گلها هم سفیدند ، گلها چند تا روی  بادکنک و شمع

 تخت هستند. 
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نور کم اتاق فضا را رمانتیکتر کرده ولی چون نور کافی 

وانم تشخیص دهم چه چیزهای تو اتاق نیست نمی ت

 هست.

 می خواهم چراغ را روشن کنم که علی نمی گذارد.

 

اینجا ساعت دوازده که خاموشی را زدن کسی حق -

 ندارد چراغ روشن کنه.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۳_پارت#

 زلالی _فریبا#
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وا مگه مسخره بازیه، باید مروارید را ببرم دستشویی، -

 صورتمو بشورم.خودم  دست و 

 

یکی از شمع های روشن  را بر می دارد و ازجلو راه می 

 افتد.

 

بیاین دنبالم ، من شمعو نگه میدارم شما کارتون -

 بکنید.

 

ک شده ، سایه هامو وای بابا مثل فیلمهای ترسنا-

 درازهببیین چه 
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تمام غمش تمام شد باید خیلی چیزها را از بچه ها یاد 

ه اش را کرد درخواست را از گرفت حرفش را زد گری

پدرش کرد و چه جواب دلخواهش را بگیرد یا نگیرد به 

 زندگی برگشت.

 

 پدرش که جلوی ما هست می گوید.

 

 ها شدیممروراید مثل خانواده ماموت-

 

 هر دو ادا در می آورند و می خندند.

 

 ها در حال انقراضیم ، فروپاشی.دقیقا مثل ماموت-
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ند می دانم که شنید بلند گفتم یه لحظه پا سست می ک

 که بشنود. ولی چیزی نمی گوید.

 

 

مروارید شمع را از پدرش می گیرد و خودش به 

 دستشویی می رود. دنبال پریز برق می گردم.

 

 یگردی؟دنبال چی م-

 

پوفی می کشم من از تاریکی بدم می آید احساس 

 خفگی می کنم.
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کسشعرا را که میخوام چراغها را روشن کنم این -

 خوای باور کنم.نمی

 

تکیه اش را به دیوار می دهد به سایه اش نگاه می 

 کند.

 

تو خیلی وقته منو باور نداری ، به مروارید قول داده -

 قط این به فکرم رسید.بودم یه کار باحال بکنیم ف

 

 

باز دو باره پوف می کشم بادم خالی می شود. مروارید 

ن که نصف شب هست دست هم حال می کند. باشد الا
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و صورتم را بشورم برویم بخوابیم.یهو چیزی به ذهنم 

 می آید و با لودگی می گویم.

 

 با این همه خلاقیت و ایده ندزدنت.-

 

ی شود تا در آغوشم سایه دستش را که به طرفم دراز م

 بینم.بگیرد را می 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۴_پارت#

 زلالی _فریبا#
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شم تا به من نرسند دستهایش خودم را کنار می ک 

 همانجا که فکر می کرد به من می رسند، می ماند.

 

 

مروارید با شمع از دستشویی بیرون می آید. دست و 

هم صورتم را می شورم.همه یمان روی یک تخت کنار 

 دراز می کشیم.

 

از وقتی که به این هتل آمدیم یک ساعتی گذشته است 

 یا نه، با علی حرف زدم.و به جز چند تا کلمه در حد آره 

 

 مروراید بغلم می کند و می خوابد.
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 دخترم مگه می ترسی که اینجوری بغلم کردی.-

 

پاهایش را به پهلوهای پدرش می زند علی قلقکی بود 

 را فراموش نکرده است. و او این موضوع 

 

نه فقط  میخوام اگه بابام اومد سراغم نتونه منو گاز -

 بگیره

 

پاهایش را به پهلوهای او می زند علی  لبخند می زند  

و سعی دارد با دستهایش پاهای او را بگیرد.مروراید 

علی به طرف من هجوم می آورد. با پناه می گیرد و 

ازی را تمام کند. چشم و گوش اشاره می کنم که این ب

ولی قبلاً از آن لمس ها و عشق بازی ها خوشم می آمد 

 حالا حس می کنم که دستمالی می شوم.
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او هم این بازی به کارش می آید سعی می کند که به 

د من دست نزند ولی مروارید آنقدر ورجه ورجه می کن

 که دستش به عمد و غیر به من می خورد. 

 

رتش چرا جمع شد یهو دستش مشت می شود صو

د می کند.رد نگاهش را می گیرم به سینه ام جایش در

نگاه می کند. اوه حالا فهمیدم دستش که به بازویم 

 خورد متوجه پستان خالیم شد.

 

چه چیزها را من از سر گذراندم. زندگی چه خوب چه 

ا نمی ماند پس باید خودمان دست به کار بد ،منتظر م

 .شویم و خودمان را شاد کنیم
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در این فاصله و بعد از این همه سال زندگی با او می 

 توانم شرم و ناراحتی را در چشمانش ببینیم.

 

 

مروارید سرش را از سنگرش در می آورد و ما را نگاه 

 می کند.

 

 

 مامان چیزی شده.-
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ر در زمان خودشان بهش می گویند بعضی چیزها اگ

ود. رسیدگی نشود تا آخر عمرت تشنه آنها خواهی ب

مثل وقتی که بچه ای بدنیا می آید و نیازمند آغوش و 

رش هست و اگر سیراب نشود تمام عمرش نوازش ماد

 را دنبال آغوشی امن برای خودش می گردد.

 

این شرم و ناراحتیها هم الان برای من دردی را دوا 

یادم می اندازد که وقتی که باید کنارم  نمی کند فقط

 بود ، نبود.

 

 دل ناجور_وصله#

 ۱۷۵_پارت#

 زلالی_فریبا#
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به طرف مروارید می چرخم و سفت بغلش می کنم و 

 روی تخت می افتم.

 

 

نه خانمی ، فقط سه تامون روی تخت جا نمیشم تو با -

 من می خوابی یا بابا.

 

 

 نشیند.علی هم کنار ما روی تخت می 
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مامان جا میشه یادته یه بار مامان بزرگ اینا اومده -

الت خوب نبود همدیگر را بغل کردیم بودن تو ح

 خوابیدم صبح حالت خوب شد.

 

 

 دخترم چه چیزها را توی ذهنش ثبت کرده است.

 

 

 یادت نیست صبح دایی می گفت گردنم درد می کنه.-

 

 مامان فقط  یه بار .-
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ز یه بار چیست ولی برای من نمی دانم منظورش ا

این  معانی زیادی دارد و دلم می گیرد شاید منظورش

و یا شاید منظورش این باشد فقط یه بار با هم بخوابیم 

 بار می توانیم اینجوری بخوابیم. باشد فقط یک

 

علی بالشت را بر می دارد و روی زمین پهن می کند 

تخت  خوشحال از اینکه قانع شده است. خودم را روی

 می کشم.

 

 

خوایین سه تایی با هم روی زمین مروراید می-

 بخوابیم.
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شنهاد علی ، مروراید را سر ذوق می آورد چرا فکر یپ

 کردم قانع شده است.

 

 او هم بالشت بر می دارد و کنار بالشت علی می گذارد.

 

 

خواین شما اون پایین با هم من خوایم میاد ، می-

 بخوابین.

   

 

خوام پایین زیر پایم را قلقک می دهد نمیصدف از 

پقی می زنم  م وگزگ دستش بدهم. بالاخره کم می آور

 زیر خنده.
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 مرا به زور پایین می کشد .

 

 خودش را مابین من و پدرش جادوی دهد تا بخوابد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

ند و مروراید دستم را می گیرد و از زیر سرش رد می ک

آن یکی دستم را نیز روی پهلوی خودش می گذارد 
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ه طرف او برگردد. دارد مو به پدرش را صدا می کند تا ب

 مو خاطرات قدیمی اش را اجرایی می کند.

 

 

مروراید دستهایش را بالا می آورد و مثل بچگیهایش 

که پدرش برایش قصه می گفت و ادادی پرواز پرنده 

 کند.ها را در می آورد می 

 

کمی بعد شش دست که همگی مثل پرنده های بال 

به همدیگر می شکسته و تق لق پرواز می کنند و 

خورند. صدای خنده مروارید در آن شب تاریک تنها 

روی زخم های هر کداممان مرهم می مرهمی است که 

 شود.
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نزدیکی های صبح است که مروارید می خوابد هوا 

 چشمهایم را می بندم.گرگ و میش است. من هم 

 

 

وای همه چی یادم رفته موسسه را الان تنها باید خودم 

افکار هر دم زیادتر می شوند. چشمهایم  مدیریت کنم.

م را بالای سرم می بینم می را باز می کنم .یهو دو چش

 ترسم غیر ارادیست.

 

 علی زود دستم را می گیرد
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 سی.نترس منم، هنوز هم از چیزهایی یهویی می تر-

 

 دستم را با حرص بیرون می کشم.

 

نه نمی ترسم اداشو در میارم، خوبی یهو مثل جن -

 ر میشی نترسم.ظاه

 

او حتی از حرص خوردن من هم خوشش میاد.قدیمها 

هم می گفت تو قهر می کنی خسته کننده میشی اصلا 

حرف نمی زنی ، سکوت چرا اخه، بزن بشکن داد و 

 هوار کن ولی حرفتو بزن.
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ی یک اتاق تاریک کوچک که نصف بیشترش را  تو

 تخت گرفته است سه نفرمان روی زمین چمبره زدیم.

مروارید خواب است و نمی خواهم باز دو باره از خواب 

 بپرد یا سر و صدایمان بالا رود.

 

 

علی نزدیکتر می شود. با ایما و اشاره که در این 

 تاریکی نمی شود چیزی گفت.

 

 من هم خوابم میاد.علی برو سر جات ، -

 

 

 صدایش از نزدیک گوشم میآید.
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هممو از اون کاریت ندارم فقط میخوام نگات کنم س-

 خوام.زدیده میدو سالی که زندگی ازم د

 

 

دستم بالا می رود و در جایی از بدنش که 

 آید.استخوانیست فرود می

 

 

 میگم برو اونور به من چه دو سال از زندگیتو دزدیدن-

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۱۷۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 بیا اینور با هم حرف بزنیم.-

 

 

نجا تراس ق را باز می کند ، ایبلند می شود و در اتا

 دارد.

 

 

 بر می گردد.و در را می بندد.
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 یه چیز هم سرت کن همه بیرونن.-

 

 

وا از علی این چیزها بعید است. روسریم را سرم می 

ا نگاه می کنم و خود تراس پر از کنم و می روم.پایین ر

کوزههای سفالی هست که تویش گل کاشتند. کوزه 

یاط روشن است و می شود رنگها های رنگی ، چراغ ح

 را دید.

 

 

سر ذوقم می آیم ، با اینکه تراس هم کوچک هست 

ولی این گیاههای رونده وسط میله ها و چند تا شکوفه 
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کشیدند زیبا به نظر ای که خودشان را از میله ها بالا 

 می آیند.

 

 چه خوشگله-

علی دو تا صندلی از اتاق می آورد اینها را کجا گذاشته 

دند من چرا ندیدم، فکر میکردم اتاق چیزی ندارد.بر بو

د.یک سینی و دو تا استکان با قوری و قند و می گرد

 شیرینی

 

 

در تراس را می بندم.چایی ها را می ریزد و از من می 

ر میله ها روی صندلی بنشینیم و به حیاط خواهد کنا

 نگاه کنم تا او حرفهایش را بزند.
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 ی و سو استفاده کنی.میخپای از فضا کمک بگیر-

 

 

سرش را نزدیکم می آورد و چشم در چشمم من می 

 گوید.

 

من از هر چیزی که به کارم بیاد استفاده می کنم -

 صدف ، این از اولیش

 

می رود فکر می کنید این  دارد مسیر را کاملا بر عکس

 طوری تاثیر بیشتری دارد. با مسخره گی می گویم
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 مش روشه حماقتهبه این شجاعت نمیگین ، اس-

 

 

 صندلیش را به صندلیم می چسباند.-

 

باز هم میگم از هر چیزی استفاده می کنم برای هدفم -

، من هیچ وقت آدم شجاعی نبودم ادعاش هم ندارم ، 

 اینجوری قبول کنید.شما هم بهتره منو 

 

 

چای را مزه مزه می کنم ، و سعی می کنم به مغزم 

بگیرد و به موسسه فکر دستور دهم که از اینجا فاصله 

 کند به کارهای که منتظرم هستند.
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کاسه کوچکی را دستم می دهد.باسلق هست. چرا من 

هر چه سعی دارم از او بیشتر فرار کنم او اصرار 

 بیشتری می کند.

 

اولین بار سر قرار با او باسلق سفارش دادم و همانجا 

به او گفتم عاشق باسلقم و هر وقت در زندگی از او 

نجیدم با یک جعبه باسلق می تواند دلم را به دست ر

 آورد. کاسه را پس می زنم.

 

 

 خودتو مسخره کردی؟-
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 هم دنبال جواب نیستم. به سوالم جواب نمی دهد. من

 

 

 یادته بهم گفتی اگه جامون عوض میشد چی ؟-

 

هد توضیح دهد الان این وقت صبح چه چیز را می خوا

چای کمی سر حالم آورد. ولی گیج خوابم با اینکه  
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دوست دارم بخوابم. جوابی نمی دهم تا دنباله حرف را 

 نگیرد.

 

کردم  با شمام صدف بانو، یادته؟ من هر روز فکر می-

 که اگه جامون عوض می شد من چی کار می کردم.

 

 

موضوع دارد جالب می شود چای دیگری برای خودم 

 زم تا خواب دست از سرم بر دارد.می ری

 

من سخترین کار ممکن کردم حداقل به نظر خودم، -

برای من هنوز هم سخترین کار دنیاست اینکه که 

رم، اینکه به کنارت باشم ولی نتونم لبم را روی لبت بذا
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زور هم شده نتونم لختت کنم و کل بدنتو بوسه 

یال بزنم.اینکه کل فانتزی هام در حد همون فکر و خ

 بمونه.

 

 

هوا سرد شده یا من باز از این کارها و حرفهایی 

احمقانه او ترسیدم. نگاه ترسیده مرا که می بیند 

 باسلق را به طرفم می گیرد.

 

 

اگه عرضشو داشتم عملی یه چیز شیرین بخور ، من -

نشونت میدادم دیگه حرفشو نمی زدم ، نترس 

 خوام دلیل کارهامو بگم.می
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شیرینش دلم را قوت می می دارم مزه یک باسلق بر 

 بخشد یکی دیگر به دستم می دهد.

 

 

فکر کنم یادت باشه  من فقط همون بار اول که از -

ون ترکیه اومدم شب و روز توی خونه کنارت بودم که ا

هم آنقدر عذاب وجدان داشتم و می ترسیدم  تو 

 بفهمی نتونستم درست و حسابی لذتشو ببرم.

 

 ی می کشد.یرون می دهد واهنفسی می گیرد. ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دفعه های بعد فکر نکن ، نفهمیدم ، می دیدم که  -

دوست داری کنارم باشی ولی من هی دنبال بهانه 

 بودم تا در برم.

 

 

ی گیرد. می خواهد چی را دستهایش میله ها را محکم م

ثابت کند که من هم او را دوست داشتم یا می خواهد 

به خاطر حماقتم ، از در دیگری وارد شود خردم کند 

حتما پیش خودش چه قدر بهم خندیده است آن 

 روزها.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۷۹_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

 با حال نزار و رنجیدگی می گویم.

 

 بودنم.بذار به حساب احمق -

 

 بر می گردم به سمتم و لبخند غمگینی دارد. می گوید.

 

ای که من اونها را توی قلبم ذخیره کردم برای روزه-

 داشتم خفه میشدم.
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صندلیم را جلو می کشد درست رو به روی خودش، 

 دستم را می گیرد.بوسه ای رویش می زند.

 

تو هر چی میخواهی فکر کن ، ولی من الان -

خوشبخترینم فرد دنیام، برای اینکه بدون دغدغه می 

 تونم ببوسمت ، بعلت کنم.

 

می گیرد.  و یهویی از روی صندلی بلندم می کند و بغلم

هر کاری دوست هیچ کاری نمی کنم مثل یک مترسک 

 دارد با من می کند. استخوانهایم درد می کنند.

 

 

 یواش، درد گرفت.-
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 دستانش را شل می کند.

 

اول که برگشتم قرار نبود دیگه برم  ولی اون  دفعه-

عفریته برام پرونده درست کرده بود مجبور شدم بر 

نم ما اونجا داشتیم شعبه می گردم تا کارها را درست ک

زدیم . من اول و آخر باید به ترکیه می رفتم برای 

طول همون نمی خواستم پرونده ای داشته باشم. 

تشو پس گرفت، کشید ولی حل شد یعنی اون شکای

رفتم خونش یعنی خونه من هم بود من اجاره کرده 

بودم ، چیزی دیگه ای یادم نیست فقط وقتی فرداش 

 دار شدم بغل چند تا زن بودم.از خواب بی
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دهانم باز می ماند اولین چیزی که به ذهنم می رسد 

این است که به او هم خیانت کرده است آن هم با چند 

مم که او به من با چند تا زن زن ، ولی چرا نمی فه

خیانت کرده است. کاش لال شود با این توضیحات که 

 همه چیز بدتر شد.

 

 

و چند دستش را مشت می کند چشمهایش را می بندد 

بار به سینه اش می زند. نکند باز سکته کند وای این 

 سری دست از سرم بر نمی دارند. صدایش می کنم.

 

 

 ی ، زود باش، علی علی ، علی ، صدامو می شنو-
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باز تکان نمی خورد. از شانه اش می گیرم و تکانش 

 می دهم.

 

دستم بمونه خوبم نترس ، فقط میشه دستتو بذاری تو -

 شم. ،نمیذارن تو اون خاطرات غرق

 

 

 چشمهایش را باز می کند.نم شان را می گیرد.

 

 

 به خدا خودم هم می ترسم.-
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.دستم  را توی دستش سرم را در تایید تکان می دهم 

می گیرد و دست دیگرش را هم روی پشت دستم می 

گذارد این طوری دست چپم کلا بین دستهای او قفل 

 می شود.

 

 

بعدا که هوشیار شدم فهمیدم خانم توی آبی که -

خورده بودم قرص ریخته بود برای افزایش قوای 

جنسی ، از قضا شب هم پارتی بود توی خونه، به 

یه روان گردان هم خوردم. من هیچی یادم احتمال زیاد 

نیست. مطلقا هیچی،  بعدش هم یادم نیومد اون ولی 

خاذی کرد اون همه چی را ثبت و ضبط کرد و ازم ا
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زمان هم برام مهم نبود دیگه آب از سرم گذشته بود 

میخواستم بر گردم و بهت بگم ولی یه چیز دیگه منو 

یدز داشتن و ین زد از اون زنها سه تاشون ابدتر زم

 اون هم میدونست.

 

 ناجوردل _وصله#

  ۱۸۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 مات و مبهوت می مانم. یک حس بد دارم
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شی دست بزنی و زود دستت را چیز چند انگار به

بکشی ولی آن حس بد و منفور را هنوز داشته باشی. 

 ناخودآگاه هست که دستم را می کشم.

 

 

 می زند. حالاتم را که می بیند. لبخند

 

 

من هم دقیقا این طوری با خودم رفتار کردم ، دیگه -

خودت حساب کن میومدم دیدنت و هیچ غلطی نمی 

رفتم بالا یا آنقدر سیگار می کشیدم که تونستم بکنم می

نفس کم می آوردم و بی حال می شدم یا  با آب سرد 

 لی دلم هیچی حالیش نمی شد.خودمو آروم می کردم و
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دلم نمی خواهد باهاش بد رفتار کنم حالا ایدز یا هر  

بیماری دیگر ، او مریض است باید باهاش درست 

یلی ناراحتم چرا رفتار کنم ولی نمی توانم از دستش خ

با زندگیش این کار را کرده است. باز دستش را جلو 

 می آورد و دستم را می گیرد.

 

 

مثل اونو  نترس ، مریض نیستم ، یعنی ایدز یا مریضی-

ندارم .احتمالا اون عوضی بهم دروغ گفت. ولی صدف 

از وقتی که گفتی من اگه جای تو بودم چی کار میکردی 

ی دونم، اما از ته دلم خدا را شکر ،نمی دونم ،واقعا  نم
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می کنم که تو جای من نبودی، یه جوری رفتم ته 

 باتلاق که خودم هم عقم می گیره وقتی یادش میوفتم.

 

 

نکه می فهمم مریض نیست ولی نمی دانم چرا باز با ای

نمی خواهم نزدیکش باشم.کاش کمی از هم فاصله 

بگیریم این همه اطلاعات برای یک روز هضمش 

 زیادی هست.

 

حالا که نزدیکم نشسته است با دقت نگاهش می کنم 

از بعد بیماری خیلی شکسته شده است رنگش 

سفیدی  صورتش اصولاً کبود است یا رنگ پریده ،

موهایش دیگر از  تک تک به طره رسیده است آن همه 

 جلوی سرش ، علایم پیری زود رس دارد این مرد
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دامه صبحتهایش توی صورتش کنکاش می کنم که ا 

 رد.را از سر می گی

 

 

همه اینها  و حرفهای بعدش را می زنم که ازت یه -

چیزی بخوام صدف ، لطفاً وقتی رفتم آلمان هر وقت 

دم گوشی را جواب بده ، تو نمی دونی من وقتی زنگ ز

بهت زنگ میزدم و دنبال یه لحظه امید بودم و تو ازم 

در می خوردم دریغش کردی چی به روزم می اومد. آنق

و می کشیدم که یه صبح از خواب بیدار شدم دیدم تتو 

کردم. یه روز امیر بی خبر  اومد ترکیه ،حال و احوال 

پهنم کرد بعد تا وقتی که حالم شست و مرا که دید اول 
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خوب بشه کنارم موند یا خودش یا دوستش ، اون 

روزها اون دختره را از خونه بیرون کرده بود.یکی به 

 گفته بود که یهو اومد ولی بهم نگفت کی؟امیر 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 

توی ذهنم عروسی هست پس او هم آن ور زیادی 

نش نبوده ، زندگی سختی داشته آنقدر خوشان خوشا
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در کارهایش غرق بوده که احتمالا اصلا من به فکرش 

 نمی رسیدم.

 

 

ال چیزهای هستم هنوز که هنوز است در ته ذهنم دنب

قدر و حتی بیشتر نیاز دارم ولی همانکه علی را ببخشم 

که اذیتش کنم انگار او را که می بینم دو تا آدم متفاوت 

وجودم که خیلی وقتها اختیارش دست من نیست با 

تر یکدیگر به جنگ بر می خیزند و هر کدام که محکم

 می شود. می زند او برنده 

 

را نگاه دور این آدمهای وجودم من هم بیشتر وقتها از 

می کنم برای خودم هم نا شناخته هستند حتی بعضی 

 وقتها جسارتشان را هم دوست دارم.
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من ، من آگاهم جسور نبود که اگر جرات داشت و می 

پرسید و یا اعتراض می کرد شاید خیلی از این اتفاقات 

 نمی افتاد.

 

رند تن هر چیزی که اسم تقدیر رویشان می گذااگر به 

ن را نمی خواهم و می در نمی دادم و می گفتم من ای

توانم تغییرش دهم خیلی اتفاقات نمی افتاد یا شاید 

هم بدتر از این می شد ولی حداقل می گفتم انتخاب 

اینکه فقط  خودم این بود و پایش می ایستادم نه

 ست شود.منتظر بودم تا همه چیز خودش در
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هی و تجربه را آن زمان درست که نشد کاش این آگا 

شتم که بعضی چیزها درست نمی شوند. یا می مانی دا

از آن خرابه ها  یک زندگی جدید می سازی و یا آن 

ویرانه را رها می کنی و به دنبال زندگی جدیدی می 

 روی.

 

 

یکی صدایم می کند و بازویم را می کشد به طرف صدا 

 ردم علی است.بر می گ

 

ردم بند کردم  هی صدات ک چته دختر ، سکته نیم-

 جواب ندادی ترسیدم.
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پس او هم می ترسد ، بیشتر از چه چیزی می 

ترسد.لیوانی را دستم می دهد. چای دیگر بس است. 

یکهو هوشیار می شوم و به خودم دقیق نگاه می کنم 

لباس تنم است و بیرون از اتاق ، توی تراس هستیم. 

کند. باز دو ودش گفت که از هر فرصتی استفاده می خ

 ی کشم.باره به لباسهایم دست م

 

 

چرا اونجوری می کنی ، چرا کاری می کنی که بیشتر -

از این تحقیر بشم ، واقعا فکر کردی من چیزی توی 

 نوشیدنیت میریزم صدف.
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هیچ دفاعی از خودم ندارم ولی همان طور که گفتم 

د از عمد و سهوا ضربه ها را صدف درونم دوست دار

ش ، ند.او نمی تواند با گفتن دردهای خودمحکم بز

 زخم و عذاب دردهای مرا کمتر کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

که  کار خوبی نکردم ولی خوب، فکر است دیگر آدم

نمی تواند جلویش را بگیرد دلم می خواهد لبم را باز 
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بگویم ببخشید ولی نمی گویم، او هم این می کنم و 

 را کش نمی دهد. ماجرا

 

در باره دریا هم یه بار امیر که داشت اونو تهدید می -

کرد شنیدم نمی دونم راست می گفت یا میخواست 

ازش حرف بکشه ، خصلت امیرو که میدونی اول ادمو 

به چیزی متهم می کنه بعد از ریکشن طرف می فهمه 

 ،راسته یا دروغه

ن ولی اگه دختر من هم نباشه نمی تونم دست او

دونم واقعا بسپارم یه جورایی من هم مسولم تا وقتی ب

باباش کیه سعی می کنم توی ایران کنار مامانم نگهش 

 دارم .
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از تمام این حرفها یه کلمه آتشم می زند مسول،به 

صورتم ماسک بی خیالی و سردی می زنم ولی با 

 کلمات نیشش می زنم.

 

 

لی در این که شما آدم مسولی هستین شکی نیست و-

 دلم برای اون بچه میسوزه.

 

نگاهش درد دارد چشمانش از بس بهش فشار آمده 

رنگ خون گرفتند ولی زبانش که به حرف با من می آید 

 نرم است.

 

 نمی تونی ببخشی؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 سوال خوبی است بخشیدن

 

 

 

ت بخشیدم که ازت طلاق گرفتم وگرنه خوب بلدم دغ-

به یاد بدم، بخشیدم که میگی یه شب کنار هم باشیم 

بخشش علی  باشه، توی فرهنگ ما اینهاقدیما میگم

اقا، ولی اگه منظورت از بخشش اینه که بپرم بغلت و 

یادم بره کارهات، متاسفم اون وقت اسمش بخشش 

 نیست حماقت ،
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نگاهش برق می گیرد ولی هنوز هم تا امید است چه 

چون او هم سختی کشیده من  فکر می کرد که

 فراموش می کنم.

 

میدونی فرق منو تو چیه علی؟ تو زخمهایی که اون -

بهت زد خوب شدند ، وقتی داشتی می رفتی 

دونستی که یه جورایی دشمنه، ولی درد و عذاب  می

زخم های من خیلی شبها نمیذارند بخوابم، صحبت 

، سرطان و اینکه نمی توانم بچه دار بشم نیست ها

بی کسی خوابم ، اون احساس تنهایی و شبها وقتی می

فراموش کنم  را که دو سال تمام داشتم را نمی تونم

وقتی کسی کنارم نبود وقتی داشتم بچه مو سقط می 

کردم یا وقتی داشتم جواب آزمایشات داون را می 

گرفتم، بهت نگفتم ولی یه بار که رفتم دنبال جواب 
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را گم کردم. پنج ساعت آزمایش نهایی، آدرس خونه 

هیچی یادم نمی اومد آنقدر  توی خیابون ها ول گشتم

می تونی بکنی، پس منو هیچ ترسیدم که فکرش ن

 وقت با خودت مقایسه نکن.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

نباید از من بیشتر توقع داشته باشد او نمی داند که من 

از رابطه ای بیرون چه ها کشیدم، به نظرم وقتی 
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وقتی نمی توانی به او میروی نباید دیگر کنکاش کنی 

 ازه نکن.کمکی کنی حداقل دردش را ت

 

 

چشمهایی قرمزش دیگر تحمل آن همه فشار را ندارند 

و اشک آرام آرام از چشمهایش بیرون می ریزد من هم 

بغضم را نمی توانم قورت دهم و گریه می کنم. خم می 

 غل می کند و. وی سینه اش می گذارد.شود و سرم را ب

 

 دونستم.وارید نمی به جون مر-

 

چرا این مرد نمی فهمد مثلاً الان که فهمید چه کار می 

تواند بکند چرا قبولش برای او سخت است این 
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اتفاقات افتاده و تمام شده رهایش کن ، هر چه بیشتر 

می فهمی من بیشتر از تو می رنجم. بعضیها را به اسم 

دیر و سرنوشت بعضی اتفاقات را هم به عنوان تق

و جوانی خودم پذیرفتم و از کنارشان گذشتم  خامی

ل آن زمان خودم را آن طوری آرام کردم حالا که حداق

تو هی زوم می کنی و مرا به حرف می کشی می فهمم 

پشت این تقدیر خیلی چیزهاست. از تو و خودم بیشتر 

اینکه آنقدر بی عصبانی می شوم خشمگین می شوم و 

ه بودن به من می عرضه و بی اراده بودم احساس ابل

می کند تو آن زمان دهد ولی دختر درونم باز آرامم 

مریض بودی و هر چه به نظرت درست بود را انجام 

 دادی.
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بالاخره یه روز خودم می بخشم شاید اون زمان تو را -

 دونه.بخشیدم علی ،کی می

 

گذارد و هق هق گریه می سرش را روی شانه ام می 

شود موهایم را بهم می ریزد کند.گریه اش که تمام می 

کشد. بعد از پیشانی ام می و بعد نفس عمیقی می 

بوسد.نگاهش که می کنم  به موهایم اشاره می کند و 

 می گوید.

 

 

 ذخیره دنیا و اخرتم.-
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 خنده ام می گیرد.

 

 تضمینی میره بهشت .-

 

م نفس می کشد چشمهایم را بار دیگر میان موهای- 

ز می گیرد آرام و لبهایش که به می بوسد بینی ام را گا

 بد سردند.پیشانی ام می چس

 

 

من سهممو از بهشت گرفتم هفت بار که بدنیا بیام -

 برام کافیه.
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دستش را به پهلویم می رساند و مرا چفت خودش می 

کند. خودش خودکار کارها را می کند سرم را روی 

سینه اش می گذارد بعد هم خودش چانه اش را بالای 

ی گذارد. دستهایش را دور شانه هایم محکم سرم م

 م دم گوشم می خواند.می کند.و آرا

 

 

 مجنون نبودم مجنونم کردی -

 از شهر خودم بیرونم کردی

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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کوت ها در سآن روز توی گرگ و میش هوا خیلی قول

به هم دادیم ولی من زیر بار نرفتم که منتظرش 

 .دم رفتن نرم گوشم را بوسید و گفت.باشم

 

 

قول بده تا وقتی بر می گردم فراموش کنی اون -

شوهر سابقتو، چون میخوام اگه شانس با من یار بود و 

 تا اون زمان کسی تو زندگیت نبود عاشقت کنم.

 

 

 نمی دانم چرا در جوابش گفتم 
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 اونجا خودت عاشق بشی. نری -

 

ار بود ولی حال او را سوالم برای خودم بیشتر خنده د

 نده اش از صورتش رفت.گرفت. خ

 

دونی وقتی پیش توام هی یادم می اندازی می -

 برای خیلی چیزها باید زمان بگذره ، نباید زور بزنم
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او رفت خیلی راحت و ساده ، دو تا دخترهایش را کنار 

گذاشت و رفت و اینکه چه طور مریم مادرشان  

 بیشتر تعجب آورتر بود. گذاشت که بی او برود برایم

 

 

برای بدرقه اش رفتم. وقتی داشت می رفت و معلوم 

نبود کی بر می گردد نباید زیادی سخت می گرفتم یا 

شاید هم ناخوداگاهم داشت چیزهای که سری قبل 

نکرده بود را می کرد تا این قضیه رفتن را خوب بفهمد 

 سری قبل که به ترکیه رفت من برای بدرقه اش نرفتم.

مروارید خانه مامان زری بود  حالا همراه با سهیل رفتم.

 قرار بود از آنجا بیایند فرودگاه ، 
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دم رفتن که علی خواست برای خداحافظی بغلم کند 

معذب بودم نمی خواستم. ولی وقتی دستهایش را باز 

کرد و بغلم کرد یه جورایی توش موندم. سهیل که 

 کنارم ایستاده بود به علی گفت

 

بور چشم آبی بیار این سری که می آیی مو  اییخد-

 بدون اشانتیون، 

 

من توی بغل علی از خنده  غش کرده بودم علی هم 

می خندید مامان زری بیچاره که فکر کرد من دارم 

 گریه می کنم شدت گریه اش بیشتر شد.

زود خودم را از بغل علی جدا کردم و صورتم را به  

ام را کنترل کنم ولی او  طرف سهیل بر گرداندم تا خنده

 ا  دیدم که به علی آرام می گفت.ر
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از آب همین مرواید و صدفش خوبه ، بقیه اش خزه و -

کثافت ،که خدا را شکر تو بیشتر از این هم داری.قول 

 بده به فکر اشانتیون نباشی

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

بیشتر از ان  خوب شد که امیر به دادمان رسید و سهیل

 گرنه معلوم نبود چه می شود.ادامه نداد و
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او رفت و من باورم نشد با رفتنش غم عجیبی روی دلم 

نشست. انگار اولین بار بود که تنها شدم با اینکه قبل 

از او تنهاتر از حالا بودم چه شد نمی دانم، حتی ته دلم 

گفتم کاش بود مثل این چند ماه خون به دلم می کرد و 

خودم را گرفتم من واقعا چه می همانجا بود که یقه 

خواهم حق من از زندگی چیه ؟ چرا مدام می چسبم به 

این مرد و یه جایی حتی اعتراف کردم که اگر علی 

 کارش به اینجا کشید من هم تقصیر داشتم.

 

حاج خانم مروارید را با خودش برد، بیچاره پیرزن این 

فرار شد شب که چند ماه خیلی شکسته شده است. 

 آمد خانه اش او را با خود بیاورد.  امیر
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از کسی نپرسیدن ولی انگار قضیه آمدن مریم به خانه 

امیر هم فیصله شد ، چه طور نمی دانم ولی آن دختری 

که من شناختم مغرورتر از این حرفاست  که بیاید خانه 

امیر ، سری قبل هم شاید به خاطر لج علی بود ، نمی 

. تمام سعی ام را می کنم ه من هم ربطی ندارددانم ، ب

که قضاوتش نکنم.من که با کفشهای او راه نرفتم من 

های او زندگی نکردم، ولی که با احساسات و ترس

توی فرودگاه تمام چشمهایش علی بود معلوم بودی 

دوستش دارد فقط بدیش این است که زیادی دوست 

 دارد.

 

اشت زیادیش آدم را آدمها را باید به اندازه دوست د

 خفه می کند و کمش آدم را محتاج و نیازمند.
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مریم با مامان زری اکیپ خوبی می شوند تا علی را با 

 عشقشان خفه کنند.

 

 با سهیل از فرودگاه بیرون می زنیم.

 

 بریم ددرر-

 

 این برادر حال مرا خوب می فهمد بهتر از هر مردی

 

 بریم.-
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 رش را بر می گرداندماشین را که استارت می زند س

یه چیزی شده است تیکه های هنگام رفتن هم با اینکه 

خنده دار بود ولی می شد گفت که از یکی چیزی 

 ناراحت است.

 

 یه سوال؟-

 

چیزی که منتظرش بودم ، سرم را بر می گردانم تا  

 راحت باشد و خودم را مشغول می کنم.

 

 بگو-

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۱۸۶_پارت#

 یزلال_فریبا#

  

 

گوید سکوتش طولانی می شود بر می چیزی نمی 

گردم سمتش با خودش درگیر است دستش را به دور 

 و اطراف دهنش می کشد و به طرفم بر می گردد.

 

 

 خوام بگم.میدونی چه می-
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خوام خودش بگوید حدسش سخت نیست ولی می

،نمی خواهم من دانسته ایش چیزی اضافه کنم برای 

 همین می گویم.

 

یه چیزهای میخوای بگی  ،چیزی  نه فقط حدس زدم-

 شده؟

 

 

 بی هوا می پرسد.

 

 تو به این پسره قولی دادی ، صدف به خدا اگه-

 

 من هم مثل خودش توی دور سریع می افتم.
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 اگه بدم چی سهیل ، چی کار می کنی؟-

 

 چشمهایش از تعجب باز می ماند.

 

ریه من ، من چی کار می کنم من احمق می شینیم گ-

 زدنتو نگاه می کنم. کردن و زار

 

و با مشت به فرمان می کوبدچند بار پشت سر هم تا 

 دردش می گیرد.
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می خواستم همین را به برادر کوچکم بگویم انسانها تا 

درخشان نگیرد دست از کارهایشان نمی کشند و اگر 

هر بار دوست دارند آن درد را بکشند یا یادشان می 

حالا همین جا مقابل د. من ولی رود یا لذت می برن

فرودگاه یادم نرفته و لذتی هم نمی برم. پس 

 احتمالش صفر است.

 

 

نمی خواهم اشتباه دو سال قبل را این بار به یک شکل 

دیگر انجام بدهم دو سال قبل فکر می کردم صبر 

کردن و حرف نزدن و منتظر بودن تا دیگران مشکلم را 

ه نظر مرا بدون اینک حل کنند خوب است الان هم همه

بپرسند برای زندگی ام تصمیم می گیرند و مرا با 

 تصمیماتی که خودشان گرفتند تهدید می کنند.
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 یک جاهایی باید الارمهای قرمز برای همه نواخته شود.

 

 

 امیر که با ماشینش به ما می رسد و ما را آنجا می بیند.

 

 چیزی شده؟-

 

نیم ، مخفی نمی کهر دو عصبانی هستیم و این را هم 

سهیل دستش را برای امیر بالا می برد که برود ولی او 

 پیاده می شود.
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چتونه ، من ماشینمو همین بغل پارک کردم صداتون -

تا بیرون ماشین می اومد مروارید هم بند کرده بود 

 صدای مامانمه 

 

برای مروراید دست تکان می دهم و برایش لبخند می 

 هم نمی آید.رکی که کش زنم از آن لبخندهای زو

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۷_پارت#

 زلالی _فریبا#
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سهیل هم استارت می زند و راه می افتیم.تا خانه با هم 

حرفی نمی زنیم توی خانه هم کار موسسه را بهانه می 

کنم و به اتاقم می روم کاش مادرم اینا بروند  دیگر 

ب کشش را ندارم می دانم او هم از اینجا بودن معذ

می خواهد  گذشته را جبران کند ولی بعضی است و 

چیزها را نباید زیاد هم زد گذشته را با تمام خوبی و 

 بدیش می خواهم دفن کنم.

 

 

شب که از اتاق خارج می شوم برای شام ،می فهمم 

که امیر هم مهمان ماست این هم از سوپرایز مامانم ، 

ما را  کاش یکی به این بزرگترها بگوید هم خودتان هم

با این کارهای که به نظر خودتان صلاح همه در آن 

 است خفه نکنید.
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ما هم نسلی هستیم که نتوانستیم راحت سرمان را   

بالا کنیم و بگویم این انتخاب من  بوده است و خوب و 

بد حتی لجن هم باشد من می خواهمش ، همان طور 

یاد  که آنها یاد نگرفتند توی کار ما دخالت نکنند ما هم

رفتیم که اجازه ندهیم  کسی توی  زندگی شخصی و نگ

 تصمیمات شخصی ما دخالت نکند.

 

ها  همه چی مون به همه چی مون میاد به قول قدیمی

نمی دانم یه چیزی شبیه این آه الان اصلا یادم نیست 

چی بود،  بعداز فهمیدن ماجرای مریم و امیر که چرا 

تم راحت ی توانسمریم خودش را کشت زیاد با امیر نم

برخورد کنم بعدش هم توی آشپزخانه که به مادرم 
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گفت شما نذاشتین من به صدف بگم ، وقتی او را می 

 بینم انگار  با یک آدم جدیدی آشنا می شوم .

 

 

امیر قدیمی در نظرم مرد عاشق بودی که وفادار عشق 

مرده اش بود با درک و فهیم بود ولی آن قالب را نمی 

کنم. توی تن این مرد زیادی زار ن مرد بتوانم تن ای

 می زند.

 

یاد جمله خود امیر می افتم که می گفت من توی 

ذهنمان با ایده الهای خودمان از مردم تقدس می 

سازیم و بعد که آن تقدس محو می شود او را قضاوت 

می کنیم برایش حکم سنگین می دهیم.من دقیقا همان 
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ر این قضاوت ند که دکار را با او می کنم ولی کاش بدا

 چه قدر خودم و باورهایم زیر سوال می روند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۸۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

از رفتن علی یک هفته می گذرد. من آنقدر عاشق و 

شیدا نیستم که حساب روزها و ساعتها را داشته باشم 

مروراید هست که هی سوال و جواب می کند و 

 .می شود ناخواسته ذهن آدم درگیر
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نمی دانم چه کسی بهش گفته که قرار نیست من و 

پدرش دو باره با هم زندگی کنیم. شاید هم اتفاقی 

شنیده نصفه و نیمه شنیده که ما دیگر قرار نیست با 

هم زندگی کنیم. برنامه یمان این بود که با علی هر دو 

قضیه طلاقمان را به او بگویم . این که هر اتفاقی بین 

ا ابد دختر ما هست ولی انقدر ماجرا با هم ده او تما افتا

 داشتیم که یادمان رفت.

 

علی تقریبا هر روز یا یک روز در میان تصویری با 

مروراید حرف می زند با من هم حرف می زند در حد 

 سلام و احوالپرسی
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امیر کل دکور خانه اش را عوض کرد یهویی بعد از 

وسایل وض کرد سالها طراح آورد و کل وسایل را ع

مریم چیزهایی که به درد می خورد را به همان موسسه 

که مریم توش بزرگ شده بود و بقیه را هم توی سطل 

 اشغال ریخت.

 

 

 فکر می کردم ببرند توی انباری ولی گفت.

 

یه جا باید از زندگی خارج بشه ، خسته شدم از بس -

همون رنگ مانتو همون شال همون سن ،بعضی 

 خوام زندگی کنم.پیر می کنه من میدمو یادگارهای ا
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راست می گوید من خیلی زودتر از او تمام یادگارهای 

زندگی مشترکمان را بذل و بخشش کردم او که جای 

 خود دارد.

 

با هم سر قبر مریم رفتیم برایش گل رز خرید او عاشق 

گل رز بود و همانجا گفت که آخرین بار است که به 

 دیدنش برود. 

 

فتگویشان برایم عجیب بود انگار که زنده هم گهنوز 

است ازش درخواست کرد که اگر می تواند ببخشد و 

 ازش خواهش کرد که اجازه بدهد زندگی کند.
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دلم برای امیر هم سوخت آنقدر خودش را  مقصر مرگ 

مریم می داند که از یک مرده خواهش می کند که 

 دست از سر او بکشد .

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ما زنده ها به چه دلخوشیم  که زنده ایم.خلاصه 

همسایه بالایی من هم خانه تکانی اساسی کرده و 

 دلش می خواهد که زندگی کند.
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مامان با سهیلا برگشت، من با سهیل و مروراید می 

مانم سهیل دارد توی یک موسسه حقوقی دارد کار می 

مامان رفت خیلی که  کند به طور موقت و همان روزی

 جدی نشست و با هم حرف زدیم.

 

 

ببیین صدف دوست داری من اینجا با تو زندگی کنم ،-

اینجا خونه تو و اولویت راحتی خودت و بچت ، من 

 میتونیم با دوستام هم باشم.

 

 

با اینکه دو سال تنها بودم ولی بیشتر وسایل خانه مرا 

را هم یا گرش حاج آقا می خرید و تعمیر و کارهای دی
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او می کرد یا امیر، تا حالا به معنای واقعی تنهای تنها 

 نبودم نمی دانم .

 

 

یه مدت با هم زندگی کنیم دیدیم نمیشه تو میری -

 پیش دوستات.

 

 او هم راضی به نظر می رسد.

 

 شرط و شروط ؟-

 

 خودکار توی دستم را به طرفش پرت می کنم.
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می کنیم الان گی زندگمشو الان چند ماه ما با هم -

 یادت افتاده شرط و شروط.

 

 

با دستش به  لبه مبل کناریش  می زند و اشاره می 

 کنند که کناریش بنشینیم.

 

 

کردیم چون ببیین صدف اگه اون زمان اعتراضی نمی-

میدونستیم موقته الان اوضاع فرق کرده ، برای من 

فرق نمی کنه چه اینجا چه پیش دوستام من دونگ 

و میدم از الان هم این حرفها را بزنیم بهتره ونمه خکرای

تا فردا سر هر چیزی کوچیکی اعصاب خوردی داشته 

 باشیم .
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او هم راست می گوید مثل زمان دانشجویی ، خوب 

 است

 

 

اول اینکه توی این خونه یه دختر بچه زندگی می کنه -

که از قضا با باباش هم خیلی صمیمیه،خوشم نمی آید 

می زنه  مسخره اش می کنی یا  حرفاش وقتی باه

سعی می کنی یه کنایه ای به علی بزنی اون باباشه و از 

قضا بابای عالی هم هست حداقل دختر من که 

 اینجوری فکر می کنه.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 خیلی تابلوه که از اون مردک خوشم نمی آید.-

 

 

 به بازویش می زنم.

 

از  اتاقها  را بر می دارم برای  ، فقط یکی باشه قبول-

خودم درش هم قفل می کنم شاید یه چیزی گذاشته 

 باشم مروراید نباید بفهمه
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 این دفعه با پایم محکم به پایش ضربه می زنم. 

 

 فقط مروراید.-

 

 پایش را که می مالد

 

حالا مروارید یا مامانش، انشالله که ژن فضولیشان -

 ه باشد.خشک شد

 

هر وقت دیر خواستی بیایی یا کلا نیایی بهم میگی از -

 منتظر بودن متنفرم
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می خواهم چیزهای دیگر راهم اضافه کنم که توی 

 ذوقم می زند.

 

یواش یواش ، ببیین من و تو هم خونه ایم  یعنی -

برای غذا بیا و شام دیر نکن نداریم ها ، من برای مرد 

 بابااروز دارم خونه شدن هنوز خیلی جوونم 

 

به فکرم می اندازد نمی دانم، می توانم یعنی خانه در  

عین بی قانونی قانون داشته باشد در این موقعیت 

مروراید چه می شود البته که او را به سهیل نمی سپارم 

ولی الگویش از زندگی خانوادگی چه طور شکل می 

 گیرد.
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اوف خدا حالا می فهمم که چرا طلاق سخت است ،  

و بد خانه قوانین خودش را دارد اما حالا همه  قبلاً خوب

دید است تا عادت کنیم و بفهمیم برای چیز چون ج

زندگیمان چه چیزهای را باید اضافه کنیم یا کم ،طول 

 می کشد.

 

 هر وقت هم خونه خالی نیاز داشتم بالا هست.-

 

اه حالمو بهم زدی ، بزرگتر از توش  اونور ، گمشو-

کردم اونوقت تو میگی برای مرد  میگه برای زندگی دیر

 خانه شدن جوونم 

 

 پاهایش را روی مبل سه نفره دراز می کند.
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خونشو دیدی ، سر پیری معرکه گیری ، خونش شده -

 عروس ، مامان، متوجهی سر و گوشش می جنبه.

 

 

آره خدایی هم ظاهر واقعا سر و گوشش می جنبد. 

دن خودش وهم ظاهر خانه اش تغییر دکوراسیون دا

 ولی فکر نمی کردم خبری باشد،

 

 یعنی سهیل خبر دارد، حتما خبر دارد که می گوید.

 

 سهیل کیه ، می شناسیش، -
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دستش را روی سرش می کشد تا موهای بهم ریخته 

 اش را مرتب کند.

 

ن دختره نمی سهیل با توام کیه، سهیلا که نیست ای-

 فهمه امیر چی؟

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

والله به من چیزی نگفته من هم نمی دونم ، سهیلا -

 نیست اصلا اون سهیلا را نمی بینه
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 نفس راحتی می کشم.

 

 خدا را شکر-

 

چرا خدا را شکر ، مگه امیر پسر بدیه ؟ سهیلا هم که -

 عاشق و شیدا

 

شبیه  سوال نیست لحنش کنایه دارد من این سوالش 

او مثل خودش رفتار کرد تا برادر را می شناسم.باید با 

 حد و حدود سرش شود.
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نه امیر پسر بدی نیست ولی هر پسر خوبی شوهر -

خوبی نمیشه مثالش همین امیر ، سهیلا اگه با علی 

ازدواج کنه احتمالش بیشتر که خوشبخت بشه تا امیر، 

شش و هفت سالی زندگی کردم حالا  من با علی

توی رابطه بود و دونم خوشبخت بودم. امیر با مریم می

با هم  زندگی می کردند منو از مامان خواستگاری می 

نه بعدش هم انگار چیزی نشده به زندگیش با ک

نامزدش ادامه میده ، سطح توقعاتون از یه پسر خوبه 

 اینه؟

 

نمی دانست چه  از صورت متعجبش می توان فهمید که

 زندگی داشته است.
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کی  در حال خدا وکیلی  نسل مرد تو این کره خا-

 نها فامیل شدیم.انقراض بود که ما با ای

 

سلاحش را زمین گذاشته و حالا دارد توپ را به زمین 

 خودی میزند.

 

 

نه  ،  مرد فقط فامیلهای  ما، همه  دکتر مهندس ، مثل -

 فرهاد ، رامین 

 

 

سمتم و با بازویش به بازویم سقلمه می  بر می گردد

 زند.
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م وری حساب می کنم می بینادامه نده خدایی، هر ج-

 باز اینا خرشون شرف داشت به اون فرهاد اشغال.

 

 

اوه سهیل را باید را خلع سلاح می کرد تا بتوانم در 

 آرامش کنارش بنشینم و صحبت کنیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۳_پارت#

 زلالی _فریبا#
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کارهای موسسه را خودم تمام و کمال می کنم به کسی 

ارم و این مدت آنقدر مشغول بودم مثل مریضه نیاز د

کنم. باید دنبال  که به فکرم نرسیده کسی را استخدام

یک کار بلد باشم تا وقتی من نیستم از پس کارها بر 

 آید.

 

 

مروراید را هم هر روز با خودم می آورم موسسه ، برای 

رفتن به سر کلاس زیاد سخت گیری نمی کنم ولی 

. ش سر می رودمعلوم است که اینجا هم حوصله ا

بعضی  وقتها با امیر یا سهیل تماس می گیرد تا با آنها 

 برود. بیرون
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آرامش نصف و نیمه ام را دوست دارم من آدمی نیستم 

که شلوغی را دوست داشته باشم اگر به مامان زنگ 

 لی باز کنترل امور از دستم در می آید.بزنم می آید و

 

یر باهاش سهیل تماس می گیرد و می گوید که ام

ه است که مروراید را به تماس گرفته و از او خواست

 خانه آنها ببرد.

 

 چرا چیزی شده سهیل ، وسط هفته هست ها-

 

 

 جواب نمی دهد.
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 سهیل؟، بذار خودم به امیر زنگ بزنم ببینیم چی شده.-

 

 شی را به حالت بلند گو می زند.صدای گو

 

میر گیر صدف انگار تولد دریاس ، حاج خانم هم به ا-

اشه امیر هم به من داده که خواهرش هم باید تو تولد ب

 زنگ زد.

 

 

خواهر مروراید بعضی واژه ها عجیب برای آدم معنا می 

شوند. یعنی مروراید هم مثل من یک خواهر دارد.رابطه 

ی هست مثل تمام خواهرها یا این دو خواهر چه جور

 سرد و با فاصله ، 
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م مروراید چه قدر بزرگ حالا که دقت می کنم می بین

است قبلاً که با حاج آقا یا حاج خانم بیرون می  شده

رفت همه چیز را برایم تعریف می کرد ولی حالا چیز 

 خاصی نمی گوید از دریا و مادرش مطلقا هیچی 

 

 

ه اش با دریا یا مادرش چه چرا متوجه نبودم که رابط

 طور بوده است.

 

 این همه نادانی، حالا من هم که غرق می شوم در پس 
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 صدف ، صدف ببین مجبور نیستی بذاری بره-

 

 

کار از اجبار و نخواستن من گذشته است هر دو تا این 

بچه ها  نا خواسته محکوم هستند به انتخاب ما آدم 

 بزرگها.

 

باشند پس نکردند خواهر همدیگر آنها که انتخاب 

حداقل از این به بعد به رابطه شأن کاری نداشته 

 یم.باش
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بذار از مرواید بپرسم اگه خواست بره بهت میگم، -

 خداحافظ

 

 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

نمی شود ذوق بچگانه اش را ندید. حتی اگر همه ماها 

عوض نمی کند که او خواهر هم نخواهیم این حقیقت را 

 مروراید است هم خون اوست.
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ر من یا علی در از حاج خانم هم نمی شود رنجید مگ

گیمان چه کسی به دادمان رسید بدترین شرایط زند

 همین خواهر و برادر، 

 

 

مروراید از  دایی اش می خواهد که اول به خانه بروند 

 تا او حاضر شود.

 

 زنی ، کارش دارم.مامان میشه به بابا زنگ ب-

 

 

قبل از اینکه تماس را جواب دهد گوشی را به مروراید 

 می دهم.
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 گر بابا ، خوبی م جیسلا-

 

اه بابا بهم گفته بودی  خودت تولد دریا را بهم میگی -

 یادت رفت الان من چه طوری حاضر بشم 

 

 

واقعا ادای خواهر بزرگها را در می آورد و از اینکه قبلاً 

 به او اطلاع ندادند ناراحت است. 
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سعی می کنم دلشوره و غمی که توی وجودم نشسته 

ا دریا را یرم یعنی مروراید واقعاست را نادیده بگ

 دوست دارد.

 

نمی خواهم به خودم اعتراف کنم ولی واقعا از اینکه 

مروراید دریا را دوست داشته باشد بیشتر دلم شکست 

 تا اینکه علی دخترش را 

 

چرا فکر می کردم مروراید هم  مثل من باید حس کند. 

ان من از دریا یا مادرش متنفر نیستم حتی حالا که زم

ستم ولی دوست هم ندارم دور و گذشته ناراحت هم نی

 اطرفم باشند یا با هم رفت و آمد کنیم.

 حداقل حالا حالاها آنقدر ظرفیتش را ندارم.
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مامان ، مامان دو ساعته دارم صدات می کنم ، -

 باباست کارت داره.

 

 گوشی را می گیرم بغضم را قورت می دهم.

 

 سلام -

 

اش ک ی بیشتری نمی خواهد.تمام،  دلم دیگر چیز

خیلی مکالمه ها در همین حد سلام می ماند و کار به 

 احوالپرسی نمی رسید.

 

 سلام ، خوبی-
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بغضم بیخ گلویم گیر کرده است پایان نمی رود.سرم را 

تکان می دهم به دوربین نگاه نمی کنم دارم حرکات 

مروراید را دید می زنم که چند تا لباسهایش را روی 

را به تن بزند تا یکی خته و می خواهد همه تخت ری

 اش را برای شب انتخاب کند.

 

 

 دونستمصدف منو نگاه کن، من نمی-

 

 از مروراید فاصله می گیرم تا صدای پدرش را نشنود.

 

 اگه اذیت میشی نذار بره.-
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گوشی را به طرف مروراید بر می گردانم تا ببینید که 

 رای تولد خواهرشچه ذوقی دارد برای انتخاب لباس ب

 

 امان این کفشها را با این لباس بپوشم زشت میشه م-

 

 کفش صورتی کم رنگ را با لباس آبیش ست می کند.

 

نه عزیزم خیلی هم خوشگلی، با بابا خداحافظی کن -

 زود حاضر شی.

 

تا که می خواهم دکمه قرمز را بزنم علی صدایم می 

 کند.
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 صدف ترا خدا نگام کن -

 

چه دردی از من  ا کم محلینم سرزنش ینگاهش می ک

 را دوا می کند.

 

 ببخشید -

 

تماس را قطع می کنم. پدر مرحومم می گفت وقتی 

یک کاری را  انجام میدهی ببین نتیجه اش تا کجا با تو 

خواهد بود. بعضی خطاها هستند که تو اگر بمیری 

 بروی هم باز به نام تو گره زده می شود.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۵_تپار#

 زلالی_فریبا#

 

 

شب مروارید با یه عالمه خوراکی و کادو می آید.در را 

 که باز می کنم علی ازم می خواهد که در را نبندم.

 

مامان یه عالمه غذا داده براتون بیارم ، گفت -

 میدونستم فسنجون دوست داری برات گذاشتم.

 

مامان اذی هست و تمام مهربانیهاش، فسنجون ، باقلا 

 وع دسر هم برایم گذاشته است.چند ن پلو و
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ساعت یک نصف شب است صبح حتما بهش زنگ می 

 زنم.چند تا مشما هم دستم می دهد.

 

اینها هم کادوهای مروراید هست، یعنی کپی باباشه، -

 حسود

 

اینکه مروراید بعضی اخلاقهای او را دارد درست هست 

ه ولی تا حالا متوجه نشده بودم که حسود هست تنها نو

 و خانواده بود و حرفش برو داشت.هر د

 

یعنی داشت پیرزن را به گریه می انداخت، فقط نق -

می زد چرا برای اون فلان عروسک را خریدی برای 
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من نخریدی بیچاره مامان برای این بیشتر از آدریا 

 خرید کرده بود.

 

 

دخترم هر چند سخت باید یاد بگیری که دریا نیز نوه 

 دوست خواهند داشت.ثل تو آنهاست و او را م

 

 

همه اینها به کنار امیر دوست دارد حرف بزند آن هم 

وقایع تولد را ، واقعا دارد تغییر می کند. من ولی ته دلم 

 نمی دانم چرا از این تغییر خوشم نمی آید.

 

 سهیل نیست ؟-
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 رفته باشگاه الانا می رسد.-

 

ش تا دروغ می گویم قرار بود از آنجا برود خانه دوست

 فردا صبح بروند کوه

 

ذاری بخوریم ، مامان چند تا تا بیاد یه چایی می-

 شیرینی هم داد.

 

کاش کسی به او یادآوری کند که چه فکری می کند که 

ساعت یک نیمه شب از زن سابق برادرش می خواهد 

 که با هم چای بخورند.
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 ناجوردل _وصله#

 ۱۹۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 نگاه می کنم. واقعا چه می خواهد.را مات و مبهوت او 

 

اقا امیر باید برم پیش مروراید بخوابونمش الان بیدار -

 میشه.

 

 بذار یه زنگ بزنم به سهیل -
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کنترل خودم را از دست می دهم. او خوب می فهمد 

 ولی چرا می خواهد مرا نصف عمر کند.

 

 امیر ، چته ؟نصف شبی هوس چایی کردی.-

 

را نگاه می کند لبخندی روی و مروی مبل می نشیند.

 صورتش است.

 

 میخوام حرف بزنم قد همه سالهای که نزدم.-

 

 

 الان ، نصف شب -
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روی نصف شب تاکید دارم تا واقعا بفهمد که دیر وقت 

است و هر چه باشد انسان ناخودآگاه هول می کند و 

 می ترسد.

 

 هر حرفی هم داری فردا بگو.-

 

د و روی مبل ولو می هدسرش را به پشتی تکیه می 

 شود

 

 

اخه فردا جراتشو ندارم ، الان ده سال می گذره و من -

 فقط همین امروز جراتشو پیدا کردم .
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باز هم لبخندی روی صورتش است  و بدنش سست 

 است.

 

 چیزی خوردی ؟-

 

 لبش به خنده باز می شود و با دستش اشاره می کند.

 

 

 یه ذره، همش دو قلوپ-

 

که با دو قلوپ اینقده شجاعت  هدجنسش خوب بو-

 کرده.
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پس رفتنش کنسل می شود به سهیل پیام  می دهم که 

 بیاید خانه.

 

به آشپزخانه می روم و چایی می گذارم.  از بین 

خوراکی ها شیرینی ها را پیدا می کنم و توی بشقاب 

 می چینم.

 

 

تا جا دارد می خواهم در آشپزخانه معطل کنم تا سهیل 

 برسد.

 

 ناجوردل _هلوص#

 ۱۹۷_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 سهیل گفته بود که نزدیک است و زود می رسد.

 

 

 صدایش از توی پذیرایی می آید.

 

 صاحبخونه رفتی از چاه آب بیاری ، بیا دیگه-

 

 

مرد مومن شما که جراتت با دو قلوپ نوشیدنی زیاد 

شده است و الان میخواهی چیزهایی را بگویی که 

 فردا هم یادت خواهد رفت احتمالا نگفتی وسالهاست 
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،می دانی با این دل و جرات عاریه ای چه ای کاش 

 های را در زندگی من به وجود می آوری .

 

چرا بعضی ها فکر می کنند بدون اینکه مسولیتی در 

قبال حرفهایشان داشته باشند می توانند همه چیز را 

 شد و آنبه زبان بیاورند. شاید یکی مثل من احمق با

را یادش نرفت و در هر برخورد منتظر است تا حرفها 

اثبات حرفهای تو را ببینید بی خبر از اینکه تو در عالم 

 مستی چیزی را پراندی.

 

 

از آشپزخانه بیرون می روم وسایل پذیرایی را می برم 

 تا مشغول شود.
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 چیز دیگه ای میخواهی؟-

 

 

 از روی مبل نیم خیز می شود.

 

نی احساس می کنم حرف میزه جوری نه،چرا ی-

 میخواهی دکم کنی.

 

 

 اقا امیر بهتره صبح که حالتون خوبه حرف بزنیم ._

 

 

 خودش را جمع و جور می کند. 
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حالم خوبه ، مست نیستم که فردا همه چی یادم بره ، -

 بشین تا سهیل نیومده دو کلوم حرف بزنیم.

 

 ناچار می نشینیم .

 

طلاق گرفتی و یه زن الان چند ماه میشه که از علی -

 آزادی ، 

 

دارد مقدمه چینی می کند ولی موقع گفتن حرف اصلی 

 سرش را پایین می اندازد.
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میخوام  اگه خودت هم میخوای با هم بیشتر آشنا -

 بشیم من همیشه دوستت داشتم.

 

 

کاش سهیل برسد خیلی زود، خدا یا تا حالا که به 

ستش نبوده بعدش هم خودت راست و ری خواست من

 کن.

 

 دل_ناجور_وصله#

 ۱۹۸پارت#

 زلالی_فریبا#
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سهیل ولی نمی آید. از جایم بلند می شوم و به بهانه 

چای آوردن به آشپزخانه می روم.چای را دم می کنم 

همانجا منتظر می مانم تا سهیل برسد غیر از این کاری 

 از دستم بر نمی آید.

 

 

 نداشت ؟سوالم جواب -

 

او هم نمی  از اینجا بیرون بروم من احمق انگار اگر من

 تواند بیاید.

 

دروغ گفتم چیزی خوردم هیچی نخوردم حالم هم -

 خوبه ، راجبش فکر کن، خداحافظ
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با بیرون رفتنش از آشپزخانه نفس راحتی می کشم و 

در آپارتمان را که می بندد خیالم راحت می شود 

 حرفش را زد.بالاخره رفت ولی 

 

 

، شاید اگر وبی کرد گفت؟ یا نه نمی دانم شاید کار خ

نمی گفت باز هم ده سال بعد افسوسش را می خورد 

حالا می فهمم چه چیزی شجاعش کرده او که یک بار 

به حرف عقلش گوش داده بود یکبار هم به حرف دلش 

 گوش می داد چیزی که از دست نمی داد.
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برای خودم چای و شیرینی  توی آشپزخانه می نشینیم

ذشته را م و همانطور که دارم فکر آینده و گبر می دار

 می کنم حال الآنم را می گیرم.

 

 یه چایی هم به ما بده ، چه قدر حرفاتون طول کشید.-

 

 نمی فهمم چه می گوید

 

 

 چی؟-

 

 

 چای را جلویش روی میز می گذارم.
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ه امیر حرفاتون طول کشید داشتم می اومدم از باشگا-

داره میخواد باهات صلاح منو دید گفت یه حرفی باهات 

 ه، میشه بیرون منتظر باشم.و مشورت کن

 

 

 تو نرفتی خونه دوستت؟-

 

 میخواهم برای جواب دادن به او زمان بخرم چه بگویم.

 

 

 چایش را با شیرینی می خورد.
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داشتم می رفتم امیر دیگه زنگ زد اومدم. صلاح و -

 باره سهیلا بود.مشورتش در 

 

 

گویم هنوز وم نمی خواهم دروغ باز سر میز بلند می ش

 که چیزی معلوم نیست.

 

 نه ، در باره یه چیز دیگه است.-

 

 سهیل یک شیرینی دیگر بر می دارد.

 

 چه اینقدر مهمه که نصف شب باید بهت بگه؟-
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 دل_ناجور_وصله#

 ۱۹۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

یاد نمی بینم اون هم که می دیگه مثل قبل همدیگرو ز-

ید را بیاره با خودش گفته الان بگم خواست مرورا

 رهبهت

 

 ناغافل می پرسد.

 

 چی رو؟-
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دهانم را باز می کنم که خودم را لو بدهم ولی زود 

 متوجه خطایم می شود.

 

اگه میخوای دروغ نشنوی زیاد پاپیچ نشو به وقتش -

 بهت میگم.

 

نگاهش را از رویم بر نمی حرکاتم را زیر نظر دارد و 

ازش متنفرم و زود حوصله ام را می  دارد چیزی که من

عصبیم می کند.پس برای جلوگیری از هر بحثی برد و 

 زود شب بخیر می گویم و پیش مروراید می روم.

 

مثل بچه ها شدم دوست دارم پیش او بخوابم. 

لباسهایش را در می آورم تا راحت بخوابد.تپی خواب 
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ی خورد.کادوهایش را نگاه می کنم چه قدر هم حرص م

 باس برایش خریدند عروسک هم هست.ل

خوشحالم که با همه اینها با علی ازدواج کردم خانواده 

اش آدمهای خوبی هستند دخترم را دوست دارند 

 حسابی لوسش می کنند.

 

 

 صبح را با غرغرهای مروراید بلند می شوم.

 

 خوام.یخوبه بهشون گفته بودم من صورتی م-
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ه نظر من که لباس توی دستش را نگاه می کنم ب

ا توی کمدش می چیند ولی صورتی هست.لباسها ر

 غرهایش را نیز می زند.

 

 زیر لب می گویم.

 

 پدر و دختر از خود متشکرین چه کار میشه کرد.-

 

سهیل از آشپزخانه مرا صدا می کند که صبحانه آماده 

را به موسسه است بعضی صبحها که خانه است او م

 می برد.

ایم بلند می رفته باشد زود از ج فکر می کردم تا حالا

 شوم تا سر راهش ما را هم به موسسه برساند.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

صبحانه را سریع می خورم  چند تا از شیرینی ها را بر 

می دارم بهتر است امروز غذا بر دارم و همانجا غذایم 

 م.بخورم تا بیشتر کارهایم را سر و سامان بدرا 

 

 مروراید زود باش ، دیرمون شد -

 

مامان یادت رفته امروز خانم معلممون نمی آید -

 بابابزرگ  دیشب گفت با هم بریم باغ 
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 بیچاره پیرمرد را تا اینجا دنبال خودش می کشد.

 

فقط فردا کلاس را نپیچونی وگرنه خودم میام از  باشه-

 اونجا میارمت

 

رفم تره هم خورد ریز که می خندد می دانم که برای ح

 نمی کند

 

 چیه؟-

 

 فردا پنج شنبه است-
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 اوه راست می گوید بچه ها تعطیل هستند.

 

 

 باشه شب خونه ای-

 

 

به احوال خانه نگاه می کنم یک مادر کم دارد تا اینجا 

مریضی را سر و سامان بدهد.چند ماه زندگی با مامان و 

خیلی تنبلم کرده است برای کارهای خانه حوصله 

 ارم.ند
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این جوری نمی شود حتما باید برای خودم معاون پیدا 

 کنم تا به بیشتر کارها او رسیدگی کند.

 

 

امیر چند تا فیلم از دیشب برایم فرستاده که مرواید چه 

قدر شاد و خوشحال است اخم و تخمهایش را دارد 

ندد وقتی دریا را بغل می گیرد و ولی چشمهایش می خ

ی کنند. یاوقتی اول کادوهای او با هم شمعها را فوت م

 ا را.را می دهند بعد هم دری

 

 

مریم هم به مروراید کادو می دهد. کدام مشما 

بود.عروسک ، همانی که مروارید خوشش آمده بود و 

 ترش را می گرفت.می گفت کاش یه ذره بزرگ
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

ز خودم بیشتر حالم چند روز است که خوب نیست ا

فکر نمی کردم آنقدر ضعیف باشم از دلگیرم تا بقیه ، 

 اول اینجوری بودم یا بعداً عقده ای شدم.

 

چرا نمی توانم هضم کنم من باید به عنوان یک انسان 

اذیتم می  محبت دیگران به عزیزانم را بپذیرم چرا

 شوم.
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چرا از مریم، درون ذهنم بر اساس گفته های علی یک 

ر درست کردم و به خودم حق می دهم که دیو دو س

 قضاوتش کنم.

 

من از اول این طوری بودم  گیجم ،با بعدهای جدیدی 

 از خودم آشنا می شوم دارم از خودم ناامید می شوم.

 

ی ها شاید برای این است که می گویند انسان در سخت

پخته می شود حالا بماند که بعضی ها جزغاله می 

 شوند.
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گفت خانه مامان بزرگش اید زنگ زد و آن شب را مرور

می ماند.فردایش هم که تعطیل بود تا جمعه شب که  

 حاج آقا توی بغلش که خواب بود اورد.

 

بیچاره پیرمرد چه قدر ازم تشکر کرد که اجازه دادم با 

نها را از مروراید بگیرم انگار ریشه آنها به باغ برود. آ

زدن نیاز  هایش را گرفتم برای رشد کردن و جوانه

 است که ریشه هایش سالم باشند.

 

من هم جمعه ام را خوب گذراندم با خودم خلوت کردم 

.دلم برای باغ حاج آقا تنگ بود ولی ، طلاق واژه ای 

سنگینی است یک فرد خاص را از تو نمی گیرد. بلکه 

ا و مکانها و شاید اشیای خاصی را از تو بگیرد ساله

می زد به زندگیت را از  وگرنه اینکه یکی بود که گند
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خودت دور کنی خیلی هم خوب است ولی به دلایلی که 

 رای خودت موجه است خیلی چیزها را کنار میگذاری.ب

 

 

ولی با همه اینها من باز هم از اینکه طلاق گرفتم راضی 

وضعیت مثل یک خودکشی تدریجی  ام ، زندگی در آن

ن زندگی ولی ولی حالا با اینکه با تبر زدم به تنه آبود.

جوانه هایش را توی زندگیم می بینم. سعی می کنم 

 ا برای خودم و کارهایم بگذارم.تمام تمرکزم ر

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۲_پارت#

 زلالی_فریبا#
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شروع هفته جدید را با خبر آمدن مامان و سهیلا  

کردیم کاش الان نیاید از اینکه امیر چیزی به مامان یا 

 رسم.سهیلا بگوید. می ت

 

 

امیر هم انگار تازه یادش افتاده جوانی کند هر روز 

تقریبا چند تا مطلب میفرستد. هیچ کدام عاشقانه 

نیست نسل ما اینطوری مخ می زد احتمالا چیزی یادم 

 نیست.
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گوشیم می بینم یاد علی  هر بار که پیامی از امیر روی 

می افتم عجیب  بعد از ماجرای تولد سکوت کرده 

او نمی خورد بدهکار باشد او همیشه طلبکار  است. به 

 بود.

 

با شنیدن خبر آمدن مامان تا حد امکان خانه را تمیز 

می کنم.هنوز توی موسسه کارم زیاد هست از دو تا از 

ایی را معلمان موسسه کمک خواستم ولی باز کار نه

خودم انجام بدهم نور به قبرش ببارد مرضی تو چی 

 شتمت.بودی این همه سال من دا

 

توی یک تماس  پیش سهیل از امیر خواستم که اگر 

فرد خاصی را می شناسند که کاری باشد و بتوان به او 

 اعتماد کرد معرفی کند.
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 بذار از چند نفر بپرسم خبرشو بهت میگم.خونه ای-

 

تقیم جوابش را بدهم سهیل گوش تیز نمی توانم مس

شب کرده و دارد به حرفهایمان گوش می دهد از آن 

که امیر آمده بود تا حرف بزنیم کنجکاو شده  و بیشتر 

ی ساختمان گیر می دهد.فکر کنم به بود و نبود امیر تو

برادرم دارد تست پدریش را روی امیر که چند سالی 

 هم از او بزرگتر است انجام می دهد.

 

برای اینکه متوجه شود نمی توانم بیشتر از این گفتگو 

 را طولانی کنم می گویم.
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سهیل اون کتری خودش کشت خاموشش کن دیگه، -

 مرسی آقا امیر پس من منتظرم خبر از شمام

 

نفس عمیقی که از آنسوی گوشی می کشد به گوشم 

 می رسد.

 

 من تا کی منتظر باشم صدفی؟-

 

ه عاشقانه  ، مثل اینکه دارد صدفی ، صدفی هم شد کلم

 فامیلی یکی را صدا می زند.

 

 خداحافط-
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 دل _ورناج_وصله#

 ۲۰۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

فکری از مغزم رد می شود چرا من دنبال کلمات 

عاشقانه و رمانتیک از امیر هستم مگر نه این است که 

او را مرد مناسبی نمی دانم  و خیال ازدواج با او را 

ندارم پس چرا دنبال یک کلمه عاشقانه از او 

ا برای یعنی واقعا خودم نمی توانم آن کلمات رهستم.

خودم خرج کنم نمی توان قربان صدقه خودم بروم 

ست که خودم را دقیق می شوم در احوالاتم چند ماه ه

 ناز و نوازش نکردم دوستت دارم هایش را نگفتم.
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قه مرا برایم مگر وقتی مامان زری غذای مورد علا

فرستاده بود از ته دلم نگفتم دوستش دارم آن هم 

ستم چشم ام پایم و کل برای یک غذا، پس چرا از د

وجودم نمی توانم تشکر کنم و بگویم عاشقشان هستم 

ب را بی حساب و کتاب با من چون تمام روز و ش

 همراهند.

 

 

نگاه خیره امیر را نادیده می گیرم ذهنم و قلبم درگیر 

 تند از کنار سهیل می گذرم و به اتاقم پناه می برم.هس

 

فاده می کردم از کلماتی که پدرم برای نوازشم است

یشیم فریم)دختر ابرایشمی شروع می کنم منیم ابر
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من(آن زمانها خودم را با این جمله غیر قابل دسترس 

 می دانستم.

 

میخواهم اگر عاشق شدم از نقطه ضعفهایم 

می دارم موهایم را شانه می کنم و  نباشد.شانه ام را بر

 آرام به خودم می گویم منیم ابرایشم قزیم

 

 دل _رناجو_وصله#

 ۲۰۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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مامان و سهیلا می آیند. توی خانه باز نظم و قانون 

های مامان بر قرار است. مروارید هم با مامان و  خاله 

ن اش سرگرم است و چند روزی هست که به خانه ماما

 بزرگش سر نزده است. 

 

 

امیر چند دقیقه قبل زنگ زد که مامان و بابا خونه من 

می شود بیاید دنبال مروارید تا شب با هم  هستند اگه

سهیل در باره امیر به مامان باشند.احساس می کنم 

چیزی گفته است که مدام توی حرفهایش بحث را به 

 او می کشاند یا من حساس شدم.
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ی زند مامان و سهیلا سریعتر از مروارید امیر که زنگ م

د خودشان را به او می رسانند.من ترجیح می دهم زیا

 تو چشم نباشم ولی کاش سهیلا دست بکشد.

 

مروارید راهی می شود و مامان طبق معمول نقش 

میزبان می شود و برای آخر هفته آنها را به خانه من 

مادر من عزیز دعوت می کند از کی خانواده علی برای 

 شدند که فرت و فرت مهمان خانه من می شوند.

 

انم هم به راستش در نظر دارم که مهمانی را بپیچ

ه کاری نکند و هم به خاطر خاطر مادرم که مرا مجبور ب

 امیر 
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از خدا خواسته مهمانی را طرف مقابل کنسل می کنند 

انگار اتفاقی برای خواهر حاج آقا افتاده بود که مجبور 

 شده بودند بروند خانه او.

 

ولی برای نشان دادن مخالفتم باز هم آن شب دیر 

آپارتمان امیر را دیدم او را مرا رفتم که توی پارکینگ 

عکس العملی نمی دید پس سعی کردم بدون کمترین 

راهم را بکشم و با آسانسور بالا بروم عصبانی به نظر 

ایستاد می رسید و سیگار می کشد یک جا ثابت نمی 

آسانسور که می ایستد پشت می کنم به او و وارد 

انسور آسانسور می شوم. کسی پا تند می کند که به آس

 برسد صدایش را می شنوم.

 

 صدف یه لحظه وایسا، کارت دارم.-
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طبقه مورد نظرم را می زنم و خودم را به نشنیدن می 

 زنم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

آسانسور می دود ولی نمی رسد.  لجباز شدم  به طرف

 خود هم می دانم ولی چرا نمی دانم.
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هم زنگ می زند نمی خوا توی آسانسور هستم که

جواب بدهم ولی اگر آمد در خانه ، آنجا نمی شود قایم 

 شد و باید به مامان حساب پس بدهم.

 

 بله-

 

خوای من هم مثل خودت رفتار کنم برو طبقه اگه نمی-

 من

 

جان الان چه شد همین مانده که امیر فکر کند من از او 

 حساب میبرم.

 

 امری باشه آقا امیر؟-
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می کنی؟ من و تو بچه نیستیم که قایم اذیت چرا -

 موشک بازی می کنی ، 

 

 

اینکه چند بار عمد و سهوی نخواستم او را ببینیم 

 عصبیش کرده 

 

 

خوب دوست ندارم ببینمت ، من یادت باشه همون -

شب که اولین بار اومدی توی خونه بهت گفتم شما 

 ی.برای من بیشتر از برادر علی نیستی نمیتونی هم باش
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این بحثها را نه می شود پشت تلفن کرد و نه توی 

نسور که می ایستد. دکمه پارکینگ را می خانه او ، آسا

زنم و طبقات رفته را بر می گردم و پشت تلفن به او 

 می گویم.

 

 دارم میام پارکینگ این بحث مسخره را تموم کنیم.-

 

بیا ،بیا که خبر نداری تو اینجا علی علی می کنی اون -

آقا نرسیده اونور برای خودش دوست دختر پیدا می 

 کند.
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ن با من می خواهد به این چیزها متوسل زدبرای حرف

شود مثلا من اگر بدانم شوهری که قبلاً بهم خیانت 

کرده و من از او طلاق گرفتم حالا باید به دوست دختر 

 داشتن او حساس باشم.

 

 میگردم. در آسانسور را باز می کنم و با چشم دنبالش

 

غصه اون هم مریم بانو بخوره به من چه ؟بعدش هم -

مرد آزاده مثل من ،هر کاری دلمون خواست می  اون یه

 تونیم انجام بدیم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۶_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

امیر می خواهد مرا با چه چیزهای تحریک کند.نکند 

دوست دخترش همان دختری باشد که سری قبل وقتی 

خانه اش را برای مروراید فرستاده بود دیدیم  عکس

 ،باشد.

 

 

قولی که به سهیل داده بود عمل کرده بود و انگار به 

این سری یک موبور چشم ابی  را تور کرده بود. وقتی 

 مروارید پرسید کیه گفتم همسایه ام

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

راست و دروغش پای خودش ، نمی شود که به یک 

 ساله بگویی دوست دخترم هست.۹دختر 

 

 

امیر را می بینم توی ماشینش نشسته است.مثل دزدها 

 اه می کنم تا ببینیم کسی هست یا نهاطراف را نگ

 

 سلام-

 

نگاهش می کنم.توی گوشیش دارد دنبال چیزی می 

 گردد.

 

 بانو سلام عرض شد.-
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 کاش زود حرفش را بگوید.

 

 گیریم علیک شما کارتو بگو.-

 

ه علی است. گوشیش را به طرفم می گیرد عکس خان

 دیدم.عکس خانه اش را قبلاً 

 

عکس آخری هم دوست اینها عکس خونه علیست -

 دخترش هست.

 

چهار تا عکس هست همه را می بینم عکس آخری 

علی کنار آن دختر نشسته است همان دختری که سری 
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قبل توی عکسها دیدم ولی انگار توی این عکس توی 

 خانه نیستند.

 

 مروارید فرستاده بود.قبلا دیدم عکسشو برای -

 

 از عمد گفتم قبلاً دیدمش که دیگر حرفش را نزند. 

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۷_پارت#

 زلالی _فریبا#
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پس می دونی و بهم میگی تو فقط میتونی برادر -

 شوهر سابقم باشی، اینقدر عاشقشی؟

 

 

نمی دونم عشق و عاشقی برای شما دو تا  برادر چی -

ت ترین چیزی که برام اهمیمعنی شده ولی الان کم

دارد دوست دختر علی است. یه سوال امیر، چرا وقتی 

تکلیف علی با خودش روشنه و داره با همه این اتفاقات 

زندگیشو می کنه من و تو یا اون دختره مریم منتظر 

اون هستیم.البته این هم بگم من منتظرش نیستم ولی 

کشم حتی اینکه تو فکرت من دارم انتظار اونو می 

 اذیتم می کنه.

 

 چرا منو پس-
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گوشم را تیز می کنم تا ادامه جمله اش را بشنوم.بقیه 

 ندارد سکوت می کند.

 

یعنی اینقدر از انتخاب من که خودش باشد مطمن 

هست که برای ردش تنها یک دلیل دارد شوهر سابقم، 

پس سهیلا چی؟ اصلا از مغزش می گذرد که آن دختر 

سته قدر برای رسیدن به خوا هم احساساتی دارد .چه

 هایش تیزی می کشد.

 

خوب نیست ولی شاید بهتر باشد یک بار هم آن تیزی 

 را روی احساسات او کشید.
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دلیل که زیاده، ولی مهمترینش می تونه خواهرم باشه -

، دلیل دومش می تونه زندگی که با مریم داشتی باشه 

 اصلا شوهر خوبی نبودی، سومیش می تونه

 

 

خواهم ضربه نهایی را بر می گردم و می رفش به ط

بزنم و تا ابد می توانم دلیل برایش بیاورم. وقتی کسی 

را دوست نداری آنقدر می توانی دلیل و بهانه بیاوری 

که خودت هم باورت می شود نمی توان او را دوست 

 داشت

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۰۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 دلیل سومم هم-

 

پشت صندلی محکم دستش را  ر می گرددبه طرفم ب

می کند زیادی دارد به صندلی فشار می آورد انگشت 

هایش دارند کبود می شوند نگاهم نمی کند ابا دارد از 

 اینکه چشم در چشم شود با من

 

 در باره زندگیم با مریم یه چیزهای را تو نمی دونی -
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 قبول دارم این دو زن و شوهر خیلی تو دار بودند در

ان ، مریم تقریبا در باره زندگی باره زندگی مشترکش

مشترکش با امیر چیزی نمی گفت من الان با تجربیاتی 

که خودم دارم و چیزهای را که دیدم این برداشت را 

کردم که امیر شوهر خوبی نبود. حالا بماند که مریم 

 چرا او را ترک نمی کرد.

 

 

هم صحبت من و مریم از اول قرار بود دوست باشیم  -

من با اون می تونستم تا خود صبح بحث  خوبی بودیم

کنم امیر کم حرف تا به مریم می رسید می شد سخنور 

برای همین فکر کردم حتما عشق همینه ، اینکه از شب 

تا صبح پشت گوشی با هم حرف بزنین .ولی بعدها که 
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رفتیم زیر یک سقف فهمیدم همه اونها از تنهایی بود 

اون هم بلد نبود  هم مثل من تنها بودنه عشق ،مریم 

کسی را دوست داشته باشه همه اش تقصیر من 

 نیست.

 

با دستم به بازویش می زنم تا دستش را از پشت 

 صندلیم بر دارد و من راحت تو جایم بنشینم.

 

نگفتم تقصیر تو بوده من اگه طبیب بودم سر خود دوا -

نمودم.دوستش نداشتی و قول زندگی خوب بهش 

 دادی.می

 

 قفل فرمان ماشین می کند. دستهایش را
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من تا از نزدیک با تو آشنا نشدم نمی دونستم دوست -

داشتن چه جوریه ، نباید به خاطر چیزی که نمی 

 دونستم چه جوریه این همه سال عذاب بکشم.

 

 

 چه خوب که کاری کرد که دلیل سومم را راحت بگویم.

 

 

و باهاش زندگی اینکه یکی را دوست نداشته باشی -

 مثل جهمنمه امیر خودت که میدونیکنی 
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بیرون را نگاه می کنم و آب دهنم را قورت می دهم 

کیفم را توی دستم می گیرم تا به محض تمام کردن 

 حرفم پیاده شوم.

 

من دوست ندارم امیر ، یعنی اونجوری که باید -

 دوست داشته باشم ندارم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۰۹_پارت#

 لالی ز_بافری#
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دستم که به دستگیره می رسد ماشین را قفل می کند. 

این کارش مرا می ترساند. ولی خودم را که جمع و 

جور می کنم می توانم درک کنم که قفل ماشین را زد تا 

دلایلم را بیشتر توضیح بدهم. توی پارکینگ که نمی 

 شود کاری کرد.

 

لیل و تحصدایش را که می شنوم دست از فکر کردن 

 کردن مسایل بر می دارم.

 

 من اگه جای هر دوتامون دوست داشته باشم چی؟-

 

فکم می افتد واقعا فکر نمی کردم این همه دوستم 

داشته باشد.سوالش را برای خودم بازخوانی می کنم او 

 اگر جای هر دوتایمان دوست داشته باشد چی؟
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می  فکر شاید نباید اینو بگم امیر ولی من انقدرهام که-

کنی فداکار نیستم.من دو بار تا حالا عاشق شدم 

یکیش فامیلامون بود فرهاد ،آخریش هم علی 

دادششت بود.میدونی دوست داشتن چیش خوبه یک 

العاده داری که دوست داری برات خودت انژری فوق

عالی خرج کنی،میخوای تو بهترین حالتت باشی تمیز  

 و مرتب و خوشگل و موفق

 

 یرم نفسی می گ

 

خلاصه اش این که سعی می کنی رو به جلو باشی -

چون یکی را دوست داری میخوای تو چشمش باشی، 
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ولی دوست داشته شدن اونجوری نیست خیلی وقتها 

حتی یادت نمی آید یکی به فکرت هست دردهات 

حجمشون و انژریشون بیشتر هست.من انقدی خودم 

سال دوست دارم که این شانسو از دست ندم تو سی 

ی دو بار عاشق شدم حالا که معلوم نیست چه زندگ

 خوام کارتهامو بسوزنم.قدر زنده ایم نمی

 

 

سیگارش را توی دستش روشن هست را به طرفم می 

 گیرد.

 

 چرا یه فرصت نمیدی بهم؟-
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 ذهنم بی اراده می پرد و به سهیلا می رسد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 به سهیلا می رسد. ی پرد واراده مذهنم بی 

 

 تو چرا یه فرصت به سهیلا نمیدی.-

 

 پک عمیقی به سیگار خودش می زند.
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 قضیه اون فرق می کنه صدف من اصلا اونو -

 

 بر می گردد به طرفم دود سیگارش را بیرون می دهد.

 

 یه سوال من برای تو مثل سهیلام-

 

دارم  سیگار روشن توی دستم را به طرفش می گیرم

انه و نمی شود سیگار کشید مامان اگر ی روم خم

بفهمد و مروراید خانه باشد زیادی وجه خوبی برایم 

 نیست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تو برام مثل سهیلایی یعنی چه نمیدونم، ولی آره، مثل -

تو که سهیلا برات مهم نیست و حتی به ذهنت هم 

نمیاد که اون دختره اگه مارو کنار هم ببیینه چه قدر 

تی و غمتو تو این یه مورد م ناراحشه من هناراحت می

 درک نمی کنم.

 

قفل ماشین زده می شود.کیفم را بر می دارم و پیاده 

 می شوم.

 

گوشیم خودش را می کشد حوصله جواب دادن را 

ندارم. شاید مامان باشد و چیزی لازم داشته 

باشد.علی است تعجب می کنم از تولد دریا به این ور 

د عکس می مرورای فت برایبا من تماس نمی گر

فرستاد و پیام می داد که می خواهد تماس بگیرد و اگر 
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مروراید خانه است گوشی را به او بدهم ولی این 

 طوری یهویی تماس نمی گرفت.جوابش را می دهم.

 

 بله-

 

سلام ، فکر کردم خونه ای گفتم تماس بگیرم دارم -

 میام مروراید چیزی لازم نداره.

 

سور بشم احتمالا سوار آسانپارکینگم سلام، توی -

قطع بشه، نمی دونم مروارید هم خونه است یا نه 

 بهش میگم
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انگار خیلی خسته ای، چشات چرا پر شدن، صدف -

 چیزی شده

 

 

 بابا چیزی نشده ، چشام هم مال دود سیگاره نه-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 خوبی واقعا؟-
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می کنم احتمالا ر را نگاه گردم و امیبه عقب بر می 

حرفهایمان را دارد می شنود صورتش پشت دودی که 

 انداخته است دیده نمی شود.

 

 اره خوبم اگه قطع شد از اسانسوره ، کاری نداری.-

 

 

کی اون پشته که چند کلمه حرف میزنی و سرتو می -

 چرخونی نگاهش می کنی.

 

اندازم جان هم بی ای دلم می خواهد این دو برادر را به

خرده حساب هایشان را با هم تسویه کنند ولی به تا 

 زور منطقم بی خیالشان می شوم.
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من رفتم اگه مروراید خونه بود میگم باهات تماس -

 بگیره.

 

تماس را قطع می کنم.این مرد تازه یادش افتاده برای 

من غیرت خرج کند البته مرا خوب می شناخت می 

سی اه چپ هم به کهمسرش هستم نگدانست تا وقتی 

 نمی کنم.

 

مروراید توی خانه است و تلفن را به او می دهم تا 

 خودش با پدرش تماس بگیرد.

خانه باز نظم و انضباط خودش را پیدا کرده خوشم می 

آید ولی می دانم که بعد از مدتی خسته می 

سهیلا مثل مامان هست هر وقت سر وسایلش یا شوم.
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لختگی من اما کمی ش یز و مرتب استاتاقش بروی تم

 توی وجودم هست.

 

 مروارید در حال خواندن لیست خریدش هست.

 

 

عروسک فیلی طرح بالشتی، ساعت السا، تبلت، لباس -

 پرنسس

 

 

همه شأن را می توان از اینجا خرید.مرواید امروز خیلی 

پرتوقع شده است با هم که زندگی می کردیم چیزی 

ا باغ با حاج آقکرد رفتن به  که بیشتر خوشحالش می
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بود. از وقتی هم مدرسه ها باز شدند زیادی به لباسها و 

کیف و کفشش اهمیت می دهد شاید هم مال این است 

 که دارد از بچگی در می آید.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 مامان بابا باهات کار داره.-

 

 

 گوشی را از دست مروارید می گیرم .
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 دبله بفرمایی-

 

 موهاتو کوتاه کردی،دیگه رنگ نمی کنی.-

 

ای تکنولوژی کی آنقدر پیشرفت می کنی که من بتوانم 

از پشت همین دوربین به او یک سیلی بزنم. مردک تو 

 چه کار به موی من داری.

 

 خوای.دارم میام چیزی از اینجا نمی -

 

می چقدر دلم می خواست این جمله را وقتی  ترکیه بود 

می خواستم ولی حداقل مال زیاد چیزی نپرسید.به احت
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احساسات را وقتی کسی می گوید چیزی نیاز نداری 

بهم نمی ریخت. بعضی جمله ها بی اهمیت چه قدر می 

 تواند در زمان خودش تسکین دردهایمان شود.

 

 

دلم می خواهد  بگویم که تو با چه نسبتی الان برای 

می ی گویم.به جایش خری ولی چیزی نممن هدیه می

 گویم 

 

 چه زود مگه کارهاتو اونجا تموم کردی  داری میایی.-

 

زود دو ماهه الان اینجام فکر میکردم زودتر از اینها -

 کارم تموم میشه.نگفتی چی برات بیارم.
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توی دلم می ماند اگر جوابش را ندهم. او که خودش را 

 به کوچه علی چپ زده 

 

بخری ، خوای برام چیزی اون وقت با چه نسبتی می-

 همه چیز دیر می کنی علی چرا برای

 

صدایی نمی آید من هم منتظرش نمی مانم و گوشی را 

 خاموش می کنم.

 

مادرم و سهیلا توی آشپزخانه کنارم هستند و مادرم 

 می گوید.
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 فکر نمی کنی داری تند میری، چیزی نگفت که-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

لم گرفته شد با این دو و را ندارم .حاحوصله بحث با ا

 برادر طلبکار

 

 یک پیام از یک شماره ناشناس دارم که نوشته 
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سلام صدف خانم ،شنیدم به یک همکار برای -

موسسه نیاز دارین اگر مایل باشید من دوست دارم با 

ند شما همکار باشم ، فارغ التحصیل مدیریتم ، سابقه چ

 سال کار هم دارم

 

 خدا یا خودت جورش کن.می گویم  از ته دلم

 

 

 برایش تایپ می کنم

 

 برای مصاحبه تشریف بیارید. ۱۲فردا ساعت -

 

 جوابم را همان لحظه می دهد.
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 میشه زودتر بیام مهمون دارم باید زود بر گردم خانه.-

 

 

انگار متاهل هست کاش یک مجرد به تورم میخورد 

د مرضیه با شود این چیزها را از الان فهمیالبته نمی 

یک بچه هم داشت ولی همه کارها را اینکه متاهل بود و 

 به نحو احسن انجام می داد.

 

باشه ، ساعت ده توی موسسه باشید .براتون -

 فرستم.لوکیشن می
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 ممنون ،ادرس را دارم.-

 

 

از همدیگر خداحافظی می کنیم حالا وقتش است که 

می تر شود راحتی بکشم به ذره کارهایم سبکنفس 

اید یک کلاس توانم وقت بیشتری با مروارید باشم ش

ورزش هم با هم رفتیم از این کلاسهای که مامان و 

 دخترا می روند.

 

 

 سهیلا از توی آشپزخانه صدایم می کند.
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 ابجی چای تازه دم داریم می خوری.-

 

 

 اوف آره الان چای هم میچسبه.

 

 

ور  سهیلا ببین اون ته مه های یخچال شیرینی هست-

 دار بیار.

 

 

احساس می کنم سهیلا از وقتی آمده می خواهد چیزی 

 را بگوید ولی تا حالا  نگفته
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 چای را با نقل جلویم می گذارد.

 

 شیرینی نیست.-

 

 سرم را به نشانه باشه تکان می دهم.

 

صدف خونه امیر را دیدی سهیل می گفت انگار -

 وبیده از نو ساختهک
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 پس دردش این بود.

 

 اره دکورش عوض کرده -

 

 نفسش را آرام بیرون می دهد.-

 

 تیپشو هم عوض کرده ، نکنه عاشق شده-

 

چایم را سر می کشم.بحث را عوض کنم یا از حالا 

 تکلیفش را معلوم کنم.
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چی کار کنی درستو که تموم نمی دونم ، تو میخوای -

مشغول نمیشی حوصلت هم سر کردی چرا یه جایی 

 نمیره.

 

 

او ولی غرق در دنیای خودش افکارش را بیرون می 

 ریزد.

 

 از وقتی اومدم یه بار جلوی در خونت دیدم.-

 

 قبلاً مگر با هم مراوده داشتند.اخ امیر 
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 دونه قبلاً با هم بیرون می رفتینمامان می-

 

 تر می شود.نزدیک

 

ن می شنوه، یکی با هم بیرون نمی رفتیم که، ماما -

ید را میخواست جایی ببره من هم دو بار که مرورا

 باهاشون رفتم.

 

یعنی بدون دعوت او با آنها همراه شده است. واقعا 

سهیلا همچین کاری کرده است. فکر می کردم حداقل 

او شبیه مامان باشد. دیسپرین و غرور خودش را از 

 مادر به ارث برده باشد.
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 ی.ا خودتو تحمیل می کنیعنی چی سهیلا ، چر-

 

درکش نمی کنم نه بچه است، نه نفهم که بگویم 

اقتضای سنش است. لیوان چای خود را روی میز می 

 گذارد.

 

 تو هم عین مامانی ، چیزی از عشق نمی فهمی.-

 

من عین مامانم ، سهیل هم یکبار این را به من گفت ، 

مامان بودن بد نیست ولی سخت است توی عین 

یادی زشت و زیبا وجود دارد. خط زندگیش ز

خودش و خانواده اش زیادی  قرمزهایش برای

 پررنگند.
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خواهر من برای قضاوت در باره مامان یا من، اول باید -

مثل ما زندگی کنی مثل ما احساس کنی بعدش در 

 بارمون تز بدی.

 

 

ره زمین فقط خودت بهت نکنه فکر کردی توی این ک-

یش وقتی اون قدر دوست خیانت شده ،چرا نمی بخش

 هر کاری بکنه. داره که حاضره به خاطرت

 

 دل _ناجور_وصله#

 زلالی _فریبا#
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 ۲۱۵_پارت#

 

این دختر از خط قرمز هایش فراتر رفته حتی مادرم و 

 سهیل هم با من این چنین حرف نزدنند.

 

خوام تر بزنم به ه میترا سننه سهیلا ، هان ترا سنن-

تا حالا چند بار دستمو گرفتی زندگیم تو چکارمی؟ مگه 

 روی سرت خراب بشم. که الان می ترسی

 

 

صدایم بالا رفته و امکان ندارد مامان این حرفها را 

 بشنود و مداخله نکند.
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زنین یا دعوا می چتون یه کم یواشتر ،دارین حرف می-

 کنین.

 

 شوم.از جایم بلند می 

 

این  به این بچه بگو زندگی خودم به خودم ربط داره-

 چرا داره شورشو در میاره.

 

هیشی می کند تا صدا را پایان بیاورد.در خانه را می   

زنند. مامان در را که باز می کند سهیل پشت در 

 است.بی توجه به او رو به سهیلا میگم.
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 شدهچرا الان اوضاع زندگی من برات ناراحت کننده -

 

 ی آورد.یا الله کسی غیر از سهیل ما را به خود م صدای

 

مامان برای هر دو تایمان روسری پرت می کند. اینجا 

را کردند مهمانسرا ، حوصله کسی را ندارم بهتر است 

 به اتاق خودم بروم.

 

 قدمم را که بر می دارم صدای سهیل را می شنوم.

 

 

، یادته گفتی صدف ، امیره، واسه رادیاتورها آوردم -

 اتاق من رادیاتورش گرماش کمه.
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من ،چه خوب که  یادش مانده است. اداش وای د

دیشب از حمام در آمدم دیگر حوصله نداشتم موهایم 

را  با سشوار خشک کنم رادیادت را روشن کردم ادا در 

 آورد.

 

 

با امیر سلام و احوالپرسی می کنم و راه میافتم سمت 

 ته ای هستم.اتاقم ، من دختر شلخ

 

 

 ون کردم.تا مامان یه چایی بهتون بده من صدات-
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

من مشغول مرتب کردن اتاقم هستم که مامان حال و 

 احوال خانواده را می پرسد.

 

 

 راستی آقا امیر ، علی داره میاد.-

 

 امیر که جواب نمی دهد من هم گوش تیز می کنم.
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 مطمنین ،کی داره میاد.-

 

 

دستش هست و دارد با از اتاق بیرون می ایم گوشیش 

 می گیرد. یعنی او خبر نداشت. یکی تماس

 

به سهیل اشاره می کنم که بیاید و مامان و سهیلا را 

 هم با خود بیاورد.

 

امیر هی زنگ می زند و پیام می دهد ولی انگار کسی 

 جواب نمی دهد.
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 لان نیا، میمری مثل آدم رفتار کنی.احمق بهت گفتم ا-

 

که به او خیره ر نفر را می بیند بر که می گردد چها

 شدند پشتش را به ما می کند و از خانه خارج می شود.

 

 سهیل جان بعداً میام کولرها را نگاه می کنم.-

 

 همه هاج واج او را نگاه می کنیم. چرا باید نمی اومد.

 

 

 سهیل می پرسد.مامان این سوال را از 
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 چه می دونم مامان مگه من وکیل وصی مردمم -

 

همه پراکنده می شوند و من می مانم و سهیل، اتاقم را 

برانداز می کنم وسایل را که مرتب می کنم چه قدر جا 

باز می شود می توانم تردمیل را هم بیاورم اتاقم، یک 

کمک دست که پیدا کنم می روم ورزش یا هم کلاس 

 رقص

 

 فکر کنم به خاطر دریا دخترش می اد.-
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شوم به طرفش بر می سهیل که حرفش تمام می 

 م.گرد

 

 مگه دریا چشه؟-

 

 

 بچه چند ماهشه شناسنامه ندارند هویت نداره-

 

 

واقعا یعنی علی از اول می دانست که احتمال دارد بچه 

خودش نباشد. دلم برای دریا می سوزد نیامده چه 

 ا دیدی بچهها و طوفهانهای رموج
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ی مامان دریا باهام تماس گرفت دنبال وکیل بود بحص-

 ازم راهنمایی خواست.

 

نگاهش می کنم اطلاعاتی که داده زیادن حتی اگر این 

دادها ربطی به من نداشته باشند. ادامه حرفش را می 

 زند.
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بپرسم ناراحت نمیشی قبل از چیزی خواستم ازت -

تا بهش کمک کنم البته من نمی توانم وکیلش بشم دو 

 از استادهامو معرفی کردم.

 

سرم را تکان می دهم نه چه مخالفتی باید باهاش 

داشته باشم کار او همین است اگر قرار باشد یکی را به 

این دلیل که فامیل است و دیگری را برای اینکه من یا 

 شود رها کند که نمی شود.یکی دیگر ناراحت می 

 

 کشه.حالا مشکل چیه که کار به وکیل وکلا می -

 

سهیل روی تختم تک نفره ام می نشیند و پوفی می 

 کشد.
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انگار جواب آزمایش دی آن اش اومده ،دریا دختره -

 علیه

 

 

درونم آرام است نفس راحتی می کشم برای دریا 

و خوشحالم ، مادرش را زیاد نمی شناسم ولی پدر 

مادربزرگ و پدربزرگ خوبی دارد. خطاهای ما آدم 

 دوش بچه ها باشد.بزرگها نباید روی 

 

اینجوری که این دختره دندون تیز کرده علی نمی -

 تونه قسر در بره.
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غرق در حرفهای سهیل است که خنده ام می گیرد 

مریم را تصور می کنم با دندانهای تیز.سهیل که از 

 گوید.خنده من ترسیده یهو می 

 

 یا خدا ، خواهر ما هم دیونه شد.-

 

 

 م به بازویش می زنم.کنارش می نشینیم با دست

 

خفه شو بابا ، چه دیونگی، به من چه شوهر سابقم -

 چی کار میخواد بکنه
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 زلالی_فریبا#

 

 

 

 سهیل دستم را می گیرد و می گوید.

 

 

 نیست.یعنی واقعا اصلا برات مهم -

 

اصلا اصلن که نه، بعضی روزها هست که یک روز تمام  

دگی که قبلاً داشتم می افتم و افسوس می را به فکر زن
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لی از حال الآنم خوشحالم خورم و ناراحت می شوم و

سخت است دردسر ساز هست ولی آن غم همیشگی 

 را با خودش ندارد.

 

 

اصلا اصلن که نمی شود گفت کنجکاویم زیاد تحریک -

می شود ولی آخر شب که میخوام سرمو بذارم روی 

 اعصابم خرد نیست.بالشت با گریه نمی خوابم 

 

بلند می شوم تا در اتاقم را ببندم کمی تخلیه کردن 

 خودم بد نیست. کنارش می نشینیم.
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میدونی چرا برام سخت نیست شاید برای شما چند -

 ماه که ازش جدا شدم ولی برای خودم نزدیکه دوساله،

وقتی که یهویی رفت رنگ نزد چند ماه اول را هی برای 

آوردم آیه و حدیث ردیف کردم  خودم دلیل و برهان

زنه ولی به مرور متوجه شدم دیگه زنگ هم که می

حرفی باهاش ندارم کم کم لباسهاشو از کمد بیرون 

کشیدم و به انباری بردم بعد از اتاق خوابمو جدا کردم 

وقتی ازش جدا شدم فقط و تختمو یه نفره، یعنی 

 اسمش روم سنگینی می کرد نه خودش

 

 سخت نیست.-
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ام می گیرد یاد حرف مرضی می افتم که می گفت  دهخن

با دیوار درد دل بکنی با مرد جماعت نه ، گفتن آن 

 حرفها برای سهیل انگار درد داشت.

 

الان نه ، سخت بود ولی اون زمان احساس نمی -

خاطراتش حداقل برام درد کردم چون دل کندن از 

 نداشت.مثل یک عضو از بدنت که از کار افتاده و به

دردت نمیخوره و هر چه قدر هم بمونه باعث میشه 

ی مثل یه پای عفونی چی بیشتر سلامتیتو از دست بد

کار باید بکن ، مجبوری قطعش کنی وگرنه عفونت همه 

 بدنتو میگیره

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۱۹_پارت#
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 لیزلا_فریبا#

 

 امیر چی؟-

 

سهیل اگر دشمن باشد از غیب می زند. یهویی ضربه 

می کند و تا به خودت بیایی کار را تمام کرده را وارد 

 است.

 

 امیر مگه چشه، این دردش با علی چیه؟-

 

تو اگر سهیلی من هم صدفم ، از زیر دست همان پدر و 

 مادر در رفتم.
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چی بهت  از مشکل اونها به من چه ، من میگم امیر-

 گفت

 

 

 دستش را میگیرم و از اتاقم بیرون می کنم.

 

ی تو کارا بزرگترا دخالت یا تا یاد بگیربرو با ولیت ب-

 نکنی.

 

 

 بازویش را از توی دستم بیرون می کشد.

 

 اه چندشم شد نگو.-
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 همانطور که می خندم میگم.

 

 چرا دادا نکنه یاد سوگلیت افتادی.-

 

دبستانی با یک دختر به نام سهیل توی زمان پیش 

سوگلی هم کلاس بود که چون مبصر کلاس بود ادای 

رها را در می آورد و هی گوش سهیل را می بزرگت

 بیارن. پیچاند . می گفت بهتر با ولی تون تشریف

 

 یه مدت همین چند کلمه سوهان روح سهیل بود.

 

 زنگ خانه باز به صدا در میاد.
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 فکر کنم امیر -

 

 ی گویم .با تعجب م

 

به این زودی ، من فکر کردم دیگه مونده واسه یه روز -

 دیگه.

 

که می رود به نحوی که فقط خودمان پارتمان به طرف آ

 بشنویم می گوید.

 

وقتی اعصابش خورد دوست داره کار کنه وگرنه فرت -

 فرتو سیگار می کشه تازگیا هم دوزش برده بالا.
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یگار مگر دوز من نفهمیدم یا او چیز دیگری گفت.س

 دارد.

 

 

 در باره سیگار حرف می زنیم.-

 

ر کیف ابزار به دست توی سهیل در را باز کرده و امی

 ار چوب در ایستاده است.چه

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۰-پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

سوالم بی جواب می ماند .تنهایی سخت است و حالا 

بکند که امیر تنهایی خود را احساس کرده نکند کاری 

که بیشتر غرق شود. تنهایی را زمانی که بیمار بودم 

م بودند و حتی برای مدتی فهمیدم اطرافیانم مدام کنار

پرستار هم برایم گرفتند ولی احساس تنهایی مثل 

م که می افتد منتظر شب بودم که همه خوره به جان

 بخوابند تا خودم را راحت کنم.

 

هاییش نمی کاش باز حفظ ظاهر می کرد و متوجه تن

شد اوج تنهایش را وقتی آن شب کنار سد بودیم 

دوست نداشت یا شاید  فهمیدم دیگر نقابش را نمی زد

هم خسته شده بود. امیری که همه می شناختیم 
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وفقیت غرق کرده بود شاید هم خودش را در کار و م

 بحران میانسالگی را داشت پشت سر می گذاشت.

 

 

می کند و چند تا به اتاقم می روند سهیل صدایم 

دستمال بزرگ می خواهد انگار توی رادیات پر آب بود 

 همه را آب برداشته است.و بازش که کردن 

 

 

با سه تا پارچه بزرگ وارد اتاقم که می شوم امیر را می 

بینم که سیگارش را کنار لبش گذاشته و سهیل با 

 حرص تشر می زند.
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ی ، بسوزد پدر عاشقی ، چیه از صبح دودکش شد-

 نداده ،ول کن بابا جواب سلامتو 

 

صدایش می کنم تا هم متوجهم شود هم صدایش را 

داقل پایین بیاورد دوست ندارم سهیلا ناراحت شود ح

 نه جلوی چشم امیر.

 

 ارومتر-

 

پارچه ها را که دستش می دهم فقط در حدی که 

 خودمان بشنویم می گویم.
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 سهیلا می شنوه.-

 

 

 گوید.چشمکی می زند و می 

 

 

خوام دختره احمق توی کلش نمیره دقیقا همینو می-

 خواد.این مرد اونو نمی

 

 گشتم را به صورت افقی جلوی دهنم می گیرم .نا

 

 هیش ،باشه بعدا-
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۱-پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

کار امیر که تمام می شود تازه شروع بحث در خانه ما 

پرند و مامان که اصول است سهیل و سهیلا به هم می 

اخلاقیش در تربیت فرزند به خطر افتاده مدام خودش 

 کند.را توبیخ می 
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از این بحث و جدل چیزی نصیب ما یا سهیلا نمی شود 

باید حرف تلخ را همان اول زد که بعداً نگویی چرا 

 نگفتم.

 

 

ببین سهیلا من با دانسته های الانم میگم  ، خواهر -

دست خودت نیست، نمی تونی  من حالا که تو میگی

ازش دل بکنی حداقل روزانه برای خودت چند کار یا 

چیزی که دوست داری ردیف کن تا ذهنت  آموزش، هر

زیاد درگیر نشه دوستهای جدیدت پیدا کن. خلاصش، 

خواهر من زندگی کن تا فردا و پس فردا شرمنده 

 خودتو وجدانت نباشی.
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کند  این دختر کی در طول بحث اصلا مرا نگاه نمی 

 اینقدر از من متنفر شد.

 می آورد.در حین حرف زدنم یا پوزخند می زد یا ادا در 

 

 

من الان هم شرمنده خودم و وجدانم نیستم خیلی هم -

خوب دارم زندگی می کنم ، ولی یه سوال دارم  به روح 

بابا قسمت میدم راستشو بگو، چه چراغ سبزی نشون 

دیگه منو آدم حساب نمی   امیر دادی که بعد طلاقت

کنه، قبلانها اینطوری نبود یعنی کشته مرده ام نبود ولی 

 ه میزدم حداقل جواب می داد.زنگ ک
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قبلانها یعنی کی مگر اینها چه مدت هست که با هم 

رابطه دارند مامان را هاج واج نگاه می کنم اینکه توی 

روی من جرات پرسیدن این سوال را دارد یعنی مامان 

م از رابطه شون خبر داشت. به طرف سهیل بر می ه

سهیل را گردم سرش را پایین می اندازد.حالا منظور 

می فهمم که دیروز بهم گفت یک کاری بکن سهیلا از 

 اینجا بره.

 

 

حالا می فهمم که عشق هم بلوغ می خواهد اینکه 

سهیلا حالا سینه جلو می دهد. و به من، به خاطر 

عشق نیست از کمبودهای عشقش تهمت می زند 

خودش است. اگر به حد کافی خودت را دوست داشته 

ای برای دوست داشتنت پیدا باشی دیگران هم چیزه
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خواهند کرد. ولی اگر نتوانی خودت را آنطور که هستی 

ا ابد از دیگران ، عشقت، حتی خدایت نیز قبول کنی ت

طلبکار هستی و این قرض هیچوقت به طریقی که تو 

 اری ادا نمی شود.دوست د

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۲-پارت#

 زلالی_فریبا#

 

باید او را از جایی که  من هم مثل او بی رحم می شوم

 ر هست دور کنیم.امی
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خوب محض اطلاع همه خانواده من چراغ سبزی -

نشونش ندادم ولی از اونجا که فکر کنم همه تون 

وب بدونید امیر عاشق و شیدا)کلمات را می کشم تا خ

دردش بگیرد( من بوده حتی قبل از علی ، البته اینو هم 

.ازم درخواست   من خودم بعداً فهمیدم.خلاصش کنم

ازدواج کرده من هم گفتم بهم زمان بده تا روش فکر 

 کنم.

 

سرم را بر می گردانم تا اشکهای سهیلا را که بی 

اختیار روی گونه هایش می ریزد. نبینم. از مامان و 

نداشتم من را آدم بده جلوه بدهند. دل  سهیل انتظار

خودم هم همراه خواهرم می شکند .بهای بزرگ شدن 

ی بعضی ها سنگین است خواهرکم ، اینکه چیزی برا
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خدا  نیست زندگی تا حالا بر مرادت بوده بعد این هم

 کند، که بر دل تو خوش گیرد.

 

 

من به اتاقم می روم و سهیلا هق هق کنان سمت اتاق 

مامان، از آنجا هم صدایش را می توانم خودش و 

 بشنوم.

 

 

خوام نمی خوام برگردم دیگهمامان من همین الان می-

 اینجا باشم.
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متاسفم ، من نمی خواستم با خودم در خلوتم تکرار می 

کنم ولی می دانم که گفتن  این حرفها برای دردهای او 

 مرحم نمی شود.

 

اتاقم را می چند ساعت بعد سهیل چمدان به دست در 

 زند.

 

 

صدف دارم مامان اینا را می برم ترمینال اگه ماشین -

 هبود که میرن وگرن

 

سهیلا که حالا آرام شده ولی بغض دارد  محکم و با 

 کینه می گوید.
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 من بمیرم هم بر نمی گردم این خونه.-

 

 

من هم از همان اتاقم بی اینکه با او  روبه رو شوم می 

 گویم.

 

 خداخافظباشه -

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۳_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 می پرسم.مامان که برای خداحافظی به اتاقم می آید 

 

 

 میدونستی ؟-

 

وقتی مادر من سرش را پایین می اندازد و چشم می 

 دزد یعنی می دانسته

 

از کی آنقد روشنفکر شدین ؟یک در صدش هم برای -

مامان آب من  من رو می کردین وقتی التماستون کردن

و علی تو یه جوب نمیره، یادته چه گفتی شما نامزدین 
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ای سهیل دخترت نصف دیگه نمیشه ،حالا طبق گفته ه

 ره دم در خونه مرد عذب شب می

 

 

سهیل وارد اتاقم می شود و از من می خواهد که آرام 

 شوم.دست خودم نیستم که های های می گریم.

 

 

حسابی می مامام هم بی خداحافظی درست و 

رود.سهیل را از اتاقم بیرون می کنم و در اتاقم را می 

را می خواهد وقتی  بندم تا کمی خلوت کنم. دلم پدرم

بعد از ازدواجم اولین بار خانه یشان رفتم و بعد از چند 

گردیم من هی فردا و پس فردا  روز علی خواست که بر

 کردم.
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 یک روز توی خلوت پدر و دختری گفت 

 

چیزی میگم راستشو بگو، علی اذیتت می صدف یه -

 خوای برگردی.کنه که نمی

 

های های گریه را سر توی بغلش رفتم و باز مثل امروز 

 دادم 

 

 نه اصلا ، فقط من دوستش ندارم.-

 

نگاه متعجب بابا را که دیدم فهمیدم که مامان چیزی 

 نگفته است.
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 اینو الان فهمیدی که دوستش نداری.-

 

 زدی به مامان گفتم.من دوران نام-

 

 

پیر شدن پدرم را دیدم آه و حسرتهایی که نتوانست 

و بعد از آن سعی کردم و به زبان بیاورد را دیدم 

 خواستم که علی را دوست داشته باشم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۴_پارت#

 زلالی _فریبا#
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مادرم چیزی به پدرم نگفته بود و تا من مروارید را بد 

چشمهای پدرم می دیدم که منتظر نیا بیاورم توی 

 هست تا من بگویم از این زندگی خسته شدم.

 

 

خودم ولی وقتی برای آخرین بار آن نگاه را دیدم 

بیشتر از پدرم شکستم و به تهران که برگشتم با علی 

دنبال چیزهای تو وجودش بودم که بیشتر بشناسمش 

و خدایی با اینکه الان توی این وضعیت هستیم ولی به 

 مرور زمان از زندگیم راضی بودم.
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ال عکسی از آلبومهای قدیمی را باز می کنم و به دنب

پدرم می گردم عکس را پیدا می کنم بعضی ها 

وجودشان برایت شفا بخش است نمی خواهد کاری 

 بکنند پدر من هم برایم چنین بود.

 

 

کسی در خانه را می زند احتمالا باید مروراید باشد 

با دختر طبقه دوم دوست هست و او هم مامان گفت 

نها تا سن مروراید است انگار رفته بودند خانه آ

 تکالیفشان را انجام بدهند.

 

 خودم را جمع و جور می کنم و میروم تا در را باز کنم.
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مامان ، مامان، فهمیه خانوم یعنی مامانم هم رفته -

 تبریز 

 

بچه  من بی او جایی بروم  امکان ندارد.ادمی وقتی

است چه قدر می ترسد و چه قدر خودخواه است چون 

ه این هم نشانه انسان تنها اولویتش خودش است ک

 سالم است اینکه اولویت خودتان باشید.

 

با یک لبخند بزرگ در را باز می کنم بیچاره فهمیه خانم 

 بیشتر از مروراید از حال و روز من تعجب می کند.

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۲۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ببخشید صدف خانم مروارید با داییش تماس گرفت -

ل اینکه دارن بر می گردن تبریز ، دیگه اون هم گفت مث

 هر کاری کردم نتونستم تو خونه نگهش دارم.

 

 

از او تشکر می کنم و دلیل گریه هام را مرگ ناگهانی 

 مادربزرگم می گویم  و چه دلیل خوبی برای برگشتن

 آنها به تبریز.
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 تلفنم هم زنگ می خورد .

 

 مامان باباست.-

 

من مروراید عاشق این  حوصله اش را ندارم. بر خلاف

است که با پدرش حرف بزند برایش ناز کند درد دل 

کند. او را که می بینم آهی می کشند یاد خودم و پدرم 

 می رفتم ما هم رابطه خوبی داشتیم.

 

 باز عکس پدرم را بر می دارم.به اتاقم می روم و 
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مروراید به اتاقم می آید . آه تر زدند به این خلوتم دو 

 بذارید ببینیم چه غلطی داریم می کنیم. دقیقه

 

 

مامان داری گریه می کنی، بابا مامان داره گریه می -

 کنه.

 

 

یعنی اطلاع رسانی دختر من به آن ور دنیا از بی بی 

 سی قویتر است.

 

 ا کنار خودم می خوانم و میگم.مروراید ر
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 چیزی نیست یاد بابام افتادم.-

 

 د همدردی کند.دخترم با تمام کودکیش می خواه

 

مامان جون رفت ناراحت شدین. به خدا خودش گفت -

 زود بر می گرده.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۶_پارت#

 زلالی _فریبا#
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زود بر نه او زود بر می گردد و نه من می خواهم که او 

 گردد. بعضی چیزها را باید فراموش کنم.

 

 

 دختر گلم میشه گوشی را بدی مامان.-

 

 

 اضی گوشی را به من می دهد ومیرود.بی هیچ اعتر

 

چی شده کار به گریه و زاری کشیده من یادم نمی -

 آید تو یه بار هم پشت سر مامانت گریه کرده باشی.
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لم مونده بود این اشکها مال چند سال قبل بود توی د-

 امروز دیگه خودشون بیرون ریختند.

 

 

 خوبی، -

 

م مثل کسی که با اینکه روز بدی بود ولی حال خوبی دار

سالهاست غمهایش را حبس کرده و یهویی همه شأن 

 را بیرون می ریزد.

 

 

حالمه خوبه، فقط علی از من به تو در گوشی حالا که -

ه بدونند دریا هم دخترته، یه کاری کن دخترات همیش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پشتشونی ، می تونند بهت اعتماد کنند ، راستش من 

بودن  همیشه دوست داشتم یعنی الگوم برای مامان

مامان خودت بود. با همه اخم و تخمش برای بچه 

هاش ولی پشتتون بود.امکان نداشت یه کاری ازش 

بخواین و بگه نه ، یادمه چند بار بیچاره را از خواب 

واحد ما چون من تلفناتو جواب بیدار کردی و فرستادی 

 دادم.نمی

 

 

اگر مامان من بود آدم را از خواسته اش پشیمان می 

 مان زری ولی همیشه سعی می کند که درک کند.کرد ما

این کارش برای من اعصاب خورد کن بود ها ولی به 

 خاطر پسرش می کرد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خواد. اگه دخترم نمی دونم چرا ته دلم دریا را نمی-

دم ولی نمی تونم به اندازه مامانش نمی باشه به

 مروارید دوستش داشته باشم.

 

 

له را نگو، بعدش هم پیش مروراید هیچ وقت این جم-

مگه تو با دخترت وقت گذروندی که میگی نمیخوامش 

یادته مروراید آنقدر بهت عادت کرده بود که شبها بغل 

 تو می خوابید.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۷_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

 

 آهی که می کشد را نمی فهمم.

 

خوب شاید علتش این باشه که مامان  مروراید را  -

 تم. حالا هم دارم.هم دوست داش

 

 

میخوای یه حرم سرا باز کن از هر مملکت یکی را -

 داشته باشی.
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 می خندد بلند . چه خوشش هم آمده 

 

راستش دوست داشتم این موضوع دوست دختر -

منو، توبه همه بگی نه اون دختره، دلم توی داشتن 

کشور غریب می خواست یکی کمی حسودی کنه ، 

وست دختر من، دوست دوست دختر هست ولی نه د

 دختره عمر، همکارم توی ترکیه

 

سکوت می کنم  من در باره کارش در ترکیه مگر خبر  

هایش را نیز بشناسم.او که سکوت دارم که همکاری

 وید.مرا می بیند می گ

 

 باز تنها موندی -
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باز تنها موندم. من تنهاییم را دوست دارم و فکر هم 

زیادی تنها موند.  نمی کنم با یک دختر بچه هم بشود

 احتمالا فکر می کند که سهیل هم بر گشته است تبریز.

 

 

 تو فکر من نباش من تنهاییامو دوست دارم.-

 

 یهو یادم می افته بپرسم چرا زنگ زده بود.
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صدف یه چیزی میگم نه نیار ، به خدا فقط واسه حال -

خوام جبران کنم چون از وقتش گذشته خودمه ، نمی

خوام بتونم تو م حال امروزم خوب باشه میخواولی می

روت نگات کنم بذار به حساب دلم که میخواد آروم 

 باشه .

 

 

والله با این مقدمه ای که تو چیدی احتمالا خبر مرگمو  -

 بدی.میخوای 

 

 دور از جون ، مراقب حرفات باش-

 

 اوه اوه چه بهش بر می خورد.
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د میخوردی هایی بومیگم اون اوایل بیماریت یه قرص-

 یادته؟ حالا هم میخوری می توانم از اینجا برات بگیرم.

 

 

نمی دانم چرا دوست ندارم با او به آن دوران بر گردم 

ری می هر بار که مرور می شوند زخم شأن بیشتر کا

 شودبخصوص وقتی با او صحبت از گذشته می شود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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بی اجازه و تند دارند توی ذهنم رژه می  به خاطرات که

روند یک ایست محکم می دهم به خودم قول دادم که 

بعد از این به آنها بگویم من آنها را زندگی کردم و 

به خودم یاد آوری کنم که تمام شد تمام شد باید مدام 

و تنها چیزی که الان باید در یادم بماند تجربه ای که 

 ت.آن روزها برایم داشته اس

 

تجربه اش این بود که اگر احساس ضعف کنی غم و 

درد تو را می بلعند پس حتی در بدترین موقعیت 

زندگیم آن را یک واقعه گذرا ببینیم که تمام خواهد شد 

زها دارم که به خاطرش باید کیف دنیا و و خیلی چی

 زندگیم را بکنم.
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نه الان چیز خاصی نمی خورم هر شش ماه برای -

م دکتر چیز خاصی جز ویتامین برام نمی چکاپ میری

 نویسه.

 

ما با این مرد چه کنم صدایش غم دارد و افسوس  

 ،وقتی می گوید.

 

 

 بهترین ویتامینو اینجا دارن بگیرم برات.-

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نمی خواهم ردش کنم ولی واقعا برایم مهم هم نیست 

و حتی از روی ادب تشکر هم نمی کنم فقط خیلی 

 عادی جواب می دهم.

 

 

 باشه.-

 

 

ده است شاید حالا که خودش وضع سلامتیش افت کر

و احساسات مرا تجربه می کنند می فهمد که آن زمان 

 چه کارهایی را بهتر بود برای من انجام دهد.

 

 گل از گلش می شکفد و با خنده خداحافظی می کند.
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من ولی ذهنم در گیر می شود انسانها می توانند و 

امش را دارند ولی دوست لیاقت زندگی با عشق و آر

سخت کنند چون قبول کردند  دارند کار را برای خودش

که هر چیزی که با سختی و مشقت به دست آید بزرگ 

 است و  ما به دنبال چیزهای بزرگ اواره شدیم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۲۹_پارت#

 زلالی _فریبا#
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شنبه هست و موسسه شلوغ، سعی می کنم تا آن 

ات با او را دارم برسد کارهایم را کسی که قرار ملاق

 تاقم را نظم ببخشم .سبک کنم و ا

تا مدتها بهتر است آن خانم  جلوی خودم کارهایش را 

 انجام دهد تا ببینیم چند مرده حلاج است.

 

 

در اتاق باز می شود و مروراید بدو بدو به اتاقم می آید. 

باید سر کلاسش باشد ولی او از موقعیتش بلد است 

 استفاده کند.وکه س

 

 اومده .مامان دریا با مامانش -
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می خواهم گوش او را بپیچانم که چرا سر کلاسش 

 نیست که او با خبری که می دهد دست پیش می گیرد.

 

 او اینجا چه کار می کند.

 

 تو چرا سر کلاس نیستی مرواید.-

 

ورزش داریم مامان اومدم آب بخورم دیدمش گفتم -

 م.بیام به شما  خبر بد

 

 

هم دادی یکی حتما مژدگانی هم می خواهد چه خبری 

 طلبت.، در باز اتاقم را کسی می کوبد.
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 بفرمایید.-

 

های منظم و استوارش نگاه مرا به طرف او صدای قدم

 می کشد.

 

خیلی ساده و شیک ،این دختر بلد است چه طوری 

لباس بپوشد آرایش کمی دارد. پس حداقل یک چیز در 

هست از دخترهایی که هفت قلم آرایش مورد علی کلی 

خوشش نمی آید چون من هم خیلی وقتها آرایش  دارند

 ندارم.

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سلام-

 

می دهد و من هم جوابش را با همان تن صدا می دهم 

اینجا قلمرو من هست اگر کسی قرار هست پا پس 

 بکشد من نیستم.

 

 

خوشم نمی آید از اصول تربیتیم اینجا استفاده کنم و به 

آغوش ن دعوتش کنم با اینکه بچه را هم در نشست

 دارد.

 

 مروراید را ببه کلاسش راهنمایی می کنم.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

به طرفش بر می گردم که دارد دخترش را با عشق 

 نگاه می کند.

 

 

 بفرماید کاری داشتین تا اینجا اومدین.-

 

 

 قدتر است.سرش را بالا می آورد از من بلند 
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 می تونم بشینم.-

 

 راره انقد طول بکشه.مگه ق-

 

انگار انتظار این برخورد را از من نداشت که تعجب می 

کند اصولاً چهره ای که همه از من می شناسند مبادی 

آداب هست ولی کم کم می خواهم یاد بگیرم  زیاد هم 

 این ادب را برای خودم چماق نکنم.

 

 

 ملاقات داشتیم برای کار.خوب امروز با هم قرار -
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روم من با این قرار ملاقات داشتم و از دیروز وا می 

 برای خودم فکر و خیال کم کردن کارهایم را می کردم.

 

 

 

 با دستم اشاره می کنم که بنشیند. قبول می کند.

 

 فکر نمی کردم شماین؟-

 

همان طور که سر دریا را که انگار خوابیده است را توی 

 می کند می گوید. بغلش تنظیم
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 دونستین منو قبول نمی کردین.مطمنا اگه می -

 

 

 من هم مقابلش روی صندلیم صاف می نشینم .

 

 

شک نکنین. حوصله حاشیه و خاله زنک بازی را -

 ندارم.

 

 لبخند می زند.

 

راستش من هم ندارم. نیاز به کار دارم و تجربه اش -

که خودتون  را  هم دارم.ببین صدف خانم  بنا به دلایلی
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مجبورم اینجا بمونم پس باید برای هم می دونید من 

 خودم کاری داشته باشم.

 

 

چرا باید کار کنید تا اونجایی که فهمیدم شما نیاز -

 مالی ندارین.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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من از وقتی نوجون بودم کار کردم  هم بابام هم -

دونم نمیتقل بشم . من خودم دوست داشتم زودتر مس

با این شرایط تا کی اینجام  و واقعا نمی تونم  مثل 

آدمهای دیگه توی خونه بشنیم  و خودمو سر گرم کنم 

من همیشه بخش زیادی از وقتم سر کار بودم حالا هم 

چیزی عوض نشده حتی اگر مجبور باشم اینجا بمونم 

ن باید مستقل بشم نمی توانم که تا آخر عمرم توی او

 خونه بمونم.

 

 

دلایلش خوب و واضح بود ولی در اصلا به من ربطی 

 نداشت.
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قبول دارم ولی همون طور که گفتم  من ارامشمو -

خوام به خاطر شما از دستش دوست دارم و واقعا نمی

 بدم.

 

 

 انگار برای این سوال آمادگی داشت که محکم پرسید.

 

 

 من آرامش شمارو بهم می ریزم.-

 

 

گیم که هر روز با دیدن او یاد لی خاطرات زنداو نه ، و

آوری می شد به نظر خودم بهترین چیز برای فراموش 
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کردن ندیدن آن آدمها برای چند صباحی بود ولی اگر او 

 را استخدام می کردم این کار منتفی می شد.

 

چیزی نمی گویم و نمی خواهم هم بگویم.سکوت مرا 

 که می بیند می گوید.

 

 

شناسین من هم شمارو، شما منو نمی  صدف خانم ،-

من یک متقاضیم برای کاری که شما دارین فکر کنم 

شما قبول کنین که من یه مدتی اینجا کار کنم و اگه 

نتونستم انتظارتتون برآورده کنم عذرمو بخواین. ولی 

 اول باید بهم فرصت بدین.
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 بچه تون خیلی کوچیکه ، مطمنین می تونین کار کنین.-

 

 که بودم مهد دنبال اطراف –ین دور از اومدن تو اقبل -

 بعدش. کردم پیدا نزدیکی همین را یکی شکر را خدا

 .کنه می کمکم خانم زری هم

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۲_پارت#

 زلالی_فریبا#
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راستش من آدم پیچوندن نیستم دوست ندارم -

باهاتون کار کنم اذیت میشم، اگه دیروز پشت تلفن 

کردین کار را برای هر دومون می  خودتون معرفی

 راحت تر می کردین.

 

 

راستش برای اومدن به اینجا زری خانم تشویقم کرد. -

آن قدر که این زن عاشق تو ، بیشتر تو رو دختر 

 دونه تا عروسشخودش می

 

 

 بلافاصله جمله را  من تکمیل می کنم.
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 عروس سابقشه.-

 

رم ن داخوشم نمی آید از طریق  آدمهای که دوستشا

سو استفاده کنند و با آنها  آحساساتم را به نفع 

 خودشان  به کار گیرند.

 

باز هم دوست ندارم با شما کار کنم. من مشکلی با -

شخص شما ندارم شاید یه ذره خودخواهی باشه ولی 

خوام یه خودمو خیلی دوست دارم. الان هم حتی نمی

 تق به دیواره آرامشم بخوره.
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د امروز روی دور نپذیرفتن این ی شواز جایش بلند م

زن هستم حتی اگر معجزه کند و او هم خوب این را می 

فهمد که بدون هیچ اصرار دیگری از صندلیش بلند می 

 شود دستش را به طرفم دراز می کند.

 

 خوام دوست هم باشیم.من می-

 

 

 دستش را می گیرم سرد است .

 

 

ق اخلاادم با کسایی دوست میشن که از یه -

خاصشون خوشش اومده باشه یا یه رفتارشون باب 
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میلشون باشه که طرف از اون خوشش بیاد ما یه عالمه 

 دلیل داریم که از هم فاصله بگیریم.

 

 

 حتی اگه اون دلیل خودش به صورت فیزیکی نباشه.-

   

 

 به صورت فیزیکی چه کسی نباشد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۳_پارت#

 زلالی _فریبا#
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فیزیکی چه کسی نباشد. فکرم را به کار می  صورتبه 

گیرم . من منظورم احساساتی هست که وقتی با او 

روبه رو می شوم دارم نه حضور فیزیکی علی یا 

 شخص دیگر

 

من منظورم شخص خاصی نبود که حضور فیزیکش -

مهم باشه یا نه ولی باز هم نمی تونیم منکرش باشیم 

 اون آدم بابای دخترهامون است.

 

ترش را توی بغلش جا به جا می کند وقت رفتن دخ

 است.
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 میشه به عنوان مدرس زبان بیام سه تا زبان بلدم.-

 

 این همه اصرار اذیتم می کند کلافه می شوم .

 

 واقعا اصرارتون را نمی فهمم .-

 

 

 من به این شغل نیاز دارم.-

 

به خودم می گویم اصلا راست بگوید و به این شغل 

د چرا باید بیاید موسسه من ، این همه داشته باشنیاز 

 موسسه ،چرا گیر داده من
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 سوالم را بی پرده می پرسم.

 

 چرا گیر دادید به موسسه من.-

 

 سکوت می کند. یک جای کار می لنگد. 

 

 

 خداحافظی می کند و آماده رفتن می شود.

وقتی می خواهد دستگیره در را بگیرد بی آنکه به طرفم 

 می گوید. بر گردد
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خوب علتش می تونه کارهای باشه که توی ترکیه -

انجام دادم و حالا هیچ کس بهم اعتماد نداره ، حتی 

 برای بزرگ کردن بچت برات شرط و شروط میذارن

علی  دخترشو دست مامانش می سپره نه من، بهش  

خوام پیش شما کار کنم از روی حق میدم ولی اگه می

هیچ کدومشون به من  اجباره نه خواستنم، اون خانواده

اعتماد ندارند باید یه کاری بکنم تا حداقل بیشتر از این 

 از چشمشون نیافتم.

 

 

دختر واقعا یعنی اوضاع تا آن حد بغرنج است یا این 

دوست دارد فاجعه درست کند. علی و خانواده اش 

چیزی که او تعریف می کنند نیستند.اخر خودش هم 

 گفت که به آنها حق می دهد.
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پس این دختر به وقتش زیادی آتش سوزانده که آنها 

 از او قطع امید کردند.

 دستگیره را می کشد و می رود. 

 

را می  تلفنم زنگ می خورد. حاج آقاست زود جوابش

 دهم.

 

 سلام حاج اقا، خوبین -

 

 سلام دخترم خوبم ، شما خوبین مروراید دخترم خوبه-
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 مامان زری خوبه.خدا را شکر خوبیم ، اتفاقی افتاده -

 

 نفس عمیقی پشت گوشی می کشد.

 

خوبم دخترم، میخواستم بگم مادر دریا زیاد کار داره -

خودش با من باید برم جایی ،اگه خیلی طول می کشه 

 آژانس برگرده.

 

یا خدا مگر این دختر چه کار کرده که برای آمدن به 

 اینجا باید حتما یکی همراهش باشد.

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۳۴_ارتپ#

 زلالی _فریبا#

 

 

 نه حاج آقا کارمون تموم شد الان میاد.-

 

 

 اره دیدمش، مرسی دخترم وقتتو گرفتم.-

 

 

کنم پس چیزی را  من که با این دودلی نمی توانم چه

 که توی ذهنم است را می پرسم.
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 حاج اقا چی کار کنم به نظرتون.-

 

صدای خش خش می آید انگار گوشی را جابه جا می 

 د.کن

 

راستش من خودم تو کار این دختره موندم ،نمی تونم -

چیزی بگم ولی دلم براش می سوزه من و باباش 

یه شریکهای چند ساله بودیم. کاش می شد بهش 

فرصت داد که خودش ثابت کنه، تا حالا کسی را 

 نداشته که راهو بهش نشون بده
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صدایی از آن ور خط می آید کسی سلام می دهد 

آشناست و مکالمه من و حاج آقا نصفه می صدایش 

 ماند او خداحافظی کرده و تلفن را قطع می کند.

 

این مرد می خواهد که من کمکش کنم .حاج آقا تا حالا 

 چیزی از من نخواسته و حق پدری بر گردنم دارد.

 

عجب روزی را برای خودم خیال می کردم و عجیب 

د. بهتر روز گندی شد.فکرم را حسابی قر و قاطی کر

 است شب هم با سهیل صلاح و مشورت کنم.

 

حوصله ای برایم نمی ماند. مروارید که کلاسش تمام 

داد و شد بر می دارم و می رویم شهر بازی ، کمی 

فریاد حالم را خوب می کند. کم نبود روزهای که مرضیه 
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به زور مرا شهربازی می برد و سوار چیزهای خطرناک 

ا در می آورد ولی آخر شب می کرد و داد و هوار مر

 بغض نداشتم و این خوب بود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

ر از یک مادر و دختری چه کیفی کردیم فکر کنم بیشت

سال می شد که با هم نیومده بودیم شهربازی ، آنقدر 

بهمون خوش گذشته بود که کلا ساعت یادمون رفته 

 ه کجاییم.بود بعدش هم سهیل رنگ زد ک
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به خانه که رسیدیم علی آمده بود به خانه ما برای 

دیدن دخترش ، کلا مغزم را برای هر گمان دیگری 

ه علی به خانه امیر بستم و شب از نیمه گذشته بود ک

 رفت.

 

شام را با هم خوردیم یعنی قبل اینکه من برسم سهیل 

سفارشش را داده بود. امشب علی را فقط به این چشم 

م ببینیم که می شود با او دوست بود. یه دوست خواست

مثل مرضیه مثل مریم مثل تمام دوست هایی که داشتم 

دیگر برد  و از دست دادمشان یا زمانه آنها را به شهری

 زمان دانشجویی هم دوستان خوبی داشتم .
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. پایه علی هم صحبت خوبی بود با او خوش می گذشت

زی دیگری می خوبی برای زدن و رقصیدن و هر چی

شد.مشاور خوبی هم در کار بود او امیر را در کاریش 

الگو قرار داده بود ولی از او جلو زده بود چون اهل 

ال می توانست خوش هم ریسک کردن بود در عین ح

 بگذراند.

 

وقت رفتن یک مشمای بزرگ از ویتامین را به دستم 

 داد.

 

 یه هدیه دیگه هم دارم که لای مشماهای مروراید-

 هست مهلت نداد سواش کنم امیدوارم خوشت بیاد.
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چون نمی دانم در باره چی صحبت می کند چیز خاصی 

 نمی گویم و ازش تشکر می کنم.

 

 

رفتن علی از سهیل می خواهم که چند دقیقه با بعد از 

 او حرف بزنم که می گوید.

 

 

یه دوش بگیرم بیام ، از باشگاه اومدم علی اومد -

 منتونستم برم حمو

 

مروراید توی اتاقش وسط تمام چیزهای که سفارش 

 جامیکرد.داده بود نشسته بود و داشت آنها را جابه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 من دست شماست.مروراید مامان ، بابات گفت هدیه -

 

کلاه و شال و دستکش ست قرمزی را به طرفم می 

 گیرد

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 ی من خیلی بزرگه مامان اینهاست، گفتم برا-
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هر سه را می گیرم رنگشان معرکه است طرح و بافت 

ظریفی دارند.دستکشها را دستم می کنم. خیلی نرم 

 گوشیم می آید. از علی است.هستند.چند پیام به 

 

اولین بار که دیدمت اینها را پوشیده بودی و من -

بهش گفتم سرما بدم خدمتتون ، بعد از اون هر بار که 

نتظر بودم با اون شال و کلاه باشی ولی  دیگه دیدمت م

 هیچ وقت ندیدم.

 

 

به عکس دقیق خیره می شوم من هستم .خودمم 

،وقتی منشی شرکت حاج آقا بودم ولی این کلاه و شال 

 یادم نیست 
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تا جایی هم که یاد دارم من هیچ وقت شال و کلاهی به 

 این رنگ نداشتم.

 

با فاصله هست.با  باز هم یک عکس از نیم رخ من البته

زیباتر می شدم. همان شال و کلاه ، چه بهم می آمد. 

ترکیب تیپ اسپورت من با آن شال و کلاه قرمز زیادی 

 به چشم می آمد به او حق می دادم.

 

 

همیشه دوست داشتم  ترا دو باره اینجوری -

ببینیم.میشه خواهش کنم اگه خوشت اومد و پوشیدی 

خودت توشه اخرتم کنم حداقل یه عکس بدی، به قول 

😂 
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با یک زن چه طور رفتار  این مرد چه خوب بلد است که

کند. شال و کلاه را می پوشم و دستکشها را که توی 

دستم هستند به طرف آینه قدی کمدم می روم  تا 

 ببینیم چه می شود.

 

 

سهیل سشوار به دست توی چهارچوب در ایستاده 

 برایم سوت می زند.

 

متتون ، چه بهت میاد ،تومنی یه قرون شماره بدم خد-

 اومد روت.
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م هم خوشم می آید. از رنگ قرمز هست یا هم خود

شاید به خاطر این هست که هدیه اند. خودم هم مثل 

 بچه ها ذوق می کنم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 مامان چه خوشگل شدی.-

 

 ازم بگیرد. گوشی را به سهیل می دهم تا چند تا عکس
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 واسه چی میخوای.-

 

 گوشیمبرای صفحه -

 

سرش را تکان می دهد او هم یک مرد است شاید 

خودش حدس می زند برای چه باشد. شاید یکی را 

 برایش بفرستم البته شاید.

 

 

ذوق و شوقم برای ست قرمز که تمام می شود و 

سهیل هم که موهایش را خشک کرده و شانه زده 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

انه می خوانم. دوست ندارم در حضور است را به آشپزخ

 یچ صحبتی از مادر دریا شود.مروراید ه

 

 

 ماجرا را برای او تعریف می کنم. 

 

راستش صدف من این دختررو دو بار دیدم با امیر -

اومده بود والله چیز بدی در موردش متوجه نشدم ولی 

استادم که وکالتشو قبول کرده می گفت اگه علی 

تونه ده بیست کیل خوب بگیره میشکایت کنه و یه و

ش بگیره البته این هم بگم من اصلا سال حبسو برا

دونم بین و اون نگفتم چه نسبتی با هم داریم.حالا نمی

 و علی چه اتفاقایی افتاده 
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راستش دو دلم ، همه اینها که میگی درسته ولی اون -

هیچ وقت به من آسیب نزد حتی یه بار هم نخواست 

پیش من رو کنه. او هر کاری کرد با علی  دست علی رو

نه با من،راستش حاج آقا هم غیر مستقیم بهم کرد 

گفت کمکش کنم. تو موسسه برای اون کار ندارم ولی 

خوان میتونم بعضی ها هستند که مدرس خصوصی می

 معرفیش کنم ولی باز ته دلم نگرانم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۸_پارت#

 زلالی_فریبا#
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م با خودم کنار بیایم اگر کمکش نکنم عذاب نمی توان

دان می گیرم به قول سهیل مرض مزخرفی دارم که وج

 فکر می کنم می توانم به همه کمک کنم.

 

تصمیمم را می گیرم به خانم های که می خواهند معلم 

خصوصی داشته باشند معرفی می کنم آنهایی که 

سنشان بالاست و خودش طرف را در یک دو جلسه می 

 ناسند.ش

 

باشه اون میخوای صبح از علی هم بپرس هر چی -

 بهتر از ما میشناستش
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 پیشنهاد خوبی است.

 

 صبح مارو می رسونی  یا خودمون میریم.-

 

مروراید بهت نگفت تا وقتی باباش اینجاست راننده -

شخصی خانم میشه ، صدف دخترت بزرگ شده امروز 

گفت خوب اینو تو گوش علی فرو کرد.یه جوری می 

کنه که من  بابای درسا این کارو می کنه اون کار می

 خودم خواستم درسا بشم.

 

 

می خندم . درسا بهترین دوستش توی کلاس که 

مامان و بابا کلا تحت فرمانش هستند. کی هست که 
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دوست ندارد درسا شود. بعد از ده سال انتظار پدر و 

مادرش به دنیا آمده است و با خودش عشقی عظیم را 

 ه ثمر نشانده بود.ب

 

ایش به علی کشیده بود. این دختر بیشتر خصوصیته

ناخودآگاه فکرم می رود پی دریا، او شبیه چه کسی 

 هست هیچ وقت او را از نزدیک ندیدم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۳۹_پارت#

 زلالی_فریبا#
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صبح وقتی اول وقت کسی دستش را روی زنگ می 

در حالی که دست و  گذارد و بر نمی دارد. غر غر کنان

 شویی بیرون می آیم.صورتم را می شورم از دست

 

 

سهیل اول صبحی سرمون بردی ، با خودت کلید ببر -

 دیگه.

 

 وسط پذیرایی هستم که در اتاق سهیل باز می شود.

 

 

 کدوم خری اول صبح صدای عرعرش بلند شده-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مروراید که نزدیک در است در را باز می کند. و بعد با 

 ه طرف دایی اش بر می گردد.اخم ب

 

 بابامه دایی -

 

علی را می بینم. نان و ظرف حلیم توی دستش هست.  

چه ذوقی دارد برای این خریدهای کوچک اول صبحی ، 

من ولی خوشم نمی آید. از الان برای این چیزها کوتاه 

بیایم بعدش دیگه کنترل از دست من خارج می شود. 

و سود و زبان این کار  دارم توی ذهنم تحلیلم می کنم

زیابی می کنم که سهیل نان و حلیم را از دست را ار

 علی می گیرد.
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مرسی دادشش دمت گرم ، ولی واحد شما طبقه -

 بالایی ست.

 

از اینکه با سهیل هم فکر هستیم و او بی آنکه مرا 

درگیر کند خودکار بعضی مرزها را به شوخی و جدی 

 تعیین می کند خوشحال می شوم.

 

 

امیر را می بینم با سهیل و علی دم در هستند که 

 گرمکن ورزشی ،سلام می کند و رو به علی می گوید.

 

 

 اومدنی نون داشتی چی شد ؟-
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 سهیل به سنکگ توی دستش اشاره می کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

قسمت از شما بهترون شد دادا، حالا هم با اجازتون -

 بدن.صبحانه دبش بزنیم به بریم یه 

 

نگاه خیره امیر را که روی خودم می بینم  به سر وضعم 

توجه می کنم. یک شلوار پا گشاد و یک تی شرت 
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گشاد به تن دارم علی زیاد مرا اینجور دیده است برای 

 او عادی هست.

 

 خودم را از دید آن دو برادر دور می کنم.

 

یکی را بده سهیل یک سنگک واسه ما کافیه ، اون -

 اونها ،بذار یه ظرف بیارم حلیم هم تقسیم کنیم.

 

به آشپزخانه می روم و از آنجا سهیل را صدا می کنم. 

 به جای او علی دست در دست مروراید می آید.

 

مونه حالا یه این حلیم تقسیم بشه دیگه چیزی نمی-

 امروز با هم بخوریم.
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رد گنده تا من به خودم بیایم دور میز صبحانه سه م

تند و من از آشپزخانه بیرون می روم و لباس کارم نشس

را می پوشم به آژانس زنگ می زنم تا یک ربع دیگه 

 دم در باشد.

 

همه چیز را آماده کرده و منتظر من هستند تغذیه و 

وسایل مروراید را جلو دیدش قرار می دهم. برای 

خودم لقمه ای می گیرم و با چای شیرین می خورم 

ستند. آیفون خانه که به صدا می آید نیز مشغول هآنها 

 زود بلند می شوم.

 

 اژانس من زنگ زدم -
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 به علی اجازه هیچ توضیح اضافه نمیدم.

 

از امروز به بعد هم، لطفاً ،هر کی صبحونه را توی -

خونه خودش بخوره  شاید من دلم خواست بدون 

 مقعنه سر سفره بشینم و دو لقمه بیشتر بخورم.

 

 

ی کردم که دوست ندارم زرت و گ بهشان حالقشن

 پرت دم خانه ام باشند.

دلش میخواد با دخترش صبحانه بخورد. خوب مروراید 

را صدا کند طبقه بالا نه اینکه خودش و داداشش را 

 مهمان من کند.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 توی دفتر مشغول هستم که مروراید می آید.

 

 مامانسلام -

 

 سلام ، خوش اومدی گلم-
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یادم نمی آید هیچ وقت مروراید با یکی دیگر به 

مدرسه بیاید یا دو تایی می آمدیم و یا قبل رفتن علی 

به ترکیه، ما را با ماشین خودش می برد موسسه، 

مروارید آنجا سرش به نقاشی یا چیز دیگر گرم بود و 

یس نها تدرمن هم داشتم کارها را یاد می گرفتم.ان زما

 هم می کردم زبان انگلیسی.

 

 تلفنم زنگ می خورد. علی هست.

 

 بله-

 

سلام ، ببخشید مزاحم شدم مروارید رسید ، جا پارک -

نبود پیاده اش کردم دیگه نتونستم  منتظرش بمانم که 

 بالا بیاد.
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لبانم کش می آید به آقا برخورده است که به آنها گفتم 

 مزاحممان شده است.

 

راستی میخواستم ازت یه سوال بپرسم ، سیده ، اره ر-

 این دختره ،مادر دریا اومده بود موسسه برای کار

 

 صدای نفس کشیدنش نامنظم می شود.

 

 نظرت چیه؟-

 

بهتر است اول نظرش را بپرسم بعد ببینیم چه می 

 شود.
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ظهر که اومدم دنبال مروراید با هم رو در رو حرف -

 بزنیم.

 

حرف بزنیم. برای اولین اره او چشم در چشم هم در ب

بار هست که هر دو مستقیم اشاره می کنیم به کسی 

 غیر از خودمان.

 

 قبول می کنم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۲_پارت#

 زلالی _فریبا#
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نزدیکهای ساعت دوازده است که باز علی تماس می 

 گیرد.

 

 اگه کاری نداری بیام دفترت حرف بزنیم.-

 

 

آید از جایم بلند می شوم که در می در اتاقم که به صدا 

 خودم در را باز کنم. تا وارد می شود می گوید.

 

 

 مزاحم نیستم که.-
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چه عقده ای شده است این صبحانه امروز ، قورتش 

بده که تف هم بکنی دیگر تاثیری ندارد زهرش را 

ریخته است و اگر هم به امید پادزهر پیش من آمدی 

 متاسفم عزیزم.

 

 

 صبحونه بخورم که مزاحم بشی. خواستمنه نمی -

 

 

 حالا که سوختی این را هم نوش جان کن.

 نگاهم می کند خیره بدون اینکه پلکی بزند.
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می روم سر جای خودم می نشینم و او را هم به 

 نشستن دعوت می کنم.

 

 چایی میخوری یا نسکافه.-

 

 همان طور که سر جایش می نشیند می گوید.

 

خواد ، صبحونه یه لقمه ی نمینه قربون دستت هیچ-

 خوردیم هنوز توی گلوم گیر کرده 

 

همان طور که گوشش را دیدم می گیرم تا به قسمت 

 ابدارچی بگویم چیزی بیاورند می گویم.
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نترس با این حرفهایی که می خوام بزنیم هر چی -

 خوردی را زود هضم می کنی.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 ایش را بالا می برد.دسته

 

 

 اتش بس -
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لبخند می زنم و سرم را تکان می دهم بهتر است تا 

 مروراید می آید حرفهایم را زده باشیم.

 

 

 نظرت چیه مادر دریا اینجا می خواد کار کنه.-

 

پوفی که می کشد را هم من می شنوم بعد پشت 

یق .دستهایش را توی موهایش می سرش نفس عم

 برد.

 

واقعا نمی دونم، ولی مریم اگه واقعا بخواد نمی دونم -

 کاری را بکنه همیشه سعی می کنه نامبر وان باشه.
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مریم اسمی که احساسات مختلف را در من بیدار می 

کنه در عین اینکه می تواند دلم برایش تنگ شود از 

 شوم. همان اسم می خواهم که تا ابد دور

 

 

دقیق ، بیشتر از هر کسی که می شناسم کاریه ، -

 باهوش 

 

و بدبختانه من به چنین کسی نیاز دارم. راست می 

گویند که مواظب دعاهایی که می کنی باش. من به 

چنین کسی نیاز دارم ولی نمی توانم با احساساتم کنار 

 بیایم.
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یه جورهایی میشه گفت عاشق کار، ولی اینکه بیاد -

لا وردل تو کار بکنه و کرم نریزه یا خرابکاری نکنه اص

تضمینی بهش نیست.این دختر ظرف دو سال هر بلای 

 که تونست سرم آورد.

 

 

 قبلا چی؟-

 

یک چیزی ذهنم را درگیر کرده است. نمی شود آدم ها 

را به خاطر خطایی که در حق یک نفر انجام دادند 

اد بوده و حالا قضاوت کرد. یا مثلاً کسی سالها قبل معت

را همان طور معتاد ترک کرده نباید که در حال حاضر او 

 ببینیم. زمانی بوده که گذشته
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 کدوم قبل، منظورت چیه؟-

 

پر اخم می پرسد. نمی دانم  چه چیزی او را بهم می 

ریزد ولی من منظورم به این است که قبلاً چه جور 

 آدمی بود.

 

زدواج کنی هم سرت منظورم اینه قبل از اینکه با من ا-

یگه که باهاش بلا آورده ،حالا سر خودت یا کس د

 دشمن بوده.

 

چشمهایش را می بندد و سرش را روی میز کنار راحتی 

می گذارد. همان طور چشم بسته و سر به زیر می 

 گوید.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 نه تا جایی که من میدونم.تقریبا همه روش حساب-

 دیگری داشتند.

 

 

 خیلی رفیق داشت.؟-
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خر خودش گفت همه رویشان حساب من می پرسم آ

 دیگری داشتند.

 شناخت این مریم برای من هم جالب شده است.

 

نه اصلا، تنها کسی که باهاش احساس صمیمیت می -

کرد من بودم.ولی با همه کنار می اومد دوست و همکار 

 زیاد داشت

 

همبازی قدیمی و عشقش را از و من دوست صمیمی و 

نگاهمان را عوض کنیم،  او گرفته بودم. کمی هم نوع

 من می شوم قاتل همه چیزهای خوب مریم.
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اینجوری که تو میگی دلم براش سوخت ، یه کم دیگه -

تعریف می کنی  دیو درونم بیدار میشه و میگه تو همه 

 چیز اون دخترو ازش گرفتی.

 

 

ی دارد به پایین تنه اش سرش را از روی میز بر م

 تر می نشیند.حرکتی می دهد و روی راحتی صاف

 

میدونی یه بار همون اوایل آشنایی تو یه چیزی به من -

دونم یادت گفتی که من چند روز هنگ کردم، نمی

هست یا نه ، گفتی از من تو ذهنت یه صدف دیگه طبق 

ایده آلهای خودت درست نکن که بعدش عاشقش 

قعی را با اون مقایسه کنی و هی ازم بشی و من وا

 ناامید بشی.
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استخون سوزه ، من تجربه اش کردم. من هم دردش 

 آدمم شبیه تو که خطاهاش خیلی بیشتر از درستهاش .

 

 

توی سوراخ و سنبه های  ذهنم دنبال این حرفها یا 

شبیه اش را می گردم ولی چیزی در خاطرم نیست. 

اهم و نظرم در باره من بعد از رابطه با فرهاد دیدگ

 عشق و عاشقی خیلی عوض شد.

 

دم هست که یک بار که رفته بودم پیش مشاور حتی یا

 او گفت
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یه چیزی میخوام بپرسم که دوست دارم در باره اش -

فکر کنی به نظر خودتون شما  درد فراق و جدایی 

فرهاد را زندگی کردید منظورم اینه بعد از جدایی 

 حالتون چه طور بود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

یزها یادم آمد. خودم را  توی کار مشغول و من خیلی چ

کردم و به خودم اجازه فکر کردن به او را ندادم . 

بعدش هم زود  خودم رادرگیر رابطه کردم. من 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

احساساتی مثل غم و خشم و یاس و خیلی چیزهای 

کردم و یادم رفت که دیگر را از آن رابطه با خودم حمل 

نیز بالاخره باید آنها را جایی زمین بگذارم و آنها 

 فرصت پیدا کردند تا قدرت نمایی کنند.

 

 

دستش را روی میز سر می دهد تا حواس پرت مرا به 

 طرف خودش بکشاند و ادامه می دهد.

 

مریم هم توی اون دوران از من برای خودش یه بت -

بود ، من یادم نمی درست کرده بود که عاشقش شده 

ال آید یه بار بهش گفته باشم عاشقتم، هشت س

سال ۸باهاش بودم زیرش هم نمی زنم ولی تو این 

فقط دو سالش دوست دخترم بود بقیه وقتها دوستم 
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بود که باهاش همخونه بودم.نمیگم تقصیر من نیست 

کردم زودتر می شاید اگه بیشتر بهش توجه می

نمی کشید ولی یه چیزو تو  شناختمش و کار به اینجاها

تو را با اون خیلی خوب درک می کنی من هم وقتی 

شال و کلاه قرمز دیدم فهمیدم. من خیلی شبها و 

صبحها را با مریم بودیم ولی یادم نمی آید خیلی ازش 

خاطره داشته باشم یا توی طول روز  یادش افتاده 

باشم. ولی تو را که دیدم اون وقت فهمیدم دوست 

 یعنی چی ؟اینکه طرف حتی تو را نمی بینه و داشتن

داره ولی تو هر بار که برف میاد روحش ازت خبر ن

 منتظر یک دختر با شال و کلاه قرمز هستی.

 

عجیبه که  بعضی ها عشق را با یکی دیگر تجربه می 

کنند و این تجربه برای بعضی ها می شود زن زندگیش 
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ا می شود خط مثل من برای علی، برای بعضی ها  آدم ه

به  قرمز کشیدن دور خواسته هایش ، و  حق انتخاب را

خانواده اش می دهد مثل فرهاد و من ، وقتی فرهاد را با 

یک دختر گرفتند و مجبور شد عقدش کند. من تمام 

اختیارات را در مورد انتخاب همسر به خانواده ام حواله 

کردم چون هم مادرم و هم پدرم گفته بودند که مناسب 

تو نیست. هم دلم شکست و هم غرور و اعتماد به 

 نفسم 

 

ریم  هم، این عشق شد تلف کردن جوانیش،  برای م

 زندگیش ،کارش

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۶_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

تصمیم نهایی ام را گرفتم به کسانی که می خواهند 

 معلم خصوصی داشته باشند شماره اش را می دهم.

 

 

م می دهد بعضی وقتها صفحه اش را امیر هنوز هم پیا

پشت سرش می آید که مال باز می کنم و چند تا پیام 

روزهای قبل است. توی پیام هایش نه خبری از 

 حرفهای عاشقانه است و نه چیز خاصی 
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بعضی وقتها چند بیت شعر است و بعضی وقتها 

پاراگرافی از کتاب.تا حالا جوابی بهش ندادم.اگر 

تایید یا رد کنم یا نظرم را در باره شعرهای که حرفی را 

فت و گو ادامه پیدا می کنند میفرستد بگویم این گ

 چیزی که من نمی خواهم.

 

سهیلا هم پروفایلش را عوض کرده و عکسی از 

خودش و امیر که نیم رخش به اوست را دارد.که توی 

صفحه زمینه اش وسط دوتاشون چند تا قلب گذاشته 

با خودش چه کار می کند زیادی در زمان  بود این دختر

کند دارم از من انتقام  حال زندگی می کند اگر فکر می

می گیرد برایم مهم نیست ولی با این کارش به خودش 

و اینده اش نیز ضربه می زند. آن هم وقتی که طرف 

 مقابلش برای او هیچ ارزشی نمی گذارد.
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زودتر از امیر کاش مامان یا سهیل زود عکس را ببیند 

 یا علی .

 

 

است  سهیل دیروز که آخر هفته بود رفت تبریز و قرار

فردا بیاید احتمالا صبح زود می رسد و از آنجا مستقیم 

 سر کارش می رود.

 

امروز مروارید با علی رفته رفته است انگار قرار بود 

بروند جایی ، دقیق نپرسیدن فقط بهش گفتم حتما 

آدم ترسویی نیستم فقط خوش شب مرواید را بیاورد. 

م ندارم  شب را توی این ساختمان تنها باشم آن ه

وقتی امیر یا علی واحد بالا هستند مروراید که پیشم 
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باشد خیالم راحت است که مراعات می کنند.من هم 

این آخر هفته را توی موسسه هستم باز کارهایم روی 

هم تلنبار شده است. گوشیم زنگ می زند. سهیل 

 هست.

 

 سلام رسیدی؟-

 

 سلام، کجایی؟-

 

 ده است.صدایش بلند است انگار از چیزی ناراحت ش

 

 من موسسه ام ، چی شده ؟-
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 دارم بر می گردم با خانواده عمو-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

یعنی چه مریضی گرفته است صدای عمو انگار داشت 

نه را مرتب کنم و از ته چاه می آمد. بلند شوم بروم خا

برای شب شام حاضر کنم. مدام افکار بی خود به ذهنم 

آید از ته دل دعا می کنم چیز مهمی نباشد او هم می 

 بچه دارد.
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 سر راه با علی تماس می گیرم.

 

 

خواین با سلام خوبین، زنگ زدم بگم اگه فردا هم می-

 مروراید جایی برین امشب نیارش خونه 

 

خودم هم می دانم حرفهایم اصلا با هم نمی خوانند 

 صبح گفته بودم حتما بیاورد.

 

 چیزی شده؟-
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مهمون دارم امشب خونه شلوغ میشه سهیل داره با -

واست بیاد عموم میاد. انگار مریضه ، مروارید  اگه نخ

 مجبورش نکن. 

 

 

الان داریم برمی گردیم من هم میام خونه امیر -

 ،میارمش اگه خونت شلوغ بود میاد بالا.

 

 او مگر چنین فرصتی را از دست می دهد.

 

 عموت چشه؟-

 

 نگفتن نمی دونم چیزی-
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 دروغ که نمی گویم چیزی نگفتن .

 

 چیزی میخوای واسه مهمونات-

 

مهمانم هست .فکر کنم علی اخ اگر بدانی چه کسی 

فرهاد را  فقط یکبار توی مراسم بابا دیده بود.ان زمان 

 هر دو ازدواج کرده بودیم و بچه داشتیم.

 

 مرسی چیزی نیاز ندارم.-

 

 

 هنوز موسسه ای بیام دنبالت-
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 ه دارم میرسم خونه ، مرسین-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

میرسم آهی از ته دل می کشم تمام خانه را به خانه که 

باید تمیز کنم باز خوب هست که زمان زیادی 

دارم.مشغول تمیز کردن هستم که زنگ خانه را می 

 زنند.
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زود به ساعت نگاه می کنم هنوز دو سه ساعت وقت 

 ارم غذا را بپزم زود یک  دوش میگیرم.د

المه مشمای در را که باز می کنم علی را می بینم با یه ع

 جلوی در اپارتمان

 

اشاره می کند که از جلوی در کنار بروم تا توی 

 بیاید.میوه ، تنقلات ، همه چی خریده است.

 

 از جلوی در کنار می روم. 

 

مروراید علی یا پول همه شون می گیری یا به جون -

 همه شو میارم میذارم خونت.
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ای به طرفم بر می گردد و اشاره می کند که  مشماه

 توی دستش را توی آشپزخانه که گذاشت حرف بزنیم.

 

من هم کمکش می کنم.تا وسایل را به آشپزخانه 

 ببریم.

 

 یه چایی میخوری الان دم کردم.-

 

 در حالی که دستهایش را می شوید می گوید.

 

 

 تر هم خریدم یادمه خیلی دوست داشتی. شیرینی-
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 میگردم.به دنبال شیرینی توی خریدهایش 

دستهایش را خشک می کند و روی صندلی وسط 

آشپزخانه می نشیند تا چاییش را بدهم. از وقتیاز المان 

آمده هست مدام سعی می کنند که مثل خانواده های 

که زن و شوهر هستند و کارهای روزمره را انجام می 

 دهند رفتار کند و این مرا می ترساند.

 

 

ی از خرید خوشش نمی تا جایی که من یادم می آید عل

آمد و ترجیحش این بود که برای خرید روزانه مرا 

 بفرستد حالا چه عوض شده است.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۴۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 چایی را با شیرینی مقابلش می گذارم.

 

 یهمه اینها چند شد عل-

 

شیرینی را در دهانش می گذارد و قلپی از چایی را می 

نمی روم می نشینم روبه رویش و نگاهش خورد.از رو 

 میکنم مستقیم توی چشمهایش
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موند توی گلوم دختر، خوبه یه چایی دادی اینجوری -

 خیره میشی آدم نمی تونه چیزی بخوره

 

 با تشر اسمش را صدا می زنم.

 

 علی-

 

 نش را می خورد.بقیه چایی و شیری

 

 نمیدونستم قراره پول خورد و خوراک مروراید را هم-

 تو بدی.

 

 نمی فهمد و اصرار هم دارد که نفهمد. 
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علی آقا شما هر ماه بیشتر از خورد و خوراک مرواید -

توی حسابش می زنین اینجا خونه منه و به جز من 

 سهیل هم اینجا زندگی می کنه.

 

روی میز می کوبد و به استکان توی دستش را محکم 

 حالت مسخره می گوید.

 

 علی آقا-

 

 کل را ندارم از جایم بلند می شوم.حوصله کل 
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من مهمون دارم بلند شم غذا را حاضر کنم، راستی -

 مرواید کو؟

 

 اشاره می کند به طبقه بالا واحد امیر

 

 میگه من برم خونه مامان میگه اطاقتو تمیز کن-

 

م که گوش این دختر را بکشد. یعنی مادرم را می خواه

ستودنی  تنبلی اش در انجام کارهای روزانه اش

است.اتاق او را برای خودم و خودش حاضر کردم 

 تقریبا تمام وسایلم را برده بودم اتاق او

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۵۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 خوای ؟کمک نمی-

 

هنوز برای غذا فکری نکردم و نمی دانم چه چیزی 

 زم.بپ

 

 غذا چی بپزم-

 

اگه برای من درست می کنی پلو با مرغ که عالی -

برشته اش می کردی من عاشقش بودم ولی چون 
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عموت مریضه فکر کنم یه چیز آبکی بذاری خوبه 

 کنارش پلوی چلویی 

 

  

حتی یادم نبود بپرسم رژیم خاصی برای غذا یا خوردن 

 دارند. احتمالا اگه داشت سهیل می گفت 

 

ذارم برای بقیه اش یه گفتی بلند شم سوپو بخوب -

 فکری می کنم.

 

 مریضی عموت چیه؟-
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او که خیلی زود می فهمد فرهاد دارد می آید پس بهتر 

است خودم ماجرا را به او بگویم تا پیش خودش 

فکرهای بیخود نکند  مزه عصبانیت او را هم چشیدم 

 هنوز آن پیامهای نصف شبش یادم که می افتد خوف به

 دلم می نشیند.

 

 

مو داره با فرهاد میاد، فرهاد مریضه واسه آزمایشات ع-

 بیشتر باید می اومدن تهران

 

 

 عموت با فرهاد داره میاد.-
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انگار قسمت دوم حرفهایم را نشنیده است که مدام 

قسمتی از جمله ام را تکرار می کند و عصبانی تر می 

 شود.

 

اب می استکان روی میز را بر می دارد و پرت

ا روی میز خالی می کند.قبلانها وقتی کند.مشتهایش ر

دیدم کسی اینطوری خشمش را نشان می دهد می می

ترسیدم ولی الان ته دلم می گویم خوش به حالش که 

می تواند خودش را خالی کند آنقدر شجاع هست که به 

 خودش دروغ نگوید و حفظ ظاهر کند.

 

می دهد. دیگر  با این همه دیدن بیچارگی علی آزارم

خوام جایی که اون واند بگوید صدف حتی نمینمی ت

پسره هست تو نفس بکشی دیگر حق اعتراض ندارد و  
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چه بخواهد و چه نخواهد خیلی چیزهای دیگر را هم 

 باید قبول کند و مثل آدمهای عادی نرمال رفتار کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۵۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 

 بهتره بری-

 

ا چیزی که توانستم در آن موقعیت برایش بگویم تنه

 همین یک جمله بود. 
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از پشت صندلی که بلند شد همان مرد قبلی نبود. همان 

مالکیت و اعتماد به نفس قبل را نداشت سعی می کنند 

که به روی خودش نیاورد ولی او مثل من نیست زود 

 اعتراض می کند.

 

 خبریه؟-

 

 

نمی خواهم هیچ  دهمنمی خواهم برایش توضیح ب

حرفی در این مورد بزنم اول اینکه به او ربطی ندارد و 

بعدش هم هر چه قدر توضیح بدهم او بیشتر عصبانی 

 می شود.
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 با توام. خبریه؟-

 

 

ولی بعد این همه سال من هم او را خوب شناختم اگر 

 مقابلش کم بیاورم هم خودش را حق می داند.

 

 می روم رو به رویش

 

بیار پایین اینجا خونه منه ، بعدش هم تو  اتواول صد-

 را سننه ، اصلا گیریم خیریه تو چیکارمی
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از روی همان صندلی که بلند شده بود می نشیند. 

انگاری واقعا حالش خوب نیست دستهایش را روی 

 صندلی می بینم می لرزند یا من چشمهایم ایراد دارند.

 

 

صیبتا، لیوان شود وا میا خدا این باز خانه من حالش بد 

 آب را دستش می دهم سعی می کنم لحنم آرام باشد.

 

علی منو ببین ، به جان مروراید خبری نیست بعدش -

هم من هم خبر نداشتم چی شده سهیل زنگ زد گفت 

 داره با عمو میاد انگار فرهاد حالش بده

 

 آب را که می خورد و نفسش را بالا می آورد می گوید. 
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 د نباشه.پس چرا گفتی مروای-

 

این مرد چه فکری پیش خودش می کند همه مردها 

سیستم افکارشان این طوری کار می کنند یا سهم من 

 قدرت خلاقیتش زیاد هست.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۵۲_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ه  قربون خدا برم  هم علی جان ، سهیل گفت مریض-

این بچه دو سال داره مریض می بینه هم من هم تو ، 

گه متوجه شده باشی تازگیا زیادی حساس شده نمی ا

خواستم اذیت بشه ، نمی خواهم به خاطر مهمون به 

دخترم بگم آروم باش یا رعایت کن ، اون سنش برای 

 درک این چیزا خیلی کوچکیه

 

 

 

گفتن علی جان ، او را  آرام تر شده است همون اول

آرام کرده بود. یه جورایی دلش قرص شده بود.ولی 

 ای اطمینان گفت.بر
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 به جون مرواید خبری نیست. بگو-

 

خدا یا من کار دارم و این مرد دارد اعصاب نداشته مرا 

 به بازی می گیرد با حرص می گویم.

 

به جون مرواید به روح بابام خیالت راحت شد پاشو -

 برو 

 

 حالا مطمن تر بر می خیزد.

 

 .یه چیز دیگه قول بده اون مرغ برشته تو نذاری-
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همان طور که با دست راه بیرون را نشانش می دهم 

 می گویم.

 

 امر دیگه ای نیست.-

 

از حرص دادن من خوشش می آید همیشه این را می 

 گفت.

 

 جون تو فقط حرص بخور-

 

 

 راهنمایی اش می کنم.از بازویش می گیرم و به بیرون 
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وای دختر تو چه مهمون نواز شدی حالا اینقدر ازم -

 و قول میدم صبح کله سحر اینجا باشم.آویزون نش

 

دستش را ول می کنم و در را به رویش می کوبم و از 

 پشت در با صدای بلند می گویم تا به گوشش برسد.

 

علی چند روز این دور و بر نباش سهیلو که خودت می -

 اسی نمی خوام پیش اونها چیزی بهت بگه.شن

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۵۴_پارت#

 زلالی _فریبا#
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چند ضربه آرام به در می زند به معنای اینکه شنید. 

کاش حس حسادت یا فضولی یا هر چیزی که این مرد 

را تحریک می کنند تا به در خانه من بیاید را این مدت 

 مهار کند.

 

ه نخواهد هر دو آنها را نقره اعتباری به سهیل نیست ک

ها متوجه شدم روح من آنقدر از داغ نکند و من تازگی

فرهاد آسیب دیده است که حتی نمی خواهد یک حرف 

 از کاری که علی با من کرده است را بشنود.
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هر بار که به رابطه خود و علی فکر می کنم می بینم 

زخمهایش آنقدر عمیق است که به فرهاد می رسد ، 

 انگار تمام این سالها تظاهر کردم که او را از یاد بردم.

 

 

قرمه سبزی را از بیرون سوپ را آماده می کنم و 

 سفارش می دهم. دوش می گیرم و حاضر می شوم .

 

زودتر از ساعتی که سهیل گفته بودند می رسند.تا با 

آسانسور بالا بیایند طول می کشد.خدای من باورم نمی 

 ست.شود. این فرهاد ا
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عمو زیر یک بازو و سهیل بازوی دیگرش را گرفته 

که بهم گفت چرا است. یاد حرف علی افتادم وقتی 

 انقدر زشت شدی.

فرهاد چرا زشت شده بود آن فرهاد توی تصورات من 

 چه شده است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۵۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

کچل شده است همه گوشت تنش آب شده است.مگر 

دارد که حتی نمی تواند خودش راه برود.از چه بیماری 

 ظواهر پیداست که او شیمی درمانی می کند.
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قطره اشکم بی اراده من می ریزد. زود پاکش می کنم 

 سمج است و باز قطره ای دیگر شره می شود.

 

عمو باهام سلام و احوالپرسی می کند. خودم را جمع 

هم می کنم و از سر راهشان کنار می کشم.تا می خوا

 در را ببندم سهیل می گوید.

 

 

است امیر داره وسایلو میاره توی پارکینگ مارو دید خو-

 کمک کند.
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هنوز واضح صورت فرهاد را ندیدم. روی مبل که می 

نشینند بالاخره سرش را بالا می گیرد با چشمان نیمه 

 باز می گوید.

 

 سلام دختر عمو -

 

 کند. و این صدا و این جمله بند دلم را پاره می

همیشه مرا دختر عمو صدا می کند جوری خاصی البته 

ود عاشقانه ترین کلمه آن زمانها برایم جور خاصی ب

برای من بود. تو خانواده من بچه ها آنقدر در کنار هم 

بودند که اصولاً همه را خواهر برادر صدا می کردیم ولی 

من از اول برای فرهاد دختر عمو بودم.هفت سال از من 

 بزرگتر بود.
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ان چشمهای پرفروغ که ازشون آتش می بارید چه 

یش را به رخ من می شدند. چه قدر قد و بالای زیبا

کشید و می گفت آخه کنار یک اصلان )شیر( یک بچه 

 گربه چی کار می کنه. زمانه با ما چه کار کرده است.

 

 بابا میشه آب بدی-

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۲۵۶_پارت#

 زلالی_فریبا# 

 

بابایی که می گوید مرا یاد خودم می اندازد من وقتی 

 باشد. بیمار بودن بابایی نداشتم که کنارم
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زود از جایم بلند می شوم تا آبی برایش بیاورم. سهیل 

 را صدا می کنم.

 

 

 بیا این اب، این چرا اینجوریه-

 

چهره خسته اش نشان می دهد که زیاد حوصله سوال 

 و جواب ندارد.

 

شیمی درمانی شده ،باید برای ازمایشات پیوند  امروز-

 می اومد تهران 
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 مغز استخوان-

 

ودش می خورد. فرهاد برای من و سهیل لیوان را خ

دوست خوبی بود آن زمان با کارهایی که می کرد نمی 

شود گفت همسر خوبی می شود ولی رفیق خوبی بود. 

. برای خانواده بسته ما فرهاد یک الگوی نامناسب بود

اولین کسی که کنارش سیگار کشیدم و نگفت 

 دخترهای بد سیگار می کشند.وقتی سوار موتورش می

شدم توی راه باغ می توانستم روسریم را از سرم باز 

کنم ولی فقط پیش او می توانستم چنین کارهایی را 

بکنم. یادم هست با بچه های دبیرستان رفته بودم ایل 

کشیده بودیم و من با آب گلی)پارکی در تبریز( و قلیان 
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و تاب برایش تعریف می کردم تا مدتها اخم هایش را 

 دم.به زور تحمل کر

 

 

 لیوان دیگری بر می دارد و آن را پر می کند.

 

 

 اره انگار ماههاست بیماره، من هم نمی دونستم.-

 

 

امیر وسایل را آورده و دارد با عمو احوالپرسی می کند.  

عمو او را با علی اشتباه گرفته است. خودم را توی 

آشپزخانه مشغول می کنم  بغض دارم و می ترسم 
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رم. من هم لیوانی بر می دارم نمی جلوی آنها کم بیاو

 توانم آب را قورت دهم. ورم گلویم بیشتر می شود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۵۷ارتپ#

 زلالی _فریبا#

 

روی صندلی آشپزخانه می نشینم و سرم را روی میزم  

می گذارم باید گریه کنم تا این ورم گلویم بهتر شود. 

 اشکهایم جاری می شوند و قلبم می سوزد.

 

ی وارد آشپزخانه می شود و شیر آب را باز می کند یک

 کتری را پر می کند و فندک شعله را می زند.
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روی میز بر می دارم و دماغم را بالا می  سرم را از

کشم بر می گردم به طرفش تا بگویم که سهیل تو برو 

 به آنها برس که با امیر مواجه می شوم.

 

ند می شوم و یعنی او بود که کتری را پر آب کرد.بل

 دست و صورتم را می شورم.

 چند تا کاغذ دستمالی دستم می دهد.

 

 د دستاشو بشوره.صورتو خشک کن عموت داره میا-

 

 

 به طرف قوری می روم تا زود دمش کنم که می گوید.
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چایی با من ، غذا را حاضر کن ،برای پسر عموت هم -

سوپو بده من ببرم تا سهیل و عموت به خودشون 

بیچاره پیرمرد از وقتی اومده دو بار جای برسن.

 سرویسو پرسیده

 

 

اشکم می خواهد از آشپزخانه که بیرون می رود.باز غده 

ترشح کند که فکرم را با غذا و مهمان داری منحرف 

می کنم. از سر و صداها معلوم هست که امیر را توی 

 اتاق سهیل جا دادند.

 

مزاحم  ترا هم توی زحمت انداختیم دخترم ببخش،-

 علی آقا هم شدیم.
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نه بابا عمو این چه حرفیه ،شما حق پدری به گردن ما -

 دارین.

 

 ی کشد را می شنوم.آهی که م

 

قربون دستت یه چایی بهم میدی از صبح نخوردم -

 سرم داره می ترکه.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۵۸_پارت#

 زلالی_فریبا#
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امیر و  چایی را روی میز آشپزخانه می گذارم به دنبالش

 سهیل نیز می آیند.برای آنها نیز چایی می ریزم.

 

 

 سهیل سوپ را توی بشقاب می ریزد.

 

 

یم خاصی که نداره نمی دونستم برای همون یه رژ-

 سوپ ساده درست کردم.

 

رو به عمو می پرسم . تا اگر توی این چند روز چیزی 

 خاصی باید بخورد را آماده کنم.
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درمانی بوده اصلا چیزی نه عمو جون امروز شیمی -

 نمی خوره بخوره هم بالا میاره.

 

 بعد رو می کند به سهیل 

 

فقط سهیل قربون دستت اون آب هویچ را که سر راه -

 گرفتیم بذاریم توی یخچال تا خراب نشه.
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آنقدر خوردم که حالا از هر چی آب هویچ  آب هویچ

است بیزارم.سرم را که بالا می گیرم چشمهای امیر 

 یم خیره است.رو

 

د چیزی سوپ را توی بشقاب می ریزم تا سرد شود.بای

 بخورد.

 

 

عمو سوپ سرد شده خودتون می برید یا منتظر -

 باشیم سهیل بیاد.

 

هنوز جرات رودر رویی با او را ندارم.با دیدنش انگار 

 تمام جسارت و انژریم ته کشید.
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 بذار سهیل بیاد من اگه ببرم نمی خوره درد داره.-

 

آمدن سهیل که طول می کشد امیر ظرف غذا را بر می 

رگز حتی فکرش را هم نمی کردم که فرهاد دارد. ه

مریض شود و امیر غذا برایش ببرد زندگی چه بازی ها 

 برای بشر دارد.

 

در سکوت با عمو حرف می زنیم. حرفهای از سر  

دلتنگی یا هر چیزی که هست ولی صدایش آرامم می 

 شبیه باباست فقط عمو کمی در کند. تن صدایش کلا

 ادای کلمات تند است.
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 دف باز هم سوپ است.ص-

 

 دل_ناجور_وصله#

 ۲۵۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 عمو با تعجب بر می گردد.

 

 خورد؟-

 

آنقدر از خوردنش تعجب کرده است که امیر و مرا به 

 خنده می اندازد.
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اوهومی که امیر می گوید لبخندم را وسعت می بخشد. 

 عمو خودش بلند می شود تا برایش دوباره سوپ ببرد.

 

 

 که می رود امیر شروع می کند به غرغر کردن.او 

 

کوفت بخوری ، میگه مگه میشه از سوپ صدف -

 گذشت.

 

همه می دانند که من دستپخت خوبی دارم البته به پای 

 مامان نمی رسد ولی خودم را قبول دارم.
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آقاست یا ما هم این سوپتون اختصاصی برای اون -

 میخوریم.

 

، حتما نخورده دیگر  دیر وقت است یعنی غذا نخورده

سهیل گفت که توی پارکینگ آنها را دیده و برای 

 آوردن وسایل کمکشان کرده 

 

 

 بذار سهیل و عمو بیان سفره را می اندازم.-

 

 با حرص صندلی را می کشد و می نشیند.
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ک بشقاب سوپ تا اونها بیان من از گشنگی میمیرم ی-

 بده تا برسند.

 

 

ار می کند مثل بچه های حالا چرا او این چنین رفت

حسود ، چه حس مالکیت این خانواده دوزش 

بالاست.قطعا برای یک سوپ نیست که دندان روی هم 

 می ساید. 

سهیل کجا ماند رفت یک آب هویچ بیاورد خودش 

 هویچ شد.

 

یشتر حالا که عصبانی هست بذار من هم دوزش را ب

 کنم.
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 اقای محترم من آشپز شما نیستم ها.-

 

 

قاشق توی دستش را با حرص پایین می اندازد که می 

افتد توی بشقاب و صدای بلندی می دهد.بر می گردم 

 سمتم

 

 

 چه طور آشپز اون عوضی هستی.-

 

 زلالی _فریبا#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ۲۶۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

فوقش  واقعا فکر نمی کردم تا این حد پیش برود  فوق

 تصور می کردم که گشنگی را بهانه کند.

 

 

ا رفته او را نگاه می کنم که متوجه سهیل می شوم من و

 از کی اینجاست و چه چیزی را شنیده است.

 

 

صدف سوپو بکش انگار امیر از ما گشنه تره ، بس -

 نشسته سر سفره
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سهیل را با هیچ کس قسمت نمی کنم آنقدر که این 

 داد من رسیده است. پسر در مواقع بد به

 

د من هم سوپ را می وسایل سفره را روی میز می چین

کشم و با جعفری خشک تزیینش می کنم. سهیل عمو 

 را صدا می کند.

 

 

خدا به خونتون خیر و برکت بده دخترم ، غذاشو خوب -

 خورد.
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یاد بچگی های مروراید می افتادم که برای غذا خوردن 

ه خوب می خورد من کیف ادا در می آورد وقتی یه لقم

 می کردم.

 

پ خالی شد امیر سه بشقاب بزرگی از سوقابلمه به ان 

 خورد دیگه برای قورمه سبزی جا نداشت.

 

اگر اوضاع این جوری باشد من نمی توانم به مهمانها 

خوب رسیدگی کنم.من فوق فوقش بتونم غذا را حاضر 

 کنم اینکه آب هویچ بگیرم یا فرنی درست کنم زمانش

 را ندارم.چرا مادرش یا زنش با او نیامده است.

 

بهتر است من راحت برخورد کنم تا آنها نیز احساس 

 راحتی بکنند.
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دونم خانم آقا فرهاد هم کاش زن عمو یا چه می عمو-

باهاش می اومد تا هر چیزی نیاز داشتین تو خونه 

 حاضر کنه.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

، زنش وقتی فهمید مریضه  ینی کار دنیارو عمومی ب-

طلاق گرفت رفت. گفت جوونم نمی تونم عمرمو تلف 

گم اشتباه کرد ها خدا خودش جای حق کنم ، نمی

نشسته ولی بد گفت عمو ، دلشو شکست بد جور هم 
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شکست تا چند وقت پیش به زور من و مامانش  روند 

ر خودشو پیدا درمانو ادامه می داد ولی خدا را شکر انگا

میخواد پیوند مغز استخوانو انجام بده، زن عمو،  کرد و

 هم نه تو بپرس نه من بگم قند زمین گیرش کرده

 

 

چه خانواده گل و بلبلی داریم همه مون ، خوشحالی و 

امید از در و دیوار خانه هایمان می ریزد. ولی زندگی 

 همین است نمی شود کاری کرد.

 

 

ر و بعد از مرواید میرم سر کا عمو من صبح با دخترم-

ظهرها بر می گردم البته کارم بعضی وقتها طول می 

 کشه.
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عمو که حالا دلیل مرا برای احوالپرسی زن عمو و زن 

 فرهاد فهمیده است می گوید.

 

 

عمو جان تو به کارت برس حتی من به سهیل هم -

گفتم بره سر کارش ، صبح که بلند شدیم زنگ می زنم 

بیمارستان برای آزمایشات و تا بریم  آژانس بیاد

 کمیسیون و این جور کارها

 

عمو ببینید صبح که بلند شدم وسایل صبحونه رو می -

چینم روی میز خودتون دیگه زحمتشو بکشین، تلفن 

چند تا غذا خوری هم نوشتم اینجا براتون زنگ می 

 زنین براتون هر چی خواستین میارن.
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و خونتون همین که تدخترم تو به فکر ما نباش -

 راهمون دادی خیلیه.

 

 شرمنده می شوم واقعا.

 

 

عمو این چه حرفیه، شما، مثل بابام هستین خدا -

 حفظتون کنه.

 

بدنش را جلو می کشد و بالا تنه ام را در آغوش می 

 گیرد.
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خدا حفظت کنه عمو،  خدا برات همیشه  خیر و -

 خوشی بده.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۲_پارت#

 زلالی_بافری#

 

عمو من تا صبح برای فرهاد فرنی درست می کنم -

 صبح حتما بدین بخوره

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بیچاره پیرمرد سرش را پایین می اندازد .سهیل که 

برای بدرقه امیر رفته بود به آشپزخانه  می آید احساس 

می کنم آشفته است.از وقتی آمده است دنبال هر چیزی 

نمی ستش می رود طولش می دهد . گوشی هم از د

 افتد.

 

از میوه های توی یخچال دیسی پر میکند و مقابل عمو 

 می گذارد.

 

 صدف کی وقت کردی -

بری خرید، خواستم توی یخچال نگاه کنم ببینم واسه 

 فردا چی لازم داریم ماشاالله آذوقه یه ماهو خریدی.
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 از همانجا سر گاز می گویم.

 

 علی رفته بود خرید.-

 

 

 اوه اوه چه کارها -

 

د به طرفش بر می گردم و اسمش را صدا می زنم تا زو

متوجه عمو شود.سهیل دهانش را باز کند در و گوهر 

ازش بیرون می ریزد نمی خواهم جلوی عموی چیزی 

 راجع به علی بگوید.
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راستی دخترم ببخشید این شوهر شما را هم از کار و -

 بالا پیش برادرش زندگی انداختیم مجبور شد بره طبقه

 

 

 امیر هم آب زیر کاه است یه جوری می گفت  این

 

 ترا خدا شما راحت باشین ، اینجا خونه خودتونه-

 

که دهان من باز مونده بود که من این همه مهمون 

 نوازی نکردم که امیر مدام تعارف تیکه پاره می کرد.

 

سهیل باز با تلفنش در گیر است مدام چیزی می 

سهیل  ه هست خوب نیست جوری کهنویسد هر چ
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تلفنش را محکم گرفته است و به آن بینوا فشار می 

 آورد معلوم هست که دارد حرص می خورد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

بالاخره من فرنی را درست کرده و توی ظرف می ریزم 

تا سرد شود. عمو گفت حالا که حاضر است  می برد تا 

 فرهاد اگر بیدار بود بخورد.
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 و که می رود من کنار سهیل می نشینم. ا

 

 چته از وقتی اومدی با تلفن جنگ داری.-

 

 دختره احمق-

 

 جان چه گفت الان ، 

 

 سهیل حرف دهنتو بفهم ها -

 

 تلفن را به آن طرف میز پرت می کند.
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 با تو نیستم که ، سهیلا را میگم، پروفایلشو دیدی؟-

 

 دختره احمقآن را دیده است چه بگویم واقعا اوه پس 

 

مستر بی بی سی زنگ زده تبریک میگه ، من هم فکر -

کردم چیزی شده ، بعد فهمیدم خواهر کوچولوم نامزد 

 کرده

 

سهیلا از عمد کرده است تا مامان  و ماها را مجبور به 

پذیرش کند. چه قدر بچه است که نمی داند زندگی 

های که با عشق و چه زوج مشترک چه چیزها دارد.

با هم شروع کردند ولی وسط راه نتوانستند ادامه علاقه 

بدهند . حالا او یک تنه می خواهد چه کار کند. 

 شعارهای قشنگ زیادی می داد یادمه به مامان گفت.
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من امیرو به اندازه هر دومون دوست دارم . عشق من -

 برای ادامه  زندگیمون کافیه.

 

ه دانم به قول سهیل چی مصرف می کند کوالله نمی 

بهش نمی سازد. دختر عشق تو به درد خودت میخورد 

 و تمام

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 کی زنگ زد. مهران؟-

 

مهران پسر دایی ام می شود.سهیلا و مهران نمی دانم 

از بچگی چرا با هم لج هستند و فقط سعی دارند 

 را توی بوق و کرنا کنند.اشتباهات یکدیگر 

 

ه ؛به دایی گفته ،دایی هم زنگ زده به مامان ، به من ن-

که تحویل نمی گیری و دخترت عروس می کنی یه ندا  

 هم به بزرگترها نمیدی ، زهر زبون دایی را که چشیدی.

 

من دایی مهدیو دوست دارم با من خوب است .  وقت 

از مامان می  بیماری کم رنگ نزده بود مدام احوالم را

شود پیش سهیل که زهر  پرسید.ولی این را نمی

 زبانش را خیلی چشیده گفت.
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داشتیم می رسیدم اینجا مامان زنگ زد انگار با -

سهیلا هم درگیر شده، به دختره احمق میگم اگه امیر 

ببینه چی میخوای بهش بگی ابروت میره.وای خدا این 

 چرا نمی فهممه.

 

بهش زنگ بزنم با خودم من صبح دیدم خواستم -

 شه چیزی نگفتم.گفتم بدتر می

 

 حرکتی به دستهایش می دهد.

 

 دستت درد نکنه حداقل به من می گفتی -
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به این هم فکر کردم مگر حالا که فهمیدند چه کار 

کردند. هیچ ، بچه که نیست مجبورش کرد. هم سن 

سهیل است و مثل بچه ها رفتار می کند چون به کارش 

 ه خودش را به آن راه بزند.می آید ک

 

 

حالا که فهمیدی چی کار کردی، شماها اینو لوس  مثلا-

کردین بچه نیست سهیل ،هم سنه خودته ،حالا تو توی 

شهر غریب همدرد چند نفر هستی و میخوای باری از 

دوششون برداری، اون چی کار می کنه احمق بازی در 

بچه میاره چون اگه بگم بچه بازی توهین به شعور 

؟ چون عروسک هاست. احمق بازی در میاره ،چرا

دلخواهشو بهش ندادن. به من ربطی ندارد بعد این هم 

 عیسی به دین خود موسی به دین خود.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 من نگران مامانم -

 

من هم نگرانش هستم نمی خواهم هم بگویم تقصیر 

خودش است چون خودم هم بچه دارم ولی یک جا 

اگر جای مامان باشم اصلا   باید سفت بایستد. من

اهمیتی نمی دهم که توی پروفایلش عکس چه کسی 

 هست. 
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وقتی خودش مجبور شد عواقب کارهایش را بچشد و 

 آید. حرف و توهین هر کسی را بشنود کوتاه می

 

حوصله سهیلا و کارهایش را ندارم و بحث را کش نمی 

 دهم.

 

 سهیل فردا مرخصی داری ؟-

 

 

 اهان-

 

 عمو را میبری بیمارستان؟پس خودت -
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واقعا دوست دارم یکی بهشان کمک کند ولی اون آدم 

خوام تمام حواسم را به خودم و خودم نیست. می

برام مهم  زندگیم بدهم. شاید فکر کنند خودخواهم ولی

نیست.مدتی است که با خودم خلوت می کنم و 

احساس می کنم درونم پیرزنی خانه کرده است که 

ود کار کشیده است پیرزنی فرتوت که به زیادی از خ

داشته هایش که نگاه می کند چیز  بدرد بخوری ندارد. 

ته ته های دلش کمی شادی و خوشحالی را حق خود 

 این پیرزن خواهم رسید. می داند. من اگر هنر کنم به
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برایش برنامه ها هم دارم. دنبال کلاس رقص می 

د و پر انرژی گردم یه گروه که آموزش رقص می بیینن

 هستند. انژری خونم پایین است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 اره فردا را بریم ببینیم چی میشه . اوف خدا خسته ام-

 

خسته باشد جور خیلی ها را می بهش حق میدهم که 

کشد آدمهای که قدر شناس نیستند. من هم مثل 

اتم کجا بوده سهیل بودم ولی حالا می فهمم که اشتباه
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است.البته می دانم که ته دلم به سهیلا هم حسودی 

کنم البته بیشتر حسودی آزادیهای که مامان به او می 

 م.دهد را، و من برای جرعه ای آزادی له له می زد

 

 

سهیل تو را که می بینم یاد خودم می افتم ولی دادا از -

من به تو یه در گوشی حواست به خودت باشه از 

هارساعت زمانت بیست ساعتت مال خودت ، بیست چ

هر کاری دوست داری بکن مجبور نیستی به کسی 

حساب پس بدهی چهار ساعت مونده اش هم به دردل 

یا دلی را شاد  مامانت گوش کن ، گوش خواهرتو بکش

 کن ولی خدایی بکش بیرون از اونها.
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 همان طور که بلند می شود می گوید.

 

کنم دارم خفه میشم بعضی وقتها احساس می -

،راست میگی یه کم برای خودم زندگی کنم چیزی 

نمیشه آخه مشکل اینجاست بلد نیستم چه طوری برای 

 خودم زندگی کنم.

 

 

که طریقه تربیت  حالا که دقیق می شوم می فهمم

مامان در مورد من و سهیل یکی بوده است وقتی می 

خواست حرفش را به کرسی بنشاند به من عذاب 

ن می داد و کاری می کرد که خواسته او بر وجدا

 خواسته خودم ارجحیت داشته باشد.
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خوب من این کارو از اوستاش یاد گرفتم ،علی . می -

اس بود همون دونی که مامان آزی زیادی رو علی حس

اوایل که ما نامزد شده بودیم رفته بودیم خونه اونها، 

و گفت  شب هم موندیم. مامان علی در اتاق علیو را زد

:پسرم خودت که میدونی در اتاق خواب من و بابات 

 هم هیچ وقت بسته نیست بهتره درو نبندی.

دونی علی چی حالا من که آب شدم هیچ ولی می

دم به سن شماها که رسیدم گفت:گفت مامان قول می

بیام توی پذیرایی بخوابم ولی الانو معذورم. یعنی 

بودم  تا  سهیل دلم می خواست یه وردی چیزی بلد

محو بشم. ولی مامانش حساب کار دستش اومد هر جا 

 من و علی را تنها می دید غیب می شد.

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۶۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

ارهایش برسد من می مانم و او که می رود تا به ک

دغدغه این که چرا باید در خانه ای که اولین عشقم 

اشتم فکر کنم هست به خاطراتی که با شوهر سابقم د

 و از آنها لذت ببرم.

 

امروز روز عجیبی بود. هر سه مرد مهم  زندگی ام را 

دیدم و از نزدیک با احساساتشان شریک شدم. ولی 

رخ نشدم یا هر کیف نشدم چرا قلبم تند تند نزد یا س

 تنها باهاشون همدردی کردم.
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شاید هم ایراد از قلبم باشد هویت خودش را از دست 

ت.دلم می خواد کمی فقط کمی خوشحال داده اس

باشم. کمی زنانگی ام را برای کسی خرج کنم کمی 

فقط کمی نازم را بکشد همه اینها را دوست دارم ولی 

می خواهم که دوستش همه اینها را فقط با کسی 

 داشته باشم.

 

توی آشپزخانه ام خودم را با سامان دادن به آنجا گرم 

 اول صبح را انجام دهم.کردم. باید کمی از کارهایم 

 

 

 مامان بابا دم دره ، میگه میشه بیایی دم در؟-
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واقعا یعنی من آنقدر ذهنم مشغول بود که صدای زنگ 

در می روم می در را هم نشوم.همان طور که به طرف 

 گویم.

 

 کی در زد که من نشنیدم؟-

 

 مرواید که پشت سرم راه افتاده است می گوید.

 

 س گرفت من درو براش باز کردم.با من تمازنگ نزد،-

 

 خدا یا صبر آنجا مادرش توی این خانه هم دخترش،
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 تا مرا می بیند می پرسد.

 

 چرا چشات قرمزه ،چیزی گفته؟چته ، -

 

 با سر به مرواید اشاره می کنم.

 

خوب دخترم شبت خوش بدو بخواب که صبح، زود -

 بریم.   حاضر شی
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مرواید که می رود دستش را دراز می کند و مرا به 

 طرف خودش می کشد.

 

 

 علی؟-

 

 چیه؟ به خدا اگه چیزی بهت بگه من-

 

 جمله اش را می برم .
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می کنی علی ، هان چی کار می کنی؟ بعدش چی کار -

تونه هم اون، مگه توی خونه من مگه چی حرفی می

دمها را با توهمات بزنه، شما هم شورشو در آوردن آ

 خودتون می سنجید.

 

دستم را می کشم. سهیل که مرا جلوی در می بیند به 

 طرف ما می آید.

 

 در باز را نیمه باز می کند و به علی می گوید. 

 

برو حاجتو از یه در دیگه بگیر اینجا استجابت الدعوه -

 نیست.
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به نظرم خودش باید بداند که توی رابطه ما نباید 

 ند.بهذطرف من بر می گردد.دخالت ک

 

ولی صدف تو را که می بینم میگم کاش ما توی یه ده -

زندگی می کردیم  که فقط یه چوپان داشت که اون هم 

قط یه نفر، اون وقت برای از فضل خدا عاشق تو بود ف

یکی گریه نمی کردی با دیگری شام نمی خوردی و با 

 شوهر سابقت بوسه شب بخیر رد و بدل نمی کردی

 این وقت شب.

 

این احمق می داند که دارد با آبروی من هم بازی می 

کند یا آنقدر بی منطق شده است که خشم و 

 عصبانیتش از دیگری را سر ما خالی می کند.
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از اینکه علی درگیر شود. در را می بندم و علی را قبل 

 به طرف اتاق خواب خودم و مرواید ها میدهم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۶۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

قبل از اینکه با علی درگیر شوند در را می بندم و سهیل 

 را به طرف اتاق خواب خودم و مرواید هل می دهم.

 

جوابش را نداد. توی اتاق علی خوب مقاومت کرد که 

 خواب مرواید را پی نخود سیاه می فرستم.
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چته ؟ چرا مثل سگ هار همه را گاز می گیری. سهیل -

دودت بدون ،یکی دیگه تر میزنه به اعصابت حد و ح

قرار نیست من یا علی کیسه بوکست باشیم .بعدش 

هم به حرفهای که میزنی دقت کن داشتی چوب حراج 

 به من می زدی.

 

 با حرف آخرم چشمهایش تا ته باز می شود.

 

مگه چی گفتم ؟من فقط میخوام بدونه چیرو از دست -

 داده.
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ر کسی هم میدونه، یعنی چی دونه بهتر از هاون می-

بهش میگی خواهر من همزمان به چند مرد فکر می 

 کنه.

 

 

 مگه نمی کنی.-

 

 

 دست خودم نیست که جیغ می کشم.

 

اینطوری که تو فکر می کنی  احمق جان ، من اگه-

بودم الان برای خودم کسی را داشتم. اون آدمها 
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گذشته من هستند معلومه که ناراحت میشم ولی یه در 

صد هم فکر نکن ته شون حتی یه ذره دوست داشتن 

 باشه. 

 

در اتاق که زده می شود هر دو می دانیم که صدا از 

 اتاق بیرون رفته است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۰_پارت#

 زلالی _فریبا#
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سهیل پا تند می کند تا در را باز کند و من ته دلم دعا 

 می کنم که ای کاش عمو نباشد. 

 

 شود نفس راحتی می کشم . علی است. در که باز می

 

 میشه بیایی بیرون باید با هم حرف بزنیم.-

 

 یکی به من بگوید چه بایدی هست که مرا مجبور کند

ساعت یک نیمه شب بروم با او حرف بزنم. با این همه 

برای اینکه سر و صدا نشود خودم همراه علی به بیرون 

 می روم .در آپارتمان را می بندم.
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 چی میگه؟ این-

 

 

 درست مقابلش می ایستم تا خرخره پرم.

 

هر چی که میگه ربطش به تو چی یک ، بعدش هم -

 عصاب همه مون خوردهبهت گفتم چند روز نیا اینجا ، ا

 

 پوزخند که می زند را واضح می بینم.

 

 چرا به خاطر آقا فرهادتون-
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 اگر کار با وقاحت پیش می رود من هم بلدم .

 

قیقش که به اون ربط نداره شاید  چون خوب دقیق د-

ماجرا از اون شروع شد این طور فکر می کنی ولی نه 

خانواده شما آشنا شدیم جناب اعصابمون خورد چون با 

و من با شخص شریف شما ازدواج کردم تا دو سال 

قبل ، که شوهرم بهم گفت میخواد بره ترکیه تا 

رگشت پیشرفت کنه و بعد دو سال با زن و بچه اش ب

حالا تو بشین فکر کن ببین چه اعصاب خوردی داره که 

آدم بعد دو سال شوهرشو با معشوقه قدیمیش ببیینه 

این که مدام این فکر تو ذهنت رژه بره که  فکر کن به

اون از اول هم با اون بود و هیچ وقت رابطشون قطع 

نشده بود بشین فکر کن نفرتی که تو الان داری تجربه 
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اعتمادی که تو الان معنی شو می فهمی  می کنی را بی

 من دو سال با پوست  و استخوانم درک کردم .

 

حدس زد که  چهره اش که جمع می شود ، می شود

دارد حرف هایم را توی ترازوی منطقش سبک و 

 سنگین می کند.

از آن نفرت و دلخوری قبل اثری نمانده است ولی هنوز 

 ند.هم عصبانی است و خودش را محقق می دا

 

برای امشب کافی است. در را باز می کنم و برای 

 آخرین جمله امشب می گویم.
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بخوام شانس دو یه چیز دیگه هم یادت باشه من اگه -

باره به یکی بدم که اصلا این کارو نمی کنم  اولویت با 

 فرهاد

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ی کنند و خود هم بعضی حرفها هستند که آدم را تمام م

می دانم که این جمله من برای علی همان حکم تمام 

 کردن را داشت.
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هر نیاز ندارم. از برای مدتها به مردی به عنوان شو

جنگیدن برای اثبات خودم و وفاداریم و عشقم خسته 

ام ، دوست دارم بعد سالها اگر کسی هم وارد زندگیم 

 شد مرا همان طور که هست قبول کند.

 

 

شمان ناامید علی و لبان بسته اش زودتر  این دیدار چ

را تمام می کند.در را می بندم. مرواید توی تختش 

و سهیل هم جایش را توی پذیرایی  خوابش برده است

 پهن کرده است.

 

با این همه فشار نمی توانم بخوابم یک دوش بگیرم تا 

 حالم کمی جا بیاید.
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نشینم آب آرام  دوش آب را باز می کنم و کف حمام می

آرام از کف سرم می ریزد روی صورتم خنکی و 

طرواتش باعث می شود تا نفس عمیقی بکشم بعد هم 

اری می شوند. آب دوش و اب چشمهایم اشکهایم ج

انگار مسابقه گذاشتند. غرق می شوم در خاطرات 

اولین عشقم که همین الان توی اتاق بغلی خانه من 

 شاید هم درد می کشد.مریض احوال خوابیده است یا 

 

 صدای می آید.می ترسم زود بلند می شوم.

 

 صدف ، منم سهیل ، دو ساعته اون توی حالت خوبه-
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 واقعا یعنی چند ساعت است که اینجایم.

 

 دارم میام.-

 

 صدایم عجیب خراش دارد. چه حال  گرفته و عجیبی 

 

از پشت در که می رود. از حمام بیرون می آیم و خودم 

می کنم.چشمهایم را توی آینه دیدم قرمز  را خشک

 شدند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۲_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ساعت سه صبح است. سر درد دارم. یک مسکن می  

 خورم و دعا می کنم تا خوابم ببرد.

 

می روم کنار مرواید او را بغل می کنم موهایش را بو 

 می کنم صورتش را بوسه باران می کنم و فکر می کنم

 به این موجود زیبا توی بغلم تا خوابم می برد.

 

 

 مامان ، مامان دیرتون شد بلند شید -
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شمهایم را که باز می کنم او را حاضر و کیف به دست چ

 بالای سرم می بینم.

 

 

 مامان بابا جلوی دره من برم.-

 

 

 صبر کن.-

 

به زور خودم را از تخت جدا می کنم خانه سوت و کور 

 است.
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هشت هم گذشته و گویی سهیل با عمو اینا  ساعت از

 رفته است.

 

را توی یخچال به آشپزخانه می روم علی دارد چیزی 

 می گذارد.

 

 سلام می کنم بر می گردد و با دقت نگاهم می کند.

 

صبح سهیل بهم پیام داد که بیام مرواید را بیدار کنم -

و صبحونه شو خودم بدم.گفت شما نیاز به استراحت 

 دارین.
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چه لفظ قلم حرف می زند سکوتم که طولانی می شود 

 می گوید.

 

 رس.میخوای زنگ بزن از خودش بپ-

 

 نه ، نیازی نیست.-

 

 صدایم هنوز گرفته است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۳_پارت#

 زلالی_فریبا#
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وقتی میگن به استراحت نیاز داری حتما چیزی -

 رم.دونن دیگه شما برو بخواب من مروارید را می بمی

 

 

حوصله بحث را ندارم اگر خانه بمانم در شرایط بهتر 

برای مهمانهایم باشم پس احتمالا باید میزبان خوبی 

 بی خیال خانه می شوم.

 

 

 با همان صدای خروسی می گویم .

 

می تونی چند دقیقه منتظر بمونی من هم بیام حوصله -

 تاکسی رو ندارم.
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تا پا نگاه می روی صندلی آشپزخانه می نشیند و از سر 

 کند.

 

 مطمنی؟-

 

 سرم را تکان می دهم.

 

از اول آدم برون  اره ، حوصله مهمونو ندارم. من-

 گرایی نبودم.

 

خودم هم خنده ام می گیرد برای بهانه ای که می آورم 

 . او هم لبش کمی بالا می رود.
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 بیرون با مروارید منتظریم.-

 

م می زود به سرویس می روم و آبی به دست و صورت

زنم. لباسهایم را می پوشم و کیفم را بر می دارم از 

 خانه بیرون می زنم.

 

ید صندلی پشت نشسته است. یعنی علی از عمد مروار

او را پشت فرستاده است به جای همه این حرفها در 

 جلوی را باز می کنم و می نشینم.

 

 صبحونه که نخوردی؟-
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اید. بر می گردم سمتش ، مخاطبش من هستم یا مرو

 او هم انگاری شب را نخوابیده است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۴_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 نه انگار با من بود.

 

 

 نه میل نداشتم.-
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اخ جونی محکم و قرصی که مرواید از پشت می گوید 

مرا از سر جایم می پراکند و لبخندی روی لب علی می 

 آورد.

 

 چه خبرته مامان ؟ ترسیدم.-

 

 ن دو صندلی می کشد.خودش را بی

 

می اخه با بابا شرط بستیم من گفتم مامان صبحونه ن-

خوره بابا هم گفت مامان بدون صبحونه از خونه بیرون 

 نمی آید.
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سنگینی نگاهش را روی خودم حس می کنم ولی سرم 

را بالا نمی گیرم . آن زمانها باور داشتم که صبحونه 

اشته باشیم وعده اصلیه و باید حتی اگر میل هم ند

 بخوریم ولی حالا نه چنین باوری دارم و نه اصراری

 

 می گوید ولی من می شنوم. زیر لب

 

 خدا یا شکرت نمردمو دیدم.-

 

بی اراده لبم بالا می رود و او هم این صحنه را شکار 

می کند. آن قدر سر صبحانه با او در گیر بودم که باور 

 نمی کرد عوض شده باشم.
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 خت.مامان بابا با-

 

 خوب؟-

 

 خوب قرار بود اگه ببازه منو ببره فست فودی-

 

 

قبول دارم تغییر کردم ولی دیگر نه آنقدر که خوب 

 صبحانه بروند پیتزا بخورند.

 

 

 واسه صبحونه؟-
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 نه مامان ناهار.-

 

نفس راحتی می کشم ولی باز خنده مستر علی به راه 

 است.

 

 

ش باشه مامان برین فقط یادت باشه سوسیس تو-

 نباشه بعدش دل درد می گیری.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۵_پارت#

 زلالی _بافری#
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 صدایش خوشحالش است وقتی می پرسد.

 

 واقعا؟-

 

درد می او هم وقتی سوسیس و کالباس می خورد دل

 گرفت.

 

 اوهوم-

 

 برای دخترش از اینه بوسی می فرستد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دخترم به باباش کشیده ، مروارید من هم به -

 کالباس آلرژی دارم. سوسیس و

 

این سلیقه توی دلم خدا را شکر می کنم وگرنه با 

غذایی اینها معلوم نبود مجبور بودیم چه چیزهایی را 

 بخوریم.

 

مامان شما هم با ما بیا، تراخدا ،مامان خیلی وقته با -

 هم بیرون نرفتیم ها.

 

راست می گوید خیلی وقت است با هم جایی 

ن به موسسه را ندارم.  چه نرفتیم.من که حوصله رفت

 ی خیالیمی شود  یه روز را بزنم به فاز ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چیزی از درد و غم دنیا که کم نمی شود آسمان که به  

زمین نمی آید اگر من یک روز را بی خیال کار و زندگی 

 شوم.

 

 باشه.-

 

علی که باور نمی کرد به این زودی ها بله را بدهم با 

 تعجب سمتم بر می گردد.

 

 

 ا ؟واقع-

 

 خودم را به کوچه علی چپ می زنم و می گویم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ارفتون الکی بود، منو باش گفتم از الان بریم انگار تع-

 دنبال ددر.

 

 

تعجب علی را می بینم و خوشحالی مروارید را، شاید 

اگر ده سال پیش می گفتند که یک روز وقتی فرهاد 

دارد توی بیمارستان بین مرگ و زندگی دست و پا می 

و با دختر و شوهر سابقت می روی پی خوش زند ت

را می زدم ولی حالا با گذشت  گذرانی ،گردن آن فرد

 زمان برایش سر تکان می دهم و تاییدش می کنم.

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۷۶-پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 مامان راست میگی بریم؟- 

 

 به طرف راننده بر می گردم.

 

من کارها را به علی الحساب شما ما را ببر موسسه تا -

 کنه بریمبچه ها بسپارم مرواید هم کلاسشو تمام 

 

 مرواید از بین دو تا صندلی عقب می رود و می نشیند.
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 مامان -

 

 حرصش را می فهمم ولی چیزی نمی گویم.

 

 

راستی خانم تواندل می گفت سر کلاس حواست -

نیست، یادمه بابا بهت قول داده اگه امسال را شاگرد 

 برات از اون خونه عروسکی ها میخره.اول باشی 
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کنم تا تایید کند حرفم را ، و اگر مرواید علی را نگاه می 

زرنگی کرد و ازش قول گرفت یادش بماند.سرش را 

 برایم تکان می دهد.

 

 

اره مرواید خانم یادمه که اول سال بخت گفتم اگه -

نمراتت خوب شد برات میخرم، اگه واقعا میخوایش 

 و بیشتر کنی.باید تلاشت

 

 با بغض پدرش را صدا می زند.

 

 

 بابا بهم قول داده بودی.-
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علی پیش دخترش زود کم می آورد پس خودم میله را 

 جمع می کنم.

 

مروارید جان بابات سر قولش هست ولی اول باید -

 کارنامتو ببیننه.

 

 به موسسه می رسیم و هر سه پیاده می شویم.

 

 کی بیام دنبالتون.؟-

 

قت کارم تموم شد زنگ می زنم .با هم هماهنگ هر و-

 خوایی بری برو.کنیم ، الان اگه تو جایی می می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 دل _ناجور_وصله#

  ۲۷۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

سر کار هستم ولی نمی دانم چرا نمی توانم روی کارم 

تمرکز کنم مدام به تلفنم نگاه میکنم تا ببینیم سهیل 

م خودم را عادی و تماس نگرفته باشد. هر چه قدر ه

 نرمال نشان دهم باز هم فکرم پیش آنها مانده است. 

 

جواب آزمایشاتش چگونه خواهد شد. یاد خودم می 

آزمایش را می گرفتم و خوب بود افتادم که وقتی جواب 
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نه دلم می گفتم انگار باز هم از مرگ قسر در رفتم ولی 

وقتی درد امانم را می برد می خواستم به هر نحوی 

 ست تمام شود.ه

 

 

 او که تماس نمی گیرد خودم زنگ می زنم.

 

 سلام چی شد ، همه آزمایشات را داد.-

 

 صدای خش خش می آید انگار دارد راه می رود.

 

صدف زنگ می زنم الان کار دارم ولی آره یکی دیگه -

 مونده
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بی خداحافظی قطع می کند.باز خوب است که بیشتر از 

 می شود.یک روز آواره بیمارستان ن

 

در اتاق که باز می شود می توانم حدس بزنم مروارید 

است این دختر مرا کشت ولی یاد نگرفت در اینجا را 

 بزند.

 

 کلاسم تموم شد، زنگ بزنم بابا بیاد.مامان من -

 

من هنوز کارهایم را تمام نکردم و این جوری که به 

نظر می رسد چند روز نتوانم تمرکز کنم و به کارهایم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م حداقل تا وقتی که اینجا هستم از حجم کارهایم برس

 کم کنم.

 

 

شما بشین تکالیفتو انجام بده من هم چند تا کار  -

 با زنگ بزنم .دارم تموم کنم به با

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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کارم که تمام می شود با علی تماس می گیرم جواب 

 نمی دهد.

 

ولی کسی جوابگو دو بار دیگر زنگ می زنم 

نیست.برایش پیام می گذارم تا هر وقت دید جواب 

 بدهد.

 

هر چه قدر منتظر علی می شوم تا تماس بگیرد بی 

دلشوره ام بیشتر می شود نکند اتفاقی فایده است. 

 برایش بیفتد.
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سفارش پیتزای دلخواه  مروارید را می دهم تا کمی از 

 .ناراحتیش بابت بد قوای پدرش را کم کنم

 

آه چه روز گندی بود امروز ، از صبح نگران دو آدم 

 مزخرف زندگیم هستم.

 

 

ساعت شش است که بالاخره تصمیم می گیرم  

موسسه را ترک کنم. به امیر زنگ می زنم تا از علی 

 خبری بگیرم.
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سلام خوبی، امیر ، علی قرار بود ظهر بیاد دنبال -

بر داری مروارید با هم برن بیرون ولی پیداش نیست خ

 کجاست.

 

چرا چیزی نمی گوید.به گوشی نگاه می کنم نکند قطع 

. تماس وصل است ولی صدایی از آن ور شده باشد

 نمی آید.

 

 

 الو ، الو،امیر -

 

تماس قطع می شود. قلبم می ریزد . چه خبر شده 

 است چرا کسی جواب نمی دهد. یک پیام از امیر
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 سلام ، بیمارستانم ، علی تصادف کرده-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۷۹-پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

وز به این گندی تا شده تا حالا با خودت فکر کنی ر

حالا نداشتی ولی بعدش یک اتفاقی بیفتد یا یک خبری 

بشنوی و خدا را شکر کنی که هنوز زنده ای ، من امروز 

 تجربه کردم.
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صبح با خودم می گفتم دیگر هر چیزی هم بشود بدتر 

 شود ولی حالا  از این نمی

 

می ترسم از اینکه چیز زیادی بدانم ،از قدیم گفتند بی 

 خوش خبریست. خبری

 

 

توی موسسه دور خودم می چرخم . خدا یا چیزیش 

 نشود. خودت کمکش کن.

 

تلفنم که زنگ می خورد و اسم امیر را می بینم دستپاچه 

به جای اینکه آیکون سبز را بزنم قرمز را می زنم و 
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رد می کنم.دارم به خودم فحش می دهم که تماس را 

 باز زنگ می خورد.

 

 راستشو بگو چیزیش که نشدهامیر ترا خدا -

 

 

سلام بانو ، خوبی، من اگه بدونم تصادف کنم شما -

 نگران میشین هر روز خودم به یکی می زنم.

 

 

خودش است صدایش با اینکه آرام است ولی خوب به 

 نظر می رسد.
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 کرده، چیزی که نشده. امیر گفت تصادف-

 

 یه لحظه-

 

میر با صدای گوشی را از دهانش دور می کند و رو به ا

 بلند می گوید.

 

امیر من رفتم تو ماشین ، شما هم کارتو تموم کردی -

 بیا.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۰_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

 هایش توی گوشی می آید.صدای نفس

 

 قطع که نکردی.-

 

 ی بعداً زنگ می زنم به کارت برس.نه ، آگه کار دار-

 

 

 باشه دو دقیقه دیگه زنگ می زنم.-
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وسایل مروراید را بر می دارم و از موسسه خارج می 

شوم.باز تماس می گیرد.یک تاکسی می گیریم و به 

 طرف خانه راه می افتیم.

 

 

 چیزیت که نشده.-

 

نه چیز خاصی نیست ولی دست چپم یه کم ضرب -

 الان هم تو ماشین منتظره امیرم. دیده گچ گرفتند.

 

 چی شد؟-
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رفتم پیش بابا توی  شما را که رسوندم داشتم می-

شرکت ،که یهو یکی پیچید جلوم  فرمان از دستم در 

 رفت زدیم به همدیگه.

 

گوشی را می دهم به مروارید تا او هم باهاش حرف 

 بزند نگفتم که بالاش تصادف کرده است.

 

 ی دنبالمون؟سلام بابا چرا نیومد-

 

 او را آرام بغل می گیرم به صورتم نگاه می کند.

 

 دف کرده مامانمیگه تصا-
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 آرام می گویم 

 

 چیزیش نشده مامان ، ببین داره باهات حرف میزنه.-

 

با این همه چشمهایش پر می شود. پشتش را نوازش 

می کنم و سرش را می بوسم.او هم خداحافظی می 

 کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۱_ارتپ#

 زلالی _فریبا#

 

 بابا چی گفت؟-
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 گفت تصادف که کرده گوشیش افتاده تو ماشین -

 

خودش را بیشتر توی بغلم جا می دهد.خم می شوم و 

از پهلوهایش می گیرم و توی بغلم جا می دهم. سرش 

 را روی شانه ام می گذارد و آرام می شود.

 

 میخوای بریم پیش بابا خودت ببینی.-

 

 م است و غم دارد.صدایش آرا

 

دش هم گفت به مامان آری چیزی داره با عمو میاد.بع-

 نگیم ناراحت میشه.
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اگر واقعا چیزی نشده است پس چرا نمیرود خانه 

 خودشان ، چرا گفت به او چیزی نگویم.

 

 تلفنم باز زنگ می زند.

 

 سلام سهیل دارم می رسم.-

 

 کجایی؟ من دارم میرم بیرون کار دارم .-

 

 ید را توی بغلم جا به جا می کنم.مروار

 

 دارم می رسم.-
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 چیزی شده؟-

 

 اومدم حرف می زنیم. عمو اینا چی کار می کنن.-

 

 

 عمو داره آشپزی می کنه -

 

خنده ام می گیرد. عمو در جوانی یک دو سالی را 

آشپزی کرده بود و بعد از آن هم هر کسی مراسمی 

 داشت عمو سر آشپز بود.

 

 رس چیزی لازم داره بخرم.از سر آشپز بپ-
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برگشتنی یه عالمه وسایل خرید، راستی گفت  نه بابا-

 به  علی آقا هم  بگیم برای شام بیان پایین.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 

چه پا قدم خوبی داشتی پسر عمو که پشت سرت همه 

 را عمودی می کنی.
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 م.احتمالا نیاین ولی براشون غذا می بری-

 

پشت گوشی هم می حرص و عصبانیت سهیل را از 

 توانم حدس بزنم.

 

 امر دیگه ای باشه؟-

 

صدایش از پشت گوشی آنقدر بلند است که مروارید 

 هم می شنود.

 

دایی بابام تصادف کرده داره با عمو امیر میاد -

 خونشون گفت به مامان آزی چیزی نگیم.
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می شود این  واقعا از آخر این هفته می ترسم کی تمام

 بد بیاری متمدد.

 

 ای بابا ، صدف چیزیش که نشده.-

 

 نمی دونم ما هم الان فهمیدیم.دارم میرسم خداحافظ-

 

 

دوست ندارم  بالا بروم کاش علی اینا هم زود بیایند تا 

ببینیم چه اتفاقی افتاده، توی پارکینگ خودم را معطل 

 می کنم که سهیل زنگ می زند.

 

 کجا موندی پس ؟-
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من گیر می دهد روی  یا خدا این سهیل اینقدر که به

 سهیلا حساس بود آن دختر این همه پر رو نمی شد.

 

 

 درو باز کن رسیدیم.-

 

 

 مامان ، مامان ، بابارو ببین.-

 

 

واقعا بابا هم دیدن دارد. کلا انگار یک اسکلت هست 

که دورش را نوار پیچیدن، سرش را باند پیچی کردن ، 
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صورتش سیاه و یش انگار توی گچ است یکی از پاها

 کبود و دستش را هم نمی تواند خوب تکان دهد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 این اگر حال خوب بودن است من به فدای حال بدش.

 

 مرتیکه مزخرف با همه این احوال لبخند به لب دارد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و جلوتر می روم تا کمکی به امیر بکنم که با دم 

 ر است.دستگاههای او در گی

 

علی که سلام می کند امیر متوجه ما می شود.با صدای 

بلند در حالی که دارم مشماها را از دست امیر می گیرم 

 می گویم.

 

برای نمونه یه جای سالم توی بدنتون هست که اگه -

 کسی پرسید نشونش بدهیم.

 

علی که انگار آرامبخشی یا مسکنی بهش زدند خیلی 

 س می گوید.ریلک
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 ت نخورده است تقدیم کنم بانوقلبم دس-

 

 

پوزخند امیر را من فقط می بینم اینکه با پای راستش 

ضربه ای به تایر ماشین می زند و بعدش سعی می 

 کنند با من چشم تو چشم نباشد.

 

راه می افتیم . فکر کنم تنها مزایای شوهر داشتن برای 

می داد که مرا من این بود که هر کسی به خودش حق ن

د تصور کند چون مردی به عنوان شوهر در مال خو

 زندگیم بود.

 

 طبقه خودم را می زنم.
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 برو بالا -

 

 ما  از طبقه خودمون پیاده بشیم شمارو بدرقه می کنم.-

 

از صبح که تصادف کردم نذاشتن چیزی بخورم -

 گرسنم هست.

 

نگاهش می کنم فقط خیره ، این بشر چه قدر می تواند 

 پررو باشد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۴_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

شرمنده امروز خودمون مهمون هستیم.سری بعدی -

انشالله جبران می کنیم اینجوری که شما شروع کردین 

 طول می کشه تا شربت شهادتو سر بکشین.

 

بلند می خندد. خنده اش باعث می شود هر سه تایمان 

آسانسور  ی گیرم تا ازلبخند بزنیم.دست مروراید را م

خارج شویم که دستم یهو کشیده می شود و توی بغل 

 علی می افتم.
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با یک دستش محکم بغل می کند و دست دیگرش را 

پشت سرم نگه می دارد. نجوا می کند ولی من می 

 شنوم.

 

 اوه خدا یا شکرت یه بار دیگه دیدمش.-

 

 نفس عمیقی می کشد. آرام می پرسم.

 

 خوبی ؟-

 

 می کند. رهایم
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ره نگا به این دک و پوز نکن، بدنم له و کبود شده ا-

ولی خدا را شکر چیزی خاصی نیست فقط پاک ضرب 

دیده گفتن بهتره چند روز بی حرکت باشه تا زود 

 جوش بخورش

 

 به سرش نگاه می کنم رد نگاهم را می گیرد.

 

چیزی نیست فقط کمی از پیشانی ام خون اومد -

 بستنش.و چالم  داشت می رفت توی چش

 

 

دست صدف را می گیرم تا خارج شوم که سهیل را 

 جلوی در می بینم.
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 چی شده؟-

 

 علی را می گوید.

 

 همان طور که خارج می شوم می گویم.

 

چیز خاصی نشده فقط یه کم داشت میمرد که انگار -

ویزاشو به اون طرف صادر نمی کنن این هم مجبوری 

 بر می گرده.

 

 شنوند. صدایش را همه می
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 من قربون تو-

 

 دل _ناجور_وصله#

 

 ۲۸۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

شرم می کنم و سرعت قدمهایم را زیاد ،پشت سرم 

 زود در را می بندم.
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فرهاد توی پذیرایی نشسته است نسبت به دیروز 

 حالش خوب است.

 

 

 اول او شروع می کند.

 

 سلام خسته نباشی._

 

 به نظر می رسه.خوب  سلام ، ممنون ، امروز حالتون-

 

 

 عمو با چایی لیوانی از آشپزخانه بیرون می آید.
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 سلام عمو جان خسته نباشی بدو که سرد میشه.-

 

برای من چای ریخته است.چه کد بانوی می شد این 

عمو، کنارش می نشینم تا چایم را بخورم. لباسهایم را 

 در نیاوردم فرصت نشد یعنی.

 

 توش ریختین.عمو خیلی خوش طعم ، چی -

 

 

همه ضعف مرا نسبت به چایی می دادند چای تنها 

 چیزی است که نمی گویم نمی خورم یا میل ندارم.
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احساسم می گوید نگاه سنگینی رویت هست. بر می 

 گردم فرهاد لیوان آب میوه ای به دست نگاهم می کند.

 

مامان من لباسهامو در آوردم تکالیف فردا را هم بر -

 نه عمو انجام بدم ، برم.داشتم برم خو

 

چه قدر از اینکه بچه مثل توپ فوتبال شوت شود اینجا 

و آنجا بدم می آمد. ولی این دختر من خوشش می آید 

 هر روز یه جا باشد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۶_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 از جایم بلند می شوم. 

 

 مروراید بیا اینجا.-

 

 ش کنم. می روم توی اتاق خودمان تا قانع

 

ببین مروراید خانم بابا الان حالش خوب نیست، -

میخواد استراحت کنه شما اگه برین سر و صدا میشه 

 نمی دونه بخوابه سرش درد می گیره.

 

 اخه من دلم میخواد برم پیشش.-
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اوف خدا ، این دختر چه کار کرده که به هر کس می 

 رسد مریض است.

 

 

امون بخوریم بعدش باشه مامان با هم میریم. اول غذ-

با هم یه سر میریم و زود بر می گردیم مروراید اونجا 

 نمی مونی، پای بابا را که دیدی نمی تونه رانندگی کنه.

 

 خلاصه به هر زبانی هست راضیش می کنم.

 

تا من بروم سرویس و خودم را حاضر کنم. عمو و 

 سهیل غذا را حاضر کردند.
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 ضر می کنم.عمو بقیه کارها با من ، الان حا-

 

عجله نکن عمو ،بذار ببینیم این شوهرت با داداشش -

 زنگ نزد. میاد، سهیل بهشون

 

من به سهیل گفتم نگوید. غذا ولی زیاد هست می 

 توانم بعداً برایشان ببرم.

 

 سهیل به علی آقا زنگ بزن ببین کجا موندن.-

 

 

 سهیل به من نگاه می کند. 
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 عمو اونها نمی آیند.-

 

 چرا ؟-

 

یهویی و با جدیت پرسید.انگار که بهش بر خورده 

 باشد.

 

 کار داشت.-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۷_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 کار داشت یا خوشش نمی آید ما خونش باشیم.-

 

ول کنم عمو اینجا خونه من و سهیل ، به اون ربطی -

 نداره.

 

هر سه تایمان توی آشپزخانه هستیم. عمو به فرهاد 

 کند.اشاره می 

 

 خوشش نمی آید اینجا باشه.-

 

 وای خدا کار دارد به جاهای باریک می کشد.
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راستش نمی خواستم نگرونت کنم چون خانواده اش -

هم خبر ندارن ولی علی تصادف کرده الان طبقه 

بدنش به و آورده بالاست ، نمی تونه بیاد پاش شکسته 

 هست.

 

 عمو سریع از جایش بلند می شود.

 

نگفتی دختر ، حالش که خوبه. بلند شین  چرا زودتر-

 بریم اونجا ، حتما غذا هم ندارن

 

 

من همان طور هاج واج روی صندلی نشستم که عمو 

 غذاها را روی هم می گذارد و به سهیل می گوید.
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اتون غذا بهشون زنگ بزن بگو یه سر می آیم باه-

 بخوریم و زود بلند شیم.

 

 ل می پرسد.تماس که تمام می شود عمو از سهی

 

 چی شد بریم ، خواب که نیست.-

 

 به من نگاه می کند.و رو به عمو می گوید.

 

 

 نه خیلی هم خوشحال شدند.-
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

دستپخت آن دو برادر شکمو و خوش خوراک کلا از  

 خانواده ما خوششان می آید.

 رسد. مروراید هم که از دیروز راضی به نظر می

 

 

با این همه وقتی فرهاد را آماده رفتن به بالا دیدم واقعا 

تعجب کردم او دیگر چه می خواست نگاه خیره مرا که 

 دید گفت.
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 یه کم آدم ببینیم هوام عوض میشه.-

 

 دیدی.اونوقت ما فرشته ایم که نمی -

 

عمو و فرهاد هر دو می خندند و فقط سهیل متوجه می 

 ین جمله را می گویم.شود که دارم از حرص ا

 

هر کسی چیزی دستش است و به طبقه بالا می رویم. 

احساس مزخرفی دارم. عمو گفت ، انها چرا قبول 

 کردند.
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امیر و علی هر دو جلوی در هستند. با دقت به علی نگاه 

 اقعا چیزیش نشده است.می کنم انگار و

 

اداب مهمان را به جا می آورم و از جایم بلند نمی شوم 

 میر و سهیل بشقاب و قاشق را می چینند.ا

 

 

عمو از تصادف می پرسد و علی در حال توضیح دادن 

هست که  حالا متوجه می شوم چرا  آن زمان صدای 

 امیر خوب به نظر نمی رسید.

 

ت سر هم  سر و ته ماشین که لگن شد چند بار پش-

شدم چیزی ازش نمونده. بیچاره امیر که دیده بود می 
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دادم که زنده ازش در صد هم احتمال نمی گفت من یه

 بیرون بیایی.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۸۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

پس برای همین جواب درستی نمی داد.بیچاره خودش 

 هم ترسیده بود.یهو یادم می آید که به خانه مامان

زری زنگ بزند و خبر بدهد که اینجاست نگرانی مثل 

می رود نه بالا می آید بغض تو گلو هست که نه پایین 

 آدم را خفه می کند.
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 به مامان زری زنگ زدی نگران میشه.-

 

در جوابش چون با عمو همکلام است سرش را تکان 

 می دهد.

 

شوم.عمو سفره را که می اندازند مثل مهمان بلند می 

 همانجا رو به امیر می گوید.

 

تا این خونه به یه خانم نیاز داره آقا امیر ، میخواین -

 اینجا هستم یه آگهی به نیازمندیها بدم.

  

 و ادامه می دهد.
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راستی آقا ،چرا من شما را دیروز علی اقا صداتون می -

 کردم چیزی نگفتین.

 

ی امیر ها به خصوص چشم های علی روحالا همه نگاه 

 زوم می شود.

 

چیز خاصی نیست خیلی ها منو با علی اشتباه می -

 گیرند عادت کردم دیگه

 

خلاصه ببخشید ،من چون علی آقا را دو سه بار بیشتر -

 ندیده بودم دیگه قیافش یادم نبود.
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همه که سر میز می نشینیم فرهاد را می بینم که 

 چشمهایش روی من و علی رفت و بر گشت دارد.

 

 

اش کرم نریزد. حتما چیزی توجه اش را جلب کرده ک

وهر است .ملت که احمق نیستند می فهمند که وقتی ش

آدم توی خانه اش مهمان دارد و خانه نمی آید یا وقتی 

که تصادف می کند ور دل برادرش هست . می فهمند 

 که چیزی اینجا درست نیست.

 

 

 دختر عمو ذایقه ات فرق کرده زیتون میخوری.-
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 خدا شروع شد. یا

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

اد را می شناسم یا خدا شروع شد . اگر من این فره

می دانم که از عمد این حرف را گفت. چون نمی تواند 

سوالهای تو ذهنش را از کسی بپرسد یک حرفی را 

توی زمین حریف می اندازد و واکنشهای او را زیر نظر 

 می گیرد.
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ترشی  و به خصوص زیتون نمی خوردم. بعد اینکه من 

من مروارید را حامله شدم ذایقه غذایم فرق کرد. تا 

 بخواهم دهنم را باز کنم علی جواب می دهد.

 

بله آقا فرهاد صدف عاشق شیرینی بود بعد مروراید -

 ذایقه اش فرق کرد.

 

 

یکی این ور میز و دیگری مقابلش آن سر میز هشت 

تند این میز هم از تغییرات جدید خانه نفره امیر نشس

 بود.
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سهیل که کنارم نشسته است سقلمه ای به پهلویم می 

 زند.

 

 یک هیچ به نفع علی-

 

خنده ام می گیرد به طرفش بر می گردم و با چشم و 

 ابرو به عمو اشاره می کنم.

 

 مکالمه را فرهاد دست می گیرد. 

 

دم توی شما اینجا نیستین منظورم اینه شنیده بو-

 ترکیه زندگی می کنین.
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پسر عمو جان می خاری، آمدی توی خانه اش داری 

ول کن جان هر کسی که دوست حرف بارش می کنی 

داری.یک چیزی می گوید تا آخر مجلس صم بکم می 

 نشینی ها.

 

بچه ها غذاتون بخورید بعدش واسه همین این -

 حرفها وقت است.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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اخ دلم خواست می توانستم همین حالا دهان عمو را 

کردی.دو ببوسم. ای قربانت شوم که زود جمعش 

حریف اخم کرده می نشیند و با غذاهایشان مشغول می 

 شوند.

 

سهیل که باز مسخره بازیش گرفته دم گوش من می 

 گوید.

 

طرفی  صدف عشاقتو ببین یکی چلاق و له لورده این-

هم سرطانی رو به موت ، واقعا کارت سخته با این خیل 

 مشتاقانت

 

اطر می دانم موقعیت بدیست می دانم نباید به خ

بیماریشان خندید ولی دست خودم نیست که لبخندم 
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پت و پهن می شود و برای اینکه جمع کنم زود لیوان را 

 بر می دارم تا آب بخورم که آب می پرد گلویم.

 

 

 زود به پشتم می زند و بلند می گوید.سهیل 

 

 

حالا تو هم این وسط خفه شو تا ضیافت این سفره -

 تکمیل شود.

 

 ولی من باز خنده ام می گیرد. عمو تشر می زند
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جو که آرام می شود.سهیل باز صحبت را از سر می 

 گیرد.

 

خدایی من این جمعو که می بینم می ترسم یعنی خدا -

 کی شون بچین راه نداره.به عزراییل گفته دم ی

 

من این بار دیگر خودم را کنترل نمی کنم و با صدا می 

ظرفیت را دوست خندم آنها نیز می خندند آدم های با 

دارم آنهایی که حتی با بیماری و مرگشان نیز می شود 

شوخی کرد عموما مردها در این مورد ظرفیت بیشتری 

تان مرد دارند شاید برای این است که من اکثرا دوس

 زیادی داشتم.

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۹۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 .این بار نوبت امیر است که صحبت را در دست بگیرد

 

 بعضی چیزها از مرگ سخت تر ، اینقدر ازش نترس-

 

این مکالمه به کجا می انجامد نمی دانم. امیر مرا نگاه 

 می کنند بدون پلک زدن

 

که از خواب بلند میشی یه روزهایی است که صبح -

 میگی کاش روز آخرم عمرم باشه.
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غمیگین است درست ،خشمگین و عصبانی باز هم قابل 

حرفها را نباید مقابل مریضی که  درک است ولی این

 برای زنده ماندن به امید نیاز دارد گفت.

 

اقا امیر این چیزها وقتی هست که مثل من ،یا فرهاد و -

قسر در نرفته باشی وگرنه علی از یه بیماری مزخرف 

 بقیه  چیزها بهانه ست

 

صدایم لرزید. بغضم را به زور قورت دادم یه آن تمام 

ی کسی توی دلم نشست مثل آن آن درد و رنج و ب

وقتها ، من وقتی بیمار بودم تنها نبود هیچ وقت مامان 

و سهیل که تقریبا همیشه خانواده علی هم تمام مدت 

ای برایم پرستار هم گرفتند ولی کنارم بودند حتی دوره 

وقتی کسی که باید باشد نبود احساس مزخرف بی 
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د همه کسی و تنهایی رهایت نمی کند. زمان می گذر

فکر می کنند  فراموشت شده حتی شاید خودت ، ولی 

بعضی زمانها مثل الان وسط جمعیت شاد و شنگول 

یهو دردش تو را می گیرد بدتر از هر دردیست.درد 

 که دردی نیست. زایمان

 

 

قطره اشکی می لغزد کاش روبه روی عمو نمی 

نشستم. روی نگاه کردن به کسی را ندارم امان از 

فته شده که با گذر زمان از دستت خارج احساسات نگ

می شود و مثل یک بمب متحرک عمل می کند یک جا 

 نابودت می کند.
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سهیل لیوان آبی را به طرفم می گیرد با دستش شانه 

 را نوازش می کند.ام 

 

 

فهمیدیم هشدار به جایی بود منظورت اینه  ماحواس -

 به خودمون باشه شماها قسر در رفتین.

 

ما شبیه خنده نیست. صورت عمو مقابلم می خندم ا

 است چشمهایش درونم را می کاود.

 

و خدا را شکر که سهیل بلد است که مجلس را به 

 سوی دیگری ببرد.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۳_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 دختر عمو مگه چیزیش بود.-

 

پوزخند علی را وقتی دختر عمو می گوید را می شنوم. 

فه تر از همه هست اینکه هر دو آنها امیر این وسط کلا

از من خاطراتی دارند ولی او هیچ خاطره ای از من 

 ندارد فکر کنم اذیتش می کند.

 

 می شود.از سر سفره بلند 
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سر راه دسر خریدم  بذارید بیارم ببینم خوشمزه -

 است.

 

فرهاد که برای سوالش جوابی نگرفته دو باره می 

 پرسد.

 

 چیزی شده؟-

 

متوجه سوال او نمی شود و فکرش انگار  سهیل که

 درگیر دسر است می گویم.
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 نه چیز خاصی نبود.-

 

 علی با لبخند که می دانم طعنه است می گوید.

 

و چه طور پسر عموی هستی که نمی دونستی صدف  ت-

 هم سرطان داشته.

 

 

عمو که هست نگاهی به فرهاد که چشمهایش روی من 

 .است نگاه می کنند و می گوید

 

 

 خدا را شکر که به خیر گذشت.-
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خدا کند که تمام شود.دسر را که امیر سر سفره می 

 گذارد سهیل قبل از همه بر می دارد.

 

 

عمو ، قصد جسارت ندارم فقط چون امیر پوزش از -

 خوام پیش مرگتون من باشم.گفت دسر تازه است می

 

از فکرش تنم سرد می شود فکر نکنم از هیچ کس به 

 مرگ سهیل بترسم. اندازه

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۴_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 مزخرف نگو سهیل، دسرتو بخور-

 

 ای به چشم خواهری -

 

 آید. صدای زنگ گوشی می

 

 مامان گوشی شماست بیارم.-

 

تا من پای بدهم مروارید گوشی را به دستم می دهد. 

مادر علی است.چرا به من زنگ زده است. قبل از اینکه 

 ب بدم می گویمجوا
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 مامان آذی-

 

 امیر که سر پایین دارد می گوید.

 

 به من هم زنگ زد حتما باور نکرده-

 

 حق می دهم که نگران باشد 

 

 سلام مامان اذی خوبین.-

 

 صدای نفس های که به زور می آید را می شنوم.
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 صدف تو را جون مروارید راستشو بگو علی زنده است -

 

ال را چه کشیده است. درد بیچاره پیرزن این یه س

 توی صدایش مرا هم ناراحت می کند.

 

 

غذا میخوره مامان اذی به خدا صحیح و سالم داره -

 اجازه بده گوشی را بدم با خودش حرف بزنین.

 

علی که صدایش می کند. بیچاره پیرزن آن ور تلفن با 

 صدای بلند می گرید.
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دانم، اینکه علی واقعا تنها پسرشان هست یا نه نمی 

 ولی این پسر خیلی او را اذیت کرده است.

 

مامان من قربونت ، به خدا دارم غذا می خورم چی -

 ه مگه؟شد

 

 صدای تو میکروفون است که می گوید.

 

 بیا تو باهاش حرف بزن -

 

نفسش باهاش همکاری نمی کند و بریده بریده و هق 

 هق وار جملات را می گوید.
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رد و میکروفون را می علی زود گوشی را پایین می آو

 بندد.

من خیره نگاهش می کنم که چه قدر دستپاچه است و 

 که عمو متوجه اش می شود.سهیل پوزخند می زند 

 

دونه آدم جونش خنده نداره عمو ، بذار بابا بشی می-

 در میاد.

 

 

علی سهیل و مرا نگاه می کنند و سرش را پایین می 

 د.اندازد.پوزخند سهیل مال چیز دیگری بو

 

 دل _ناجور_وصله#
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 ۲۹۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 

 علی آرام حرف می زند.

 

 وبم  فردا خودم میام نمیخواد بیاین ، من خ-

 

 بی حوصله تر می شود.

 

 گوشی را بده مامان خودم بهش بگم-
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امیر دسر را جلوی عمو و فرهاد گرفته و اصرار می کند 

 تا متوجه حرفهای علی نشوند.

 

، کجاین دارین  ت  ما داریم می خوابیممامان قربون-

 می رسین

 

چشمهایش یه حالت درماندگی و مستأصل شدن را 

 د که حالا چه کنم.دار

 

فقط بحث او که نیست من هم غرورم می شکند ولی  

چرا بشکند ما که از هم طلاق گرفتیم ولی باز هم نمی 

 خواهم غرور پدر بچه ام جلوی فامیلم خرد شود.
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بذار بیان تا خودش از نزدیک نبینه خیالش اقا علی -

 راحت نمیشه دلشو نشکون.

 

نمی خواهم عجول به نظر برسم و تابلو کنم بعد یک  

 ربع می گویم .

 

عمو یواش یواش ما بریم الان حاج خانم هم میرسه -

 جلوی ما معذب نشه.

 

باشه ولی گفتم تا حالا که بودیم یه سلام و -

 ته باشیم.احوالپرسی هم باهاشون داش
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بابا ولمون کنید همتون شدید مجسمه اداب و تربیت.به 

 ل سقلمه ای می زنم که یک تکانی به خودت بده.سهی

 

 مامان دریا هم میاد.-

 

سهیل که می خندد من هم لبخند می زنم ما هر چه قدر 

هم سعی کنیم بالاخره چیزی که قرار است رو شود 

 اتفاق می افتد.

 

 بابا دریا هم میاد؟-

 

 هیچ کس که جواب نمی دهد.عمو کنجکاو می شود
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 دریا کیه؟-

 

 وفی می کشد و علی سرش را پایین می اندازد.امیر پ

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

از ته دل دعا می کنم این بازجویی زود تمام شود که 

خدا را شکر زنگ آپارتمان را می زنند و معلوم هست 
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اذی هست که صدای گریه هایش  که پشت در مامان

 تا اینجا می آید.

 

خودمان بیایم مروراید در را باز می کند. همه تا همه به 

خانواده هستند. علی از جایش بلند می شود و به طرف 

مادرش می رود. به سهیل چشمک می زنم که زودتر 

 برویم.

 

 

صدای هق هق گریه پیرزن و تسلی های علی و حاج 

 نمی برد. آقا کاری از پیش
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 انگار عکس ماشین را دیده است ماشینی که انگار

منهدم شده است.با سر به حاج آقا سلام می کنم و با 

 اجازتون می گویم که متوجه عمو می شود.

 

 خوش اومدید ، ببخشید ما متوجهتون نشدیم-

 

این حرف حاج آقا باعث می شود مامان اذی دست از 

 .گریه بر دارد و ماها را ببینید

 

 فین فین کنان می گوید.

 

ترسیده بودم که باورم نمی ببخشید من اونقدر -

 شد.بفرماید بشیند چرا سر پا وایستادین.
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 قبل از هر تعارفی زود اقدام می کنم.

 

مامان اذی عمو اینا هم برای سر سلامتی اومده بودن -

ما دیگه زیاد مزاحم نشیم سر پا هم وایسادن خوب 

 نیست.

 

م همه چیزها را گفتم که ولمان کنند ولی در یک اقدا

نبودم که مروراید کی دریا را بغل کرده و به متوجه 

 طرف می می آمد.

 

 مامان ببیین چشماشو خیلی خوشگله-
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 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

برای دیدنش باید خم می شدم ولی اگر خم می شدم 

 مطمن نبودم دیگر بتوانم راست شوم.

 

 امان م-

 

خواند و دریا را بغل مامان آذی مروارید را پیش خودش 

 کرد.
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خدا به این بچه ها رحم کرد وگرنه از اون ماشین -

 سالم بیرون اومدن سخت بود.

 

عمو خدا را شکری می گوید و می خواهد بلند شود . 

دست فرهاد را می گیرد تا کمکش کند. حاج آقا مرا که 

 کند.تقریبا کنارش هستم صدا می 

 

بود.چیزیش  دخترم این آقا هم توی ماشین علی-

 شده.

 

برمی گردم  به طرفش تا جوابش را بدهم که علی را 

می بینم به من خیره است مریم هم با فاصله از او، کنار 
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مامان آذی ایستاده و او را نگاه می کند چشمهایش 

 قرمز است  یعنی واقعا برای علی گریه کرده است.

 

 پسر عمومه مریضهنه حاج آقا -

 

 اهان خدا شفاش بده-

 

همه ما را تا در همراهمی می کنند و بدرقه، از کنار مریم 

 که رد می شوم می گوید.

 

ممنون که منو به عنوان یکی از مدرساتون معرفی -

 کردین دیروز یه نفر بهم زنگ زده بود.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سرم را  برایش تکان می دهم.

 

ن را می سهیل که پشت سر من هست و حرفهایما

 شنود می گوید.

 

 میگم.تبریک -

 

 تبریک سهیل همه چشمها را به طرف ما بر می گرداند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

بالاخره از آن خانه بیرون می آیم سوار آسانسور می 

 شویم.مروراید نیامد ودل من چرا آرام نمی گیرد.

 

د عمو و فرهاد سهیل پشتش را به من کرده تا مقابل دی

ماشین را که دیده است برایشان  نباشم و دارد عکس

 توضیح می دهد.

 

تلفنم زنگ می خورد. توی آسانسور که آنتن دهی خوب 

 نیست. امیر هست.

 

 

 تااسانسور بایستد من باز می کنم. 
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نرو توی خونه ، یه لحظه جلوی در منتظر باش دارم -

 میام

 

 به علی می گوید.صدای مامان آذی را می شنوم که 

 

 کجا؟-

 

 آسانسور بیرون می رویم همه یماناز 

 

من چیزی جا گذاشتم زنگ زدن  شما بفرمایید عمو ،  -

 آقا فرهاد 
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سهیل در را باز می کند و همه یکی یکی داخل می 

 شوند.

 

آسانسور که می ایستد سهیل در را می بندد. مروارید را 

خود نیامده  با خودش آورده است می دانم که با میل

 ن آدمها حالش خوب است .است آنجا  پیش آ

 

مروراید فکر کرده بود تو هم میمونی  بعد که دید -

 نیستی گفت میرم پیش مامانم.

 

 بی توجه بهش به مروراید نگاه می کنم.

 

 باشه مشکلی نیست.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 زنگ خانه را می زنم.

 

 صدف -

 

 پشت سرم درست از کنار گوشم صدایم می کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۲۹۹_پارت#

 زلالی_فریبا#
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کاش نمی آمد. آنقدر ای کاش برایش می توانم ردیف 

کنم که تا خود صبح تمامی ندارد.ولی ای کاشها کی 

آدم را آرام کردند. بی آنکه به طرفش بر گردم می 

 گویم.

 

 خسته ام علی بمونه برای فردا-

 

 صدایم ناله داشت آن را دوست نداشتم. واقعا خسته

بودم خودم را خسته نکنم ولی بودم. به خودم قول داده 

تا شش عصر تو موسسه بودم بعدش هم دلشوره 

 ونگرانی و ناراحتی مروارید کلی انژری ازم گرفت.

 

 میشه امشبو بریم خونمون،-
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دارم زیر بار چیزی خرد می شوم حق ندارد این چیزها 

 را به زبان بیاورد.

 

 

چیو آرزو کردم اینکه توی میدونی وقتی تصادف کردم -

بغل تو بمیرم، من همیشه میدونستم تو منو قد اینکه 

من تو را دوست دارم نداشتی بعد از ماجرای ترکیه هم 

بلکل کنار گذاشتی ولی دست خودم نیست ،نمی تونم 

ازت  دست بکشم  ،میدونم پیش خودت میگی اگه علی 

 گورشو گم کنه من یه زندگی خوب میتونم برای خودم

وراید نمی تونم ازت دل درست کنم ،ولی به جون مر

بکنم، سعی هم می کنم دیروز یه دختر دیدم خوشگل 

قد بلند ،رفتم پیشش تا آشنا بشم تا نشستم شروع 
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کرد به حرف زدن ، زودی بلند شدم به نظیر )دوست 

دانشگاهی(گفتم این دختره چرا اینجوریه فرصت نداد 

ت دادشش برای دو دقیقه بشینم.نظیر خندید گف

ته بودی که ،رفتی سر میز دختره با هم مدیتیشن نرف

حرف بزنید پنج دقیقه گذشت دختره دید تو حرفی 

زنی اون شروع کرد ،تو یه چیزت شده از این مدلا نمی

 دیگه خوشت نمی آید.

 

همه اینها را تعریف کرد که من برایش کف بزنم 

دروغ باریکلا بگویم یا بدانم چه قدر عاشقم هست. 

را بعد از خیانتش فهمیدم چرا اینکه عاشق هست 

همیشه فکر میکردم مثل زن و شوهرهایی معمولی 

هستیم که احترام و دوست داشتن را به یک اندازه 
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داریم. ولی حتی این فهمیدن هم دیگر برایم چیز 

 خاصی را  تداعی نمی کند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۰۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

شتم یادم نمی ه جور دخترهای را دوست دامن قبلاً چ-

 آید.
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خوب بر عکس او من می توانم بگویم از چه مدل 

وقیافه فرهاد ،مسولیت پسرهایی خوشم می آمد. تیپ 

 پذیری امیر و بدبختانه بگویم دوست داشتن علی

 

 

چرا روزگار همه اینها را توی یک نفر بقچه پیچ تحویل 

اری.برای همه من نداد. هی زندگی چه چیزها د

 ا یکحرفهایش تنه

 جواب می توانم بدهم.

 

علی امروز اولین روزی بود که از ته دل خواستم با تو -

آشنا نمی شدم. سخت نیست یه جاهایی هم خودت 

 بذار جای من
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بر نمی گردم سمتش در را که مروارید باز گذاشته 

است می بندم هنوز صدای آسانسور نمی آید یعنی 

 نرفته است. 

 

می روم آشپزخانه تا برای خودم آب بریزم  آبم را می 

خورم به سرویس می روم و آبی به دست و صورتم می 

زنم بهتر است بروم آشپزخانه و غذاهای مانده را توی 

یخچال جای بدهم.سهیل به طرفم می آید گوشیش 

 دستش است 

 

 امیره، میگه سهیل هنوز نیومده.-
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و به طرف در آپارتمان  زود از آشپزخانه بیرون می روم

می دوم نکند چیزیش شده باشد و همانجا جلوی در 

 افتاده باشد .با ندیدنش خدا را شکر می کنم.

 

به سهیل اشاره می کنم که بگوید من خیلی وقته امدم 

 خانه

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۰۱_پارت#

 زلالی _فریبا#
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ای تف به صورت درب و داغانت پسر ، چرا همه را 

دت کردی. بیچاره امیر و حاج آقا می آیند علاف خو

 جلوی خانه ما که ببینند چه شده است.

 

 شاید رفته خونه قبلی ما-

 

آنها می روند.خجالت می کشم که بگویم به من هم 

 اطلاع بدهند.

 

دوست دارم از سهیل در باره بیمارستان و آزمایشات 

فرهاد بپرسم ولی نه من اعصابش را دارم و نه سهیل 

ه اش را دارد. یهو یادم می آید مروارید از وقتی حوصل

 آمده نیست به اتاقش می روم.
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 مروراید خوابی؟-

 

زود بلند می شود و چشمهایش را می مالد. قرمز 

هستند.وقتی نمی خواهد من بفهمم گریه کرده است 

 چی از او بپرسم.

 

چی شده مامان ؟ فکر کردم میخوای بالا بمونی و با -

 دریا باز کنی.

 

 شانه هایش را بالا می اندازد.

 

 چی شد زود اومدی .-
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 از بابا بدم می آید.-

 

 

اخ که چه قدر راحت می شدم من هم این جمله را به 

او می توانستم بگویم و راحت شوم. می روم کنارش و 

 در آغوشش می گیرم.

 

 چرا مگه چی کار کرده؟-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۰۲_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ینکه شما رفتین دعوام کرد که چرا نرفتی ، بعد ا-

مامان مگه شما خودتون اجازه ندادین چرا پس میگه 

 مامانت ناراحت شد نرفتی.

 

 

توی بغلم می گیرمش به قول عزیزی هر آدمی به قد و 

اندازه خودش مسایل و مشکلاتی دارد. سعی نمی کنم 

ه ذهنم نمی رسد دلداریش بدهم چون الان هیچ چیز ب

 ویم.تا بگ
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کنارش دراز میکشم با اینکه آشپزخانه را  کامل تمیز 

نکردم ولی از دخترم که واجب تر نیست.صبح تمیزش 

 می کنم.

 

 

نمی دانم چه زمانی هست که سهیل از شانه هایم 

 تکان می دهد و صدایم می کند.

 

 صدف، صدف-

 

 سهیل تو برو امروز دیر میرم موسسه.-

 

 بلند شو صبح نیست.-
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یم را که باز می کنم اشاره می کند که برویم چشمها

 بیرون.

 

به ساعت نگاه می کنم.واقعا من در عرض چهل دقیقه 

 به خواب رفتم از بس که خسته بودم.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۰۳_پارت#

 زلالی _فریبا#
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حاج آقا و مامان آذی دم در هستند برای اینکه 

 دستی به چشمهایم می کشم.هوشیارتر شوم 

 

 

 شده؟  چی-

 

نمی دانم از نگرانی است یا حواس پرتی که به خانه 

 دعوتشان نمی کنم. سهیل که کنارم هست می گوید.

 

صدف بکش کنار از جلوی در، بیاین توی خونه -

 باهاشون حرف بزن.
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آرام ببخشیدی می گویم.حاج آقا هم در جوابم خدا 

 ی دهد.ببخشد دخترم  و ادامه م

 

انم تا بریم خونه اصرار کرد من اومدم دنبال حاج خ-

باباجان هر کاری  که بیاد با خودت حرف بزنه، ببخش

 کردم حریفش نشدم.

 

این مرد هم کم آورده است در حقیقت وقت بازنشسته 

شدنش است ولی درگیر زندگی و مریضی پسرش 

 شده است.

 

 بفرمایید بابا جون مشکلی نیست.-
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 گوید. مامان آذی که حالا توجیحها را شنیده می

 

 خواب بودی؟-

 

 اره-

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۳۰۴_پارت#

 زلالی _فریبا#
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از قصد می گویم تا بدانند که از خواب بیدارم کردند. 

بعد از این همه سال زندگی در کنارشان و بعد از این 

همه سفسطه حاج آقا می توانم بفهمم که انتظار کار یا 

نه ام اطراق بخشش بزرگی از من را دارند که دم در خا

 کردند.

 

 میگم عروس -

 

 خودم را به زور نگه می دارم تا نگویم عروس سابق

 

میشه فقط همین یه بارو دست دخترت بگیری و بریم -

خونه ما ، یعنی خونه خودتون به خدا حالش خیلی بده  

 می ترسم خدای نکرده چیزیش بشه.
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مادری کردن است یا نه ، برای بعضی نمی دانم این 

ا باید زمان بگذرد تا خودت را جای آن شخص چیزه

 بگذاری.

 

خوام بگم از ته دلم هست مامان آذی یه چیزی می-

اول اینکه من شما را بیشتر از مادرم دوست نداشته 

باشم کمتر هم نبوده ولی جون بچتون فقط یه بار ، یه 

ش بده می ترسم به بار به علی گفتین این دختر حال

 صبح نرسه بیا.

 

 بازویم را فشار می دهد و می گوید. سهیل 
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 ارام -

 

 انگار ناخواسته صدایم بالا رفته است.

 

 

گم یا حاج خانم حاج آقا اگه من چیزی به علی نمی-

باهاش کنار میام به جون مروراید قسم به خاطر 

شماهاست وگرنه آنقدر ازش دلم شکسته که تا ابد 

ه شما نمی خواهم ببینمش، چرا فقط  فکر می کنین بچ

 مهمه مگه ما خانواده نداریم یا ضد دردیم 
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ادر بگویم ولی سر خیلی حرفها دارم که به این پدر و م

 افتاده حاج آقا زبانم را قفل می کند.

 

 مامان اذی، بابا ،بذارین اون هم مثل ما درد بکشه -

 

قبل از گفتن این جمله چشمم به زنی می افتد که بچه 

ه است. و به او اشاره می به بغل توی پله دوم ایستاد

 کنم و می گویم.

 

 

خودت بود  بابا یه لحظه فکر کن این دختر واقعا دختر-

 با یه آدمی مثل علی چی کار می کردی.
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 صدای امیر را می شنوم از راه پله ها

 

 بیایین بریم دیگه-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۰۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 همه سوار آسانسور می شوند و می روند.

 

 

صدف بی خواب هم اژدهایی برای خودشه، دهانشو -

 باز می کنه و آتش میزنم همه رو
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 سهیل است که می گوید. متوجه منظورش نمی شوم.

 

 هان چی میگی برای خودت-

 

 

 توی جایش قری به کمرش می دهد و می گوید.

 

میگم ای لاو یو خواهر ، چی کردی. داشت خون خونم -

دلت براشون بسوزه و  می خورد می گفتم الان که

 باهاشون بری ولی همین که حرفتو زدی دلم خنک شد.
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 ی گیرد و به رقص دعوتم می کند.دستم را م

 

 حالا بده اون قر قشنگرو-

 

باهاش همراهی می کنم. و چند قر وسط پذیرایی می 

 دهیم.

 

 اه خوابم هم پرید.سهیل شماها چی کار کردین.-

 

 

 بگم بیا بریم توی آشپزخونه بهت-
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وارد آشپزخانه که می شویم فرهاد را می بینم که آب 

 می خورد.سهیل می پرسد.

 

چیزی میخوای برات بیارم احتمالا عمو یادش رفته -

 آب بالای سرت بذاره.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۰۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 صندلی را می کشد و می نشیند.
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م برم نه چیزی نمی خوام آب هم توی اتاق بودم اومد-

دستشویی شما خواهر و برادرو دیدم وسط اتاق قر 

 بشم.دین نخواستم مزاحم می

 

 

احتمالا حرفهای من را هم شنیده است سهیل هم که 

 صندلی را می کشد می گوید 

 

چه مزاحمتی داداشش شما هم میدونین دو تا لزگی -

 رفتی تا فیضمون آسمونی بشه.می

 

ز وقتی که او  آمده بود حالا چه کار کنم بمانم یا بروم ا

هر دو سعی می کردیم فاصله ها را حفظ کنیم ولی با 
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وپرایزهای امشب فکر نکنم دیگر چنین چیزی س

بخواهد.اینکه دل من هم بعد این همه سال بخواهد با 

 او همکلام شود چیز مزخرفی است.

 

 تعلل مرا که می بیند به صندلی اشاره می کند.

 

 بفرمایید دختر عمو-

 

 و دختر عمو ، ولمان کنید ترا خدا. مرگ

 

 صدف  خوردنی تو یخچال چی هست -
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سی توی خانه دنبال خوردنی باشد حتما سهیل اگر ک

 است.از یخچال و محتویاتش خبر ندارم.

 

 اوه اوه عمو اینو یادش رفت بیاید خودمو بخوریم.-

 

 

کدو تنبل است که آب پز کردند.حتما آن را برای فرهاد 

است.روی میز که می گذارد منتظرم درست کرده 

 فرهاد چیزی بگوید.

 زند.اما نه حرفی نمی 

 

 

 سهیل اون مال آقا فرهاده-
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۰۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

خوشمزه هست دیروز یه ذره خوردم، امروز همون آب -

هویچ بخوره براش کافیه مگه میخواد بزاد که این همه 

 چیز خوشمزه میخوره

 

ام می گیرد لبهایم که کش می آید یاد شکمو  خنده

 بودم می افتم. بودن سهیل وقتی خودم مریض
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نه سهیل جان شما به خودت خوب برس که دوقلو -

 حامله ای.

 

من پقی می زنم زیر خنده ، سهیل چپ چپ فرهاد را 

 نگاه می کند.

 

 اوهوی خانم اینجا نشسته یه کم مراعات کن.-

 

رده آن را می گوید. فرهاد که می دانم که چون کم آو

 انگار کیفش کوک است می گوید.
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پسرمون چه محفوظ به حیاست، ول کن جون عمه -

 نرگست دختر من هم اینها را حرف بی تربیتی نمیدونه

 

 

 دختر دارد مثل من ، شبیه کیست اسمش چیست.

 

سهیل است که با سوالی که می پرسد مرا متوجه 

 گفتگو می کند.

 

وز دخترت زنگ زد ، خیلی بابایه ها ،بیچاره راستی امر-

 ه راه کرد.عمو را دیروز راب

 

 بی اراده دهنم باز می شود و می پرسم.
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 اسمش چیست.-

 

 هر دو با هم جواب می دهند.

 

 ثریا-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۰۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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من می مانم و دختری که من برایش اسم انتخاب کرده 

 ود دختر من و فرهاد باشد و اسمش ثریابودم. او قرار ب

 

 

مو باید حروف س فارسی را فرهاد می گفت من و ع

اختصاصی برای خودمان بکنیم او دو تا س دارد من 

 باید بیشتر از او داشته باشم.

 

خودم یه زن می گیرم که قد تمام حروف الفبا برام -

 بچه بیاره.

 

است  به طرف سهیل بر می گردم  او واقعا عاشق بچه

 بر عکس من.
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 گوید.فرهاد که جمله سهیل را شنیده می 

 

رودل نکنی شازده ، آدم تو کار یکیش می مونه چه -

 برسه چند تا

 

دلم می خواهد ثریا را ببینیم. چه قدر اسم ثریا را 

دوست داشتم ولی وقتی مروارید به دنیا آمد حتی اسم 

م ثریا را هم پیشنهاد ندادم یک جورایی فکر می کرد

خیانت است. با مرد دیگری اسم بچه ای را انتخاب 

 ده باشم و روی اسم بچه خودم بگذارم.کر
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مروراید را علی پیشنهاد داد تقریبا همه هم قبول کردند 

گفتند اسم قشنگیه از دل صدف مروارید بیرون میاد 

 دیگر.

 

 

همیشه فکر می کردم روی اسم دخترم زیادی سخت 

راحت کنار امدم هر چه می  گیری خواهم کرد ولی خیلی

 خواهد باشد فقط ثریا نه .

 

 میشه عکس دخترتو ببینم.-

 

قفل تلفن را می زند و به طرفم می گیرد روی پس  

زمینه گوشی اش عکسش هست با خود فرهاد ، عکس 
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دو نفره، احتمالا ده دوازده سالش باشه ، زنش را دو 

سه بار بیشتر ندیدم برای همین قیافه اش یادم 

 یست.ن

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۰۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

ثریا ولی پوستش مثل فرهاد روشن است  رنگ 

 موهایش هم شبیه اوست. 

 

 چشمهاش رنگیه ؟-
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همیشه دوست داشت  رنگ چشمهای بچه اش رنگی 

 باشه علاقه خاصی داشت.لبخند می زند.

 

برو تو گالری عکس از چشمهاش هست ، رنگش -

 عسلیه

 

 

سلیقه قدرت تجسمش در داشتن دختری با  انگار او

خودش خوب بوده است که حالا یک دختر به اسم ثریا 

با چشمان عسلی دارد. احتمالا از دار دنیا همان را دارد. 

 حسودیم می شود.
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سهیل از کدو تنبلی که عمو برای فرهاد درست کرده 

 بود برای همه می آورد.

 

 هم برات باشه. فرهاد سهم تو را کم گذاشتم تا فردا-

 

 

شوخی می کند ولی بعداً متوجه شدم اول فکر کردم 

راست می گوید.برای همین کاسه خودم را به طرف 

 فرهاد سر دادم.

 

 برات مفیده ، سعی کن بخوری.-

 

 نه من نمی خورم امروز خیلی خوردم.-
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حالش را می فهمم کسلی و خستگی و آف های داخل 

 .دهانت از خوردن بیزارت می کند

 

 

 ی او هم تمام می شود.دلم روشن است این روزها برا

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آن شب من زود از آشپزخانه بیرون آمدم و رفتم اتاقم ، 

معلوم نبود اگر بیشتر می ماندم به چه چیزهای ساده 

 دیگران حسادت نمی کردم.

 

 

چند  عمو مارش صبح بخیر زده بود و چند دقیقه به

 تا بیدار بشوم.دقیقه به در اتاقم می زد 

 

مروراید سر جایش نبود انگار او سحر خیزتر از من 

است. یادش بخیر بابام بهم می گفت دختر تو جغدی 

 ،شبها را بیدار می مانی صبحها را خوابی.
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در که یهو باز می شود به  احتمال اینکه  عمو باشد 

 روراید است.ملافه را زود روی خودم می کشم ،م

 

 

ت کله پاچه خریده میگه زود بیا تا مامان عموت برا-

 سرد نشده

 

 

اوف دلم خنک شد من همه چیزهای دارم که چشم 

 بقیه را در بیاورد. عاشقتم عموی مهربانم.

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

همه سر سفره نشستند تا کله پاچه بخورند.سهیل تا 

 مرا می بیند رو به عمو می گوید.

 

اطر کی ها مرا از خواب ناز خدا بده شانس ، واسه خ-

 ار می کنن.بید

 

 چه عشوه ای هم به صدایش می دهد.

 

 با دستم به پشتش می زنم.-

 

 حالا بخیل نباش یه چیزی هم دست تو را می گیره.-

 

 انشالله-
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

سر سفره که می نشینیم تا صبحانه را بخوریم عمو 

 گیرد می گوید.جوری که اجازه ب

 

 

زیاد گرفتم میخوای بالایی ها را دعوت صدف عمو ، -

 کنیم.
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خانواده پدری من ذاتا آدمهای مهربانی هستند حتی 

خیلی وقتها برای دیگران از خودشان هم می گذرند. 

سهیل را نگاه می کنم که بربر عمو را نگاه می کند.اخ 

ه که سر صبحی چزاندن سهیل چه کیفی می تواند داشت

 رم آنها بیایند.باشد اما خودم هم دوست ندا

 

 

عمو ول کن ،فقط خانواده خودمون دور هم باشیم و -

 کیف دنیا را بکنیم. به ما چه از اونها.

 

 

مروراید که مامان صدایم می کند می دانم چه گافی 

 دادم ولی خدا را شکر زود جمع می شود.
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 مامان من نمی خورم ها-

 

چیزها خوشش نمی آید.بلند می می دانم او از این 

شوم شکلات صبحانه و پنیر خامه ای برایش می 

آورم.فرهاد صندلیش را کنار صندلی مروراید می گذارد 

 و می گوید.

 

اجازه میدی من هم از شکلات صبحونت بخورم آخه -

 من هم دوست ندارم.
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و صورتش را چندش آور جمع می کند.مروراید که 

وید.همه مشغول خوردن خوشش آمده  اوهومی می گ

 ه مروارید به فرهاد می گوید.هستیم ک

 

 شما هم قراره بمیرین-

 

هاج واج او را نگاه می کنم این چه حرفی بود 

گفت.بچه بیچاره وقتی می بیند همه او را نگاه می کنند 

 ادامه می دهد.

 

 

اخه بابای من هم یه بار مرد ، همه باباها یه بار -

 میرند.می
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دخترم بسوزد که لم برای تحلیل و باور نمی دانم د

زندگی با او این کار را کرده است یا برای فرهاد و 

 عمو.سهیل برای توضیح بیشتر می گوید.

 

 باباش چند ماه پیش توی کما بود اونو میگه.-

 

 

 

دلم برای مروراید کباب شد  به چه چیزها فکر می کنه 

 ��دخترم

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۳۱۲_پارت#

 لالیز_فریبا#

 

 

ندارم به افکار مزخرف بهایی بدهم ولی انگار دوست 

طلسمی چیزی همراه من هست که خوشی راه خانه ما 

 را گم کرده است.

 

 

 فرهاد که از شوک حرف مروارید در آمده می گوید.

 

من هم یه دختر دارم اسمش ثریاست به نظرت قبل -

 از اینکه یه بار بمیرم چی بهش بگم که نترسه.
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انگار دارد درست از آب در می آید که  می مادرم  تحلیل

گفت مردهای که بابای خوبی برای دخترهایشان 

هستند شوهر زیادی دلخواهی نمی توانند باشند. توی 

دلم به افکار خودم پوزخند می زنم هر چه قدر هم از 

مادرم دور شده باشم و تحصیل کرده باز چیزهای را که 

های که خودم درک تا چیز او گفته بیشتر باور می کنم

 کردم.

 

فرهاد چه طور شوهری بود اسم زنش یادم رفته است 

گیتی یا یه همچین چیزی بود.کاش یه اجباری بود مثل 

ها که آدمها با هر کسی که ازدواج کردند فقط او را ربات

دوست داشته باشند و خاطرات قدیمی را پاک کنند. 
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ی میخواه خاطرات چیزهای خطرناکی هستند که وقتی

خودت را تغییر بدهید یقه ات را می گیرند و تو را به 

 جایی که می خواهند می کشانند.

 

 مامان داره؟-

 

 فرهاد سرش را تکان می دهد.

 

اذیت نکن بعد که دلش خواست تو را ببینه مامانشو-

 ذاره ها.مامانش نمی
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من در حیرت جواب دخترم می مانم، هر چه فکر می 

به او گفته باشم که به ملاقات آید من کنم یادم نمی 

 پدرش نرود.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۳_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 عمو لبخند می زند.

 

یه اسفند براش دود کنه خیلی باهوشه همه چیزو روی -

 هوا می گیره.
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 رو می کنم به مرواید و می پرسم.

 

 من کی گفتم دیدنت بابات نرو.-

 

قورت می دهد و می فته را لقمه ای که فرهاد برایش گر

 گوید.

 

شما که نه ، مامان آذی  یه بار به حاج بابا گفت شاید -

ذاره مروارید بیاد به باباش سر بزنه. حاج صدف نمی

 بابا هم گفت چرا ، اون هم گفت کم اذیتش نکرده.
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یک آن احساس پوچی می کنم من هر چه قدر هم 

درسش را از سعی کنم او را از مشکلات دور کنم باز او 

زندگی می گیرد. آنقدر مراقب کلامم بودم تا از پدرش 

های خودش را چیز بدی نگویم ولی او باز دریافت

 داشت.

 

 

صبحانه را جمع می کنم و به اتاقم می روم تا حاضر 

 شوم.مروراید هم حاضر است.

 

 مامان بابا نمیاد دنبالمون-

 

 خودم را توی آینه بررسی می کنم.
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روز که خودت دیدی تصادف کرده ،نمی تونه نه گلم دی-

 رانندگی کنه.

 

 اه ماشینش هم خراب شد-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۴_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 باز هم میخره مامان جان، نگران نباش عزیزم.-

 

به نظرخودم از اینکه باباش ماشین ندارد ناراحت است 

 که می پرسد.

 

 کی میخره؟-

 

 دارد.حالا چه عجله ای 

 

 

 نمی دونم مامان واسه چی می پرسی؟-

 

 همان طور که از خانه خارج می شویم می گوید.
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اون دختره هست که فامیلی اش مهراساست باباش -

 یه ماشینی داره خفن خیلی پوز ماشین باباشو می داد.

 

 

من می مانم و دهانم باز از تعجب ، می خواست با 

زمین بزند  را بهماشین باباش پوز آن دختره مهراسا 

 خدا یا این نسل چه جانورهایی می شوند.

 

 

با سهیل هم تا موسسه کل کل می کنند. سر اینکه 

کدام یک موهایی خوشگلی دارند.باید یکی از این 

سهیل ها همه داشته باشند تا وقتی نمی توانی سر پا 
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بایستی و مشکلات را خرد و خاکشیر کنی یکی باشد 

 را سر حال بیاورد.ی تو که با مزاح و خنده کم

 

 

صدف این مهر اسا قصد ازدواج نداره اینقد که -

 مروراید از ماشین باباش تعریف کرده عاشقش شدم.

 

 عاشق دختره یا ماشین باباش-

 

هر سه با خنده از ماشین پیاده می شویم.امروز سهیل 

کار داشت عمو و فرهاد قرار بودند  بروند بیمارستان و 

 دنبالشان.رفت  از آنجا سهیل می
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

مروارید گیر داده است که سهیل حتما این مهر آسا را 

ببینید او هم با من داخل می شود و به طرف کلاس 

مروراید می رود برای اینکه هیچ سو برداشتی نشود 

من هم با آنها می روم وسط سالن هستیم که کسی 

گردم یک مرد خوش پوش با  که میصدایم می کند بر 

قد متوسط که کمی شکم دارد را می بینم. ظاهرش 

خیلی مرتبتر از قیافه اش است  انگارخسته است 

 چشمهایش از بی خوابی جمع شدند.
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نزدیکتر که می شود علاوه بر خوش پوشی خصیصه 

 دیگری نیز به وجودش اضافه می شود خوش عطری ، 

وش لباسی باز هم ولی انگار با این همه عطر و خ

نتوانسته خشم و عصبانیتش را مخفی کند. صدایش 

بیش از فاصله بین مان بلند است خشم دارد. توی 

را  حرکاتش یک ناهماهنگی است و می خواهد آنها

 پنهان کند.

 

 به ما که می رسد خودش را معرفی می کنم.

 

 مهر آسا هستم پدر مهرسا-
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است می  سهیل که انگار متوجه وضعیت مرد نشده

 گوید.

 

 چه مهر توی مهری شد.-

 

 مرد براق می شود و جلوی سهیل قد علم می کند.

 

 شما؟-

 

 مجبور به مداخله می شوم.

 

اتاق حرف بزنیم حتما اقای مهراسا بهتره توی -

 موضوع مهمیه؟
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خودم راه می رفتم تا او هم پشت سرم می آید. هنوز 

 نگاه جنگنده اش روی سهیل است.

 

 وردل ناج_وصله#

 ۳۱۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 توی اتاق پای راستش را روی پای دیگرش می اندازد.

 

 چیزی میل دارین آقای مهر اسا-
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 مرا نگاه می کند.سرش را بلند می کند و 

 

 اب باشه ممنون میشم-

 

 زمان می دهم تا خودش را پیدا کند.

 

 دین یه کم پنجره را باز کنم.اجازه می-

 

ر چیزی که عصبانیش کرده دورش کنم. می خواهم از ه

 با دقت نگاهم می کند.

 

 

 بله ، مشکلی نیست.-
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تا صدای در بیاد معطلش می کنم.اب را که می خورد. 

 ی را  که کنارش هست تعارف می کنم.بیسکویت

 

 بفرمایید آقای مهرسا من در خدمتتون هستم.-

 

 

 ببخشیدبابت رفتارم ،یه کم عصبانی بودم.-

 

 

 یش می نشینم.روبه رو
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 درک می کنم.-

 

من و خانومم داریم از هم طلاق می گیریم و حضانت -

مهرسا با من هست میخواستم مطلعت کنم که از این 

اگه خانمم اومد دنبالش اجازه ندین مهرسا به بعد 

 باهاش بره.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

باز  خوام بگم عجله نکنید واقای مهر اسا نمی-

فکرهاتون بکنید چون بعضی زوج ها کنار هم نباشند 
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بچه ها صدمه کمتری می بینند ولی توی این دوره 

ن ضربه را ببینه جدایی حداقل سعی کنید مهرسا کمتری

و در مورد اینکه دخترتون وقتی مامانش دنبالش اومد 

مانعش بشیم زیاد کار درستی نیست.اصلا خودتون یهو 

حق نداری مامانتون ببینین چی بهتون بگن از فردا 

حالی میشین .ببینید وقتی میگین مامانش اومد دنبالش 

نذارین همدیگرو ببینین میدونین چه بلایی سرش 

چه حالا چه توی آینده ، جدا از اضطراب و میارین 

استرسش بچه بیچاره دیگه به کسی نمی تونه اعتماد 

کند یا هم به هر آدمی که بهش محبت الکی بکنه 

 لبسته میشه.د
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پارچ آب را بر می دارم و برای خودم نیز لیوانی آب می  

ریزم تا هم فکرهایش را بکند و من هم گلویی تازه 

 رایی کردم.کنم چه سخنرانی غ

 

 

خانم محترم من هم به اینها فکر کردم که نمی -

 خواهم با مهرسا روبه رو بشه اون زن یه هرزه است یه

 

شود گفت با چیزهای که از صدایش بالا می رود و می 

همسرش در ذهن خود ساخته است و با هر بار یاد 

آوری گر می گیرد زمان مناسبی نیست که این گفتگو را 

از اینکه الفاظ زیادی را به زنش ببند کش داد.قبل 

 لیوانی را به سمتش می گیرم.
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 بفرمایید.-

 

 

لیوان را می گیرد و روی میز می کوبد صدای بدی می 

 دهد.

 

اقای محترم من بیشتر از این در تخصمم نیست که -

شما را راهنمایی کنم.ولی بهتون قول میدم اگر مامانش 

بره ولی اگه خود اومد دنبالش اجازه نمیدم باهاش 

 مهرسا خواست ببیندش مانعش نمیشم.
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یهویی از صندلیش بلند می شود و کیفش را چنگ می 

 زند.

 

دیگه برای دخترم پس بهتره من به فکر یه مدرسه -

 باشم.

 

 من هم بلند می شوم. از نظر قدی تقریبا هم اندازه یم.

 

هر جور صلاحه آقای مهراسا، مطمنا شما بیشتر از ما -

 به فکر روح و روان دخترتون هستین.

 

 ناجوردل _وصله#

  ۳۱۸_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

 از در که خارج می شود بر می گردد.

 

 گ بزنید.اگه اون زن اومد بهم زن-

 

هم من و هم خودش می داند که او را از این جا نمی 

برد ولی برای خالی نبودن عریضه یک تهدید هم بکند 

 د.جای زیاد دوری نمی رو

 

باشه اگه اومدن باهاتون تماس می گیرند فقط -

 میدونین مهرسا زمان خروجش کیه؟
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 با شک می گوید. 

 

 مگه دو نیست.-

 

روزها اگه جبرانی نداشته  روزهای زوج دو هست بقیه-

 باشن زود میرن، امروز هم زوجه

 

تیز نگاهم می کند مثل اینکه بگویید خودت را مسخره 

زوج است ولی نمیشود گفت این کن.می دانم امروز 

هفته یا شاید هفته های آینده حساب روزهای زوج و 

 فرد هفته از دستش در نیاید.
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 من درست ساعت دو دم در موسسه ام.-

 

 

 باشه روز خوش.-

 

 

 آمدن و رفتنش با عصبانیت بود. سهیل می آید.

 

 

صدف میگم من انگاری چشمم شوره یه دونه از اون -

 بگیر.چشم زخم ها 
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 چرا ؟ چی شد؟ مروراید کو؟-

 

 

می فهمد که می خواهم ربط حرفهایش به دخترم را 

 زود و سریع بدانم.

 

 

خاطر مروراید رفت سر کلاسش،  چشم شوریمو به -

مهرسا میگم تا من یه نظر خواستم ببینمش باباش با 

تانگ و تفنگ اومد حالا اگه میخواستم باهاش یه قرار 

 م چی می شد.شام و ناهاری بذار
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۱۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 ناخواسته توی دلم قربان قد و بالایش می روم.

 

 

ی فکر نکن ذارتو که قرار شام و ناهارتو با یکی می-

 نفهمیدم.

 

 چشمهایش گشاد می شود.
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من ؟ با غیر مهرسا و مروراید با کی ها رفتم خودم -

 خبر ندارم.

 

 

نصف شب بوسه شب بخیر ی بهش با همونی که -

 میدی.

 

 

 یا خدا ، تو دیگه کی هستی.-

 

 چشمهایم را برایش دورانی می چرخانم.

 

 مونده شما بچه سال مارو بشناسین.-
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 در می رود.به طرف  

 

بهتره من برم چون ممکنه  کار به جاهایی باریک -

 بکشه.

 

 

شب آخری که می خواست برود تبریز شنیدم که به 

تلفن بوسه شب بخیر می داد. هیچ وقت یکی پشت 

فکر نمی کردم که سهیل مرد رمانتیکی باشد. بذله گو و 

 طنز بود ولی رمانتیک نه 
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 یک پیامک می آید.

 

م دنبالتون؟ اگه کارت زود تموم شد پیام بعد عمو بیا-

 بده.

 

 

پشت میزم می نشینم و دعا می کنم که حداقل سر و 

پیدایش نشود. نمی خواهم کله مادر مهرسا امروز 

حرفهای را که صبح به پدرش گفتم را دو باره به او 

 بگویم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۰_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

را شکر توانستم با  تا ظهر توی موسسه هستم و خدا

یاله اینجا تدریس می کند ۵یکی از مربی ها که مدت 

به تفاهم برسم که در نبود من کارها را رسیدگی 

ند.البته باید چند روز اول را خودم باشم ولی دختر ک

زرنگ و کاری هست فقط مشکل اینجاست که خیلی 

کم حرف است. اصلا به خاطر این کم حرفیش بود که 

ودم چند تا مدرک درست و درمان آن هم من متوجه نب

 با رتبه عالی دارد.

 

خانم توانایی ببینید ،نمی خواهم شما را به کاری -

، اگه میخواین یه ماهه با هم کار کنیم اگه   مجبور کنم
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از این کار خوشتون نیومد یا اذیت شدین بر می 

 گردنین سر کلاس نقاشی و طراحی تون

 

بابا و ننه های اینو را  من حوصله سر و کله زدن با-

 ندارم.

 

 

می دانستم آدم رکی هست ولی دیگه نه در این حد، 

کسی توضیح یادم نمی آید بخواهد چیزی را برای 

 اضافی بدهد.بیشتر لپ کلام و خلاصه وار می گفت.
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اگه اولیا اومد خودم باهاشون حرف می زنم مورد -

 بعدی؟

 

 عایت کند.از عمد اولیا گفتم تا حداقل توی جمع ر

 

نمی دونم باید توی کار باشم تا ببینیم چی اذیتم می -

 کنه.

 

 آدم واقع بینی هم هست.

 

 باشه.-
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ست من توی همون کلاس خودم یه چیزی هم ه-

 راحت ترم

 

هایشان ساخته است. همان بعضی آدمها را عادت

هم در  چیزهای که ما با آنها احساس امنیت می کنیم او

 یهایش احساس راحتی می کند.کنار طراحی و نقاش

 

 

پس اون وقت یه اتاق دیگه را برای طراحی باید دکور -

 کنیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۱_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

 چرا؟-

 

 

خانم توانایی برای شما  مهمه اتاق خصوصی داشته -

خواین ؟ چون اونوقت باشین یا اتاق طراحی را می

یکی از اتاقهای  هزینه زیادی رو دستمون میمونه باید

 دیگه را برای طراحی دکور کنیم.
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این کار هم تا او فکرهایش را بکند دعا می کنم که 

بدون هزینه زیادی ختم به خیر بشود. نیاز به ریکاوری 

 دارم به خصوص این روزها

 

 یه اتاق برای خودم-

 

 

خدا یا ممنونم از خلقت آدمهای که می دانند چه می 

 خواهند.

 

 

من می تونه مال شما باشه ، خانم توانایی پس اتاق -

این چند ماه را حساب نکنید چون مرضی نبود من 
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مجبور شدم تمام روزهای هفته را بیام وگرنه من 

. باید برم  آموزش بیرون از موسسه یه عالمه کار دارم

پرورش ، شهرداری ، دنبال مدرک برای موسسه واقعا 

 سه را انجام بده.به یک نفر نیاز دارم که کارهای موس

 

 

 من دقیق از کارها خبر ندارم.-

 

 

دستتون می آید. توی عرض یه هفته همه چی -

زمانهای که هم بیکارین می تونین به طراحی تون 

 ادامه بدین.
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کاش قبول کند تا  تلخی این چند روز مزخرف با 

 شیرینی این خبر شسته شود.

 

 زیاد مطمن نیستم ولی قبول می کنم. -

 

یک فاتحه درست و حسابی برای مرضی  باید شب

 .بخوانم  یک بار پیشنهاد دادم راحت قبول کرد

این توانایی تا یک کلمه بگوید باشه چه رسی از من  

کشید . کم مانده بود بگویم اصلا کل موسسه مال تو 

 ،فقط تو قبول کن.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۲_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

یختم که انگار قرار است آنقدر برای فردایم برنامه ر

 فقط یک روز را زنده باشم.

 

قدر زود بلند نمی شوم من اما خودم هم می دانم که آن

تمام سالهای مدرسه صف ندیدم چون دیر به مدرسه 

می رسیدم دانشگاه هم کلاسهایم از نه به بعد شروع 

می شد. حالا فردا تایم برنامه هایم از هفت است آدم 

 مینندید بدید می شود ه
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به سهیل پیام میدم که نیاید تا من بعضی کارهای فردا 

 ح بدهم.را به توانایی توضی

 

 

امروز هم دیر به خانه می روم. مروارید از وقتی 

کلاسش تمام شد مدام غرغر می کرد ولی نمی 

توانستم او را به خانه ببرم. توی خانه فرهاد و عمو 

هم می  داشتند استراحت می کردند و مطمن بودم اگر

رفت سهیل را ذله می کرد که به پدرش زنگ بزند تا 

 دنبالش بیاید.

 

حالا که دقت می کنم می بینم به خاطر طلاقمان خیلی 

جاها به مروراید اوانس زیادی دادم.بالاخره کارم تمام 
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می شود و سوار تاکسی می شویم تا با مروارید به خانه 

 برویم.

 

 

 مامان داریم میریم پیش بابا.-

 

می دانم نگران بابایش هست ولی قرار نیست که من 

 او بروم. هر روز هر روز به ملاقات

 

نه گلم من از صبح سر کار بودم خسته ام می ریم -

 خونه.
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 میشه به بابا زنگ بزنم؟-

 

این کار را می توانم برایش بکنم. ولی نمی دانم به کجا 

زنگ بزنم گوشی خودش را چه کار کرد.اول گوشی 

را می گیرم.خاموش است. علی باشی و یک خودش 

عمد خاموش  روز بی گوشی زندگی کنی شاید هم از

کرده است نمی دانم و نمی خواهم بیشتر از این خودم 

 را درگیرش کنم.

 

 

مروراید بابات انگاری گوشیشو هنوز درست نکرده، به -

 مامان بزرگ زنگ بزنم.
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 دیشب بهم گفت بر می گرده خونه عمو.-

 

 ناجوردل _هوصل#

 ۳۲۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

ار سخت تر می یعنی به امیر زنگ بزنم. هر لحظه ک

شود.با امیر تماس می گیرم و گوشی را می دهم دست 

 مروراید 

 

هی به مروراید نگاه می کنم تا جواب دهد ولی کسی 

 جواب نمی دهد.
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 مامان عمو گوشیشو جواب نمیده.-

 

واب نمی دادم.  فقط ته دلم می گویم من هم بودم ج

وقتی کار داریم سراغ امیر را می گیرم معلومه هست 

 که او هم بعد از مدتی خسته می شود.

 

به خانه می رسیم. در را که باز می کنم خانه را پر 

مهمان می بینم اینها از کجا پیداشان شده است. 

اینجوری نمی شود باید سریع و فوری برای خودم 

رسماً شده مهمانخانه ، شوهر پیدا کنم اینجا 

حسابشان از دستم در رفته است. هم صدای زن می 

ید و هم مرد، ناشناس هستند هیچ کدام را نمی آ

 شناسم.
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کاش می شد امروز  را بپیچانم آخرش که چه باید 

بیایم برای خواب. تا من حساب و کتاب کنم مروارید 

 مقنعه و کیف به دست وارد پذیرایی می شود.

 

 

 زیز شماین؟وای ع-

 

پس مامان هم آمده است دقیق می شوم باز هم صدای 

 د نمی شناسم.مرد می آی

سلام که می دهم همه به طرفم بر می گردند.مامان 

 آمده با زن عمو و فرح ، دختر عمویم 
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با همه شأن روبوسی می کنم سر می چرخانم تا سهیلا 

را ببینیم انگاری واقعا نیامده است. مردی که صدایش 

را شنیده بودم خودش را معرفی می کند مرتضی شوهر 

 فرح

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ظاهر خوبی  دارد.دختری دوازده ساله کنار فرهاد 

نشسته است و دارد چیزی را به فرهاد نشان می دهد. 
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معلوم هست که حال هر دویشان خوب هستند.فرهاد 

 معرفیش می کند.

 

 

 این هم دختر عموی من صدف ثریا دخترم،-

 

کنم می خوش آمد گویی و احوالپرسی را که تمام می 

 گویم.

 

ببخشید من نمی دونستم شما هم تشریف آوردین -

 وگرنه زودتر می اومدم.

 

 زن عمو که کنار فرح می نشیند می گوید.
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نه دخترم شما ببخشید که ما بدون اینکه خبر بدیم -

تصادف کرده سرت اومدیم ، عموت گفت که شوهرت 

 اونجا شلوغه، خلاصه خیلی ببخشید.

 

ی همیشه طلبکار مرا عمو این اوه اوه پس زن عمو

طوری دست به سر کرده است. شاید اگر آن صدف 

قبل بودم برایم مهم بود که برای خلاصی از تحقیر و 

های زن عمو دروغ بگویم ولی الان ککم هم نمی متلک

 گزد.

 

 

طول کشید ، مگه من دکتر یا نه سر کار بودم.کارم -

 پرستارم که مریض داری کنم.
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من فرزند ناخلف مامان هست که سهیل هم مثل 

دوست ندارد سیاست خرج بدهد و اسرار خانواده را 

 حفظ کند.بلند می خندد و می گوید.

 

 

 خوش اومدی باجی، سرافرازمون کردی.-

 

م من هم مثل او لبخند می زنم واقعا جا برای مدار ندار

خوششان هم نیامد هری بیرون ، من که از خدایم 

 فرهاد بقیه که تازه آمدند.هست البته نه عمو و 

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۳۲۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 مروارید توی بغل مامان نشسته است که می پرسد.

 

 

 سهیلا نیومد؟-

 

 نمی دانم چرا او را هیچ وقت خاله صدا نکرد.

 

س داشت نتونست بیاد من هم نه تاتالیم )عسلم( کلا-

 بود.زود بر میگردم دلم برای شما تنگ شده 
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صحبت مروراید و مامان که تمام می شود مروارید را 

صدا می کنم تا به اتاقمان بریم و لباسهایم را عوض 

کنیم.در خالی که از آشپزخانه خارج می شوم از مامان 

 می پرسم.

 

 

 غذا داریم یا از بیرون سفارش بدم؟-

 

هر چه قدر مامان چشم و ابرو بیاید و لب زیر دندان 

ست حالا که فرصت دستم افتاده از خیر بگیرد محال ا

 متلکها و بی احترامهای زن عمو بگذرم .
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عمو که تازه از حمام بیرون آمده است با مروارید چاق 

 سلامتی می کند و می گوید.

 

 

 نه دخترم شام حاضره-

 

نواده عمو بروند با زن عمو احتمالا دیگر تا وقتی خا

 همکلام نشوم.

 

توی اتاق تا همه چیز را خودم را مشغول می کنم 

حاضر و آماده کنند تا من بروم. یک اوسکولی بودم  در 

زمان خودش، چون فکر می کردم  حتما با فرهاد 
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ازدواج می کنم چه قدر خر حمالی می کردم چه توی 

ده ای من به خانه خودمان چه عمو، ولی زن عموی افا

 هیچ چیز راضی نمی شد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۶_پارت#

 زلالی _ریباف#

 

با خودم و گذشته ام درگیر هستم که سهیل صدایم می 

 کند.

 

 

 صدف زرهتو بپوش بیا-
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 بیا توی-

 

توی حرف زدن با سهیل نیاز به مقدمه و سفسطه ندارم 

 می توانم آن چیزی که ته دلم است را بگویم.

 

 

لایی ها چه خبر ، زنگ زدم هیچ کدوم نیستن ، از با-

خواست بره پیش باباش منصرفش مروارید هم می 

 کردم.

 

 

 می نشیند روی تخت مروراید
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ازشون خبر ندارم ، راستی این فرهاد امروز خیلی -

ازت می پرسید، یه کاری کن دمشو بذار روی کولش 

 بره

 

او که کنارم نشسته است لم می دهم بهش و می 

 م.گوی

 

 یه ذره کرم نریزم فردا پس فردا عقده ای میشم ها.-

 

 می گردد به طرفم و از شانه هایم می گیرد.بر 

 

 صدف نگو که دلت هنوز گیره  -
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از حرفم چنین برداشتی کرده است که با تعجب می 

پرسد. کمی اذیت کردنش برای روحیه عصیانگرم 

 خوب است.

 

مردی را می بینه تازگیا دلم شده شبیه آهنربا ، کلا هر -

 می سره.

 

 با حرص می گوید.

 

مردهای دور و برت هم  همه شون دختر نه اینکه -

کشن، جان دل سریده ات یه دونه خوبشو سوا کن ما 

 هم مشتری بشیم.
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اخ که چه قدر عاشق کل کل با این دادششم هستم.می 

 خندیم هر دو بلند

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ن که در را باز می کند. ما هم از جایمان بلند می ماما

که بیرون برویم.هنوز بین مان شکر آب هست شویم 

من که از وقتی رفته بود زنگ نزده بودم ولی مروارید و 

 مامان با هم تماس می گرفتند.
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 می توانم غم توی چشمهایش را ببینیم.

 

 خوبی؟-

 

ت یه رنجشی و دلشکستگی از مادرم توی وجودم هس

که خودم هم نمی توانم درک کنم از کی این قدر از او 

نجیدم. حالا هم با دیدن زن عمو یک خشمی از آن ر

دوران توی وجودم نشسته است که نسبت به مامان 

 سردترم می کند.

مامان همیشه می خواست نشان دهد بچه هایش با  

فهم وشعور هستند . چیزی که الان می فهم نشان 

ی ها اصراف و ظلم است در حق دادن آنها به بعض

 خودت.
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دیگران نشان بدهم چه بچه خوبی  و من برای آنکه به

 هستم زیادی از خودم و حقم مایه گذاشتم.

 

در جواب مامان سرم را تکان می دهم درست کاری که 

وقتی مامان را از خودم ناامید می کردم او در مقابلم 

غ می سرش را تکان می داد و صدایش را از من دری

کرد. منی که بچه بودم و بعد من یک جفت دوقلو به 

انه اضافه شده بود و کل توجه ها مال آنها بود می خ

ترسیدم و هر کاری می کردم تا مادرم راضی شود با 

من حرف بزند. انگار توی ذهنم حک شده است که 

وقتی با کسی قهر هستی صدایت را از او دریغ کن با 

م وقتی ترکیه بود به تلفنم علی هم همین کار را کرد
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ی دادم  و انتظار داشتم زنگ می زد و من جوابش را نم

 بفهمد که توی چه گردابی دست و پا می زنم.

 

 اگه میدونستم از اومدنم ناراحت میشی نمی اومدم.-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

اینجا خونه پسرت هم هست فکر کن اومدی خونه -

 اش.اون راحت ب
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باید کم مانده است گریه کند مثل من که بعد هر قهر 

 گریه می کردم تا مرا ببخشد.

 

 

 صدف-

 

چیه مامان ؟ من الان چی کار کنم. خودت می بری -

خودت می دوزی  بعد تن من کنی انتظار هم داری من 

تر از گل گفتم ، خوشحال باشم.من الان به شما نازک

تین فکر کنین خونه میگم اگه توی خونه من راحت نیس

 ونده گریه کنین.پسرتون این کجاش بد بود که کم م
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سهیل بین من و مامان می ایستد و سعی می کند که 

من را آرام کند تا صدایم بیرون نرود و به مادرم می 

 گوید که گریه نکند.

 

 

مامان که نمی تواند خود را آرام کند و بی صدا اشک 

آیم. توی آشپزخانه ثریا می ریزد من از اتاق بیرون می 

ز کرده است.مرا که می بیند را می بینم که یخچال را با

 می گوید.

 

ببخشید بابا گفت برو آب میومو بیار کسی نبود اجازه -

 بگیرم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زورکی لبخند می زنم  دختر با ادبی است.

 

راحت باش ثریا خانم، ماشاالله چه چشم و ابروی هم -

 ر.داری خوشگلیت به کی رفته دخت

 

 مرسی ، میگن شبیه بابام هستم.-

 

مشتری نگاه می کنم این کجاش شبیه فرهاد به چشم 

 است.

 

تو شبیه فرهادی ؟نه عزیزم تو خیلی خوشگلی -

احتمالا به مامانت کشیدی البته من قیافه مامانت یادم 

 نیست ولی مامان اینا می گفتن خوشگل بود.
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شینیم در باره دروغ از این شاخدارتر که من و مامان بن

 در باره خوشگلیشعروس زن عمو حرف بزنیم.ان هم 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۲۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 یواش یواش ظرفها را در می آورم که عمو می آید.

 

 زن داداشش غذا سرد شد بیا دیگه-
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 سهیل از اتاق بیرون می آید.

 

مامان سرش درد می کرد  می خواد استراحت کنه -

 بخورید من بعداً که بلند شدم می خورم. میگه شما

 

 

ما چشمهایش قرمز شده و نمی تواند با اون حت

 چشمهای جمع شده و قرمز سر سفره حاضر شود.

 

مروراید هم گفت می رود خانه عمویش و زود بر می 

 گردد قرار شد تا سفره را بیاندازیم بر گردد.
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 ثریا که کنار فرهاد می نشیند می گویم.

 

 و دخترت ماشاالله خیلی خوشگله ندزدنشپسر عم-

 

ثریا از جایش بلند می شود و به طرفم می آید 

 گوشیش دستش است.

 

این عکسه مامانمه،فکر کنم شما درست گفتین من -

 شبیه مامانم باشم.

 

یک عکس از خودش و مامانش، توی عکس زنه ثریا 

را بغل کرده و ادای گاز زدن را درآورده است. توی 

به ه نظر می رسد روحیه خوبی دارد یا شاید عکس که ب
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خاطر دخترش دارد تظاهر می کند که حالش خوب 

 است.

 

مامانت هم عین خودت خوشگله، خیلی شبیه هم -

 هستین.

 

زن عمو که انگار دلش از تک عروسش پر است می 

 گوید.

 

 به خوشگلی چی میدن مگه ، زن باید وفادار باشه.-

 

را تیز کردم برای خراشیدن من هم که تازه چنگالهایم 

 ی جواب می دهم.زخم های قدیم
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والله زن عمو، زمان ما شعار اون موقع ها این بود که -

دختر باید خوشگل باشه تا توی عروسی و عزایی بشه 

 با افتخار به همه نشون داد.

 

 ناجوردل _وصله#

  ۳۳۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

ه مرا از انگار مادرم دخترش را خوب شناخته است ک

 پذیرایی صدا می کند. 
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 روراید کجا موند.صدف ،م -

 

 

همان دم یکی دستش را روی زنگ می گذارد و خیال 

 برداشتن ندارد به احتمال زیاد مروراید است.

 

مجبوری از جایم بلند می شوم وگرنه دوست داشتم با 

زن عمو وارد بحث بشوم. در را که باز می کنم مروراید 

 ت در دست علی ایستاده است.را می بینم که دس

 

 

 کشم و به مروراید می گویم .کنار می 
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 بفرمایید پرنسس-

 

مروراید سرش را بالا می برد و علی را نگاه می کند 

 انگار منتظری چیزی است.

 سرم را بالا می گیرم و می پرسم.

 

 

 چیزی شده؟-

 

مروراید میخواد یکی دو ساعتی بالا باشه مشکلی -

 نیست.

 

 ای مروراید بودم قسر در می رفتم.من هم ج
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،فقط تکالیفشو برداره . حتما تمرینات ریاضیتم  نه-

 خودت انجام بده

 

 

 مروارید که به طرف اتاقش راه می افتد می گویم.

 

 یه لحظه وایسا اون غذا نخورده براش غذا بکشم.-

 

 

 بالا سفارش پیتزا داد.-

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۳۳۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

غذای باب میلش نباشد می تواند تا سه روز غذا یعنی 

نخورد دختره ، می خواهم بگویم احمق ولی هر چه 

فحش بدهم آخرش دامن خودم را می گیرد بی خیال 

 می شوم.

 

خبری بود مادر آقا فرهاد با گل و شیرینی تشریف  -

 اوردن.
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حالا که او صدایش را بالا برده است و طلبکارانه می 

من هم کاری کنم که بیشتر محق شود  پرسد چه می

 شود.با ناز می گویم.

 

اوهوم قراره یه صیغه محرمیت بخونیم تا ببینیم -

 جواب پیوندش چی میشه.

 

 دستش را بالا می آورد و محکم به در می زند.

 

 با غیض و کینه می گوید.

 

 صدف به خدا می کشمش.-
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 از وقتی پای فرهاد و خانواده اش به خانه باز شده

یک حس احمقانه کینه توی وجودم غلیان پیدا است 

کرده است. مثل یک مار زخمی شده ام که می خواهم 

نیشم را به هر کسی که به من نزدیک می شود بزنم 

 برایم هم مهم نیست که خودی است یا غیر خودی.

 

 کی رو می کشی، هان ؟ -

 

دستش را باز بالا می آورد که صدای سهیل را می 

 شنوم.

 

به جون مروراید قسم دستت به صدف بخوره از ی عل-

 هستی ساقطت می کنم.
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یه لحظه که متوجه می شوم سهیل دست بالای برده 

 علی را اشتباه متوجه شده می گویم.

 

 اون دست روی من بلند نمی کنه هیچ وقت، -

 

سهیل که باور نکرده دستم را می گیرد و به طرف 

 خودش می کشد.

 

 پس صدای چی بود؟-

 

 را نشانش می دهم. در
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۳۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

باز هم قانع نشده است از چشمهایم که روی صورتم 

 رژه می روند می توانم حدس بزنم.

 

 

 حالا هر چی،، ما مهمون داریم متوجه که هستی.-

 

شده یک شوخی خرکی کنی و کنترل از دستت خارج 

سله را جمع کنی م شده باشد و هر کاری کنی نتوانی
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شد حکایت من ، خواستم مثلاً یه لحظه حس 

حسادتش را تحریک کنم کلا همه چیز را قاطی پاتی 

کردم. یکی به من بگوید تو که بلد نیستی لوند باشی 

 خودت را چرا کوچک می کنی.

 

ولی یه لحظه هم انگار دلم خنک شد. به کسی یا، 

جاعت ششاید هم باید بگویم به، یک شجاعتی مثل 

سهیل نیاز داشتم که یک زمانهایی گوشش را بپیچانم 

تا فکر نکند خطایش را ندیدم.  بعضی جاها هم لازم 

بود که بهش هشدار بدهم بزنی می زنم نه اینکه 

خانمی کنم و بگویم حتما مشکلی هست که نمی تواند 

 به من بگوید.
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باید یاد می گرفتم که با خودم مثل پرنسس ها رفتار 

او هم یاد بگیرد مثل شاهزادها عمل کند. دیر  اکنم ت

است .سخت گذشت ولی زندگی همین است باید 

 تجربه کنی تا یک چیزهای را یاد بگیری.

 

 

گریه مروراید را که می شنوم زود بر می گردم کیف به 

دست بغل دستم ایستاده است. هیچ وقت نمی خواستم 

خواهم  یاو چنین چیزهایی را ببینید و هر چیزی که نم

یا دوست ندارم را می شنود و انجام می دهد. پس 

راست می گویند که روی چیزهای که دوست ندارید 

 زوم نکنید.
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بغلش می کنم  نمی گویم گریه نکن ، اگر دوست دارد 

با گریه خودش و ترسهایش را خالی کند مانعش نمی 

 شوم.

 

 

جان مامان، عشق مامان، دایی داشت با بابا شوخی -

 رد چیزی نشده کهکمی 

 

ها و اشکهایش را پاک می کنم وبوسه ای روی چشم

گونه هایش می زنم بچه که بود عاشق بوسیدن بود یه 

 وقتهایی صورتشو می آورد جلوی دهانم تا ببوسمش.

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۳۳۳_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

باز هم هق گریه اش بیشتر می شود.بغلش می کنم تا 

 آرام شود.

 

 

از جلوی در عقب می کشد تا علی توی راهرو  لسهی

 بیاید و مروراید را آرام کند.

 آرام که می شود می پرسد.

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مامان میشه تو هم با ما بیای ، ترا خدا مامان-

 

مروراید وقتی با پدرش بود نیازی نمی دید که مرا هم 

پیش خودش داشته باشد. می شد که از صبح بروند و 

دد.حالا چه شده است که برگرشب وقتی خواب بود 

 اینقدر اصرار دارد علی هم چیز زیادی نمی گوید.

 

باشه مامان میریم، الان مهمون دارم غذامون -

 بخوریم.بعدا

 

بغض می کند. سعی می کند که قورتش دهد.علی 

دستش را می کشد که بروند بعضی ترسها هست که 

یهوی توی تنت می نشیند و خودت هم نمی دانی چرا؟ 

می دانم چرا فکر از دست دادن مروراید مثل غوره هو نی
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به جانم افتاد.وقتی دیدم علی بی توجه به حرف و 

 اصرار مروراید دستش را کشید تا با خودش ببرد.

 

می دانستم که با آن حال و احوال نمی گذارد که 

مروراید را به داخل بیاورم خودم هم تا مروراید برگردد 

 به سهیل گفتم  سریعدق می کردم.برای همین 

 

تو کیف و مانتوی منو بیار من برم به عمو ماجرا را بگم -

 زود برگردم.

 

دیگر مهلت نمی دهم که علی مخالفتی بکند. صدف را 

 به راهرو می کشم و بهش می گویم.
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 تا سهیل مانتوم بیاره برگشتم باشه، -

 

 

با اینکه تلاشش را می کند تا چشمهای پر آبش جاری 

 قطره اشکی می ریزد.نشوند ولی 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۳۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

یک داستانی از خودم در میارم و زود ازشون 

 عذرخواهی می کنم.
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سهیل مروراید  را بغل کرده و دارد از دلش در می آورد 

 البته اگه بتواند.

 

 

 مروراید دستم را می گیرد و زود در خانه را می بندد.

 

 

بده مانتوم تنم کنم یکی می بینه  مامان جان مهلت-

 زشته.
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علی که جلوتر از ما توی راه پله ایستاده است بر می 

 گردد به طرفم و می گوید.

 

چرا شوهرتون غیرتی تشریف دارن، شنیدم برای -

 اینکه با دخترت بیایی چه دروغ های بهشون گفتی.

 

 

تی اگر باز حال و احوال داغون علی برایم مهم نیست ح

کته کند برایم مهم نیست ولی مروراید چه گناهی هم س

 کرده است.
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دخترم هر جا که بخواد باهاش میرم نیازی هم به -

 اجازه کسی ندارم ، راه بیفت سد معبر کردی.

 

 

علی که عصبانی می شود جز خودش و عصبانیتش 

چیزی را نمی بیند نمی خواهم کشش بدهم تا زود 

 اید بشود.متوجه حال مرور

 

از جلو و من دست در دست مروراید پله ها را علی 

 پایین می رویم.
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حالا کجا می خوایم بریم عشقم منو ازسر سفره  -

 کشیدی بیرون ها، 

 

مروراید که انگار تازه یاد چیزی افتاده است فریاد می 

 زند.

 

 بابا پیتزاها-

 

 علی بی آنکه بر گردد می گوید.

 

 باشه.گفتم جلوی در -

 

 ه می شنود آب دهانش راه می افتد.حرف بابایش را ک
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 پس مامان اونوقت من از پیتزام بهتون میدم  -

 

چه فداکار ، دخترم بی آنکه متوجه باشم دارد بزرگ می 

شود غذایش را که خورد بهتر است از او دلیل این 

 اصرار برای آمدن  من را بپرسم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۳۵_پارت#

 لالیز_فریبا#

 

ر کرده است.نه چیزی می گوید نه پدرش که انگار قه

 واکنشی نشان می دهد.
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پیتزاها را میگیرد و سوار ماشین امیر می شود. مروراید 

 هم دست مرا می کشد تا سوار بشویم.

 

همانجا توی ماشین غذایمان را می خوردیم.علی از 

اش را به من پیتزای خودش یک لقمه بر می دارد و بقیه

 ی دهد.م

 

گیر ته بندی کنه سر راه برات غذا یکی دو لقمه ب-

 بگیرم.
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اوه اوه چه دستوری، والله آنقدر گرسنه هستم که نمی 

توانم دستش را رد کنم. لقمه ها را پشت سر هم قورت 

 می دهم علی هم از پیتزای مروراید دو لقمه بر می دارد.

 

خواستند بیشتر به من چه خودشان مهمانم کردند می 

ته بندی می کنیم راه می افتد . سفارش بدهند. همه که 

 کجا ؟ نمی دانم.

 

 

ای کاش همان اول می پرسیدم کجا می رویم من  

مهمان دارم درسته از هیچ کدامشان خوشم نمی اید 

ولی باز مهمان است نمی شود که از خانه بیرون 

 کردم.کرد.البته اگر جسارتش را داشتم این کار را می 
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ا داشتین انگار کجا؟با این همه خریدی که شم-

 خواین منو بدزدین.می

 

 

 علی از توی آینه زوم می شود روی من.

 

 فکر بدی هم نیست ، نه مروراید-

 

 واقعا کجا دارین میرین ، من باید برم خونه.-

 

 

 اونوقت چرا ، نامزدتون ناراحت میشه-
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روراید قسمت دوم جمله اش را به نحوی گفت که م

 رده است.متوجه نشود.این واقعا قاطی ک

 

 بی توجهی ام را که می بیند با خشم می پرسد.

 

 با شمام ها.-

 

حیف که داری رانندگی می کنی جانم متاسفانه بسته به 

های بیرون رانندگی توست وگرنه یه جوری این چنگال

اومدم نصیبت می شد که دیگه هوس جایی رفتن به 

 سرت نزند.

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۳۳۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

مقصدش را می توانم حدس بزنم دارد می رود باغ 

 شأن.

 

 

مروراید خانم شما  دلت باغ میخواست  اون همه -

 بهونه میاوردی.
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خواست ولی دوست نداشتم با من نه دلم باغ نمی-

 اونها بری ، شما مامان منی 

 

 

نمی دانم باز چیزی شنیده است یا کسی چیزی گفته 

 یقه اش را بگیرم.است نمی توانم هم بپرسم تا 

 

خوب معلوم من مامان شمام فقط مامان مروراید -

 خانم ، هیچ جا هم نمیرم .

 

 

 خوای بری تبریز با اون کچله یعنی نمی-
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نمی دانم به وضعیتم بخندم یا گریه کنم. بروم با آقا 

کچل، مروراید اینها را از کجا در می آورد. اینکه با او 

ول بدهم ولی احتمالش نمی روم را می توانم بهش ق

که هست بعد از مدتی که سرپا شدم با کسی دیگر 

 ازدواج کنم.

 

 

دونی که من و بابا از هم جدا شدیم نم میمروراید خا-

یعنی دیگه زن و شوهر نیستیم ولی ما ،هم من، هم بابا 

تا آخر عمرمون مامان و بابای شمایم اینو هیچ کی ازت 

 نمی دونه بگیره.
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به علی اشاره می کنم که در  تایید  از توی آینه 

 حرفهای من چیزی بگوید.

 

مامان هر وقت هر  بابا جون دختر خوشگلم مگر من یا-

چی  دلت خواست نگرفتیم بعدش هم ، مروراید خانم 

ما که با هم همسایه ایم شبها پیش هر کی دلت 

 خواست می خوابی.

 

 

 اشد.امیدوارم بیشتر از این اضطراب و نگرانی نداشته ب

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۳۷_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

مریض شد بابا، بعد اینکه شما رفتین ترکیه مامان -

خیلی مریض ها ، اون روزها می گفتن اگه مامان مرد 

من پیش مامان آذی می مونم تا شما برگردین .ولی 

 خوام .بابا من مامان خودمو می

 

 

م و مامان مامان خودم، یادمه یک بار که نوجوان بود

سر چیزی مرا دعوا کرده بود و حق را به فرح داده بود 

های زن عمو را بگیرد به بابایم  تا جلوی نیش و کنایه

اعتراض کردم و او که می خواست میانجی گری کند و 

رابطه من و مامان را درست کند هر چیزی می گفت یا 
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هر پیشنهادی می داد من رد می کردم. آخرش که بابا 

 د پرسید خسته ش

 

 الان دردت چیه ؟ چی ناراحتت کرده ؟ تو-

 

 

 من با دل پر و با گریه گفتم.

 

 

اخه اون مامان من بود نه فرح ،باید از من طرفداری -

 می کرد حتی اگه کارم اشتباه بود.
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مروراید را بغلش می کنم و می بوسمش او که نمی 

 داند من معنی این حرف را تا مغز استخوانم می فهمم.

علی که عشقبازی ما دو تا را می بیند با خنده به 

 مروراید می گوید.

 

خواد میگم که مروراید دیگه دلش نمیبه مامان اذی -

 بیاد پیش شما.

 

 

خوام برم پیش مامان اذی، فقط  بابا من نگفتم که نمی-

 خوام مامان خودمو  منو بذاره برهنمی
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خورد احساس طرد شدن ، ترک شدن بزرگسال را هم 

و خاکشیر می کند چه برسد به بچه، نمی خواهم که هم 

خرده بگیرم.زیر گلویش را به خاطر حس هایش به او 

 می بوسم.

 

 

من تا دنیا دنیاست مامان مرورایدم، میخوای پنجره -

 ها را بیارم پایین داد بزنیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۳۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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هر هستیم . و هیچ چشمهایش برق میزند. بیرون ش

نشانه ای از آدمیزاد نیست.علی شیشه ها را پایین می 

ومروراید هر دو با هم شروع می کنیم به داد  آورد و من

 زدن.

 

 

وسط داد و هوار ما علی صدای ضبط را تا ته باز می 

کند و او هم با من فریادمی زند.حالا هر کسی هر چه 

که خدا را دوست دارد را می گوید.صدای دادهای علی 

صدا می زند مروراید را می خنداند و مرا غمگین می 

ود را سبک کند من به وقتش کند. خوب است کمی خ
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حتی نتوانستم بغضم را قورت دهم حداقل خوب است 

 که فریاد می زند.

 

 

 هر سه تایمان که خسته می شویم. می رسیم به باغ.

 

 خیلی وقت بود که نیامده بودم از قبل رفتن علی یا

 بعدش یه بار آمدم دقیق یادم نیست.

 

 

زسازی باغ فرق کرده است. درون ویلا را انگار با

کردند.از این باغ خاطره خوبی ندارم از وقتی که امیر 

اشاره کرد که مریم دوست دختر سابق علی بود که با 
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هم زندگی می کردند اولین بار ماجرای آنها را اینجا 

من یاد آن خاطره و  شنیدم بعدها که اسم باغ می آمد

پچ پچ علی با مریم می افتادم. و هر بار بیشتر خودم را 

ش می کردم احساس حماقت می کردم و به سرزن

ورطه باطل می افتادم که خلاصی از دستش کار 

 حضرت فیل بود.

 

 

 فکر کنم بعد من نیومدی اینجا-

 

 

 مروراید رفته توی ویلا تا تاب بازی بکند.
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 نه -

 

آنقدر با علی احساس غریبه بودن می کنم  بعضی وقتها

 که حتی نمی خواهم باهاش همکلام شوم. 

 

 دوست داشتی. واسه چی ، تو که باغو-

 

کاش بدانم توی مغزت چی میگذرد. نمی دانم و تلاشی 

هم نمی کنم برای دانستنش، می نشینم کنار آتشی که 

 روشن کرده و نگاه می کنم به آتش.

 

 جوردل نا_وصله#
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 ۳۳۹_رتپا#

 زلالی_فریبا#

 

 

می آید کنارم می نشیند.او هم مثل من به آتش نگاه 

 می کند.

 

 

 زیادی غرق شدی توی آتیش-

 

از وقتی رسیدم به باغ خاطره ها جلویم رژه می روند 

زمان نامزدی من و علی زیادی تو این باغ بودیم.بیشتر 

گی دور همی دوستانه اش همین جا بود.اولین های زند
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با او در اینجا بود اولین بوسه ها، اولین هم مشترکم 

 آغوشی ،اولین دوستت دارم ها 

 

 

و چه حیف که همه چیزها و حس های قشنگ گذشته 

 حالا مرا می رنجاند.

 

 چرا اومدیم اینجا؟-

 

واقعا برایم سوال است. نزدیکتر می شود می خواهد 

کنم و توی دستم را بگیرد که زود دستهایم را جمع می 

 انتویم می گذارم.جیب م
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نگاهم می کند می دانم که بهش برخورده است ولی 

باید  با پوست و استخوان بفهمد که من از او جدا 

 شدم.

 

 چرا اینجوری می کنی صدف، -

 

سوالش برایم جنبه فان دارد برای همین سوال خودم 

 را دوباره می پرسم.

 

 چرا اومدیم اینجا؟-

 

که نزدیکم نشسته  بلند می شود کلافه استاز جایش 

ولی نمی تواند لمسم کند. علی از اول لمسی بود اگر 
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کنارت می نشست یا بهت لم میداد یا جایی از بدنت را 

 لمس می کرد.

 

خوب وقتی اینجا می اومدیم حالمون خوب بود. -

خواستم یه ذره حالمون عوض بشه این بچه که گناهی 

 نداره.

 

 ل ناجورد_وصله#

 ۳۴۰_پارت#

 لالی ز_فریبا#
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سر را عقب می برم تا مروراید را ببینیم و فاصله اش را 

با خودمان بسنجم تا اگر باز کار به داد و فریاد کشید او 

 صدایمان را نشنود.

 

 

یعنی میگی باغتون جادو و جنبل داره که احوال آدما را -

 خوب می کنه.

 

 

 او هم کم نمی آورد.

 

 فور می شد.داشت هر کی اینجا می اومد کیقدیما که -
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می خواهد خود را به لودگی بزند تا حرفش را ثابت 

 کند.

 

از انگورهاش نباشه، آخه آدم کیفور با حال خوب فرق -

داره، من تازه داره حالم خوب میشه بیشتر از دو سال 

وسط جهنم بودم و حالا می خواهم از اونجا بیام بیرون 

 بازی در میارن نمی ذارن.ولی بعضی ها عوضی 

 

 

اقعا احساس می کنم آمدن فرهاد و عمو برای من و

خوب شده است یک بی منطقی و رک گویی افراطی در 

حرفهایم  جا باز کرده است.البته فقط هم از حضور آنها 

نیست تا وقتی که فقط از یک طرف مورد حمله قرار می 

همه با  گرفتم بلد بودم خودم را آرام کنم ولی حالا که
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تمام صبر و تحملم سرریز  هم شروع کردند من هم

 شد. 

 

 

خط قرمزم دل شکستن افراد بود البته قدیما، ولی 

آنقدر دلم شکست و پینه بست که حالا خودم هم از 

زخم های که به دیگران می زنم ناراحت نمی شوم البته 

برای بعضی ها مثل زن عمو یا فرح عمدی است چون 

ر رو اهم که هیچ وقت با آنها رو داز ته دلم می خو

نشوم ولی برای مامانم از عمد نیست دلم هنوز باهاش 

 صاف نشده است ولی مادرم هست.

 

من نمی ذارم حالت خوب باشه صدف ، چرا چرت -

 میگی.
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 اینکه حرفم را به خودش گرفت خوب است.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

م که تو را  زندگیمون بر چون دارم  سعی می کن--

 ونم شدم آدم عوضی.گرد

 

چرا میخوای منو به اون زندگی برگردونی، راستشو -

 بگو ها
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 نزدیکتر می اید کنارم می ایستد.

 

 چرا داره ؟ به خاطر مروراید ، خودمون-

 

 بلند می شوم تا در مقابلش بایستم.

 

اون دو سالی که نبودی، مروراید کجا بود، خودمون -

ط به خاطر خودته چی؟ تازه از تخم در اومدیم. تو فق

که داری به آب و آتش میزنی وگرنه ما همونایی که قبلاً 

 هم بودیم.

 

 اصلا به خاطر خودم ، مگر چی میشه؟-
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حالا که قبول کرد  فقط به خاطر خودخواهی خودش 

 است می توانم سر جایم بنشینم.

 

 

نمیخوام، یه  وچیزی نمیشه ، فقط من دیگه این زندگی-

ل داره من بعدا با یکی ازدواج چیزی هم هست احتما

کنم ولی اون تو نیستی علی ، یه ذره زمان بگذره 

مروراید بزرگ بشه خودم تمام خاطرات زندگی 

مشترکم با ترو پاک کنم روحم یه ذره صیقل پیدا کنه با 

یکی که همدیگرو می فهیم ازدواج می کنم. تو هم از 

دست بکش بشین با خودت خلوت کن  این خودخواهی

ین به کجا میخواهی برسی، میخواهی با من ازدواج بب

کنی اونوقت با مریم هم خونه ای، علی به عنوان یه 
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دوست میگم عوض شدی یه جورایی که بعضی وقتها 

 شک می کنم خودت باشی.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۲_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

فکر می کردم بعد از  کنارم می نشیند بی هیچ حرفی ،

تراضی بکند یا  داد و هوار راه بیندازد ولی همه اینها اع

هیچ،  ساکت و صامت نشسته است.بر می گردم 

 سمتش تا دقیق شوم روی صورتش.
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به آتش نگاه می کند.توی صورتش حسی دیده نمی 

 شود.

 

میدونی صدف ، من که مجبور شدم برم هرشب وقت -

کردم .اینقدر به این تلقین خواب ترا توی بغلم تجسم 

ردم که واقعا فکر می کردم هر چی بشه تو مال عادت ک

منی. ولی ،بعدش متوجه شدم  هر کاری  کنم باز تو را 

 ندارم.

یعنی عزیز دلم ، زندگی مثل یه ربات کار نمی کنه 

اونقدر برات سورپرایز داره که خودت هم نمی 

حت دونی.راستش بهت حسودی می کنم که آنقدر را

بچینی ،من توی همین میتونی برای بلند مدتت برنامه 

 دونه.لحظه گیرم ،حالا که پیشم هستی بقیه شو کی می
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منظورش از این حرفا چیه ، یعنی بی خیال من نمی 

شود ، از طرفی هم راست می گوید کی فکرشو می کرد 

که بعد سالها فرهاد مریض شود و برای درمان به خانه 

ردن ین همه توی تصمیمم برای ازدواج نکمن بیاید. با ا

 با او مصمم هستم.

 

 

 ها را به کناری می کشد.بلند می شود.و زغال

 

 برم ببینیم امیر گوشتها را حاضر کرده.-

 

 امیر هم اینجاست.؟-
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اره ، از دست من اینجا پناه آورده ولی من  ،اینجا هم -

ولش نمی کنم من جاش بودم عطای چنین برادری را 

 به لقاش می بخشیدم.

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

امیر سینی به دست همراه مروراید می آید.او را که می 

 بینم می گویم.
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بدبختانه نسبت های  خونی تا ابدیت یقه تو را می -

 گیرند مثل بیماری واگیر،

 

 

منظورم به رابطه آنها نیست به رابطه خودم با مادرم 

گر بمیرم فرهاد و هزاران چیز دیگر که انگار ا ،سهیلا ،

هم تمام نمی شود. ولی بعضی ها رابطه ها خوب 

هستند مثل اینکه هر چیزی هم بشود من مادر مروراید 

هستم و هیچ کس نمی تواند این عنوان را از من 

 بگیرد.

 

هر دو حرفهایم و خشمی که توی صدایم هست را می 

 فهمند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش ایستاده هست نگاه می کند و علی به امیر که کنار

 شاره می کند.به من ا

 

 

 بعنی رابطه ما اینقدر داغونه.-

 

 امیر با سرش بهم سلام می کند.

 

 

 و رو به علی می گوید.
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بعضی وقتها بدتر از اینه،ولی چه میشه کرد شانس ما -

 هم از دنیا تو بودی دیگه

 

 گیرد.لبخند که می زند علی سینی را از دستش می 

 

والله دادشش گمشو برو اونور ،خیلی هم دلت بخواد، -

 به این خوش تیپی خوشگلی ،چی دیگه میخوای

 

 

 مروراید که حالا پیشم هست می گوید.

 

بابا یه کیلو از این خوشگل ،خوش هیکل بکش ببینیم -

 مزه اش چه طوریه شاید مشتری شدیم.
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

ور هر سه تایمان بالا می رود. هر چهار تایمان د قهقه

آتش می نشینیم  مثل قدیم البته آن زمان همگی مان 

زوج بودیم و حالا هر سه یمان مجرد هستیم و ما یک 

 بچه داریم.

 

 امیر که به زور خنده اش را بند می آورد می گوید.

 

عمو حالا اگه مشتری نشدیم چی کار کنیم برش -

 گردونیم .
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مروارید لواشکی که توی دستش هست را ملچ ملوچ 

 کند و می گوید.می 

 

 به قول دایی یه گاز که حلاله عمو -

 

من و علی به زور خودمان را نگه می داریم تا نخندیدم 

که موفق هم نمی شویم ولی امیر شلیک خنده را رها 

 می کند و تا دلش بخواهد به ریش ما می خندد.

 

 

 ها از گور کی بلند میشه. پس بگو این خوشمزگی-
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 می کند و می چلاندش.امیر مروراید را بغل 

 

می گفتن بچه حلال زاده به داییش می کشه  ولی این -

 دیگه کپی داییش شده، خدا به دادت برسه علی

 

واقعا سهیل اینقدر شلوغ است یا فقط حرفش را می 

 زند.از امیر می پرسم.

 

 یعنی سهیل اینقدر سرش شلوغه؟-

 

 جای امیر مروارید جواب می دهد. به
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سر کار بودین من و دایی و عمو می مامان شما که -

رفتیم پارک، بعدش دایی با مامانهای بچه های دیگه 

حرف می زد می گفت این دختر منه ، مامانش فوت 

 کرده خودم هم افسرده شدم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

بیشتر می گذرد من بیشتر متوجه می یعنی هر چه قدر 

که سهیل را با مروراید تنها شوم چه اشتباهی کردم 

 می گذاشتم.
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 آنها خوشحال از این حرفها مروارید هروکر می خندند.

 

 

حتی یه روز هم عمو گفت من باباشم بعدش یه خانم -

 شماره داد و رفتن

 

امیر که متوجه ماجرا می شود و حس می کند که پای 

هم توی این خاطره تعریف کردن گیر کرده  خودش

ن مروراید لواشک می گذارد تا خفه است زود توی ده

 اش کند.
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 این سری خنده علی به هوا می رود.

 

اخ دلم خنک شد ،منو آدم بده زندگیتون کرده بودین، -

بابا همه مون ادمیم زمانهای زیر آبی رفتیم حالا مال 

 بعضی ها رو شده  چوب تو 

 

 ست که بقیه اش را سانسور می کند.خوب ا

 

دش را تسلی می دهد و به علی با این حرفها خو

خودش حق می دهد ولی من چه ، برای سوال من هم 

 شاید جوابی داشته باشد.
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اونوقت آدم های مثل من که زیر آبی نرفتند چی ؟ -

 تزت برای اونها چیه علی آقا.

 

شاید هم هر سه با تمام شدنم حرفم نگاهم می کنند 

حق دارند وسط شوخی و خنده سوال جدی نمی پرسند 

ولی حالا که می خواهد توی لحظه زندگی کند سوال 

 من را هم در لحظه جواب بدهد.

 

 

 امیر با صدای آرام می گوید.

 

ها ما با مروراید یه دور توی باغ بچرخیم تا کباب-

 حاضر بشن.
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

من جای تو نبودم صدف، من سهم خودم زندگی -

 کردم.

 

دش ،احساس می کنم با این حرفش یک تو سهم خو

 دهنی خوشگل بهم زد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سهم من چیه اونوقت، خاطراتی که نباید فراموش -

بشه یا عوضی بازی های که دیگران کردند را فراموش 

،احساس می کنم که وسط یه جایی گیر کردم که کنم  

هر طرفی برم بازنده ام  اگه کارهای را که کردیو 

 م.فراموش کنم و برگرد

خیانت به خودمه نه به خاطر تو و کارهات ،من به این  

 زندگی باور ندارم 

تو دیگه برام مهم نیستی ، یه طرفی هم  مرورایده که 

اشه لایق بخشش ، فکر می کنه باباش هر کاری کرده ب

دونی بعضی وقتها احساس می کنم از اینکه بدون می

یلی تو دارم زندگی می کنم و خوبم ، خوشحال نیست.خ

ها نیستند ها ، مامان تو یا شاید خانواده خودمم هم 

.ولی خودم برای خودمم کافیم، چیزی اگه لازم داشتم 

برای بدست آوردنش تلاش می کنم و نخواهم هم برام 
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نیست.اینو دیر فهمیدم ولی بالاخره فهمیدم مهم 

 خودم برای خودم عالیم

 

 

ا خیلی وقت است که به خیلی چیزها فکر می کنم ب

بعضی فکرهام راحت اخت می شوم و بهشون بها می 

دهم ولی برای چیزهای که می فهمم با خودم در گیر 

می شوم.اینکه مروراید در مقابل پدرش ، بیشتر شبیه 

تار می کند او را راحت می بخشد ولی مامان آزی رف

قرعه که به من می رسد سخت گیری هست.ان روز که 

و من گفتم احتمالا تا  برای ماشین باباش ناراحت بود

 یک دو ماه دیگر میخرم خوشحال نشد.
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شده بعضی رفتارهای را از آدمهای نزدیکتر ببینی و 

نتوانی برای خودت معنی شأن بکنی ولی ذهنت را 

کند بعداً یهویی متوجه می شوی قضیه مروراید  درگیر

 مثل آن بود.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۷_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

بیایم نه من و نه علی دیگر حرفی بینمان رد  آن روز تا

 و بدل نشد.
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شب هم با اینکه علی خواست مرواید پیش او بخوابد 

قبول نکردم.باید یک وقت دیگر  باهاش در باره 

 مروارید حرف می زدیم و یک تصمیم را می گرفتیم.

 

 

چراغهای خانه روشن بود. مروارید را که خواب بود بغل 

رفتم مامان نیز تشکش را کنار تخت کرده و به اتاقم 

 انداخته بود.

 

مروارید را که می خوابانم به آشپزخانه می روم مامان و 

 زن عمو سر میز نشستند .

ن می شوند.چشمهای زن سلام که می کنم متوجه م

 عمو قرمز هست انگاری زیاد گریه کرده است.
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 چی شده چرا نخوابیدین؟-

 

 که می گوید. سهیل توی ورودی آشپزخانه هست

 

هیچ کس نخوابیده ، فرهاد درد داشت هر کاری -

 کردیم نتونستیم آرومش کنیم.

 

 تا  می خواهم دهنم را باز کنم جواب می دهد.
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دادیم افاقه نکرد بعد دو ساعت  ارام بخش هم بهش-

باز درد داشت میگه سرم داره می ترکه به کوچکترین 

 صدای واکنش نشون میده.

 

 خوابیده؟-

 

 ش را به معنی نه تکان می دهد.سر

 

 ثریا خوابیده-

 

 

سهیل که دیگر حوصله اش از سوال و جواب من سر 

 رفته است می گوید.
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 می پرسی.میخواهی چی کار ،امار خفته ها را -

 

 

اگه دخترش تو اتاقشه بیارید بیرون ، مرفین دارم -

 تزریق کنیم دردشو کم می کنه.

 

بهشان جواب محکم  وقت اینکه نگاهها را بخوانم و

 بدهم را ندارم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۸_پارت#

 زلالی _فریبا#
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وقتی به امیر در باره دردهایم گفتم او هم  از دوستش 

م گفته بود  می توانم از ناصر خسرو پرسیده بود و او ه

مورفین بگیرم ولی به امیر گفته بود به هیچ عنوان 

کنم. آخرین بار بیشتر از یکی توی طول روز استفاده ن

دو تا خریده بود مطمنم که یکی دارم  تاریخ انقضاش 

 یک ماه دیگر است.

 

 به عمو بگم؟-

 

 بگو-
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 زن عمو از جایش بلند می شود.

 

 کنی بلدی تزریق-

 

 حوصله کل کل ندارم .

 

خواین میتونین ساعت سه نصف شب اره ولی اگه می-

 یکی دیگه را بیارین براتون تزریق کنه 

 

 ریا را با خودش بیرون می آورد. عمو ث

 

دخترم تو با مامان جون یه چیزی درست کنین تا -

 دونی که دست تو شفاست.بابات حالش خوب بشه می
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دانایی ، دلم یه دونه از اینها خواست که چه پیرمرد 

 کاری با روح و روانت می کند که انگار  روی ابرهای.

 

 به سهیل اشاره می کنم که بیاید.

 

 و میشه شما هم بیاین؟عم-

 

 

یک لحظه چیزی به ذهنم می آید من به عواقب این کار 

فکر نکرده بودم سریع و از روی همدردی گفتم مورفین 

ی اگر چیزیش بشود چی ، تا آخر عمرم تزریق کنیم ول
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نمی توانم این قوم را راضی کنم. چه گافی دادم ، بابا 

 اد.داشت صبح می شد دیگر به تو چه از درد فره

 

 

 چی شده صدف؟-

 

صدایش مثل همیشه نیست.او هم از این دردها خسته 

 است.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۴۹_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 ببریمش دکترعمو میگم -

 

 

 حالا هر سه توی اتاق فرهاد هستیم .

 

 سهیل گفت میخوای مورفین تزریق کنی.-

 

 صادقانه جوابش را می دهم.

 

اده کردم عمو ، ولی راستش  برای خودم سه بار  استف-

 می ترسم چیزیش بشه.
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به فرهاد نگاه می کند.تک پسرش هست. عمو همیشه 

ندارم از فرهاد قلقی کرده ادم تو داری بوده است و یاد 

باشد اینقدر که عاشقانه او را نگاه می کند بهشان 

 حسودی می کنم.

 

 

این درد اونو تا فردا می کشه، بیا تزریق کن اگه -

 ش شد تقصیر من ، فقط بچم آروم بخوابچیزی

 

از جایم تکان نمی خورم. نمی خواهم فردا پشیمان 

می شوم من هم یک دختر دارم عذاب وجدانش ن

 گذارد تا ابد یک خواب راحت داشته باشم.
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 عمو ببریمش دکتر، من نمی تونم تزریق کنم.-

 

 

 صدف بیار خودم تزریق می کنم.-

 

ولی من باز هم نمی خواهم البته عوارض زیادی ندارد 

 قبول کنم احتمالا  فقط حالت تهوع داشته باشد.

 

 آمپول را خود عمو تزریق کرد. دارند اذان صبح را می

دهند که اهالی خانه من دنبال بالشت و پتو هستند که 

 بخوابند.
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اینها را که از نزدیک می بینم متوجه می شوم مادرم و 

بودم چه ها سهیل وقتی من توی بستر بیماری 

کشیدند. درد عزیزان سخت است به خصوص وقتی 

 کاری هم از دستت بر نیاید.

 

ی یکبار دیگر با سهیل نبض فرهاد را کنترل م

 کنیم.سهیل که حسابی خسته شده است می گوید.

 

برو بگیر بخواب زده به سرت نصف شبی، تا حالا دو -

 بار نبضشو چک کردیم.
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من به اتاقم می روم تا  از اتاق فرهاد خارج می شویم

 بخوابم و سهیل می خواهد دوش بگیرد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

صبح است. ۱۱بیدار می شوم ساعت صبح که از خواب 

مروارید را احتمالا سهیل موسسه برده است.مامان را 

 صدا می کنم کسی جواب نمی دهد.
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ز آشپزخانه دو باره صدا می کنم این دفعه فرهاد ا 

 جواب می دهد.

 

 کسی خونه نیست همه رفتند بیرون ،-

 

یهو می ترسم. آنقدر مامان نسبت به تنها ماندن من و 

در خانه مادربزرگم واکنش نشان داده بود و از  فرهاد

ترس ابرو و اینکه هر جا دو تا جنس مخالف باشد نفر 

سوم حتما شیطان هست سر منبر رفته بود که آدم 

وقتی دو نفر را می بیند یاد کارهای خاک بر  ناخواسته

 سری می افتد.
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آنقدر حرفهایش در رگ و ریشه ام رفته بود که اوایل از 

فکر می کردم هر شدن با علی هم ترس داشتم تنها 

آن احتمال دارد مامان اذی مچمان را بگیرد چه قدر 

 علی از این رفتارم رنجیده بود.

 

 می گفت.

 

و از مرد چیه مگه من حیوونم که نمی فهمم تصور ت-

 هر کیو دیدم راست کنم

 

 بعد به شوخی می گفت.
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ر هم حالا درسته کنترل من دست توه ، از راه دو-

میتونی با یه علی گفتن راهی حمومم کنی ولی فقط تو 

 این یادت باشه

 

چه قدر با این جمله که کنترل من کجاست شبها حال 

 تیم پیامک می دادمرا می گرفت وقتی هم مهمون داش

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

از فکرهایی که بی اذن من حمله ور می شوند خجالت 

کشم. از همانجا بر می گردم به اتاقم ، به سهیل می 
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زنگ می زنم بعد با موسسه تماس می گیرم اخبار را از 

توانایی می گیرم. انگار باز مهر آسا آمده بود تا با من 

ف بزند. خیانت برای مرد سخت تر است یا زن، حر

شاید هم به ادمش بستگی دارد به احساسات ، نقطه 

متر میزان عشق و علاقه ای ضعف هات  و از همه  مه

 که به طرف داری.

 

موهایم را شانه می کنم لباسهایم را عوض می کنم و 

 یک لباس سنگین و رنگین تنم می کنم.

 

 کسی در اتاقم را می زند.

 

 بله-
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صدف منم ، سنکگ گرفتم خشخاشی همون جور که -

 تو دوست داری.

 

تاق اوه بالاخره مامان آمد.نفس راحتی می کشم و از ا

بیرون می روم.بعضی ترسها تا ابد فلجت می کند من 

 این را می دانم و باز هم به آن ترس بها می دهم.

 

 

شیک و پیک می روم توی آشپزخانه که فرهاد و مامان 

 نجا می بینم.را آ

 

 مامان رو به فرهاد می گوید.
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 ثریا بلند نشده؟-

 

 فرهاد سرش را بالا می آورد و مرا نگاه می کند.

 

نه فکر کنم دیشب خیلی دیر خوابیده صداش کردم -

 گفت بابا تراخدا بذار بخوابم.

 

 میز صبحانه لاکچری را که می بینم دلم ضعف می رود.

 

 ا جون آدمیزاد داره مامان چی کردی؟از شیر مرغ ت-

 

 مامان به فرهاد نگاه می کند و آرام می گوید. 
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 فرهاد حاضر کرده نه من-

 

بعضی وقتها مثل حالا ، به خودش می شاید مامان هم 

گوید،  اگر آن موقع  کمی کوتاه می آمد و ما را حمایت 

می کرد حالا هر دو خوشبخت و خوشحال بودیم ولی 

باور دارم که اگر با فرهاد هم من حالا با این تجربه ها 

ازدواج می کردم و همین ترسها را داشتم   زندگیم 

راهم و مسیرم را  همین بود.چون من همان آدم بودم

 عوض نکرده بودم که زندگیم تغییر کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۲_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

 

های مامان و فرهاد صبحانه ام را مثل ملکه ها زیر نگاه

رم .بعدش حاضر می شوم که هم دنبال مروراید می خو

 بروم و هم یه 

قدمی برای برنامه های که داشتم بزنم سر راه موسسه 

چند تا سالن ورزشی دیده بودم یه چیزی قاطی رقص 

 و ورزش مثل زومبا
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می گویم معلوم از خانه که خارج می شوم به مامان 

ن نیست که چه ساعتی بر گردم و مروراید هم پیش م

 خواهد بود.

 

 

تا کلاس مروراید تمام شود می توانم یک سالن 

ورزشی بروم سر راه پیاده می شوم. توی سالن هم 

 دارند ورزش می کنند

 

یکی که نمی دانم کیست برنامه روزانه را برایم می 

ا ، جای بدی گوید تایم کلاسها و وسایل ورزش ر

توانم  نیست البته تا وقتی جاهای دیگر را نرفته ام نمی

نظر خاصی داشته باشم. زومبا هم هست ولی چون 

 تعداد کم است هنوز جلساتش شروع نشده است.
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شنیدن موزیک با صدای بلند و دیدن تمرینات آدمها یه 

جورهایی سر حالم می آورد. به موسسه که می رسم 

ه آن حرفها پشت گوشی را باز رو در رو توانایی  باز هم

ز اول اضطراب و هیجان دارد گزارش می دهد. برای رو

 که می شود درکش کرد.

 

 

به کارهایی که کرده یک نگاه کلی می کنم و برای 

 اینکه کمی تنشش را کم کنم از او می پرسم.

 

 خودت امروز کلاس نداشتی.-
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 نه-

 رود.باز هم به همان قالب سردش می 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ی و احساس کردی تمرکز نداری هر وقت کلاس داشت-

خواد ولی می تونی بهم بگی خودم می آیم البته نمی

 فقط برای تمرکز شما هم شده می آیم.
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 در تایید حرفم سرش را تکان می دهد.

 

من این تایم کلاسها را چه طوری درست کنم. -

 و اصغری امروز گفتن نمی تونن بیاین فرهادی

 

 

یادشان افتاده که نمی  فرهادی و اصغری الان آخر ترم

توانند بیایند .نمی دانم بعضی ها چه مرضی دارند که 

وقتی یکی بار اول مسولیتی را قبول می کنند دوست 

 دارند اذیتش بکنند.
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 از این ترم چند تا کلاسشون مونده سه تا یا چهار تا -

 

 نمی دونم -

 

روبه رویش می نشینم تا بهش اطمینان بدهم که با 

 تا مربی موسسه هیچ چیزی نمی شود.رفتن دو 

 

 

فکر کنم چهار تا کلاسشون مونده ، بگو با بچه ها -

هماهنگ کنن کلاسشون تموم کنن از ترم آینده مزاحم 

 اونها نباشیم.
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که با آنها رابطه چند سال همکاری را دارد و می دانم 

این کار برایش سخت است ولی اگر با خودش کنار 

وی افرادی که می خواهند سنگ بیاید و همان اول جل

 اندازی کنند در بیاید او موفق می شود.

 

 میگم شما گفتین-

 

فهمیدم که هنوز برایش زود است با بعضی چیزها کنار 

 بیاید.

 

باشه ولی اگه خودت هم می گفتی باید قبول می -

 کردند.
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 ناجوردل _صلهو#

 ۳۵۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 .حالت چهره های تغییر می کند

 

اخه به نظرم بی انصافی در حقشون ، اونها چند سال -

همکار من هستن الان فقط به خاطر اینکه نمی تونن با 

 برنامه کنار بیاین خوب نیست بگیم از ترم آینده نیستن
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حق خود هم حالا که بی انصافی است  و این را ظلم در 

 می بیند پس خودش برنامه را درست بچیند.

 

برنامه ها اونها را درست کن فقط اوکی ، پس خودت -

جوری نباشه که هر روز اولیا تماس بگیرن و برای این 

 بی نظمی جواب بخواهن.

 

چهره اش از اختیاری که به او می دهم و باری که به 

مسولیت پوشش می گذارم جمع می شود آدمهای 

پذیری مثل او زود می توانند بار روی دوش خود را 

 تشخیص دهند.

 

بیرون می آیم با یکی دو جلسه جابجایی چیزی  از اتاقم

 پیش نمی آید من از اینها زیاد دیدم.
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به حیاط می روم تا سری هم به وسایل ورزشی آنجا  

بزنم. تور والیبال پاره شده است چند جا هم رسیدگی 

آخر ترم که بچه ها فقط برای امتحان می می خواهد. 

 آیند باید فکری برای آنها بکنیم.

 

حیاط نشسته ام که مهراسا را می بینم این مرد توی 

چرا کار و زندگی ندارد.او متوجه من نیست وسط حیاط 

 ایستاده است و دارد گوشیش را چک می کند.

 

از جایم بلند می شوم و به طرفش راه می افتم. از 

 پایم به طرفم بر می گردد. سلام می کنم.صدای 
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فتاده امروز دوبار امری داشتین آقای مهر اسا، اتفاقی ا-

 اومدین 

 

 سری قبل که گفتن اینجا نیستین-

 

 باز مثل دیدار اولمان لحتش عصبانی و دلخور است.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۵_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ویند بعد از داستان خیانت آنقدر دردناک است که می گ

سوگ بیشترین درد را دارد.چون سری قبل بهش 

ارد حساب و کتاب می کند که گفتند من اینجا نبودم د

به او دروغ گفتند و این احتمال را نمی دهد که من تازه 

 آماده باشم.

 

 

خانم توانایی تلفنی بهم خبر دادند من هم تازه -

 رسیدم امری باشه در خدمتم.

 

 مده بود اینجا دیروز اون زنه او- 
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این مرد آنقدر داغون هست که حتی خودش نمی داند 

. اینکه او آماده باشد و از دور مهرسا را چه کار می کند

ببینید چه ربطی به من دارد یا چه کاری از دست من بر 

می آید. چون سری قبل که به موسسه آمده بود  و 

تاکید کرد که مهرسا را به خودش تحویل دهیم  از آن 

مه خانم دم در موسسه مهرسا را به روز ،خودم یا فاط

وال و جواب برای او تحویل می دادیم پس این س

 چیست.  

 

 

احتمالا دلش تنگ شده بود اومده بود  مهرسا را ببینه، -

 شما را که دیده جرات نکرده جلو بیاد.
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روز قبلش باهام تماس گرفته و ازم خواهش و التماس 

تم توی موسسه کرده بود که اجازه دهم ببیند من هم گف

سوار نمی شود از دور تا مهراسا بیاید و پدر و دختری 

 ماشین شوند می تواند از دور دید بزند.

 

 

 اون زن یه آشغاله اصلا همه زنها-

 

 

 صدایش که بالا می رود من هم با او همصدا می شوم.

 

اقای مهراسا فکر نکنم الان زمان مناسبی برای بحث -

 در باره همه زنها باشه 
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به بچه های که کم کم دارند از کلاسهایشان بیرون می 

 ه می کنم تا کنترل خودش را بدست آورد.آیند اشار

 

تو نمی فهمی اون باهام چیکار کرد عوضی با دوستم -

 بهم خیانت کرد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۶_پارت#

 زلالی _فریبا#
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روزهای اوایل خیانت بدترین دوران زندگی هر انسانی 

یچ طریقی نمی توانی خودت را آرام کنی به هست به ه

یک بد بینی زیاد نسبت به همه  هیچ کس اعتماد نداری

اطرافیانت داری و هی تو گذشته کنکاش می کنی تا 

ببینی این احمق فرض کردن تو از کی شروع شده 

است توی یک گردابی گیر کردی که نه خلاصی دارد و 

 هستی.نه میخواهی خلاص شوی منتظر بدترین ها 

 

 

 شاید کمی همدردی او را آرام کند.

 

 

فر بهت خیانت کردند کاش از همون پس در واقع دو ن-

 اول بهت می گفتن اینجوری دردش کمتره
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مهرسا را می بینم که کوله پشتی اش را یک وری روی 

 دوشش انداخته و به طرف پدرش می آید.

 

 شما اجازه میدین که صدف باباشو ببینه-

 

لحظه هنگ می کنم این مرد از کجا می یک 

ه مهرسا گفته داند.حدسش سخت نیست که مروراید ب

باشد. دوست ندارم در باره زندگی خصوصیم به کسی 

 جواب بدهم.
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با شمام خانم حاتمی؟ مروراید به مهرسا گفته بود که -

نگران نباشه حتی اگه مامان بابات از هو جدا بشن باز 

 خواست مامانتو ببینی. هم  میتونی هر وقت دلت

 

 

،  شوهر من پدر فوق العاده ای برای دخترش هست-

 نمی تونم این حقو ازش  بگیرم.   

 

مهرسا مقابل پدرش می ایستد و کوله اش را به او می 

 دهد.

 

 بابا باز یادتون رفته بود برام تغذیه بذارین-
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

ا می بینم و ناراحتی دخترش را ، شرمندگی مهراسا ر

ی عادی است تا این اتفاق ها و بی نظمی ها برای مدت

 عادت کنند که با هم زندگی کنند طول می کشد.

 

ببخش پرنسس ، یادم نبود .به جاش الان بریم پیتزا -

 بخوریم.

 

صدای مهرسا راضی به نظر نمی رسد وقتی می گوید 

 باشه
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 برای همین می پرسم.

 

مهرسا جان پیتزا دوست نداری،مروارید عاشق -

 پیتزاست

 

 مهایش غم دارند به طرفم بر می گردد.چش

 

دوست دارم ولی الان یه هفته است دارم ناهار و شام -

 پیتزا می خورم.
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این را هم می شود مدیریت کرد ولی نه با این روحیه 

داغون مرد،این مرد فقط چیزی می خواهد که او را سیر 

شاید به ذهنش هم نرسیده به جای پیتزا چیز  کند و

 دیگری سفارش دهد.

 

اده کودک مهراسا را شرمنده تر می کند این درد دل س

 و سرش را پایین می اندازد.

 

میخوای امروز مهمون من و مروراید باشی ، یه جای -

 خوب می شناسم سالاد ماکارونایش عالین.

 

 

 واقعا -
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 به سمت پدرش بر می گردد.

 

 یتونم باهاشون برم.م-

 

نمی خواهم توی تصمیمات پدر و دختری دخالت کنم 

 ش راضی نباشد کاری از دستم بر نمی آید.اگر پدر

 

 

اگه اجازه بدین من هم باهاتون بیام. نیاز دارم اینجور -

 جاها را هم بشناسم.
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همان طور که گفتم این مرد زخمی به هیچ کس اعتماد 

 ندارد.

 

 

 نیست.باشه مشکلی -

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ت ولی مثل خر در گل با اینکه می گوییم مشکلی نیس

گیر می کنم. دوست ندارم به این زودی ها با مردی 
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بیرون بروم حتی اگر به خاطر بچه ها باشد چون 

احتمال دادن شماره تلفن به هم است و بقیه اش هم 

تلفن را میدهی بعدش  اول از سر احترام و ادب جواب

 عادت می کنی می شود انچه که نباید بشود.

 

 

قدر هول هستم ولی آدمهای که طلاق  شاید بگویید چه

می گیرند بیشتر با آدمهای هم تراز خود ازدواج می 

کنند آدمهای که شرایطی مثل هم دارند.یه جورهایی 

اعتقادشان به عشق را از دست می دهند به خصوص 

 ج اول عاشق بوده باشند.اگر در ازدوا

 

 

 مروراید مرا که می بیند به طرفم می آیید.
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ا اومدین دنبالم ،فکر می کردم خوابین، مامان شم-

 سهیل می گفت تا صبح بیدار بودین.

 

اینکه پیش یه غریبه دخترت بگوید تا صبح با یکی 

بیدار بودی نمی توان معنای بدی بدهد ولی من معذب 

اسای اخمو را که می بینم از های مهرمی شوم نگاه

چیزی که به فکرش می رسد معذب می شوم کاش 

 هادی نمی دادم.اصلا پیشن

 

 انگار سرتون خیلی شلوغه؟-
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یا خدا این مرد چه فکری می کند کاش زمین باز شود 

 من از رویش محو شوم.

 

اصلا سرش شلوغه آقای مهراسا ربطش به شما چیه؟ -

 باباشی، دادششی، نسبتت ؟

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۵۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 ی گردم.صدای سهیل را که می شنوم به طرفش بر م
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دایی ، فکر کردم منو پیچوندی مامان گفت اومده -

 دنبالم.

 

مگه میشه تورو پیچوند تخم جن، صبح تا حالا چند -

 بار این توانایی بدبخت شماره منو گرفته داده به تو

 

کارهای این دختر  ، پر روی دهانم باز می ماند از 

 سرتق است و هر روز خوش اشتهاتر می شود.

 

 

 ف بیرون اشاره می کند و به من می گوید.سهیل به طر

 

 پرنسس منتظر فرش قرمز هستند ، بریم دیگه-
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 کجا؟-

 

 یه جایی خوب-

 

حالا من چه طوری توضیح بدهم که من با مهراسا 

 قراره ناهار گذاشتم.

 

 واقعا کجا؟-

 

 مروراید اشاره می کند. به

 

 خانم دلش می خواهد بره بیرون-
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دلی که هی میخواهد بیرون  او که دیروز باغ بود چه

 باشد.

 

 شما دیروز بیرون بودین مروراید خانم ، چه خبره-

 

 صدایش را مظلوم می کند.

 

 مامان شهربازی خیلی وقته نرفتیم.-

 

بازی این را راست می گوید خیلی وقت است برای 

 نرفتیم.
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

نیم که در کمال ادب و تا کلمه ها را توی سرم می چی

 احترامی که حق مهراسا نیست از او عذرخواهی کنم.

 

 دخترش دست مروراید را می گیرد و می گوید.

 

 ما هم با شما می آیم نه بابا؟-
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ن ترجیح می گل بود به سبزه نیز آراسته شد.حالا م

دهم لال شوم تا پدرش هر جوری توانست دخترش را 

 راضی کند.

 

 سهیل نباشیم اگه مزاحم آقا -

 

این دیگر کیست واقعا می خواهد با ما بیاید.ولی سهیل 

 را اگر من بشناسم کم نمی آورد.

 

شهربازی که مال بابام نیست بگم نیاید، ولی ما -

 خونواده ای میریم.
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عصبانی هستم که به خاطر مهربانی از دست خودم 

 بیش از حدم توی تله می افتم.

 

 من گشنه ام بابا-

 

 ه مهرسا مکالمه را نیمه کاره می گذارد.این جمل

 

ببخشید خانم حاتمی آدرس اونو سالاد ماکارونی را -

لطف می کنین البته خودتون هم باشین خوشحال 

 میشیم.
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سا هم من هم گشنه ام صدف ،انگار آقای مهرا-

 دوست داره مارو مهمون کنه.پس سوار شین بریم.

 

 ناجوردل _وصله#

  ۳۶۱_پارت#

 لیزلا_فریبا#

 

 

هاج واج سهیل را نگاه می کنم دارد شوخی می کند 

 دیگر ، امکان ندارد قبول کند.

 

خواهرم و مروراید با من می این شما هم پشت سر -

 مما بیاین توی راه ادرسو را براتون لوکیشن می کن
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 بی توجه به مهراسا می گویم.

 

 شوخی می کنی دیگه؟-

 

نمون شده چه شوخی صدف ، الان یه هفته است خو-

مهمانسرا، حالا هم یکی پیدا شده مارو مهمون کنه ، 

فکر کنم خدا  دلش برامون سوخته گفته  یه ذره تغییر 

 موضع بدم به کسی بر نمیخوره.

 

تواند بحث های می دانستم که سهیل خیلی راحت می 

جدی را به شوخی تبدیل کند ولی اینکه شوخی شوخی 

 دم.خودش را مهمان بقیه کند ندیده بو
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اقای مهراسا ما مزاحمتون نمیشم شما با مهرسا جان -

 بفرمایید.

 

من تعارف نکردم خانم حاتمی ، خوشحال میشم با -

هم ناهار بخوریم اینجوری با آقای سهیل هم بیشتر 

 میشم.آشنا 

 

دیگر این تعارف را بیشتر از این کش ندهیم خوب 

 است.
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شم من هم خوشحال میشم باهاتون بیشتر آشنا ب-

 شاید به غلامی قبولم کردید.

 

 خودش می گوید و خودش می خندد.

 

 

ساله هم دارم می تونم روش فکر ۱۸من یه دختر -

 کنم.

 

های خیره من و سهیل را که می بیند لبخند می نگاه

 د.زن

 

 شوخی کردم.-
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سهیل دست مروراید را می گیرد و دنبال خودش می -

 کشد.

 

 داشتم پس می افتادم.این دیگه کی یا خدا، از ترس -

 

 سهیل بلد است پیاز داغ هر چیزی را زیاد کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۲_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ما سه تا سوار ماشین می شویم که مهراسا از شیشه 

 سهیل او را صدا می کند.طرف 

 

 

 اقای حاتمی ، شمارتون لطف می کنید.-

 

ایی را سهیل شماره اش را می دهد. و آدرس تقریبی ج

 که می خواهیم برویم می دهد.

 

 

 ما از جلو و ماشین آنها هم پشت سر ما راه می افتد.
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گفتم الان تا ظهر خوابی، مگه کارتو به این توانایی -

 بدبخت نسپردی.

 

نداشتم  ه ساعتی میشه اومدم حال خونه موندنوی--

 البته سر راه به یک باشگاه هم سر زدم.

 

 

 با ابروهای بالا رفته و متعجب. گردد به طرفم بر می

 

صدف میخواد بره باشگاه ، کار خدا رو می بینی. عدو -

شود سبب خیر، گر خدا خواهد ،حالا خوبه به خاطر فرار 

 ه نه کار دیگهاز خونه میخوای بری باشگا
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کار دیگرش را می دانم منظورش به سیگار کشیدن 

 های من است.

 

 شاید هم رفتم رقص-

 

پرید یا از عمد گفت تا یه چیزهایی را در یهواز دهنش 

 باره زندگیش شفاف سازی کند ،نمی دانم.

 

اره برو رقص ، دو تا حرکت هم به من یاد بده من -

میگه حتی بلد نیستی دهن این دخترو ببندم هی بهم 

 درست خودتو تکون بدی.

 

 ناجوردل _وصله#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ۳۶۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ا ببینیم به حرفهایمان گوش به مروراید نگاه می کنم ت

می دهد یا حواسش جایی دیگری هست.ارام می 

 پرسم.

 

 کدوم دختره؟-

 

 با ابرو به عقب اشاره می کند.
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ات اشنات بعدا در باره اش میگم.می خواهم باه-

کنم.درسته الان توی قهریم ولی بالاخره که آشتی می 

کنیم.گیر داده که چرا نیومده برگشتی ، بهش میگم 

 فهمه  نمی

 

 

پس به خاطر او به تبریز رفته بود. فکر می کردم از 

همکارهاش باشد.دوران دوستی هم، شیرینی و 

 مشکلات خود را دارد.

 

نکنه مامان پس دادشش ما میخواد دوماد باشه ، -

 واسه همین اومده
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 به ماشین پشتی چراغ می دهد و می رود به لاین بعدی

 

آه دارم با ناله سودا  دلت خوشه ها ، چه دومادی، من-

 کنم که دوماد هم بشم.

 

ماشین مهراسا کنارمان توی چراغ قرمز می ایستد 

 مروراید با دست آنها را نشانمان می دهد.

 

 

 پوله یا یکی از دلایلش پوله؟واقعا به خاطر -

 

 دستش را توی موهایش می کشد و پوفی می کشد.
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 خوب بلدی ازم حرف بکشی ها؟-

 

 م.هر دو می خندی

 

بالاخره شاگرد شماییم دیگه، چوب کاری نفرمایید -

 استاد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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را  من زمان می دهم به او تا فکرهایش را بکند و جوابم

 بدهد.

 

 

به بیرون نگاه می کنم به آدمها به مجتمع های تجاری 

،خیابان و سعی می کنم سوالهای مغزم را بی جواب 

. به خودم و گذشته ام فکر می کنم از وقتی بگذارم

فرهاد آمده زیاد توی گذشته غرق می شوم و مدام از 

خودم سوال می کنم اگه به جای علی با یکی دیگه 

م چی می شد حتی به کارهای مامان هم ازدواج می کرد

فکر می کنم  از گذشته ام نا امید هستم و این ناامیدی 

و درونم را چنگ می  بعضی وقتها مثل چنگال می شود

زند هر وقت که فکر می کنم دیگر تمام شد یک چیزی 

 باز یادم می آورد.
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 خوامش یا نه؟دونم میخودم هم نمی-

 

 سر بر می گردانم به طرفش 

 

 یعنی چی؟-

 

 همان طور که می خواهد ماشین را پارک کند می گوید.

 

 فرهاد یه حرفی بهم گفت هنوز باهاش درگیرم -
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م چه ها گفته است ولی طلاق باعث می شود نمی دان

آدم اتفاقات زندگیش را از هر لحاظ سبک و سنگین 

 کند.

 

 با خنده می گویم.

 

داریم می تونیم به من و فرهاد آنقدر که زندگی عالی -

 همه مشاوره بدیم.

 

با خنده از ماشین پیاده می شویم.اینکه منتظر آنها 

 بمانیم یا نه ، نمی دانم.

 

 زنم به این پسره؟ب زنگ-
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 سهیل می پرسد؟

 

 ناجوردل _وصله#

  ۳۶۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

نمی شود بیشتر از این کلکل کرد. پدر و دختر حالا در 

 دند.مقابلمان ایستا

 

دو باره با هم سلام و احوالپرسی می کنم.من و سهیل 

 مناظر هستیم که آن دختر را معرفی کند.
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 این هم دختر بزرگم ثریا-

 

یک آن تنم سر می شود این چه حکمتی هست که من 

با ثریاها چشم توی چشم باشم . آن یکی نرفته این 

 پیدا می شود.

 

 خوشحالم ، -

 

 فشارم.دستش را محکم می 

 

اسمتون هم خوشگله ، همیشه دوست داشتم اسم -

 دخترم ثریا باشه.
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اینکه واقعا دخترش هست یا باز هم دارد شوخی می 

 همم.کند را نمی ف

 

همه وارد رستوران می شویم و مروراید سالاد ماکارونی 

 اش را سفارش می دهد.

 

بابا که گفتیم داریم می ریم رستوران تعجب کردم -

 وقت این کارا نداره.آخه اون 
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اگر گذاشتن یک لقمه از گلوی این مهراسای بدبخت 

پایین برود. حالا غذایتان را بخورید بعداً سر وقت گله 

 می کنید.گذاری 

 

 به سهیل نگاه می کنم تا این مکالمه را دستش بگیرد.

 

والله من هم دو تا دختر خوشگل داشته باشم عمرا -

شما خونوادگی بیاین حاضر بشم بیام بیرون. اصلا 

بیرون احتمال اینکه همتون بدزدن زیاده، آخه ماشاالله 

 بزنم به تخته همهتون ژن برترین.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۶_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

دختر بزرگتر نگاه چپکی حواله سهیل می کند.به معنی 

 اینکه دهنت را ببندد تا نبستم.

 

 

 دایی پس من چی؟-

 

مروراید چنان ناراحت و متعجب بود که ما لحن 

بزرگترها را به خنده وا داشت.سهیل بغلش کرد و او را 

 توی بغلش چلاند.
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و تباری، آخه شما دو خوشگله ، تو زن برتر دو تا ایل -

 تا 

 

 با دستش به مروارید و مهرسا اشاره می کند.

 

 اخه شما دو تا که نبودین ما رو اینجا راه نمیدادن ، -

 

جوانک کارشون که دارد سالاد و مخلفات را می آورد  

 می خندد.سهیل که خنده او را می بیند.می پرسد.

 

ا نبودن مگه نه اقا؟ این دو تا پری خوشگل اگه کنار م-

 شما مارو می داشتین بیایم اینجا
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 جوانک لبخندش عریض و طویل می شود می گوید.

 

وش بگذره نه ، حتی ما برای اینکه بیشتر بهشون خ-

 پشت حیاط براشون وسایل بازی هم داریم .

 

 

 سهیل اخم می کند تصنعی و می گوید.

 

 

حالا سو استفاده نکن، قرار شد ناهارو مهمون آقای -

 ا بشیم نه چیز دیگرومهراس

 

 دیگر واقعا دارد خجالتم می دهد.صدایش می کنم.
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 سهیل.-

 

 بازیبابا شوخی بود ، غذاشون بخورن با هم بریم -

 

من و علی هر وقت می رفتیم بیرون هر کداممان یک 

نوع غذا  متفاوت سفارش می دادیم و بعد از غذای هم 

را می چشیدم در واقع نصف می کردیم حتی ساندویچ 

 هم نصف می کردیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۷_پارت#

 زلالی_فریبا#
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حالا مروراید هم چون از ما یاد گرفته بود می گوید که  

 ایش را نصف کنم.غذ

 

 

 مهراسا می گوید.

 

مروراید خانم ، اون وقت که غذاتون خیلی کم میشه -

 سیر نمیشن.
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مروارید به من نگاه می کند نمی دانم چرا ، ولی 

حساس می کنم خیلی دوست ندارد با مهراسا هم ا

کلام شود. شاید دخترش در باره پدرش چیزی گفته 

رعایت می کند.من منتظر است که او جانب احتیاط را 

 می مانم تا خودش جواب بدهد.چیزی که نمی گوید.

 

 مهراسا باز می پرسد.

 

 

مامانت که می گفت شما سالاد ماکارونی خیلی -

 دوست دارین.

 

 ز هم نه چیزی می گوید و نه نگاهش می کند.با
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اقای مهراسا مروراید و  مامانش  اصولاً هر چیزی را -

بعدش هم که برن خونه در باره با هم نصف می کنن ، 

 مزه ها ش حرف می زنند.

 

  

 

اوه چه خوب توصیف کرد راست می گوید بعضی وقتها 

 در باره مزه غذاها هم حرف می زدیم ولی نمی دانستم

که این باعث می شود من مزاج و طبع غذای مروراید 

 را بهتر بشناسم.
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جالبی نباشد و بعضی چیزها شاید در نظر تو کار زیادی 

صرفا از روی عادت باشد ولی نظرات و دیدگاههای 

دیگران را که می شنوی یه حس خوب ته دلت ته 

 نشین می شود و به خودت آفرین می گویی.

 

م و نگاهم به چشم های پر ثریا سرم را بلندم می کن

می افتد یعنی با این سن و سال به مروراید حسودی 

 می کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۸_ارتپ#

 زلالی_فریبا#
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ولی حسودی که سن و سال نمی شناسد. انسانها اگر 

به موقع و سر وقت از چیزی سیر نشوند تا عمر دارند 

د می نبودن آن را عقده می کنند بعضی ها هم حسو

شوند نسبت به آدمهای که فکر می کنند او بیشتر از 

 حقش دریافت کرده است.

 

لاخره غذا را تمام می حال خودم هم گرفته می شود.با

کنیم و سهیل مهرسا و مروارید را می برد حیاط پشتی 

تا بازی کنند.من هم با مامان تماس می گیرم و می 

 گویم که ناهار را با سهیل هستم.

 

ا گوشی گرم می کنم از وقتی ثریا را با سرم را ب

چشمان پر دیدم احساس راحتی نمی کنم.این دختر و 
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ا هم ندارند تا حداقل آدم شنونده پدر هم انگار حرفی ب

 باشد.

 

مهر اسا که گارسون را صدا می کند تا چایی ، قهوه ای 

بیاورد.من بچه ها را بهانه می کنم و از سر میز بلند می 

 شوم.

که فکر می کردم آدم راحتی نیستم. پیش آنقدرها 

سهیل یک اعتماد به نفس کاذب دارم که فکر می کنم 

نم ولی بعد رفتن او احساس می هر کاری می توانم بک

 کنم توی این جمع پدر و دختری اضافه هستم.

 

 پیش سهیل که می روم نفس راحتی می کشم.
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 چرا منو اونجا تنها گذاشتی ،خفه شدم.-

 

 ا را هل می دهد و از من می پرسد.سهیل تاب ه

 

 چرا، دختره چیزی گفت؟-

 

 همانجا روی نیمکت می نشینم.

 

 نه-

 

دقیق نگا می کنم. چه جای با حالی.چند بار منظره را 

 اینجا آمده بودم ولی حیاط بازیش را ندیده بودم.
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قسمتی از حیاط سر بسته هست و قسمتی سر 

ی شمعدانی هم باز،اطرافش پر از گل و گیاه هست. حت

 دارد. بیشتر شبیه گلخانه هست که وسایل بازی دارد.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۶۹_پارت#

 ی زلال_فریبا#

 

 

 نفس عمیقی می کشم.

 

این پدر و دختره با هم درگیرن ، من نمی دونم چرا -

 باباش اینو با خودش آورد احتمالا برای حال گیری.
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من و مروارید  های که ثریا بهیعنی او هم منظور  نگاه

 می کرد را متوجه شده بود.

 

 

 الان این دختره حال کی را گرفت منو یا باباشو؟-

 

ی زنیم تا مهرسا که دورتر از من  است آرام حرف م

 صدایمان  را نشوند.

 

باباش که اصلا متوجه حال دختره نیست، یا شاید هم -

عادت کرده به این طرز برخوردش ، وگرنه مریض 
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همه اصرار کنه بیاین  بعد یکی رو دعوت نیست که اون 

 کنه که نیش بزنه.

 

 

 گوشیش را به من می دهد.

 

بگیر من به این دختره بفرستم تا بیا دو تا عکس -

 بدونه با خانواده ام.

 

 

 اوه ها پس خانواده را هم می شناسد .
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میخوای فیلم بگیرم توی فیلم بگم سهیل مهرسا را -

 ه.بغل کن عکستون رمانتیک باش

 

 

 به گوشی اش نگاه می کند انگار دارد فکر می کند.

 

 نمی دونم شاید هم کردم ولی الان مطمن نیستم. -

 

 احتمالا باز دارد شوخی می کند.

 

بیچاره اون دختره که شوخی و جدیتو نمی تونه از هم -

 سوا کنه.
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 کنارم روی نیمکت می نشیند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 خی نمی کنم. چند روزه ذهنم درگیره .شو-

 

دم دیگری از این هوای بهشتی می گیرم.مروراید 

 کند که باز هلشان بدهیم.صدایمان می 

 

 یه کم هم برین سرسره،دایی خسته شد.-
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مروارید پیاده می شود ولی مهرسا هنوز روی تاب 

 هست.

 

 خوایین برین سرسره .مهرسا خانم شما نمی-

 

 

 کثیف میشه؟نه لباسهام -

 

 

وای خدا ، فقط به خاطر اینکه لباس هایش کثیف می 

 شود نرفت سرسره.
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 ه می کند و می گوید.سهیل به من نگا

 

این هم سوار نمی شد یه عالمه اصرار کردیم خانم -

 افتخار داد.

 

قضیه این دختره چیه؟ ازش خوشت نمیاد. چرا -

 باهاشی.؟ قضیه بمب اتمی نیست که، یا دوستش داری

 یا نه؟

 

 

مهرسا که می بیند ما دو تا خواهر و برادر بی عارتر از 

کان بدهیم بالاخره از تاب آنیم که بلند شویم و تاب را ت
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پیاده می شود و لباسهایش را مرتب می کند.بچه ایده 

 آل مادر من ، این دختر است مرتب و منظم.

 

 

دو سه روز پیش که با فرهاد بودم زنگ بود من هم -

هاد جوابشو دادم داشتیم حرف  می زدیم  که پیش فر

بحثمون شد. فرهاد پرسید ماجرا چیه؟ من هم 

همونهایی که بهت گفتم و بهش گفتم اینکه تو 

خوای منو با خانواده ت آشنا کنی بهم دروغ گفتی نمی

که اومدی تبریز و یه عالمه چرت و پرت.فرهاد  هم 

قعا بهم گفت فقط یه حرف میتونم بهت بگم اگه وا

عاشقشی باهاش ازدواج کن وگرنه چیزی که زیاده 

 زنه،
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اج کرده بودم  مدام باهاش من آن اوایل که با علی ازدو

درگیر می شدم درگیرم بابت  استدلال  حرف هایشان 

بود. چون جمع خانواده اش بیشتر مرد بود حرفها و 

منطق هایشان نیز مردانه بود. آن اوایل وقتی توی خانه 

م می گفتم چرا اینها فقط روی یک چیز یشان بود

تمرکز می کنند بیشتر نتیجه برایشان مهم بود تا 

چیزهای دیگر . بعدها متوجه شدم سیستم فکری و 

مغزیشان این طوری برنامه ریزی شده است بعد از هم  

دیگر خودم را قاطی صحبتهای مردانه یشان نمی 

برادر کردم. حالا هم وقتی فرهاد یک حرفی را گفته و 

من هم  هنوز توی هضم آن درگیر  است. رد یا قبول 

 د.من چه کمکی به حل مسئله می کن
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 مرجع تقلیدت یک کلام گفته و ختم کلام.-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۱_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 من هم باهاش موافقم.-

 

 هر دو سرمان را به منبع صدا بر می گردانیم.

 

 می تونم کنارتون بشینم.-
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 ل جمع تر می نشیند و به من نزدیکتر می شود.سهی

 

ینجا بودین میشه مثل فیلم ها ازتون بپرسم از کی ا-

 ؟شما ولی نگین از اول .

 

 مهراسا دخترش را نگاه می کند و لبخند می زند.

 

 از وقتی صحبت دوست داشتن شد اینجام-

 

چه ایهامی ، چه ابهامی ، یا یک کلام و ختم کلام به 

موذی و عوضی ،البته شاید زرنگ از همه قول علی چه 

 بهتر بود .
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 ثریا تنها موند.-

 

 می گردد چشم در چشم می شود.به طرف من بر 

 

رفت . من و اون فوق فوقش یه ساعت همدیگرو -

 تحمل کنیم.

 

صدایش خوب نبود وقتی این جمله را گفت درد داشت 

 مثل دردهای که تا ابد روی دلت می ماند.

 

 

 ینس ثبت بشه.باید توی گ-
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نمی دانم به این شوخی بی جای سهیل بخندم یا گریه 

لت شد هنوز نمیدونی کجا کنم مرد مومن سی سا

 شوخی کنی کجا جدی باشی.

دستم را روی صورتم می کشم تا مهراسا متوجه 

 لبخندم نشود.

 

ببخشید می دونم نباید شوخی می کردم  ولی ما هم -

وز از خلق خدا دزدیم خانواده گل و بلبلی نداریم یه ر

 اومدیم هوامون عوض بشه واسه همون خواستم جو

 عوض کنم.
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 سا هم لبخندی می زند.مهر ا

 

 پس میخوای دوماد بشی.-

 

سهیل که حالا می بیند تیرها او را نشانه گرفتند جواب 

 می دهد

 

من گوه خوردم که بخوام دوماد بشم، دهنم بوی شیر -

 میده.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۲_تپار#

 زلالی _فریبا#
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شیر خوبه دادا، دهنت بوی عرق و سیگار نده بقیه -

 اش حله.

 

 صدف ؟-

 

 مهراسا با دستش به شانه اش می زند و می گوید.

 

 

چیه آقا سهیل فوق فوقش میخواستی یه هفته ناهار و -

 شام مهمونم کنی دیگه .
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 وجود سهیل شیطنت مهراسا را نیز شکوفا کرده.

 

 

ا من فقط میخوام با یه نفر ازدواج کنم نه  ببخشید ه-

 بدم.یه ایل که بخوام یه هفته ناهار و شام 

 

 من دو بار ازدواج کردم یه بار هم ناهار و شام ندادم.-

 

 چهره سهیل جمع می شود.
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خوام الگومو تو اهان پس تا سه نشه بازی نشه، می-

 ازدواج شما باشین با اینکه خواهرم میگه تو هم با این

 مرجع تقلیدات

 

 

مروارید و مهرسا تو سرسره به نوبت می روند.هر سه 

 نگاه می کنیم بدون هیچ کلامیآنها را 

 

تا اینکه مامان طاقت نمی آورد و با سهیل تماس می 

گیرد.تا ببینید دقیقا کجاییم و کی به خانه می رویم. 

حالا اگر ما هم آنجا بودیم می گفت تراخدا مرا با قوم 

نها نگذارید.از تصورش خنده ای به لبم می ظالمین ت

 نشیند.
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 دخترتون جسوره-

 

سوالی بود یا خبری متوجه نشدم فکرم درگیر مکالمه 

 سهیل بود.

 

 بله؟-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 میگم ماشاالله دخترتون جسوره-
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 ممنون، -

 

ن بالاخره مامان سهیل را ول می کند و سهیل باز ما بی

 من و مهراسا می نشیند.

 

اگه اجازه اقای سهیل ،در ادامه حرفهای آقا فرهاد -

 بدین من هم دو کلام حرف بزنم.

 

این قدر لفظ قلم حرف زدن حتما پشتش  تجربه 

 دارد.تجربه دو زندگی با دو آدم متفاوت.
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دونم من تا حالا عاشق نشدم دروغ چرا ، حتی نمی-

تجربه اش کنم؟  صد عشق چیه؟ اینکه دوست داشتم 

 در صد. ولی چون از خونواده سنتی و قدیمی می آیم

خودش هم تک پسر هستم تا سربازیمو تموم کردم 

مامانم دست دختر خالمو توی دستم گذاشت و گفت 

برو پی زندگیت من هم تا چشم باز کردم بچه دار 

شدیم ثریا دخترم بزرگم از مهری دختر خالمه، زن 

، حالا بماند که من حتی نمی خوبی بود واقعا خوب

شد یه  دونستم زن خوب چی هست.ثریا که دو سالش

شب مهری خوابید و بیدار نشد.من موندم و دختری که 

یک شب هم توی اون دو سال  نخوابونده بودمش .من 

از صبح  تا شب سر کار بودم.باز بر گشتم پیش مامانم 

م تا اینکه ثریا به مدرسه رفت.همون سال با منشی ا

چرا ثریا از اول روی لج  ازدواج کردم ولی نمی دونم

اری کردیم حاضر نشد با ما زندگی کنه من افتاد و هر ک
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باز سر کار بودم از صبح تا شب ،شب که می شد اول 

می رفتم خونه مامانم تا ثریا را ببینیم بعدش هم خونه 

خودم تا حالا هم اینجوری زندگی کردم ولی از وقتی 

رفته ،یه عقده ای ته دلم جا خوش کرده  مامان مهرسا

کاش یکی عاشقم بود  اصلا من برای کسی مهم بودم.

از این عادتهای مزخرف زندگیم پرت  تا کمی حواسمو

کنه، الان که چهل رد کردم یادم افتاده عاشقی کنم. 

میگن سر پیری و معرکه گیری ولی شاید یکی بعد 

ر کنه بره چهل سالگی فهمید زندگی یعنی چیه ؟ چکا

بمیره من که تا حالا مرده بودم دوست دارم اگه عمری 

 بعد اینو زندگی کنم.بود 

 

 

 ��خوام.مرسیبچه ها ، نظراتتون می
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

بابام می گفت با بعضی آدمها که حرف می زنی با 

خودت می گویی من چه زندگی مزخرفی دارم. با 

درد دل می کنی ته دلت می گویی خدا را بعضی ها که 

زندگی نیستم. حالا حکایت ما شکر که من  آدم این 

هم هست که با این همه درد می گویم خدا را شکر ما 

اون وسط مسط ها زندگی کردیم دیگر مثل این 

مهراسای  عشق ندیده توی چهل سالگی دنبال 

 نیازهای اولیه مون نیستم. من همیشه عشق را به نیاز
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اصلی می دیدم برای من که توی جایگاه مهمی بود 

 نمی دانم. بقیه را هم

 

 سهیل که تا حالا گوش داده است می گوید.

 

والله زندگی آدمها را که می بینم کلا بی خیال متاهلی -

می شوم یا زیادی سختش کردین یا واقعا زیادی 

 سخته و نیاز به تخصص داره

 

 

واج و بچه داری هم به نظرم سهیل راست می گوید ازد

 دانش دارد.مثل خیلی چیزهای دیگر نیاز به تخصص  و 
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سه تا آدم روی نیمکت نشستیم و هر کس به پستی و 

بلندی زندگی خودش فکر می کند احتمالا بعضی جاها 

خودش را محقق بداند و  برای بعضی زمانها هم ای 

 کاش نصیب می شود.

 

 

دل می کنند و باز بالاخره مروراید و مهرسا از سرسره 

آنها را هل  برای تاپ می آیند.مهراسا بلند می شود تا

 بدهد.

 

توانایی با من تماس گرفته و می خواهد که بعد 

تعطیلات به موسسه بروم. هنوز از توانایی و 

 استعدادهایش مطمن نیستم.
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برنامه امروز هم به فنا رفت قرار بود برگشتنی بروم 

 باچند باشگاه دیگر برای زوم

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

بالاخره با مهراسا و دخترش خداحافظی می کنیم و هر 

کداممان سوار ماشین خودمان می شویم و راه می 

افتیم.دوست ندارم بروم خانه حوصله مامان و زن عمو 

 را ندارم. 
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سهیل عمیق توی فکر هست .فکر کنم توی رستوران 

راش آمد و از وقتی آن پیام را دید که بودیم یک پیام ب

 ت.توی خودش هس

 

 داری میری خونه؟ -

 

 متوجه  نمی شود.صدای ضبط ماشین را کم می کنم.

 

 

 سهیل داری کجا میری.-
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سهیلا اومده تهران ،شما رو برسونم خونه برم ببینیم -

 کدوم مسافرخونه یا هتلی رفته

 

 

ت نه من فکر کردم آن دختر برایش پیام فرستاده اس

 سهیلا.

 

تونه م چه قدر میکجاست ، کی اومده؟ یا خدا یه آد-

 احمق باشه.

 

آن قدر از دستش عصبانی هستم که می توانم تمام 

موهایش را بکنم. جواب که نمی دهد با تمام حرصم او 

 را صدا می کنم.
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 سهیل ؟-

 

گوشیش را بر می دارد و دو باره به صفحه واتساپ می 

 رود.

 

 فقط میگه اومده تهران چیزی ننوشته-

 

 

 

بمونه توی خیابونا ،حالا که جایی را حقش بذاری -

ها یادش اومده بهت پیام بده، نداره بره مثل احمق

 گوشیتو بده ببینیم کجاست مریض روانی.
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من هر چه خشم دارم با صدای بلند می ریزم بیرون 

 ولی سهیل عجیب ساکت شده است.

 

 سهیل چرا زنگ نمی زنی.-

 

 

تهران  یلا دوست دخترم بهم گفت ، سهیلا اومدهل-

 دیروز، گوشیش هم خاموشه

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۶_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 من هم جای او بودم ساکت می نشستم.

 

 دونهمطمنی؟منظورم اینه از کجا می-

 

 

 خواهر لیلا صمیمیترین دوست سهیلا ست-

 

 

یز،این چ هیچ چیز دیگری به ذهنم نمی رسد مطلقا هیچ

است یعنی  امیر خبر دارد.به دختر از دیروز کجا مانده 

خانه که می رسیم ماشین را نگه می دارد تا مرا پیاده 

 کند.
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از امیر پرسیدی اگه اومده باشه تهران حتما اون خبر -

 داره.

 

 

ماشین را جلوی آپارتمان پارک می کند و دستی به سر 

با حرص به  و صورتش می کشد بالاخره کم می آورد و

فتد و چند تا مشت به فرمان جان فرمان ماشین می ا

 می زند.
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مروارید از صندلی پشتی جلو می کشد و سهیل را نگاه 

 می کند فکر می کند که دارد شوخی می کند.

 

 چه با حاله دایی-

 

خاک تو سرت سهیلا، الان من برم از اون پسره -

 بپرسم خواهر من کجاست نمی خنده.

 

.غرورش که مسله فقط خنده امیر نیست می دانم 

خدشه دار می شود غیرتش زیر سوال می رود. 

 نگرانش است ، نگران آینده و حالش

 

 من ازش می پرسم، فقط میگم تو خبر نداری -
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با مروارید از ماشین پیاده می شویم و یکراست به 

آپارتمان امیر می روم.اگر علی خانه باشد چی ، یه 

 بداند. شود جور کرد. فقط خدا کند کهعالمه بهانه می 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۷_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 دستم را روی زنگ خانه اش می گذارم و بر نمی دارم.
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 چته ؟ سر آوردی.-

 

شاید توی دلش فحش هم بدهد برایم مهم نیست 

 فقط این در باز شود تا من سوالم را بپرسم.

 

 

می بیند با مروراید ، در باز می شود.مرا که جلوی در 

 ی کند.ابرو بالا می دهد.تعجب م

 

 سلام ، چیزی شده-

 

 برای توی خانه زیادی رسمی نپوشیده است.
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 مهمون داری؟-

 

 سرش را بر می گرداند و پذیرایی را نگاه می کند.

 

 

 نه مهمون ندارم.-

 

دستم را  روی در می گذارم تا کنار رود و ما وارد خانه 

 گرفته است.با هیکلش ورودی را بشویم چون خودش 

 

 پس بهتره بیایم توی خونه حرف بزنیم.-
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 زود خودش را جابجا می کند تا نتوانم وارد خانه شوم.

 

اخه دارم میرم بیرون کار دارم ، برگشتنی میام در -

 خونتون ،یا بیا پارکینگ

 

 در را می بندد.

 

مگه خونه خودت چی داره که توی پارکینگ حرف -

 بزنیم.

 

ست از آن دودو زدن توی حالا که در بسته ا

چشمهایش خبری نیست.اسانسور را می زند تا بالا 

 بیاید.
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 چیزی نشده فقط؟-

 

 نگاهش می کنم تا جمله اش را کامل کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۸_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 هیچی -
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با پوزخند می گوید. مثل کسی که بگوید برو خودت را 

 مسخره کن.

 

دیگری خرد است و انصاف نیست که صابم از جایی اع

 سر او خالی کنم ولی او خودش می خارد.

 

 

 فقط چی ؟ -

 

 لبخند مسخره اش کل صورتش پخش می شود.
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خم می شود و رو به گوشم در حالی که فقط خودم 

 بشنوم

 

هیچی فقط زیاد خوبیت نداره امار خونه پسر مجردو  -

کی  خودت کی میاد بگیری وقتی معلوم نیست  خونه

 میره

 

 

شده تا حالا حس کنی زمین زیر پایت سست شده و  

داری کله پا می شوی ولی بدنت هیچ واکنشی نشان 

نمی دهد. یک لحظه مغزت هنگ می کند و هیچ 

 دستوری صادر نمی کند.
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اگر علی این حرف را می زد برایم مهم نبود ولی هیچ 

م سخت است وقت این روی امیر را ندیده بودم برای

 بپذیرم امیر هم می تواند خود را به حماقت بزند.که 

 

بعضی وقتها که با مریم نامزد سابقش درد و دل می 

کردیم و من از حماقت های علی می گفتم مریم که 

 زودتر از من با این خانواده  آشنا بوده می گفت

 

خوب خونواده ای از یه کاه و یونجه می خورن دیگه -

 داری تو چه انتظاری هم

 

حالا که امیر به خودش اجازه می دهد که راحت، هر چه 

به فکر معیوبش می رسد را  بگوید من هم  بلدم 
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برایش از جملات ناب مریم خرج کنم که حسابی 

 حالش را بگیرد.

 

کاش برای بعضی دو پاها آخور می بستن که توقع ها -

 رو پایین بیاره.

 

 .نجوا کردم سرم را بلند کرده و آرام توی صورتش

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۷۹_پارت#

 زلالی _فریبا#
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ما در حال اره گرفتن و تیشه دادن هستیم که گوشیم 

 به صدا در می آید.

 

 مطمنا سهیل است.

 

 بله -

 

 اونجاست-

 

 سرم را بالا می گیرم و به صورتش خیره می شوم.

 

هنوز ازش نپرسیدم،ولی یکی تو خونه اش هست که -

 بینه.نمی خواد کسی ب
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های از حدقه در آمده امیر  قیافه اش را احمقتر چشم

 نشان می دهد.

 

 سهیل آن طرف گوشی بلند می پرسد.

 

 ازش بپرس اون دختره احمق اونجاست.-

 

 گوشی را به طرف امیر می گیرم.

 

 خودت بهش بگو.-
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امیر که لبش را می گزد و با پا به در می زند می توانم 

 آنجاست.هیلا احتمال زیاد بدهم که س

 

نصف شب بهم زنگ زد یا میایی دنبالم یا  اولین -

ماشینی که بیاد سوار میشم و میرم ، چی کار می 

 کردم.باشه دارم میام.

 

 گوشی را به طرفم می گیرد.

 

 چرا از همون اول نگفتی ؟-

 

 با دستم به در خانه اش اشاره می کنم.
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چون یه احمقیه که برام قد یه خروس هم ارزش -

.من به خاطر مامان و سهیل اینجام.تو هم اندازه  نداره

 سنت رفتار کن.

 

 ته دلم به خودم می گویم  یک کلمه هم از مادر عروس

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

من با مروراید می روم طبقه خودمان و امیر می رود 

 پارکینگ 
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ذیرایی در خانه را که باز می کنم همه را نشسته توی پ

می بینم. خدایی فکر کنم دیگر قصد رفتن کردند که 

آنقدر مرتب و منظم نشستند ولی نه چمدانی حاضر 

 شده است.کردند نه چیزی جمع شده و بقچه پیچ

 

 

سم و سلام که می کنم چشمم به علی به پذیرایی می ر

و خانواده اش می افتد.حاج آقا در راس هرم و مامان 

علی هم با شوهر فرح اذی کنارش نشسته است 

نشسته بود. خوب است که حداقل فاصله اش را با 

 فرهاد حفظ کرده است.
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مرواید که آنها را می بیند مثل تیر به طرف آنها می دود 

حوالپرسی  که تمام می شود .کارخوش آمد گویی و ا

 کنار مامان می نشینم.

 

خیلی هم خوش اومدین. ببخشید خبر نداشتم که -

 ه زودتر می اومدم خونه.آید وگرنمی

 

انگار که تازه رسیده باشند مامان دارد فرح و شوهرش 

 را به مامان آزی معرفی می کند.

 

 

 حاج آقا است که می گوید.
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ش پای تو، من به علی ما هم تازه رسیدیم همین پی-

گفتم بهت خبر نده تو هم یه عالمه کار داری نمیشه که 

 همیشه از کار زد.

 

 

قا هر چه باشد خوب سیاست خرج  می منظور حاج آ

کند و به افراد حاضر اعلام  می کندکه  از من  نباید 

 توقعی داشت.

 

من هم در تایید حرفهایش سرم را تکان می دهم و 

 می گویم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ست میگین بعد از مرضی هم خیلی دست تنهام بله را-

 مجبورم خودم دنبال همه چیز بدوام.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۱_پارت#

 زلالی _ریباف#

 

 

 فرح که تا حالا ساکت نشسته بود می پرسد.

 

مگر چی کار می کنه؟ من فکر میکردم توی یه -

 موسسه کوچک درس میده.
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عبث ترین یه جوری گفت درس میده که انگار دارم  

کار ممکن را می کنم. من هم باید مثل خودش آرایشگر 

چیره دستی می شدم تا قبول می کردند که کاری 

 ام می دهم.انج

 

علی که تا حالا نزدیکتر به فرح بود صدایش را  می 

 شنود رو به فرح  و می گوید.

 

نفر دیگه خیلی کوچک ۵۰۰اختیار دارین فرح خانم -

وقتی بود که صدف  نیست خودش هم تدریس مال

ازدواج نکرده بود بعد ازدواج  که موسسه رو خرید 

سالی  دیگه مدیریت همه چیز با خودش بود الان ده

 میشه.
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یعنی قسم می خورم این علی را که می شناسم همه 

این کلمات را دقیق کنار هم چید تا فرح را دق بدهد. 

من زیادی از خاطرات خودم و فرح برایش گفته بودم 

 اینکه زیادی توی مخ بود و اذیت می کرد. از

 

بعضی وقتها فکر می کنم برای فرح و زن عمو باید 

لی باشد.  به وقتش سیاست خرج یکی مثل خانواده ع

 کنند و تو را به روی ابرها ببرند.

 

های فرح را که روی من می بیند ادامه می علی نگاه

 دهد.
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عمو،تازه یکی نگاه به خونه و زندگیش نکنین دختر -

دو ماه که اینجا اومده اون هم موقت، آخه من یه شعبه 

وکی بشه دارم توی آلمان میزنم به امید خدا اگه کارها ا

 احتمالا بریم اونجا زندگی کنیم.

 

 

چشم های درشتم را هر چه قدر هم بخواهم جمع کنم 

نمی شود. مردک حداقل میخوای بلوف بزنی جوری 

کرد حالا اگر فردا پس فردا بلوف بزن که بشود جمع 

یکی از اینها پرسید  قضیه  مهاجرت چی شد من چی 

 بگویم.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۲_پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زلالی _یبافر#

 

خدا را شکر که سهیل در را باز می کند و می آید سلام 

 و احوالپرسی از نو شروع می شود.

 

 سهیل که انگار حرفهایمان را شنیده است می گوید.

 

 

الان بهت گفته باشم علی من سر جهازی خواهرم از -

 هستم هر جا برین من هم هستم.

 

ند می خنده جمع به این لحن دلخور و جدی سهیل بل

شود.به صورتش دقیق نگاه می کنم. چشمهایش چند 
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روزی هست که آن برق خاص را ندارد. خسته است و 

نیاز دارد چند مدت از خانواده اش دور باشد ولی حس 

ت زیادش کارها را سخت می کند. برای بعضی مسولی

ها باید نوشت کاش اینقدر خوب نبودی.تلفنش توی 

گوشی زوم  دستش هست و چشمهایش روی صفحه

 است احتمالا دارد به سهیلا یا امیر  پیامک می دهد.

 

 چه خبر آقا سهیل ، کار و بار که خوبه؟-

 

ر حاج آقاست که احوال سهیل را می پرسد و او را مجبو

می کنند که سرش را از گوشیش بلند کند. آرام بلند 

می شوم و به نحوی که کسی متوجه نشود گوشیش را 

ا ببینیم این دخترک رخ نشان داد از دستش می گیرم ت

 یا نه؟
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از پیام آخر شروع می کنم به خواندن ، سهیلا فرستاده 

 است.

 

 من خونه اون نمی آیم ها.-

 

دهد.یعنی به خانه یه احساس تهوع بهم دست می 

امیر می رود و آنجا پیش او می ماند ولی حاضر نیست 

الان فکر به اینجا بیاید. خدا آخر و عاقبتش را خیر کند. 

می کند ،خیلی عاشق است که به خاطر امیر حاضر  

 است دور همه را خط بکشد.
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فقط متاسفانه دور خط کشش زیاد تیز و برنده است و 

من هر چه قدر هم حرص  خودی نخودی نمی شناسد.

بخورم او که کارش را می کند پس بهتر است بی 

خیالش شوم و خون خودم را کثیف نکنم. عیسی به 

 خود موسی به دین خود.دین 

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۳_پارت#

 زلالی _فریبا#
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گوشی را زمین می گذارم و ظرف میوه ای را که مامان 

ی گیرم و پذیرایی از آشپزخانه تا اینجا آورده است را م

 را شروع می کنم.

 

مامان باز به آشپزخانه می رود تا چای و شیرینی 

د و پشت سر مامان بیاورد. سهیل از جایش بلند می شو

راه می افتاد باید قضیه سهیلا را به مامان بگوید تا 

 خودش سهیلا را راست و ریست کند.

 

یک چشمم به ظرف میوه هست که درست نگه دارم تا 

روی کسی نریزد و یک چشمم به آشپزخانه که سهیل 

و مامان ایستاده روبه روی هم دارند پچ پچ می 

زند.و خدا مرگم بده ش میکنند.مامان آرام روی گونه ا

 را لب می زند.
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یهو دلم می ریزد اگر مامان هم چیزیش بشود ما چه 

 کار می کنیم مثل آوارها می مونیم.

 

 چی میخوری مروراید؟-

 

را به طرف علی که این سوال را بلند از مروراید  سرم

 پرسیده است  بر می گردانم و نگاهش می کنم.

 

 

 شات دنبال سهیلهچی شده؟ از وقتی رسیدی چ-
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هیچی ، مروراید تو خیار بر نداری سر غذا هم زیاد -

 خوردی دل درد می گیری.

 

مروراید می خواهد حرف را به مهرسا بکشاند که خم 

 توی گوشش می گویم.می شوم و 

 

قرار نیست بگیم کجا بودیم و با کی غذا خوردیم -

 باشه

 

 

ند که سرش را آرام تکان می دهد و لبخند ملیحی می ز

 باشه روی من حساب من رازدار خوبی هستم.
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۴_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

چرا با استخاره بر می دارند میوه ها را ، هر کدومش را 

ت دارید، بردارید و تمام کنید تا من زودتر به که دوس

آشپزخانه رفته و ببینیم چه شد ، چه گفته است، عمرا 

 از دیشب ،بگوید خانه امیر هست 

 

من اگر غیر عمد هم یک لحظه توی خانه مامان بزرگم 

با فرهاد تنها می ماندم مامان تا هفته ها لذت آن یک 

حالا ته تغاریش توی لحظه را از دماغم در می آورد و 

 خانه مرد غریبه می خورد و می خوابد چه جسارتها.
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مدام به خودم یادآوری می کنم که آن زمان 

تربیتی آن بود و نباید مامان را قضاوت استاندارهای 

کنم ولی نمی شود ته دلم راضی نمی شود به 

 بخشیدنش.

 

بالاخره حوصله ام از حساب و کتاب کردن سر می رود 

میوه را به ثریا دختر فرهاد می دهم تا او دور  و ظرف

 پذیرایی را کامل کند.

 

این کار باعث می شود هم علی و هم فرهاد مرا با 

شان تا آشپزخانه دنبال کنند. سینی چای را از نگاهای

 دست مامان می گیرم.
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 چی شده؟-

 

 مامان چادرش را جلو می کشد.

 

 عت هم میرسه.میگه سهیلا داره میاد تهران تا نیم سا-

 

ای بمیری دختر که با یک خبر امدنت چه کار می 

کنی.بیچاره مادرم رنگ صورتش عین گچ شده است 

 دستش هم می لرزد.

 

خوب چته ، میاد که بیاد.من سن اونو داشتم خودم می -

 اومدم می رفتم الان هم سهیل و شما برین دنبالش 
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همیشه چشمکی به مامان نگرانم می زنم تا بتواند مثل 

 حفظ ظاهر بکند.

 

سهیل از جلو و من هم پشت سرش چایی و شیرینی را 

 می بریم.

 

ند می بالاخره که پذیرایی تمام می شود با صدای بل

 گویم.

 

مامان میشه شما هم با سهیل برین دنبال سهیلا ، به -

سهیل سپردم یه چند تا چیز بخر  بهتره شما هم 

 باهاش باشین من خونه ام.
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 جون سهیلا داره میاد.اخ -

 

فکر کنم فقط مروراید از آمدنش خوشحال باشد.وگرنه 

 فرهاد و عمو در جریان دعوای ما بودند.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۵_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

مامان و سهیل که می روند فکرم پیش آنها می ماند 

 حالا چه می شود می آید یا نه ، 
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عمو و حاج آقا مجلس را در دست گرفته اند و از هر 

 چیزی حرف می زند.

 

می روم کنار مامان اذی و کنار صندلی خالیش می 

 یه نشینم.من در باره چه چیزی با او حرف بزنم قبلاً

تیم که با مامان آذی  بحث عالمه نقطه مشترک داش

کنیم.حالا اگر از حال علی بپرسم پیش خودش می 

گوید این دختر با دست پس می زند و با پا پیش می 

 کشد .آهان در باره باغ بپرسم.

 

 

 راستی مامان-
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هنوز هم مامان آذی صدایش می کنم در حق من کم 

 مادری نکرد.

 

ه قدر وز قبل رفته بودیم باغ ، چمامان آذی چند ر-

 تغییر کرده ،یادم نبود کی بازسازی کردین.

 

 

بر می گردد سمتم بعد نگاهش را از من می گیرد و 

گردن راست می کند و به روبه رو خیره می شود.با 

 اشاره سر به من می گوید.

 

 این دختره یه جوریه، چشمم نگرفت.-
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را نگیرید و وای به حال کسی که چشم مامان آذی 

 د بد.یعنی پیله می کن

 

 رد نگاهش را می گیرم فرح را می گوید.

 

 دختر عموم ، دختر خوبیه -

 

 چشمهایش را برای من دورانی می کند و می گوید.

 

دختر خوبیه فقط یه کم خیلی حسوده ، با چشاش -

 علی رو خورد.
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یک لحظه نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم و پقی 

 مامان جان،دردت چیست  ده.پس بگومی زنم زیر خن

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۶_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

برای مامان آذی علی خط قرمز درشتی هست که هر 

کسی نمی تواند از آن مرز رد شود.کسی هم با دلیل و 

 بی دلیل حق ندارد به پسرش نگاه بد بکند.
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 ها را معطوف ما می کند و حاج باباخنده بلندم همه نگاه

شاند و علی اخم می کند هم لبخندی بر لب می ن

چرایش را نمی دانم سرم را بلند می کنم که متوجه می 

 شوم فرهاد خیره ام است.

 

 

همیشه بخندی دخترم، صدات همیشه به شادی بلند -

 باشه

 

دعاهای عمو را می شنوم و سرم را تکان می دهم.زیر 

ان آذی زیرکی فرح را نگاه می کنم که باز به قول مام

 یا نهعلی را میخورد 
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با شوهرش در حال مکالمه است مرد کم آزاری به نظر 

می رسد یا کم حرف است یا خیلی تحت اختیار فرح 

است.در حال آنالیز آنها هستم که علی با حرف هایش 

 حواسم  راپرت می کند.

 

صدف خانم چایتون دم کشید من برای خودم یه دونه -

 دیگه بریزم.

 

خواهد چیزی بپرسد  ی خوری نیست حتما می او که چا

یا کاری دارد که می خواهد مرا از جایم بلند کند و  حتما 

 هم خودش  پشت سرم راه می افتد.
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همه استکانهای خالی را جمع می کنم و به آشپزخانه 

 می روم.

 

 صدف خانم شما ور ندار ها سنگینه-

 

ن وسایل نمی دانم چرا از اول گیر بود توی جابه جا کرد

نیست یاد خاطرات افتادن ولی دست  سنگین ، وقتش

که با مرضی تخت دو  خودم نیستم یاد وقتی می افتم

نفره را جابه جا کردیم و تا شب به علی فحش می 

 دادم و شبش هم گریه کردم تا خوابم برد.
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سینی را پر استکان  کردم که پشت سرم احساسش 

 می کنم.

 

 همه روت زوم کنن، اینچرا بلند میخندی؟ باید -

دخترت عموت با شوهرش چرا نمیرن مگه اینجا 

 کاروانسراست.میخوای مرورایدو اینجوری بزرگ کنی.

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۷_پارت#

 زلالی _فریبا#
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توی ذهنم برای هر جمله اش جواب می دهم . ترا 

سننه که چه جوری میخواهم بزرگش کنم ولی لب 

نمی خواهم گزگ دستش بسته ، الان وقتش نیست. 

 دهم او دنبال بهانه است و من دستش نمی دهم.ب

 

سرم را بلند می کنم و لبخند زورکی می زنم و سینی پر 

 چای را دستش می دهم.

 

من به حرف مامان آذی خندیدم.حتما خودش بعداً -

 بهت میگه

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بالاخره بعد از خط و نشان کشیدن زیاد رضایت می 

 م.دهد که به پذیرایی بروی

 

پذیرایی می شوم تا حواسم را از هر چیزی مشغول 

 پرت کنم.

 

 زنگ آپارتمان به صدا در می آید.مروراید بدو می رود.

 

پرنسس سهیلا می آید. وارد پذیرایی که می شوند من 

به اتاقم می روم تا صورتش را نبینم ، احتمال دارد که 

نتوانم خودم را کنترل کنم و طعنه ای نثارش کنم.با 

ل من هم  با طعنه خنک نمی شود قشنگ ینکه این دا

 گیس و گیس کشی کارم را راه می اندازد.
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سر و صدای سلام و احوالپرسی که تمام میشود. روی 

تخت می افتم تا دراز بکشم.باز هم صدای زنگ در می 

آید دلم می خواهد  سرم را به دیوار بکوبم. فکری به 

 وسسه را بهذهنم می رسد یعنی می شود دو روز م

 توانایی سپرد و مسافرت رفت.

 

سهیل در اتاق مرا باز می کند و مشمای توی دستش را 

محکم توی دیوار می کوبد.کم مانده است از عصبانیت 

 منفجر شود.

 

مشتی را به  کمد دیوار اتاق می زند. دیگر ترس برم 

 می دارد تا حالا سهیل را اینجوری ندیدم.
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 ناجوردل _وصله#

 ۳۸۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 کثافت هرزه-

 

یا خدا دارد در باره سهیلا حرف می زند.از جایم بلند 

می شوم وسایل مشمایی که به دیوار کوبیده بود روی 

 زمین ولو شده است شانه مسواک شورت ،

 

وای خدا یعنی امیر اینها را آورد.این دختر رسما ابرو را 

می کارها  خورده حیا را قی کرده است .الان با این 

خواهد مثلاً مامان را مجبور کند که با ازدواج او موافق 
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باشد .یعنی واقعا آنقدر شعور ندارد که بفهمد امیر او را 

نمی خواهد الان با گذاشتن وسایل شخصیش توی 

 خانه امیر مثلاً  می خواهد چه غلطی بکند او را اغوا کند.

 

جا زود وسایل ریخته را جمع می کنم و توی مشمای 

 هم.می د

 

چشممون روشن همسایه بالایی اینا رو آورد.یعنی -

اسممو عوض می کنم اگه اون عوضی اینها را از عمد 

خونه اون جا نذاشته باشه.ولی خواهر احمق من 

نمیدونه این چیزها اونو تحریک نمی کنه هیچ ،از 

چشش هم میندازه ،مگه نوجوون هفده هجده ساله 

 ج کنهن ازدوااست که با یه شورت و سوتی
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دستت بکشند سهیلا که از صدقه سری تو چه حرفهای 

 هم بین من و سهیل باز شد.

 

بیا بشین. یه کم آروم باش ، ماشاالله یه ایل بیرونن -

 صداتو می شنون.

 

می آید روی تخت می نشیند.هنوز صورتش قرمز است 

چشمهایش هم از حدقه در امده، شانه هایش را می 

 مالم.

 

 نکن -

 

 ستهایم را بالا می گیرم.د
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 باشه فقط چی کار کنم آروم باشی.-

 

دستهایش را توی موهایش می کشد بعد با انگشتان 

 دستش چشمهایش را می مالد.

 

 یه دوش بگیرم حالم سر جاش میاد.-

 

 تا آرام شود بی صدا کنارش می نشینم.

 

 بلندشو برو من حوله تو میذارم پشت در-

 

 ناجوردل _وصله#
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 ۳۸۹_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 زشت نیست.-

 

از جایم بلند می شوم سر وضعم را مرتب می کنم 

لباسم را عوض می کنم.روسری خوش رنگی را سرم 

 می کنم.

 

 

اون کلمه زشتو از لغت نامت حذفش کن به خصوص -

وقتی با آدمهای مثل اینها زندگی می کنی خودت را 

 حیف و میل نکن.
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او هم پشت سرم راه می  روم ومن از اتاق بیرون می 

 افتد.

 

از دور برای حفظ ظاهر به صورت مامان نگاه می کنم و 

به سهیلا خوش آمد می گویم او هم با کم محلی بدون 

اینکه سرش را بلند کند آرام تشکر می کند.کلا عشق و 

احترام از در و پیکر خانواده یمان می ریزد هر چه قدر 

ما بکشد باز ما ربیت هم مادرم خودش را به خاطر ت

 همان تحفه ای می شویم که خودمان می خواهیم.

 

سرم را که بیشتر می گردانم متوجه می شوم امیر هم 

آمده است پوزخندی می زنم و خوش آمدیی نثارش می 

 کنم.علی با تعجب نگاهم می کند.
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 مروراید بیا حوله دایی رو ببر پشت در حموم بذار-

 

 یرد بهتر است.له بگهر چه قدر از سهیلا فاص

 

خانواده علی بالاخره بلند می شوند.به علی اشاره می 

 کنم که منتظر باشد.

 

 چیه؟-

 

مروراید هم با خودت ببر ، فقط پیش خودت باشه، -

 خونه امیر و پیش مامانت نذار لطفاً 
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 او که از قضیه خبر ندارد هاج واج مرا نگاه می کند.

 

 چی شده؟-

 

 ناجوردل _وصله#

 ۳۹۰_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 میتونی منتظر باشی، ماشین داری-

 

 اره -
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 برم لباسهای مروراید را حاضر کنم میگم بهت.-

 

او هم پشت سر پدر و مادرش می رود و قرار می شود 

که من ،مروراید و لباس هایش را حاضر کنم و به 

 پارکینگ ببرم.

 

شود با مروراید که سهیلا را تازه دیده است حاضر نمی 

ش برود قول هزار تا چیز بی ربط را میدهم تا کوتاه پدر

 بیاید.

 

به پارکینگ که می رسیم. با دیدن ماشین جیغ بلندی 

 می کشد.
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 وای بابا ماشین خریدی-

 

 ماشین خریده به این سرعت 

 

نه دخترم ، مال یکی از دوستام داده چند روز  دستم -

 باشه اگه خوشم اومد شاید بخرم.

 

 

گوید هم لبخند را روی لب من می ونی که می اخ ج

 آورد هم علی
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او می رود و صندلی جلوی کمک راننده می نشیند.علی 

 وسایلش را می گیرد و پشت ماشین جا می دهد.

 

 

 چیزی شده؟-

 

نمی خواهم همه چیز را بگویم ولی نصفه نیمه گفتن هم 

 او را حساس می کند.

 

ه شلوغه و خوب خیلی چیزهاست ،اول اینکه خون-

دوست ندارم مروراید توی خونه ای که معلوم نیست 

کی میره کی می آید باشه، جو خونه هم  با اومدن 
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سهیلا بدتر میشه چون من و اون تقریبا با هم حرف 

 نمی زنیم 

 

سرش را تکان که می دهد دیگر ادامه نمی دهم تا 

 همین جا کافیست.

 

 مراقب سهیلا باشین -

 

 ب سهیلا باشیم.یعنی چه مراقتنم داغ می شود 

 

 برام مهم نیست بره بمیره دختره -

 

 دارم در باره خواهر خودم حرف می زنم.
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 ناجوردل _وصله#

 391_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم خودم را آرام 

کنم .هر اتفاقی هم افتاده باشد خوب نیست جلوی علی 

 واکنش بدی نشان بدهم.

 

 باشیم.گفتی مراقبش چرا -
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بد پیله کرده به امیر،به خاطر پیامهای اون شمارشو -

 عوض کرد باز دست بردار نبود 

 

بد پیله کردن علی می تواند معنای مختلفی داشته باشد 

ولی خدا کند سهیلا پیام های مزخرف نفرستد او که از 

عمد لباس زیرهایش را خانه یک مرد مجرد جا می 

 داشت.دی نمی توان گذارد انتظار زیا

 

 جلوی این بی آبرویی را از هر جا بگیری منعفت است .

 

 ذاره چرا امیر پا پیش نمی-
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اولش فقط لبش کشیده می شود بعد که می بیند من 

جدی هستم می خندد من که خیره نگاهش می 

کنم.دستش را جلوی دهانش می گذارد و از خنده 

 ریسه می رود.

 

 ؟امیر با سهیلا؟شوخی می کنی -

 

شوخی مگر همه ماها که با منطق و دلیل نشستیم چرا 

حساب و کتاب کردیم و بهترین انتخاب مان را کردیم 

 ازدواج گل و بلبلی داریم.

 

 

 نه چرا شوخی؟مگه سهیلا چه اش-
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 به طرفم چند تا قدم کوچک بر می دارد و می گوید.

 

 یه ذره آرومتر-

 

 د.ته و ما را نگاه می کنخانواده اش توی ماشین نشس 

 

 ناجوردل _وصله#

 392-پارت#

 زلالی_فریبا#
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سهیلا چیزیش نیست صدف ،اگه مثل دخترهای نو -

بالغ رفتار نکنه، ببخشید ها هم سن سهیل ، یعنی 

 قاطی هم کنی از هم سوا میشن،سهیل کجا اون کجا

 

سهیلا از اول اینجوری بود یا حالا این طوری رفتار می 

امان از دست او به ستوه اد ندارم که سهیل یا مکند به ی

آمده باشند یا قلقی کرده باشند .ولی سهیل خیلی وقتا 

 می گفت یک موذی هست که حد ندارد.

 

احتمالا ترفند جدیدیش هست که این بازی را راه 

 انداخته است.

 

اون وقت امیر خان الان متوجه شده که سهیلا به -

 دردش نمیخوره
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چشمهایم نگاه  را ریز می کند ومستقیم بهچشم هایش 

 می کند.

 

 

من و تو کم بدبختی داریم که بیایم به خاطر امیر و -

سهیلا هم بحث کنیم. به من چه امیر بخواد  با کی 

ازدواج کنه  یا نکنه . فقط یه چیز صدف ، امیر بلده  

گلیم خودشو قشنگ از آب بیرون بکشه من اینو بعد  

و ن که برادرشم از خونسردی مرگ نامزدش دیدم م

بی تفاوتی اون هنگ کرده بودم.  خواهر تو چی اون هم 

بلده مثل امیر به در بی خیالی بزنه و یه وقتایی که 

مست کرد یادش بیفته زن حاملشو آنقدر ندید که 

دختره خودش کشت. انقد ظرفیت داره ، یا کله اش 
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احساس تونه این امیر بی داغه و فکر می کنه تا ابد می

 و سردو تحمل کنه.

 

 

من از خواهرم شناخت عمیقی ندارم فقط این را می 

دانم که فکر می کند به خاطر عشق انجام هر کاری 

مباح است.خودش را پیش همه بی ارزش می کند و 

احساس می کند که دارد به خاطر عشق انجام می 

 دهد.

 

عشقی که به انسان ارزش و احترام ندهد به درد لای 

ین مورد هم کاملا بر می خورد.من و سهیلا توی اجرز 

 عکس عمل کردیم .
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 ناجوردل _وصله#

 393-پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

دروغ نیست که به خودم اعتراف کنم بعضی جاها او را 

به خاطر همین شجاعتش تقدیر هم کردم و به خودم 

 گفتم او مثل من ترسو نیست.

 

 

ا و بدون هیچ من وقتی فرهاد را گرفتند بی سر و صد

ی رفتم تهران و تا شش ماه بعدش بر حرف و توضیح

نگشتم.الیته یقین پیدا کردم و رفتم.همان روز با عمو 
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تماس گرفتم و عمو گفت خودش هست راست می 

 گویند.

 

 

آن موقع ها ترم سه بودم برای فرجه آماده بودم. از 

صبحش با فرهاد تماس گرفته بودم  و او جوابم را 

 نمی دانست آمده ام. نداده بود

 

ای روز بعد هم بلیط گرفتم و برگشتم حتی عید هم فرد

پیش مریم نامزد امیر ماندم دوستیمان از همان نیامدم.

 روزها شروع شد.
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فرهاد بعداً فهمیده بود که من به تبریز رفته بودم و از 

ماجرا خبر دارم هر چه قدر تماس گرفت جوابش را 

م عوض نکردم.ته دلم می ندادم.هیچ وقت خطم را ه

استم بداند دیگر برای من تمام شده است نه اینکه خو

بخشیدمش یا فراموشش کردم ،تمام شد مثل تمام 

 هایی که می افتند و تمام می شود.اتفاق

 

یک روز بعد تعطیلات چون عید را هم نرفته بودم بهم 

پیام داد دم در کلاس دانشگاهت هستم اگه خودت 

دش هم مجبور می شوم بیام توی کلاس بعنیایی من 

 دیگر ربطی به من ندارد.
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آن روز بی احساس ترین روز زندگیم بود هیچ حسی 

 نسبت به فرهاد نداشتم.

از کلاس بیرون رفتم دم در ایستاده بود.با سر بهش 

 سلام دادم و راه افتادم تا دنبالم بیاید.

 

 

 به حیاط دانشگاه رفتم و روی نیمکت نشستم.

 

 بفرمایید ؟-

 

 ی روح که تنم خودم هم یخ می زد.همان قدر سرد و ب

 

 چرا جواب تلفنامو نمیدی؟-
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اگه میدونستم حضوری تشریف میارین جواب میدم، -

 امری داشتین بفرمایین.

 

 ناجوردل _وصله#

 394_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

هیچ نگفت. انتظار این برخورد را شاید از من نداشت 

فته بودم شکل غریبه ها شده بود و من یاد گر برایماو  

فاصله ام را با غریبه ها حفظ کنم. نمی دانم. نپرسیدم، 

 او هم نگفت.
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 بفرمایید امری داشتین.-

 

شش ماه گذشته بود حتی اگر زمانی عشقی هم وجود 

 داشت مطمنا تا حالا تمام شده بود

این مرد بعد این همه زمان از من چه چیزی می  

 توانست بخواهد.

 

 زنمی دونستم اومدی تبری-

 

نمی خواهم به هیچ وجه به آن روز بر گردم نمی 

توانستم از خودم مطمن باشم. کم می آوردم من هم 
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آدمم یه جا کم می آورم.حتی  آن روز نتوانستم سرم را 

فقط دم آمدن از  روی شانه مادرم بگذارم و گریه کنم. 

 پدرم پرسیدم 

 

 چی کار کنم؟-

 

 سرم را روی دوشش گذاشت و گفت.

 

نم زندگیه خودت ولی اگه ازم نظر میخوای من نمی دو-

میگم آدم باید برای کسی یا چیزی  بجنگه که ارزش 

داره ،که اگه آخر جنگ حتی پیروز هم نشد حداقل  

ه  کسی باشه زخم هاشو دوا کنه نه اینکه خودش باش

 یه درد، تا آخر عمرت
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 اون مال شش ماه  پیش بود خبر جدید داری بگو_

 

 توضیح بدم. ذاشتیکاش می-

 

 خوب الان  توضیح بده من وقت دارم.-

 

صورت فرهاد را همان لحظه توی ذهنم خوب به یاد 

دارم فکر کرد میخواهم بهش  فرصت دو باره بدهم که 

 زود گفت.

 

یه چیزی خوردم بعدش  اون روز من به اصرار دوستم-

 رفتیم پارتی اونجا هم 
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 گفته بودم که نمیخواهم به آن روز برگردم

 

اقا فرهاد گفتم اون مال شش ماه پیش بود الانو بگو، -

شما ازدواج کردین بله،عروسی گرفتین بله، میتونی 

طلاقش بدی نه خیر ،چون مهریه اش یه دست و یه 

 پات، 

 

ست شک کرده بود یخ زد.یک تردید توی صورتش نش

که این همان صدف من است که من نزده می رقصید ، 

شده است مجال حرف زدن نمی باور می کرد. حالا چه 

 دهد.
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خوایم حرف خوب الان من و تو در باره چه چیزی می-

 بزنیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 395_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 بغض داشت وقتی گفت

 

 من دلم تنگ شده نامرد-
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جایم بلند شدم دستم را به طرفش گرفتم برای از 

 خداحافظی و گفتم

 

 

 بینمتخوشحال میشم تا آخر عمرم ن-

 

تمام آن شبش را به اندازه روزهای که گریه نکرده 

بودم زار زدم. مریم رفته بود پیش امیر و من تنها 

بودم.ان روزها فهمیدم تنهایی خیلی جاها هم خوب 

 است.

 

زور باز کردم و تا ریکاوری صبحش چشمهایم را به  

 کنم طول کشید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

خوبی حالا بعد این همه سال باز فکر می کنم من کار 

کردم ماندن در آن رابطه و یا گریه و زاری کردن چه 

 چیزی را عوض می کرد.

 

 من لایق آن نوع رابطه نبودم من بیشتر می خواستم.

 

یادمه یک بار داشتم یک برنامه می دیدم که مجری از 

 نیفر لوپز پرسید ج

 

چرا از شوهرت آنتونی جدا شدی بهت خیانت کرد یا -

 چیز دیگه
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 ذهنم را درگیر کرد گفت. واقعا جوابش

 

من خودم بیشتر از همه دوست دارم واسه همین -

 ازش طلاق گرفتم.من لایق یه رابطه عالی هستم.

 

بعد آن بود که فرهاد برایم تمام شد. انسانها به چیزی 

رسند که لایقشان هستند و برای یک زندگی خوب می 

 تلاش کردم برای هر چیزی که بدست آوردم.

 

 

ا علی زندگی می کردم واقعا خوشبخت من وقتی ب

 بودم.خیانت کرد درست، طلاق گرفتم دیگر
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 ناجوردل _وصله#
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امیر آدم خوبیه صدف ،خیلی خوب، برادر خوبیه ،بچه -

دوست خوبیه، ولی نامزد مزخرفی بود صدف  خوبیه

حتی اگر طرف دوست نداشته باشی می تونی بهش 

ه لام تا کام دهنتو باز نکنی تا طرف بگی، نه اینک

 خودش بفهمه.
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مریم از خونسردی و بی احساسی امیر گفته بود تا  

مدتها هم درگیرش بود ولی فکر می کردم مقطعی 

 . است نمی دانستم شخصیتش سرد است

 

شاید اگر با یکی که دوست داشته باشه ازدواج کنه -

 سرد نباشه

 

 سرش را تکان می دهد.

 

ولی سهیلا را دوست نداره، اون حتی ترو هم شاید ، -

دوست نداره با اینکه خودش فکر می کنه عاشق و 

شیدای توه، ولی نیست. آدم عاشق از هفت آبادی 

مشخصه من بهت گفتم اون دوست داره تو هنگ 

کردی وقتی تا حالا نشونت نداده وقتی تا حالا جلوی 
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ه یا احساساتش کم نیاورده و عشقش به تو ابراز نکرد

 عاشق نشده یا مشکل جدی تو احساساتش داره 

 

را به من نسبت داد  راست می گوید وقتی اولین بار او

هنگ کردم با خودم گفتم چه قدر خرده شیشه دارد که 

ادعای عشقش را بعداً  به برادرش خودش شک دارد

 فهمیدم آن هم پنهانی 

 

هر چه که بود گذشت حالا صحبت سر سهیلا و امیر 

 نه مااست 

 

خوب خواهر من به اون  هم راضیه ،اصلا هر چی -

 میخواد بشه فقط تموم بشه
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 دونم سهیلا پیشش بود شازده راضی نیست ، می-

 

کند.کله ام را وای خدا الان چه فکری پیش خودش می 

نمی توانم روی سرم نگه دارم احساس اضافی بودن 

 می کنم.

 

اده ولی منو نگاه صدف، هیچی بینشون اتفاق نیفت-

سهیلا خیلی بچه است. دیشب که بهم گفت سهیلا را 

آورده خونه اش بهش گفتم خودت خونه نمون، سهیلا 

بچه بازی در آورده بود مجبور شده بود بمونه، من 

بهش پیشنهاد دادم حالا که اون دوست داره خودم هم 

ازدواج کن اگه از هم خوشتون نیومد طلاق می گیرین 
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ه من دورهامو زدم این دختره به دیگه، ولی امیر میگ

 درد من نمیخوره.

 

 

دیشب من و سهیل و کل خانواده در گیر فرهاد بودیم 

آن وقت دو تا برادر داشتند سود و زیان ازدواج با 

می کردند. هزار بار هم که بگویند باز می خواهر مرا 

گویم تقصیر خود احمقش هست.مردک نمی خواهد 

آن وقت تو پیام بالای  حتی با تو زیر یک سقف باشد

 فرستی چه قدر چندش است خداسال می۱۸
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مروراید که حوصله اش از تنها نشستن توی ماشین 

 شیشه را پایین می کشد و می گوید.رفته است 

 

 

 مامان بیاین توی ماشین حرف بزنین دیگه-

 

دارم ادامه این علی سوالی نگاهم می کند که دوست 

 گفتگوها را توی ماشین بکنیم یا نه؟
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علی مروراید پیش خودت میمونه، نه امیر نه مامانت، -

دیگه داره از کنترل خارج میشه مثل اونها رفتار می کنه 

 وشم نمیاد.خ

 

 

بر میگردد و به قیافه مظلوم و خوردنی مروراید نگاه می 

 کند.

 

 دلت میاد؟ترا خدا ببینش-

 

 صاف می کنم و جدی می گویم  صدایم را
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خوای پیش خودت بمونه ،نمیخواد بیاد علی اگه نمی-

 پیش خودم باشه بهتره

 

 

 باشه بابا پیش خودم میمونه ،فقط-

 

 

 گفتن هر چیزی که هست.تعلل می کند برای 

 

 دیگه؟ بگو-

 

 پوفی می کشد.
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 من خونه خودمون میمونم  ها ناراحت نشه بیاد اونجا-

 

 

 به سبزه نیز آراسته شد. گل بود 

 

نمی دونم ولی بالاخره چی باید عادت کنه  دیگه یا -

نه، فقط اگه سوال زیاد پرسید سعی کن باهاش مدارا 

 کنی.

 

 

ون مدارا کنم ولی شماها حاضرم تمام عمرم باهات-

 بیاین توی اون خونه
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آنقدر پرم ،آنقدر خسته ام  ، گرفته ام که هیچ حرف 

 را گرم نمی کند.عاشقانه ای دلم 

 

پس تا وقتی تماس نگرفتم نیاریش خونه، مدرسه را -

هم تعطیل نکنین شما پدر و دختر زیاد به تعطیلات 

 میخورین

 

 

 تونستی استراحت کن.باشه برو چشات قرمز ، اگه -
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 الان دلم میخواد از اون خونه فرار کنم رسماً شده هتل-

ره چمدونشو برمیداره میاد ، هر کی حوصله اش سر می

 خونه من 

 

 

دستش را به بازویم می رساند و نا محسوس  

 نوازشش می کند.

 

 دوره دارم  تو هم چمدونتو ببند بگو کیش یه-
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لبخندش کش می آید دهانش را باز می کند تا چیز 

دیگری هم اضافه کند اما انگار با یاد آوری چیزی اخم 

 کند.می 

 

 

چه انسانهای خوددرگیری هستیم.با خودمان هم در 

 صلح نیستیم.

 

 

یا اگه هم خواستی بیا کلید ویلا را بدم چند روز برو -

 اونجا 
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نیست. اینکه سهیلا اینجا باشد و ما با هم فکر بدی هم 

درگیر نشویم آن هم جلوی خانواده عموم تقریبا غیر 

امان چیزیش ممکن به نظر می رسد. من از اینکه م

 بشود می ترسم .

 

 

تازگیا ترس از دست دادن مامان هم به زندگیم اضافه 

است به خصوص بعد از دیدن عمو ،اینکه انسان شده 

ت بدهد برایم وحشت دارد.شده حامیش را از دس

بعضی وقتها دلت از یکی آنقدر بشکند که بود و نبودش 

رج برایت مهم نباشد ولی به خاطر عزیزی حوصله به خ

بدهی سهیلا هم در حال حاضر حکم چنین چیزی را 

برایم داشت ولی خط قرمز برای سهیلا هم ، ناراحتی 

 مامان بود.
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آه علی از دست تو ، چه چیزی به فکرم انداختی من 

حالا چی کار کنم یاد آن ترانه افتادم که خواننده می 

 گفت

 

 گه برم برم یه دلم میگه نرم نرمیه دلم می-
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خدایی من خیلی وقت است که به تعطیلات نیاز دارم 

ولی جور نمی شود یا کارها نیمه تمام است و باید یک 

 الشان کرد یا مهمان دارم.فکری به ح

 

 بهت میگم، اول باید خونه را سر و سامون بدم.-

 

از هم خداحافظی می کنیم و می دانم اینکه مروراید 

ش او باشد یعنی دم به دقیقه تماس می گیرد ولی پی

هر چه باشد بهتر از چیزهای است که توی خانه اتفاق 

 می افتد.
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ست توی بالا می روم. سهیل هنوز توی حمام ا

پذیرایی کسی نیست یهو ملت غیب شدند و نیازی 

 نیست تظاهر کنیم .

 

به اتاق خودم می روم که مامان را با سهیلا می 

ه یادم می افتد که سهیلا هم از این به بعد بینم.تاز

 مهمان اتاق من است.

 

مامان دارد آرام و شمرده چیزی را بهش می گوید و او 

 توی گوشیش غرق است.بی توجه به حرفهای مامان ، 
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دلم می خواهد یک اردنگی بهش بزنم و بگویم الاغ با 

 تو هست ولی خودم را نگه می دارم.

 

 

ی اتاق، الان رسما مثل خانه بابا سهیل هم می آید تو

ای یک اتاق داشت بزرگم شده است که هر خانواده

 وقتی که می رفتیم خانه آنها.

 

خانواده عمو بود معلوم بود که اتاق بزرگ مال 

 جمعیتشان از ما بیشتر بود و عمو هم ارشد خانواده بود.

 

 

 کی بهت گفت من تهرانم؟-
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سهیل اعصابم را لحن طلبکارش و سوال بی جایش از 

 خرد می کند ولی سعی می کنم خودم را کنترل کنم.

 

 سهیل جوابش را نمی دهد.

 

 اون دوست دختره عنترت-

 

 

، تا من از روی تخت نیم خیز اوهو برم این همه رو را 

شوم و مامان خودش را میان آنها بیاندازد.کار تمام 

شده بود.سهیل سیلی اش را زده بود بد هم زده بود. 

 طرف صورتش شده بود مثل لاله یک
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هیچ کس چیزی نگفت . مامان هنوز توی شوک بود و 

داشت جای سیلی روی صورت سهیلا را نگاه می 

روی بچه های مامان معلم  کرد.هیچ کس حق نداشت

 من  دست بلند کند.

 

 

سهیلا تا خواست صدایش را بلند کند. دستم را جلوی 

 دهانش گذاشتم و گفتم

 

رسوای عالم و آدمت کنم،میدونی که  یه کاری نکن-

 قلق امیر دست منه، پس صدات در نیاد.
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بر گشت به طرفم آن قدر نفرت از چشمهایش می 

می دادند قیمه قیمه ام می بارید که اگر مرا دستش 

 کرد.

 

 

از بازوی سهیل گرفتم و به بیرون بردمش کلید ماشین 

و کیفش را برداشتم و از بازویش گرفتم به طرف 

 ارکینگ هلش دادم.پ
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توی ماشین می نشینیم.چند تا مشت جان دار هم به 

بداند دل سوخته آدم با فرمان ماشین می زند. کاش 

این چیزها سرد نمی شود دل آدم اول تاول می زند بعد 

پینه می برد و دست آخر خوب می شود اما ترسها  

 اش ابدی می شوند.توی رگ و ریشه 

 

 دستش را می گیرم و نگاهش می کنم.

 

 دستت می شکنه-

 

 خیلی بد زدم یه طرف صورتش سیاه شد.-
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مان یا بابا کتک خورده من یادم نمی آید از دست ما

 باشم.

 

حالا اتفاقی که افتاده ، بعداً از دلش در میاری حالا -

 بریم یه دوری بزنیم.

 

 

راه میندازه مامان از پسش بریم توی الان داد و هوار -

 بر نمیاد.

 

روشن کن بریم من خفه اش کردم،برگردیم تو پر رو -

 میشه فکر می کنه ازش می ترسیم.
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 مطمنی؟-

 

ا تکان می دهم.با علی تماس می گیرم تا کلید سرم ر

 ویلا را بیاورد.

 

 چه زود دلتنگ می شی بانو-

 

یسه می تازگیا بعضی وقتها رفتار علی را با دیگران مقا

کنم و هی یادم می آید که علی با من همیشه رفتار 

 خوبی داشت و دلم می گیرد.
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من مرد خوبی داشتم و تازه درک می کنم که از 

 دادنشان به این زودیها برایم قابل هضم نیست.دست

 

 کلید ویلا رو لطف می کنی؟-

 

غه ای است انگار واقعا ته لطف می کنی دیگر چه صی

دلم دیگر آن احساس صمیمیت قبل را ندارم. مثل قبل 

م که فکر می کردم باید تمام نیازهایم را تامین ها نیست

 کند. حالا اگر کلیدها را بدهد واقعا لطف کرده است.
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من با خودم و احساسم درگیر هستم که او با صدای 

 خوش می گوید.

 

 حتما بانو -

 

از چند ماهی برای خودم چیزی خواستم او را  اینکه بعد

 خوشحال می کند.

 

 فقط ماشین داری؟-

 

 هیلم ، با هم میریمباس-
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صدایش دیگر آن  لحن خوش قبل را ندارد ولی باز هم 

 رسا است.

 

 باشه بیاین.-

 

جلوی در خانه قبلی مان می ایستد از کی اینجا نیامدم ، 

دم.هنوز همان آخرین بار برای ملاقات علی آماده بو

 جور است.نه بی ریخت شده است نه زشت 

 

توی وجود من، این خانه هم زشت شده بود هم بی 

ریخت و من تحمل زندگی در اینجا برایم سخت شده 

 ثل سابق است.بود ولی حالا که دقیق نگاه می کنم م
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 علی با دو تا مشمای بزرگ می آید.

 

 اینا چیه؟-

 

مامان اذی داد گفت شما دو تا الان خسته این غذا  -

 هم ندارین

 

 دستم را دراز می کنم تا مشماها را بگیرم
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 پشت ماشینو باز کن خودم میذارم، سهیل چشه ؟ -

 

میکردم بی اعصابشون منم این روی هیچی من فقط -

 منو سفید کرد.

 

 چمپس شرط عقل حکم می کنه زیاد به پر و پاش نپی-

 

لبم کش می آید.وسایل را که می گذارد ازش 

خداحافظی می کنم و تاکید می کنم مروراید را حتما 

 مدرسه ببرد.

 

 وایسا ،یه چیز دیگه هم بیارم-
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سرعت قدمهایش را بیشتر می کند و از من دور می   

شود.از پشت سر نگاهش می کنم .باز مثل همیشه 

شین می اوست که وسایل مسافرت را دقیق توی ما

چیند.چشمهایم درست می بیند به واحد خودمان رفت 

 یعنی واقعا آنجا را مبله کرده و آنجا می نشیند.

 

دلم خندیدن می از دور که پتو را توی دستش می بینم 

خواهد ولی لعنت به من بغض خرخره ام را می جود 

 حتی نمی گذارد نفسم بیرون بیاید.

 

که هر وقت   پتوی محبوبم توی دستش است . پتوی

می رفتیم باغ یا فضای سبز او را  با خودم می بردم 

 نرم بود و گرم
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تمام چیزی که ازم بر می آید یک تشکر خشک و 

 خالیست.

 

 مرسی-

 

تا ویلا نه کسی چیزی می گوید نه صدایی از کسی در 

 می آید.

 

 ناجوردل _وصله#

 403_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ماشین پیاده می شود و به ویلا که می رسیم سهیل از 

می رود. مجبور می شوم تمام وسایل را خودم جا به جا 

 کنم.

 

من حالا متوجه شدم یا رفته رفته صورت سهیل کبودتر 

ف هم نمی زند جواب هم نمی دهد. چه کار می شود حر

 کنم خدا.

 

جلویش قدم رو می روم هزار تا چیز مسخره تعریف 

 گویم  می کنم تلفنش را دستش می دهم و می

 

 یه زنگ به لیلا بزن حتما الان نگرانت شده_
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هی سعی می کنم تا ذهنش را از اتفاقات دور کنم نمی 

مشکلاتشان دوست شود می دانم که مردها برای حل 

دارند تنها باشند ولی من می ترسم اتفاقی برایش 

 بیفتد.

 

 

غذا را حاضر می کنم ولی سهیل شکمو به جز دو قاشق 

 .چیزی نمی خورد

 

از بعد علی خیلی می ترسم نکند اتفاقی بیفتد.چیزی به 

ذهنم نمی رسد و با علی تماس می گیرم خلاصه و 

گویم و از او فشرده و سانسور شده اتفاق را می 
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راهنمایی می خواهم خیلی راحت می گوید به حال 

 خودش بگذار

 

 

ولی من آخرین بار او را به حال خودش گذاشتم و چند 

بود این را به او نمی گویم از ترسهایم  به ماه توی کما 

هیچ کس نمی گویم.سعی می کنم اول خودم را آرام 

د اگر کنم پتویم را بر می دارم و می روم بیرون شای

 نبینمش بتوانم آرام باشم.

 

 

بیرون زیاد سرد نیست گوشیم را بر می دارم و می روم 

 تا هم من هم او خلوت کند. چند بار از پنجره نگاهش

 می کنم خدا را شکر چیز خاصی نیست.
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 ناجوردل _وصله#

 404_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

نمی دانم چند ساعت گذشته است و چه قدر با ترانه ها 

دا شدم به سنگ و آجر کنار ساختمان لگد پرت همص

کردم و حرصم را سر آنها خالی کردم بالاخره آرام 

 شدم.سهیل هم هنوز توی ویلاست و بیرون نیامده

خسته از داد و فریاد خالی کردن خودم دلم یه چیز گرم 

میخواد اگر بتوانم آتش روشن کنم خوب می شود سر 

م نمی شود بر که اجاق می روم هر چه قدر سعی می کن

می گردم علی را می بینم با لبخند ، تعجب می کنم این 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کی آمد که من خبر دار نشدم البته هدفون داشتم صدا 

 نیدم.هم می کرد نمی ش

 

 کی اومدی؟-

 

همون موقع که زنگ زدی، صدات لرز داشت ترسیدم -

 اتفاقی بیفته 

 

چشم هایم را می بندیم به معنای ممنون ، دوست 

 ینجوری از او تشکر کنم.داشت ا

 

 

 سهیل کجاست؟-
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 خوابیده، آتش برای چی میخوای-

 

 حالا هر دو کنار اجاق هستیم.

 

 چایی -

 

 یهو بر می گردم طرفش

 

 استی یادم رفت مرواید کو؟ر-

 

لحنم سوالی نیست باز خواست است گفته بودم او را 

 تنها رها نکند.
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بیدار شه بر اتاق خودش خواب بود به مامان گفتم تا -

 می گردم.

 

بیچاره علی با من خوددرگیر چه کار کند هم می خواهم 

بیاید اینجا هم مرواید را تنها نگذارد.مثل من شده ایراد 

راییلی می دانم ولی بعضی وقتها بی منطقی از بنی اس

سر نفهمی نیست یه جور جواب نیازهای که به موقع 

 رفع نشدند.

 

 ناجوردل _وصله#

 405_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 الان خوبی؟-

 

خوبم ، نمی دانم. یعنی بد نیستم دیگر نمی ترسم هم 

انگار زندگیم توی یک دور  ،ولی خیالم راحت نیست.

است و من نمی توانم به همه چیز  تند افتاده

برسم.گذشته و حال شاید هم، اینده قاطیش شده 

است. دوست دارم بی خیال گذشته شوم برایش 

کنم به در بی خیالی  می زنم ولی توی تلاش هم می 

یک لحظه آنقدر حالم بده می شود که تمام روز را در 

 آن لحظه غرق می شوم.

 

 بد نیستم-
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 یا پیش سهیل میمونی؟با من بر می گردی -

 

 بدون لحظه ای تعلل می گویم.

 

 میمونم-

 

لبخند غمگینی می زند از آنها که دلت باهاشون می 

 گیرد.

 

 

گرف هم یه خواهر داشتم حداقل دلم که میکاش من -

 می رفتم پیشش
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خواهرت اگه مثل خودت بود دهن طرفو سرویس می -

 کرد خدا بهش رحم کرده که نیست.

 

بی را بر می دارد و به طرف سهیل که از علی تکه چو

 ویلا خارج شده می اندازد.

 

 

 نه اینکه خواهر شما دهن مارو اتو پارک نکرد.-

 

بود ، چیزی برای خوردن دارین یا الکی تو که حقت -

 آتش روشن کردین
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سهیل شکمو به صحنه بر می گردد.من اصولاً با این 

باشد شخصیت سهیل بیشتر آشنا هستم غیر از این 

 احساس غریبگی می کنم.

 

 ناجوردل _وصله#

 406_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 غذا هست اگه میخوری گرم کنم.-

 

 آماده کنی من هم چایی بذارمتا تو غذا را -
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علی صورتش را جمع می کند و انگار که به چیز 

 چندشی نگاه می کند رو به سهیل می گوید.

 

 کوفت بخوری ، خر شانس، -

 

رم می کنم برای او هم حاضر کنم چه می من که غذا گ

 شود.

 

 واسه تو هم گرم کنم.-

 

 زحمتت نشه پرنسس-
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ی می کند به سهیل ، دلخور می گوید واقعا یعنی حسود

مروراید هم مثل او حسود و خود خواه است. از یک زن 

 نایاب هستند پدر و دختر

 

 اگه نخوردی گرم کنم.-

 

خانه می روم و و بی اینکه نظرش را بدانم به آشپز

 برای هر سه تایمان غذا گرم می کنم .

 

آنها را صدا می کنم تا بیایند داخل آشپزخانه ، علی با 

آید.توی مشماها را دید می زنم.یک عالمه  دست پر می

 خوراکی
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 مرسی ، مرواید که اینجا نیست این همه خریدی.-

 

سر میز می نشیند و برای من غذا می کشد.بعد بشقاب 

 را پر می کند.خودش 

 

والله اون قدیما که می اومدیم اینجا شما تا نصف -

شب بیدار می موندین و همه خوراکی هام را هم می 

 ینخورد

 

 ناجوردل _وصله#

 407_پارت#

 زلالی_فریبا#
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من از اول آدم درونگرایی بودم و یک وقتهایی واقعا که  

 لا .نیاز داشتم  تنها باشم  به علی می گفتم که بیایم وی

شب را هم همانجا می ماندیم علی فوتبال دستی را که 

بازی می کرد می خوابید. من اما شال و کلاه می کردم 

رفتم برای خودم جای خلوت پیدا  کنم و راضی هم می 

 بودم.

 

 

 فوتبال دستی هنوز هست.-

 

 خواماره ، ولی من حریف قدر می-
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 زیاد اهل بازی نیستم ولی سهیل برای برد  حریص

است آن هم در بازی، اگر چیزی باشد که کمی فکر او 

 را به هم بریزد خوب است.

 

 سهیل هست.-

 

ها را می خوریم و من بشقاب هر سه نفرمان غذایمان

را جمع می کنم تا بشورم. سلیقه آذر بانو اینجا هم مثل 

همیشه توی چشم می زند.خدا وکیلی عروس دهان پر 

 مد بود تا من. کنی برایش نبودم. او زیاد اهل
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خودش را با خانه و خانه داری سرگرم می کرد. من 

 حتی وقتی پیش آنها هم بودم زیاد اهل خانه داری

 نبودم  حتی برای حفظ ظاهر.

به من می گفت تو شبیه این زنها خارجی هستی که  از 

همه وسایل خانه به قدر نیاز داری.راست هم می گفت 

ب توی خانه ام بیشتر از سه دست استکان و بشقا

نبود.ولی بشقاب دم دستی که خودمان استفاده می 

 کردیم هر سال عوض می شد.

 

اده، خانه مامان آذر شیک و خانه ام رنگی بود ولی س

 مطابق سلیقه روز، 

 

چای آتشی را بیرون از ویلا می خوریم. مرواید تماس 

 می گیرد و می خواهد که بیاید پیش ما.
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 و میرزایی بیاره اینجایه آژانس بگیر ،  بگ-

 

هر سه دور آتش که حالا خاکستر  شده است نشسته 

 ایم.

 

 

 به امیر میگم بیاره-

 

دهانم را باز می کنم به اعتراض ، سهیل بلند و تا من 

 جدی می گوید.
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 نه، امیر نه-

 

من هم با نظرش موافقم حالا حالا ها بهتر است او را 

ا چشمانمان به او نبینیم.هر چه قدر هم بی گناه باشد ت

 می افتد گر می گیریم.

 

 ناجوردل _وصله#

 408_پارت#

 زلالی_فریبا#
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بیاید ما دو تا خواهر و برادر دو باره توی تا علی برود و 

تنهایی خودمان کز می کنیم.کاش می شد دورتر رفت 

 خیلی دورتر ،جایی که کسی امیر و سهیلا را نشناسد.

 

 

علی هم پشت مروارید با سر و صدا می آید.

سرش.نیامده هم فلش را به تلویزیون می زند و از ما 

یخبندان ،فکر می خواهد که کارتون تماشا کنیم.عصر 

کنم آنقدر این کارتون را تماشا کردم که همه دیالوگها  

 را از حفظم.

 

خلاصه به اجبار و اکراه مجبور می شویم همه کارتون 

را بهانه  ببینیم. اخرهای کارتون هست که من خستگی

 می کنم و می روم که بخوابم.
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هنوز از جا بلند نشده ام که سهیل سر پا می شود و می 

 .گوید

 

 پس شال و کلاه کنین بریم.-

 

 کجا بریم ،این همه راه نیامدیم که بر گردیم.

 

 نمیشه امشبو اینجا بمونیم فردا بر گردیم  -

 

 نگاهی به علی می کند و می گوید.
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 یست ، مرواید هم صبح مدرسه دارهجا واسه هممون ن-

 

جا نیست الان یک هفته است که ده نفر توی یک 

هفتاد متری کنار هم می خوابیدم الان آپارتمان شصت 

 نفر جا نیست.۴توی این ویلا برای 

 

علی لم می دهد و بی توجه به گفتگوی ما دو تا می 

 گوید.

 

 

 من بر می گردم .-
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اینجا بیرون کند چه یعنی سهیل می خواست علی را از 

 غیر مستقیم حرفهای هم را می فهمند.

 

 ناجوردل _وصله#

 409_پارت#

 لالی ز_فریبا#

 

مجبور می شوم دو باره سر جایم بنشینم. سهیل تا او 

را از اینجا بیرون نکند آرامش ندارد.من هم کمی با او 

 مدارا کنم به کسی بر نمی خورد.

 

شود که  علی پس از دق مرگ کردن من بلند می

برود.مروارید هم مثل همیشه مدرسه را می پیچاند این 
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دارد من را ذوق  قدر که این دختر به مدرسه علاقه

 مرگ می کند.

 

 

می روم که علی را بدرقه کنم و برای امشب تشکر 

کنم.کاملا متوجهم که این کار سهیل به او برخورده 

 است ولی سعی می کنم بی خیالش باشم.

 

 

 ی کی رو سر من خالی می کنهسهیل دقو دل-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من سر ظهری دست سهیل را گرفتم و آمدیم اینجا تا 

حالا هم نمی خواهم این موضوع را کش بحث نشود و 

 بدهم.

 

 علی میری یا بریم؟ حوصله هیچ بنی بشری را ندارم.-

 

 زل می زنم به چشمهایش تا جوابم را بدهد.

 

شل کن بابا،ترو هم مثل خودش دیونه کرده،شب -

 خوش

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

می رود و من می مانم یک شب بی ستاره و سرد. 

شده است مروراید که حالا خیالش از مدرسه راحت 

کارتون بعدی را شروع می کند . کیف او کوک است 

خوابش را کرده مدرسه را پیچانده و دارد کارتونش را 

 می بیند.سهیل هم گوشیش دستش است.

 

 به مامان گفتی نمیریم؟-

 

 آورد و مرا نگاه می کند. سرش را بالا می

 

 جواب منو نمیده خودت بهش بگو.-

 

 ناجوردل _وصله#
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  410_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

کاش از عمد نباشد این جواب ندادن مادر،وگرنه که 

این زخم سطحی عمیق می شود و او نیز مثل من نمی 

تواند مامان را ببخشد یعنی سعی می کند از ته دلش 

کند ولی یک بغض خرخره اش می خواهد که فراموش 

 را رها نمی کند.

 

 

 یک پیام می دهم به مامان، 

 )ما امشب خونه نمیایم(
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 کنارش می نشینم.

 

 خوبی؟ -

 

 تلفنش را کنار می گذارد.

 

 دلم برا بابا تنگ شده، کاش بود.-

 

 

 دل تنگی آن هم در مواقع بیچارگی خیلی سخت است.
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 تو میونت با بابا خوب بود یا مامان؟-

 

ند روی تلفنش را بر می دارد و صفحه اش را باز می ک

 یک عکس از خودش و پدرم زوم می کند.

 

انگاری تو یادت رفته شعار مامانو که می گفت شما دو -

 تا بابایی هستین سهیلا هم مال من

 

 

اوه راست می گوید خیلی وقتها که من و سهیل حرف 

.فقط بابا را اولویت قرار می دادیم همین را می گفت

 مادر من با خودت و سهیلا بد کردی.
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 گوشیش را به طرفم می گیرد.

 

این عکس مال اولین روز دانشگاهمه ، بهم گفت -

 سهیل پسرم جوونی کن ولی اصراف نکن

 

 ناجوردل _وصله#

 411_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

چه پدر اهل دلی داشتم و خودمان خبر 

ار نداشتیم.لبخندش روی صورتش حک می شود انگ
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اختصاصی مال خیلی خاطره ها از آن روز دارد که 

 خودش است و نمی خواهد با من شریک شود.

 

 بابااینقد روشنفکر بود و ما خبر نداشتیم.-

 

هیچ وقت فکر نمی کردم اینقد زود بمیره من هنوز -

 بهش احتیاج داشتم

 

خواستم بگویم تا آخرین لحظه زندگیت این حس با 

نها هستی و نمی توانی از توست.و موقعی های که ت

آیی دلتنگی بیخ گلویت می شود و حتی پس زندگی بر

 نمی توانی بر زبان بیاوری.
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به مغزم فشار می آورم تا موضوع دیگری را برای 

 گفتگو پیدا کند.

 

 راستی این لیلا خانم چی شد ، افتخار آشنایی نمیدن.-

 

 

دختر خوبیه،یعنی تنها آدمیه که ظرفیت شوخیهامو -

 اره، مهربونه  خوشگله د

 

عاریفش یک کلمه دوستش دارم هم منتظرم توی ت

بچسباند ولی هر چه قدر بیشتر صبر می کنم نا امیدیم 

 بیشتر می شود.
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وقتی می بیند چیزی نمی گویم و فقط نگاهش می کنم 

 می پرسد

 

 کنی.چیزی شده ؟ بد نگا می-

 

 دارم معیارهای ازدواجتو بالا و پایین می کنم.-

 

اونقدر شلم نمی فهمم واضح بگو، توی کله ام -

وشورباست که به ایما و اشاره میگه فضا پر است لطفاً 

 فایلهای اضافی را حذف کنید.

 

 ناجوردل _وصله#
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 412_پارت#

 ناجوردل_وصله#

 

 

 دیوونه-

تلفنش را کنار می گذارد و مرا نگاه می کنند منتظر 

 ادامه صحبتهایمان است.

 

 

مگه میخوای بری مسافرت که مثل یه منظورم اینه -

 فیق در باره اش حرف میزنی.ر
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بابا گفت اگه خواستی زن بگیری اول ببین به اندازه -

یه رفیق میشه روش حساب کرد، گفت ببین اگه شب 

تا سحر خوابتون نبرد میتونین همدیگرو بخندوین تا 

 سیاهی شب بگذره یا نه 

 

ه می شوم به حرف های سهیل که گوش می دهم متوج

ک چیزهایی را که نداشتیم هر کداممان در زندگی مشتر

را معیار مهمی برای ازدواج می دانیم.بابا و مامان من 

حرف زیادی با هم نداشتند .مامان زیادی مبادی آداب 

بود. شوخی و جوک هم مال آدمهای بیکار و عاطل 

بود.چیزی که پدرم در زندگی خودش را نداشت برای 

 چیده بود.پسرش نسخه پی
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دو شب با هم حرف داشتیم و  من و علی یه وقتهایی تا

یه موقعهایی هم تا دو روز حال همو نمی پرسیدم 

 .ضرورت آدمها فرق می کند برای زندگی مشترک.

 

من اگه جای تو بودم نه حرف فرهاد را جدی می -

گرفتم و نه نسخه بابارو،هر کی کمبودهای زندگی 

دت تو چی میخوای سهیل، خودشو بهت گفته ، مهم خو

تت اینه که زنت خوشگل باشه حتی اگه مثلاً اولوی

اخلاقش عن باشه یا مثلاً از یه خونواده کلاس بالا 

باشه حتی اگه با مامان راه نیاد یا هر چیز دیگه اولویت 

خودت چیه، چیه که بگی مثلا اگه اشپزیش هم بد باشه 

 فلان چیزیش خوبه میشه ازش گذر کرد.
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میزنه رو تحمل مثبتی باشه ، نمیتونم آدمی که نق ادم -

 کنم کل سیستمو بهم میریزه

 

 ناجوردل _وصله#

 413_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

به چه نکته خوبی اشاره می کند خوب است که حداقل 

 خودش را می شناسد و نقطه ضعفش را می داند .

 

 

 مثل؟-
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تا شاید بگوید لیلا شاید هم نگوید، اصلا احتمال دارد 

باشد البته بعید است  حالا لیلا را از این چشم ندیده

آدم با کسی چند سال رابطه داشته باشد و نفهمد ولی 

 من که عمق رابطه آنها را نمی دانم.

 

 

مثل لیلا، توی این چند سال یادم نیست روی یه  -

موضوعی زیاد گیر بده یا واکنش تندی داشته 

خوب نیست  باشه،با اینکه اصلا میونه اش با سهیلا

 ولی پیش من چیزی نمیگه 
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چه دختر با سیاستی ، هم احترام خودش را نگه می 

دارد هم سهیلا را زیاد تحویل نمی گیرد.برای خانواده 

 ما چنین عروسی نیاز است.

 

 دوسش داری؟-

 

این را آرام پرسیدم چون خودم هم شک داشتم حداقل 

 رفتار سهیل این را نشان می داد.

 

 

 دازه نه به ان-
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نتوانستم لب خوانی کنم یعنی بقیه اش را ندیدم حتی 

سهیل یکی دیگر را دوست دارد ولی با  لیلا ست. 

ساکت می شود من کنجکاویم هر لحظه بیشتر تحریک 

 می شود.

 

 انگاری عشق اولت یکی دیگه بود.-

 

 چشمهایش باز شرور می شود.

 

 باور می کنی عشق اولم دوستت مریم بود.من پونزده-

تستوسترون، آنقدر شونزده سالم بود اوج هورمون 

برایش عکس تیر و قلب را کشیده بودم که یه بار به 

ره چاقو زبون اومد گفت استعدادت اینجوری به هدر می

 رو هم  امتحان کن وسط قلب
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 ناجوردل _وصله#

 414_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

وای ترکیب مریم و سهیل چه دیوانه ای می شد. می 

 ی دهد. م و سهیل نیز با من خنده سر مخند

 

وای سهیلا الان یادم میفته خجالت می کشم از -

 خودم، چه قدر هم بچه بودم 

 

 چاقو رو هم امتحان کردی؟-
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بابا من یه نوجوون تازه بالغ بودم از صدقه سری -

مامان هم یه دختر که سرش لغت باشه ندیده بودم 

ون قانونها عوض غیر از شماها،مریم که می اومد خونم

اد در قید و بند حجاب نبود خونواده می شد مریم زی

مارو هم  خوب می شناخت خدایی خیلی با من راه 

میاومد.خیلی چیزها هم در باره  زندگی و زنها بهم گفت 

یعنی یه جورایی اون  منو بزرگ کرد. بعد بابا مرگ 

 مریم بدترین ضربه ام بود . اون دوست من هم بود.

 

 

ی که مادرم او را باز هم به مریم فکر می کنم کسو من 

دختر خودش صدا می کرد.سهیل دوستش ، این دختر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چه قدر در خانواده من نفوذ داشته است که من 

 نفهمیدم.

 

 پس مریم عشق اولت حساب نمیشه.-

 

 

یه پسر نوجوون که تستوترونش  بالا بره عاشق همه -

 چی میشه

 

 

 اوف چه آتش تندی هم دارد.
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لیلا گیجم، اینکه دوستش راستش خودم هم در باره -

دارم یا نه ، خوب دوستش دارم ولی چه قدرشو 

نمیدونم،اینکه بعد از اون از هیچ دختری خوشم نیومده 

دروغه ، چند تا دختر بودن که اگه لیلا نبود باهاشون 

دونم دوست می شدم ولی نشدم،چرا ؟خودم هم نمی

 وم کنم و نکردم.گیجم هر،میتونستم رابطمو با لیلا تم

چه قدر هم می گذره بیشتر گیج میشم.میدونم اگه این 

 بار برم تبریز یا باید تمومش کنم یا ازدواج

 

 ناجوردل _وصله#

 415_پارت#

 زلالی _فریبا#
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یعنی خونواده اش اینقد گیرن دخترو مجبور می کنن -

 ازدواج کنه

 

الان دونه دوست پسر داره نه بابا خوانوده اون می-

هم آشنا بشیم یعنی رفت و آمد  میگه دیگه وقتش با

خانوادگی داشته باشیم اون بیاد خونه ما من برم خونه 

ذاره اون بدون اونها نامزد بشیم ولی مگه مامان می

 عقد و ازدواج بیاد خونه ما

 

 

اگه مامان قدیم بود که امکان نداشت ولی خدا را شکر 

 زیاد گیر بدهد.مامان هم آپدیت شده و فکر نکنم 
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یال بابا به چه چیزها فکر می کنی، مگه نمی بینی بی خ-

مامان چه قدر روشنفکر  شده ، دخترش توی خونه یه 

مرد مجرد میمونه جیکش هم در نمیاد بیاد به تو گیر 

 بده.

 

 

وای که دلم میخواهد گیر بدهد این بار دیگر هر چه در 

یعنی من و  دلم دارم به زبان می آورم غمباد گرفتم.

م توی یک دور ناقص که هی تکرار می سهیل افتادی

 شویم ولی سهیلا تافته جدا بافته است.
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 از دختره خوشش نمیاد.-

 

خوب این را بگو برادر من ، تو یک چیزت هست که 

 سر می دوانی

 

لپ کلامو بگو ، تو دوست دختر داشته باشی و مامان -

روی شازده اش ندونه اون سایه فرهادو با تیر می زد 

 حساستر بود حالا چرا خوشش نمیاد.که 

 

 لیلا -
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چرا بغض می کند چرا نمی تواند آن ورم حنجره اش را 

قورت بدهد.منتظرم که خودش مابقی جمله اش را 

 تکمیل کند.

 

 

 لیلا می لنگه-

 

 ناجوردل _وصله#

 416_پارت#

 زلالی _فریبا#
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ر من که می آهان حالا افتاد. و این لنگیدن برای ماد

برای تک پسرش عروس بیاورد افت دارد. من  خواهد

بد قضاوت کردم مادر خودم هم مثل  در باره زن عمو

اوست عروس باید خوشگل باشد از یک خانواده کلاس 

 بالا و اعیان 

 

فقط نمی دانم یک دختر خوشگل و کلاس بالا چرا باید 

 با خانواده ما وصلت کند قحطی دو پا آماده است یا

ن تنها بازماندگان این سیاره هستند. مردان خانواده م

به قول دایی که به مامان گفت اگه خوشگل و های 

کلاس باشد می رود دنبال یک شوهر بالاتر از خودش 

 نه آدمی مثل من که گیر نان شبش هست.
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مگه میخواین برای تیم ملی فوتبال بازی کنه که -

ز خدا زندگی لنگیدنش یه عیب باشه، میخواین دو رو

 مسابقه که نمیدین کنین

 

 بالاخره با خنده غمگینش آن بغض را هم قورت داد.

 

نمیگم هیچ وقت لنگیدنش اذیتم نکرده ولی روی -

اعصابم نیست ،خودش هم خیلی دختر محکمیه ،حتی 

 به من هم اجازه نمیده کمکش کنم 

 

 خیلی دلم میخواهد با لیلا آشنا بشوم.
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تبریز هم من لیلا را پچیونیم بریم نظرت چیه دو روز ب-

 ببنیم هم تو کله ات یه بادی بخوره.

 

 

توی فکر می رود. من توی افکار خودم زندگی خودم را 

قارشمیش می دانستم ولی مال سهیل بدتر از من 

است .من حداقل تکلیفم با خودم روشن است از یکی 

طلاق گرفتم و هنوز قصد ندارم قلبم را برای مرد 

که می خواهد بشود مگر زندگی  از کنم. هر چهدیگری ب

فقط شوهر کردن است دو تا دوست خوب و پایه پیدا 

 می کنم و زندگی می کنیم دیگر.

 

نمیدونم ، بذار تا صبح ببنیم چی میشه ،شاید عمو -

 کارم داشت یا مامان.
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ول کن سر جدت، دامادش اونجاست دیگه ، بعدش -

ری بگو یه کار داهم شما صبح به عمو زنگ بزن بهش 

خودش درک می کنه ، من یه بار ندیدم این بشر پشت 

 فرهاد چیزی بگه الان از تو دلخور بشه شل کن بابا

 

 اخم می کند و آرام می گوید. 

 

 

باشه دیگه تو هم هی میگی شل کن، این کلمه را نگو -

 یه ذره عفت کلام داشته باش
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شوخی نمی کند جدیست و من هر چه قدر سعی می 

خنده ام را کنترل کنم.بلند می شوم و  کنم نمی توانم

 می روم که بخوابم.

 

 ناجوردل _وصله#

  417_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

سهیل صبح زودتر از من بلند شده  و همه برنامه ها را 

چیده است برای آدم کندی مثل من یک همراه زبر و 

 زرنگ لازم است.
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آماده چیده  من که از خواب بلند شدم برنامه حاضر و

 ده بود. می رویم تبریزش

 

 

فکر کنم شب را هم خوب نخوابیده  هر چه قدر هم 

سعی کند به رویش نیاورد  ولی باز دلتنگ لیلا است 

ولی از دیشب نمی دانم چرا این دلتنگی جایش را به 

یک نگرانی هم داده است که آن گوشی از دستش نمی 

ی را به جد و پاسخ می ماند فحشافتد و هر بار که بی

 آباد گوشی  می فرستد.

 

 مروراید کجاست؟-
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 دیشب کنارم خوابیده بود ولی بیدار که شدم ندیدمش

 

 باباش اومد برد،-

 

 چه عصبانی ، احتمالا باز هم با علی درگیر شدند.

 

 

خوب اگر قرار است برویم منتظر چه هستیم.تا او با 

م تلفنش ور می رود من با مروراید یک تماسی بگیر

 شده است.ببینم چه 

 

 

 به موسسه زنگ می زنم .توانایی آرام و شمرده میگوید
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 بفرمایید-

 

 سلام ، خسته نباشی-

 

هر چه قدر سعی می کنم با این دختر صمیمی شوم 

نمی گذارد مثل ملکه یخ ها است از گرم شدن هراس 

 دارد.

 

 ناجوردل _وصله#

 418_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 وقتتون خوش، بفرمایید.ی ، سلام خانم حاتم--

 

مروراید امروز اومده موسسه ، من خواب موندم الان -

 بیدار شدم 

 

 بله باباشون آوردن البته با تاخیر -

 

نفس راحتی می کشم تا من بروم و بیایم کاش علی 

مدرسه مروراید را سهل انگاری نکند.به او باشد بچه 

 باید بازی کند و خرابکاری مثل خودش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

، من احتمالا چند روز تهران نباشم اگه مشکلی  باشه-

 بود تماس بگیرین.

 

 

نفسش را فوت می کند چیزی شده است ولی اینکه 

 می خواهد به من بگوید یا نه مطمن نیست.

 

 

خانم حاتمی، اون دو تا مربی بودن که شما گفتین -

باهاشون حرف بزنین یکی شون میخواد بره گفت با 

 خودتون حرف میزنه
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تر خوبی است ولی اعتماد به نفس و کمی نترس دخ

تر می کند حالا حالا برای بودن شخصیتش را محکم

 شجاع بودن زمان می خواهد.

 

 

خانم توانایی شما هر تصمیمی گرفته باشین من -

پشتتون هستم اگه هم خواستن برن مشکلی نیست 

 یک مربی دیگر استخدام می کنیم.

 

ره با کلافگی می دو باباز هم خیالش راحت نیست 

 گوید.
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 اخه این وقت سال کم پیش میاد مربی پیدا کرد.-

 

اینکه صبح با چشمهای نشسته بخواهم کسی را پشت 

 گوشی قانع کنم صبر و استقامت می خواد.

 

 

خانم توانایی پیدا میشه اگه هم نشد خودم هستم من -

 ده سال تدریس کردم.

 

 ناجوردل _وصله#

 419_پارت#

 زلالی_فریبا#
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بالاخره توانایی بی خیال می شود و مکالمه را پایان می 

 دهیم.

 

به آشپزخانه می روم و صبحانه حاضر و آماده را می -

 خورم.

 

 

سهیل هنوز هم با تلفن حرف می زند.بیشتر از قبل 

 عصبانی هست.

 

 

 چی شده؟چرا از صبح عصبانی -
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م ناقص دختره چلاق زده اون یکی پاش ه-

 رسهکرده،دستم بهش ب

 

 

 کی چلاق شده؟-

 

لیلا را میگم ، از دیروز هی بهش زنگ می زدم -

گوشیش خاموش بود امروز زنگ زدم به مونا 

 خواهرش، خانم رفته کوهنوردی لیز خورده
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وای از ته دلم بر می آید ولی لب بر می بندم .درست 

ی است که وقتی توی یک دور باطل میافتی همه اتفاقها

 د.بد تو را پیدا می کنن

 

 ره کوهنوردیواقعا با اون پاش می-

 

 از حرص لبخند می زند

 

با اون پاش یه گوهایی میخوره که آدم سالم توش -

 میمونه

 

نمی دانم چرا طرح لبخند را روی لبش می بینم انگار از 

 شجاعتش راضی هست هر چند که آسیب دیده باشد.
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 ناجوردل _وصله#

 420_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 ف زدی؟با خودش حر-

 

نمی دانم چرا هی پشت هم سوال های مزخرف می 

پرسم حالا حرف زده باشد یا نه ، چه توفیری به حال 

 من دارد؟

 

 نه-
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خلاصه و جدی می گوید. بعضی وقتها من که خواهرش 

هستم توی تحلیل رفتار سهیل می مانم چه برسد به 

 از او ندارند.بقیه که شناخت درستی 

 

نه چند تیکه لباس بر داریم راه حاضر شو زود بریم خو-

 بیفتیم.

 

حالا چرا آنقد عصبانی ، خدا را شکر به خیر گذشته -

 چیز خیلی بدی نشده که

 

 گوشیش را به طرفم می گیرد. نگاه می کنم.
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مامانت صبحی زنگ زده هر چه از دهنش در اومده -

ره بیشتر از کوپنش حرف بهم در باره لیلا گفت،این دخت

 زده

 

ا می گوید پس دردش این است پشت سر سهیلا ر 

 عشقش بد گفتند.

 

ول کن جون ننه آت ، اینها همه اش حل میشه بعدش -

 هم توی دعوا حلوا خیرات نمیکنن که

 

صدف من اگه بخوام ازدواج کنم هیچی ندارم با  -

خوام این اوصاف هم مامان دستمو نمیگیره می

 تقسیم ورثه کنیم.
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است که از یک شاخه به  آنقدر افکارش در هم و برهم

شاخه دیگر می پرد. آدمها وقتی احساس ناراحتی یا 

تنهایی می کنند فکر می کنند باید زود تصمیمی بگیرند 

تا از حالت فعلی بیرون بیایند ولی من خودم، برای فرار 

رین از حسم هیچ کاری نمی کنم چون می دانم که بدت

به سراغم تصمیمات را می گیرم فقط اوهام و افکار بد 

می آید که بیشتر می ترساندم .برای همین سکوت می 

کنم و منتظر می شوم که تمام شود چون انسان نمی 

تواند در حس بد مدت زمان زیادی وقت بگذراند 

 ظرفیتش را ندارد که اگر چنین باشد خودکشی می کند.
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زن بگیرین اون کار هم می  باشه اگه شما خواستین-

 یر یا زود باید تقسیم کنیمکنیم.بالاخره حقته د

 

 ناجوردل _وصله#

 421_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

بالاخره راه می افتیم. اول یک سری به خانه می زنیم تا 

من هم گواهینامه ام را بر دارم چند تا چیز دیگر هم بر 

کداممان می داریم.چون خانواده عمو هم هستند هیچ 

دهد  چیزی نمی گویم فقط سهیل به عمو توضیح می
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که یک کار مهم توی تبریز دارد که باید برود و من هم 

 نمیخواهم تنهایش بگذارم.

 

دم رفتن مامان هر چه قدر هم که قهر باشد باز هم 

 قرآن و آب را می آورد تا ما را راهی کند.

 

وی جز ما سه نفر کسی جلوی در نیست که مامان باز 

 سهیل را می گیرد و می گوید

 

رم پیش اون دختره تا م قسم نمیبگو به روح بابا-

 بذارم بری
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اینها کی باهم اینقدر حرف زدند که مامان همه چیز را 

می داند.سهیل هم نه بر می دارد و نه می گذارد 

 بلافاصله می گوید.

 

به روح همه مردگان شما میرم پیش لیلا ، امر دیگه -

 ای باشه

 

که رابطه اینها خیلی شلخته تر و شلتر از چیزی هست 

من تصور می کردم .این روی سهیل را ندیده بودم او 

هم اتشیش تند است.تا مامان می خواهد دهانش را باز 

کند دستش را می گیرم و به طرف خودم می کشانمش 

 تا چیزی نگوید.

 

 سهیل عینکش را می زند و می رود.
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 ناامید شده به طرف من بر می گردد.مامان که از او 

 

 

 و گوش می کنهتو بهش بگو حرفت-

 

هایی رد و دونم که بین شما چه حرفمامان ، من نمی-

بدل شده ولی فکر نکن چون مامانی حق داری هر 

حرفی را بزنی ، یه کاری نکن مثل من باشه که دلش 

 بخواد ببخشتت ولی نتونه .
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خواستم کمی از این  من هم خراب کردم می دانم ولی

همه خودش حس محق بودن دست بکشد خدا هم این 

را حق نمی داند که مادر من به خاطر زاییدن ما خودش 

 را سرور می داند.

 

 ناجوردل _وصله#

 422_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

تا تبریز یکراست خودش راند و فقط برای ناهار نگه 

نداد داشت هر چه سعی کردم سر صحبت را باز کنم پا 

ر . از هر چیزی گفتم تا واکنشی نشان بدهد ولی انگا
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اصلا نمی شنید  بعد آن من هم ساکت ماندم تا حداقل 

 از همسفر شدن  با من منصرف نشود.

 

 

خانه مامان مثل همیشه برق می زد سهیل  رفت یک 

 دوش گرفت و از من هم پرسید.

 

 

 تو هم با من میایی خونه لیلا؟-

 

ارم به دیدنش بروم ولی نه راستش خیلی دوست د

 لمان بالا می رود.حالا  ،که خستگی از سر و کو
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باشه فردا ، تازه از راه رسیدیم یه ذره سرحال بشیم -

 میریم.

 

 سرش را پایین انداخت و رفت تا به حمامش برسد.

 

چای برای خودم  می گذارم و تا دم بکشد به حیاط 

 هایش بزنم.گلخلوت مامان می روم تا سری به 
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یف و های مامان همیشه لطنمی دانم از چه بود که گل

ها را آب می سبز بودند. شلنگ را بر می دارم و گلدان

 های دیگر سوا کرده است.دهم. کاکتوسها را از گلدان

 

 من میرم یه شیرینی و گل بگیرم بیام.-

 

تا از حیاط خلوت بیام و به سهیل برسم رفته 

گل برای چه ؟ مگه میخواهیم برویم است.شیرینی و 

 خواستگاری

 

ده کرده است. واقعا می خواهد برود کت و شلوار هم آما

خواستگاری، آخه اینطوری بی خبر، حتما هم فکر می 

کند کار شجاعانه ای می کند.این حق آن دختر نیست 
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که یهو روی سرشان خراب شویم آن هم برای 

 خواستگاری.

 

 

 ید و با هم حرف بزنیم.منتظر می مانم تا بیا

 

 ناجوردل _وصله#

 423_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 از اون شیرینی ها بیار با چای بخوریم-

 

 بلند شو بریم ، برگشتنی شیرینی هم میگیرم -
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اش نسبت به صبح بازتر شده است.سر و چهره

 صورتش را اصلاح کرده است.

 

بشین دو کلوم حرف بزنیم بعدش هر جا خواستی -

 میریم.

 

چای من را بر می دارد و خودش سر می کشد.بلند می 

ودم یکی دیگر می ریزم برای او هم شوم و برای خ

میریزم.کشوهای پایین را می گردم مامان همیشه نقل 

ارومیه توی خانه داشت.پیدا که می کنم توی ظرفی می 

 ریزم و روی میز آشپزخانه می گذارم.
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  اخ چه قد هوس نقل کرده بودم.-

 

 

 دستهایش را روی میز می گذارد و مرا نگاه می کند.

 

 چای با نقل میخواد.چیه؟ خوب دلم -

 

صدف اعصاب ندارم  بی مزگیها ترو هم ببینیم هر -

 چی میخوای بگی زود باش.

 

 

 رو به رویش می نشینم.
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 گل و شیرینی برای چیه؟-

 

 برای خونه لیلا-

 

 صدایش را زیر و بم می دهد می گوید.

 

هیل جان از کی برای عیادت مریض گل و شیرینی س-

ر نکنم نفهمیدم کت و میبرن مگه خواستگاریه، فک

 شلوار هم میخوای بپوشی.

 

خوام برم خواستگاری ، حرفیه یا باید از شما اصلا می-

 هم اجازه بگیرم.
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یعنی به مامان گفته بود یا از مامان اجازه گرفته بود نه 

 سهیل تقلبی رساند.مامان چیزی بهم گفت نه 

 

 

نه برادر من مگه بچه ای که اجازه بگیری، ولی هر -

خواد بیاد اری اصول خودشو داره ، اگه مامان نمیک

باشه به عمو بگو به دایی بگو با یه بزرگتر برو ، 

اینجوری واسه اون دختر بدتره که ،بعدش مگه نگفتی 

با خودش حرف نزدی یعنی بدون هماهنگی میری 

خواستگاری ،شاید خونشون یه مهمون دیگه است هر 

 چیزی که نمیشه خلاصه کنی.

 

 ت این کارارو ندارم.من وق-
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 از بی منطقیش  حرصم می گیرد.

 

پس گوه میخوری که میخوای ازدواج کنی، روزهای -

که باید ناز بکشی و ظرافت به خرج بدی حوصله شو 

 نداری وای به روزهای دیگش

 

 ناجوردل _وصله#

 424_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 با حرص دستهایش را روی میز می کوبد.
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 دونی.نو میتو که وضعیت م-

 

 

نه نمیدونم، از اول بگو ببینم دردت الان چیه؟ اگه -

بگی پول نداری که دروغه یعنی پول یه حلقه  و عقد را 

نداری.اگه هم منظورت به این که مامانت خواستگاریت 

زرگتر دیگه ای نداری.ملت برای نمیاد خوب نیاد تو ب

 دخترشون هزار تا آرزو دارن.از سر راه که نیاوردن.

 

 صدف ترو  خدا -
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سهیل دادا ،ترو خدا نداره، بذار یه چیزی بگم اگه -

واقعا عاشقشی بهش نشون بده  یه بچه سه ساله هم 

تونه بگه دوستت دارم مهم اینه که اثباتش کنی،  می

ن می فهمم من و فرهاد فکر من  دوست داشتن را الا

می کردیم همدیگرو دوست داریم ولی من یادم نمیاد 

یه بار کاری کرده باشه که من انتظارشو نداشتم  فرهاد

حتی امیر هم که ادعای عاشقیش گوش همه را کر 

کرده ،من عشقی ازش ندیدم وقتی یکی رو دوست 

داری نمیتونی ازش پنهون کنی اون هم ده سال، 

ورم چیه ، دست خودت نیست به طرفش میفهمی منظ

کشیده می شوی، بهش بیشتر از همه توجه می کنی 

 گرانش میشی بیشتر از همه ، ن

 

 با یاد آوری کارهای علی لبم کشیده می شود.  
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 پس مرد عاشق فقط علی بود نکنه مسخره ام کردی.-

 

 لبخندم را بد برداشت کرده است.

 

ادای عاشقیو اگه عاشق هم نبود بلدی بود -

دربیاره،ساعت ده شب از کار می اومد خونه و می گفت 

یاد تو افتادم به موهات میاد.یه  سر راه یه کلیپس دیدم

چیز خیلی کوچک مثل رژ، من براش مهم بودم که 

حاضر بود نصف شب راه بیفته بیاد تبریز صبح منو ببینه 

ه و برگرده تا باباش نگه از کار زدی.اگه عاشقی به انداز

 ای که خودت دوست داری اون هم دوست داشته باش.
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 ناجوردل _وصله#

  425_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 هرچه بیشتر میگذره ترسهام بیشتر میشه صدف--

 

 

 ترس چی؟ ازدواج یا چیز دیگه هم هست.-

 

 میشه گفت همه چی، ازدواج ، وضعیت لیلا ،کار خودم -

 

حتی  اینها که همیشه هست سهیل، تا آخر عمرت،-

بعد ازدواج روزهایی هست که اوضاع بدتر از تصورات 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش حرف میزنیم ولی شما توه،اگه بخوای بعداً در باره 

اول بلند شو یه زنگ بزن به لیلا ببین کجاست بهش 

 اطلاع بده میخوای بری ببنیش

 

 جواب نمیده-

 

به خواهرش زنگ بزن بگو گوشیو بهش بده، ببین من -

ذشته ولی الان وقت قهر و دونم بین تون چی گنمی

گرو کشی نیست یکی از طرفین بازی حالش خوب 

 دانه یادت نرهنیست بازی جوانمر

 

تا من دیالوگم را تمام کنم او خنده اش را کش می 

 دهد و گوشیش را بر می دارد.
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 به من میگه دلقک ،تو که دست منو از پشت بستی-

 

جعبه تعظیم نمادینی برایش می کنم و به طرف 

 شیرینی می روم.

 

 باقلواها را که می بینم دهانم آب می افتد

ها چند بار این عروسی  حاضرم به خاطر این شیرینی-

 به عقب بیفته.

 

دم دستش چیزی نیست که به طرفم پرت 

 کند.انگشتش را برایم بالا می آورد.

 گوشی را از دهانش فاصله می دهد و می گوید.
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 ار بمونه هاندید بدید واسه من هم بذ-

 

 ناجوردل _وصله#

 426_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

شود تا من  ته دلم دعا می کنم که صحبتش طولانی

 دلی از عزا در بیاورم.

 

آخرین بار که یک دل سیر باقلوا خوردم زمانی بود که 

مروراید را حامله بودم بابا واسه ام خریده بود و تا جا 

اض کرد و غر زد داشتم خوردم با اینکه علی مدام اعتر
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که فشارم می رود بالا ، ولی چشم او را که دور می 

 دیدم باز می خوردم.

 

 ا خورده ام که خودش را می رساند.دو ت

 

 گفتم بعد شام میریم-

 

 میریم من هم باید بیام؟-

 

 با دهان پر می پرسم.

 

زحمتتون میشه پرنسس ، واسه چی پس دنبال من -

 راه افتادی.
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یه چیزی میگم دلخور نشو ها ، ولی لیلا را دیدی یک -

 تشکر آبدار ازش بکن والله منو از خونه نجات داد 

 

ا دوتا توی دهان بزرگش می گذارد تا مرا حرص دو ت

 بدهد.

 

 اره همون دیروز متوجه شدم چه قدر ناراحت شدی .-

 

 شیرینی ها را به طرف خودم می کشم و می گویم.

 

 بهت پیشنهاد دادم بیایم اینجا.گم شو خوبه من -
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بلند می شود و یخچال را نگاه می کند.انگار چیز دندان 

که فریزر را باز می کند.یک  گیری نصیبش نشده است

 های مامان پر می کند و می خورد.مشت از آجیل

 

صدف من گشنه ام بلند شو یه چیزی بذار ، من هم -

سر حال برم  ببینم می تونم یه چرت بزنم تا شب 

 باشم.

 

 ناجوردل _وصله#

 427_پارت#

 زلالی _فریبا#
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راستی سهیل تا یادم نرفته ،یه مشاوره قبل ازدواج -

 رینب

 

 

شده بعضی وقتها احساس کنی یکی می خواهد خیلی 

چیزها بگوید ولی نمی تواند یا نمی گوید حالا دلیلش 

هر چه که هست.پس حداقل به یک غریبه و اهل فنش 

ر کاری هم  پیش نبرد رازی هم افشا نمی بگوید تا اگ

 شود.

 

 

 لیلا هم چند بار پیشنهاد داد.-
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من هم بلند می  تلفنش را بر می دارد و می رود

شوم.فریزر را باز می کنم مامان اصولاً غذای آماده تو 

 فریرز برای یکی دو وعده می گذاشت.هیچی نیست.

 

دخلشان را یادم می افتد که اگر هم چیزی باشد سهیلا 

آورده است. یه کم گوشت چرخ کرده بیرون می گذارم 

 تا یک چیز ساده باهاش آماده کنم.

 

علی هست.حتما مروراید گفته  تلفنم زنگ می خورد.

 زنگ بزند.

 

 بله-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

صدف کجایی؟ مروراید میگه مامان بهم دروغ گفته -

 ،خودش گذاشته رفته

 

که لحن وای ! من او را کجا بذارم و بروم . قبل این

طلبکار و عصبانی علی حالم را بگیرد صحبتهای 

 مروراید ناراحتم می کند.

 

 الان کجاست ، گوشی رو بهش بده-

 

 جایی تو؟ک-

 

 با سهیل اومدیم تبریز ، یه کار فوری داشتیم.-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چیزی شده ؟-

 

نه بی جانی می گویم تا تمام کند و گوشی را به 

 مروراید بدهد.

 

 گوشی رو میدی مروراید--

 

 ناجوردل _وصله#

 428_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رفته دوش بگیره  ، با مامان داشتن کیک درست می _

شد رفت دوش بگیره ، مثل کردن همه جاش آردی 

اینکه امروز یه آقایی به نام مهراسا سراغ تو رو گرفته 

 این هم ناراحت شده بود.

 

 

عزاداری این مهر اسا هم دنبال هم مرثیه است تا با او 

کند یکی هم نیست بگوید برادر من دیر آمدی اصولاً 

این جور وقتها همه آدمها خودشان تنها عزاداری می 

 ان هم زخم هایشان را التیام می دهند.کنند و خودش

 

دلم می خواهد قطع کنم ولی علی هم سر لج بیفتد بد 

 تلافی می کند.
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نم هر وقت از حموم در اومد زنگ بزن باهاش حرف بز-

 صبح هم دیر رفته بود ،توانایی گفت.

 

اره ،صبح که سهیل گفت بیا مروارید ببر فکر کردم -

رین مامانت اینا که شوخی می کنه. تبریز چی کار دا

 اینجان

 

کلا از همه چیز هم خبر دارد.حتما مروراید را اول برده 

خانه ما، بعدش آمدند خانه خودشان، علی رو نمی کند 

 ای زندگیش فضول هست.ولی نسبت به آدمه

 

 علی خسته ام ، گشنه ام ، حال حرف زدن هم ندارم.-
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خوای چیزی بگی، فقط نگران باشه فهمیدم نمی-

 شم.با

 

 صدایم را بلند می کنم و توی گوشی داد می زنم.

 

 بای یییییی-

 

 و قطع می کنم.

 

 ناجوردل _وصله#

 429_پارت#

 زلالی_فریبا#
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چیزی سمبل می کنم تا زود می روم سر پختن غذا، یه 

تمام شود.کم خوابی و خستگی کم حوصله ام کرده 

است دلم یک دوش سریع می خواهد استخاره نمی 

به حمام می روم و یک دوش سریع می  کنم زود

 گیریم.

 

 همان طور حوله پیچ  خوابم می برد.

 

 

صدف ، صدف، شب شد زود باش قراره بریم خونه -

 آقای عبادی
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مله چند بار پشت سر هم هوشیارم می تکرار این ج

کند.چه آقای عبادی راه انداخته است.صدای مرد 

 دیگری هم می آید.

 

اق می پوشم گوش تیز می کنم لباسهایم را که توی ات

 تا ببینم چه کسی هست.دایی مهدی است.

 

ترگل ورگل می روم پیش دایی.من دایی مهدی را 

س سهیل دوست دارم با من رابطه خوبی دارد بر عک

که هیچ وقت نفهمیدم چرا میانه شأن با هم خوب 

 نیست.
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 دایی یک بغل مهمانم می کند و مثل همیشه می گوید.

 

 ی زشت بدترکیبخوش اومد-

 

از بچگی من او را سمندون صدا می کردم و او مرا 

 زشت بدترکیب صدا می کرد.

 

 

شما هم خوش اومدی ،چه خبر ، چی شد یهویی سر -

 دایی؟ ما خراب شدین

 

 ناجوردل _وصله#

 430_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

دستش را به نشانه خاک توی سرت باز می کند و به 

 طرف من می گیرد.

 

 تو سرت ،مثلا دایی اتم خاک-

 

 دیگه ده سال بیشتر این همه منت نداره.-

 

 باز دو باره بغلم می کند.

 

 چرا من این دو تا رو قد تو خر دوست ندارم.-
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مامان که خانه بود عمرا می توانستیم این طوری به هم 

 اظهار محبت کنیم.

 

 

سهیل که به زور می تواند دایی را تحمل کند. به 

ی رود. با ایما و اشاره از دایی می پرسم که آشپزخانه م

چه شده است. می دانم مامان او را فرستاده است اما 

ه هم از دقیقا برای چه؟یعنی یک ملاقات ساده و دوستان

 نظر مامان خطرناک است.
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مامانت زنگ زده برو با این پسره حرف بزن میخواد -

لله خودشو بدبخت کنه یه چیزهایی هم گفت البته ماشاا

سهیلا بهش تقلب می رسوند وگرنه آبجی ما دیگه این 

 همه تندرو نبود.

 

تند رو که می گوید هر دو لبخند می زنیم.یاد انتخابات 

ی افتیم.دایی آن زمان چه قدر مرا با دوران خاتمی م

خودش به جلسه ها می برد هر جایی می رفتیم.جلسه 

 ادبیات ، سخنرانی ، پارک

 

 ا.چه عمری گذراندیم خد

 

 ناجوردل _وصله#
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 431_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

حالا که نزدیکم نشسته است می توانم بگویم خیلی 

 دلم برایش تنگ شده بود.

 

 طورن.زن و بچه آت چه -

 

صبح که دیدم خوب بودن بعد اونو الله اعلمو ، خودت -

 خوبی؟
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این خودت خوبی دایی خیلی حرفها دارد که می 

 ی کنم.پرسد.مثل قدیم نگاهش م

 

 باز هم می پرسد.

 

 خودتو میگم خود درونتو ،خوبه؟-

 

اوایل که این را می پرسید نمی فهمیدیم منظورش 

بیشتر کرد خوب چیست ولی بعدها که سوالهایش را 

 متوجه شدم.

 

حالم خوبه ولی نظم زندگیم بهم خورده این هم یکم -

 اعصابمو بهم ریخته.
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 و می گوید. سیبی را که پوست گرفته است می خورد

 

حالا فرهاد و عموت مجبور بودن بیان خونت مریضن -

نمیشه کاری کرد زن عموت و دخترش چرا جا خوش 

 کردند.

 

 

ز خانواده ما خبر داشته باشد اینکه دایی از همه چی

برای من که فرزند اول خانواده بودم و نصف روزم را 

خانه مادربزرگ )مادر مامانم(می ماندم قابل درک است 

 لی سهیل هرگز با این قضیه کنار نیامد.و
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سهیل که حالا کنار ما نشسته است سر بلند می کند و 

 می گوید

 

 خوب آمار همه چی رو داری ها، دایی-

 

 

این دایی گفتن او هم کم از فحش دادن نیست ولی هر 

دو طرف می دانند که این رابطه کج و کوله را نمی 

 توانند رها کنند.

 

  ناجوردل_وصله#

 432_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

خوب آره، اونقدر که می دونم میخوای امروز بری -

خواستگاری ولی کیو نمی دونم ، مامان چرت و پرت 

 تحویلم داد.

 

 

دایی هر جا که با حرفهای مامان موافق نبود می گفت 

چرت و پرت، اصولاً این وقتها به حرفهایش گوش نمی 

 ی قانع کردنش.داد و خودش را خسته نمی کرد برا

 

حالا این دختره کیه؟ مامانت که یه نشونی درست و -

 حسابی نداد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 لیلا عبادی، دختر مرتضی عبادی-

 

 ا هم متعجب کرد.سوتی که دایی کشید  من ر

 

مرتضی عبادی افتخار داده تو بری خونش اونوقت -

خواهر من داره کولی بازی در میاره، بابا تف به این 

 شانست

 

ین واکنش دایی گفتگو را برای او آسان سهیل که ا

 کرده است می پرسد.
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 ابجیت نگفت چرا مخالفه؟ -

 

دایی دستی به بینی و دهانش می کشد و این جوری که 

 نشان می دهد خبر دارد ولی مطمن هم نیست.

 

یه چیزهای گفت که خواهرش دوست سهیلا هست و -

 خودش هم پاش یه چیزی شده

 

 سهیل زود جواب می دهد.

 

مثل اینکه تو نوجونی تصادف کردن یه پاش کوتاهه، -

 می لنگه.
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 من فکر می کردم مادر زادی است.

 

 ست ؟خوب الان درد مامانت چیه ، پای دختره ه-

 

 اوهومی که آرام سهیل می گوید را هر دو می شنویم.

 

مگه مامانت نمیدونه هر آدمی یه ایرادی داره ،یا ماها -

عیب و ایراده ، مثلاً این این طوری فکر می کنیم که 

لیلا خانم شما ، پاش کوتاهه ضرری به کسی میزنه؟ 

نه، اگه هم اذیتی باشه مال خودشه ،  ولی سهیلا قل 

ا  توی هر چیزی که باید برای یه  خونواده دیگه شم

مهمه  باشه یه  آی کیو خیلی پایینی داره ، یعنی خدایی 

نکنه اون ژنو  این حجم از نفهمی منو به فکر انداخته که

اصلا نداره . حالا پسر من ، خدا یه بیشعوری خاصی 
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توی ذاتش گذاشته که نمی دونم تاریخچه اش مال 

 است. کدوم مادر قحبه ای بوده

 

جمله دایی که به پایان می رسد من و سهیل از این 

همه حرص دایی می زنیم به خنده، او که خنده ما را می 

 مان می کند.بیند.خاک تو سری زیر لب نثار

 

 ناجوردل _وصله#

 433_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 من که می بینم همه ساکت هستند می گویم.
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 الان چی کار کنیم وزیر اعظم.-

 

بالشت کوچکی که زیر بازویش گذاشته است تا در 

نشستن راحت باشد را بالا می آورد تا ادبم کند که جا 

 خالی می دهم.

 

 

نه بچه بزرگ کرده، الان خواهر من افتخار می ک-

 الاغها من دایی تونم.

 

 

 حلال زاده به دایی اش می کشه. -
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 صدف_

 

 کند.عربده ای که می کشد خنده یمان را بیشتر می 

 

همه که آرام می شویم من از برنامه امشب برای دایی 

می گویم و او هم می گوید حاضر است که با ما بیاید با 

وران خوب دعوت این شرط که سهیل ما را به یک رست

 کند.
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البته قبل از اینکه کار به آنجا برسد سر وقت غذا رفته 

بود دایی توی غذا سخت گیری بود و خدایش 

 ش حرف نداشت.دستپخت زن

 

 

سهیل قبول کرد و هر سه رفتیم به رستورانی که دایی 

 آدرسش را داد.

 

دایی سر راه شیرینی گرفت و ما باز با گل و شیرینی 

 قت خانواده عبادیرفتیم.سر و

 

دایی که انگار شناخت خوبی از این خانواده داشت و 

 تقریبا همه خانواده را می شناخت. ما را به آنها و آنها را

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به من معرفی کرد. خانواده صمیمی و راحتی بودند. 

برادر ، لیلا دختر بزرگتر بود پسرها از لیلا ۲خواهر و ۲

 ی پرسیدم.بیشتر نشان می دادند. از دایی بعداً م

 

 ناجوردل _وصله#

 434_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

با آن سوتی که دایی کشیده بود و اینکه آقای عبادی  

دهد که به خانه اش دعوت می کند به ما افتخار می 

زیادی توی ذهنم بالا و پایین می شد برای همین 

انتظار یک خانواده با کلاس و زیادی دهان پر کن را 
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شتر می گذشت احساس راحتی و داشتم ولی هر چه بی

 صمیمیت بیشتری می کردم.

 

 

مونا خواهر کوچکتر و دوست سهیلا خیلی شوخ و شنگ  

 لیلا از کوه را تعریف می کند .است و دارد افتادن 

 

گه ای وای ای وای یعنی سهیل من یهو دیدم لیلا می-

،بعدش هم چون صبحی منو به زور برده بود وقتی 

یه دل سیر خندیدم بعد بلندش دیدم هم افتاد اول 

کردم یعنی تا پاشو گچ بگیرن اون صحنه که کله پا 

 شد یادم نمی رفت.
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ی سهیل به لیلا هم جای های زیرزیرکاین وسط نگاه

 خود دارد ولی لیلا زیادی بهش محل نمی گذارد.

 

 

سهیل که از این همه بی محلی لیلا دلش گرفته می 

 گوید.

 

 ره کوهنوردی یاخه کی این وقت سال م-

 

لیلا جواب که نمی دهد دایی پشت حرف سهیل می 

 گوید.
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لیلا خانم کلا کم حرفن یا خدای نکرده زبونشون هم -

 راه پاشون آسیب دیدن هم

 

همه لبخند می زدند ولی مونا که فقط دنبال چیزی 

 هست تا غش کند می گوید.

 

 

 سهیلا راست میگه شما هم عین سهیل خیلی شوخین-

 

 ناجوردل _لهوص#

  435_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 کشه دیگه.حلال زاده به دایی اش می-

 

نشسته است می لیلا چیزی دم گوش مونا که نزدیکش 

گوید که حال خوش مونا را می گیرد و خودش را جمع 

 و جور می کند. دو باره از نو پذیرایی شروع می شود.

 

یلا من جایم را با مونا عوض می کنم تا نزدیک ل

 بنشینم. باید از یک جایی گفتگو را شروع کنم دیگر

 

 دردت که زیاد نیست.-
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رف می زنند از آرام می پرسم. مردها از بازار فرش ح

 اینکه ریسه باز گران شده است.

 

خانواده عبادی آن طور که از حرفهایشان متوجه شدم 

 یکی از تاجران سرشناس و نامی شهر هستند.

 

زیاد زرق و برق ندارند نمی شود ولی توی خانه یشان 

 هم گفت ساده هست ، یک خانه اعیانی ولی سنتی 

 

ادر ندارند یا جایی مادرش را تا حالا ندیدم نمی دانم م

 رفته است.
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صدای لیلا به قیافه سبزه و بچه سالش نمی خورد.یک  

 نمه بم است مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده است.

 

 د می کرد ولی حالا خوبهنه اون اوایل زیاد در-

 

 

حالا که موضوع خوبی دستم افتاده است پس بهتر 

 .است تا سکوت نکرده صحبت را توی دست بگیرم

 

 مگه چند روز اینجوری شدی.؟-

 

 

 روزه۵با امروز -
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 ناجوردل _وصله#

 436_پارت#

 زلالی _فریبا# 

 

 واقعا، سهیل انگار دیروز باخبر شده -

 

 ت یخ است.لبخندش از روی اجبار اس

 

 بله مونا بهم گفت.-

 

پس سهیل اصلا با خودش حرف نزده است من الان 

کنند تا اینها رفع اگر بگویم یک کم اینجا را خلوت 
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دلتنگی کنند زشت است حداقل اگر مادرش بود می 

شد از او خواهش کرد ولی من به این مردها که ردیف 

 نشستند چه طوری توضیح بدهم.

 

 ف ندارن.راستی مامان تشری-

 

 نه -

 

 چه قدر سرد ، لیلا  انگار از آمدن ما خوشحال نیست.

 

م نیست ، من ببخشید انگار بد موقعه اومدیم مامان ه-

 به سهیل گفتم باهاشون تماس بگیر 
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مشکلی نیست ، مامانم من بچه بودم فوت کردن آقا -

 سهیل چیزی نگفتن

 

 

هم اگر بگویم نه فکر می کند که اصلا برای سهیل م

نیست که در باره او حرف بزند اگر هم بگویم گفته بود 

 که دروغ است.

 

بیرون  بودیم. گفت که با والله چند روز پیش که باهم -

یک دختر خانمی رفت و آمد داره، نمی دونم از اوضاع 

خونه ما توی تهران خبر داری یا نه ، یعنی به معنای 

یگه واقعی کاروانسراست بعدش هم که رفتیم خونه د

وقت نشد حرف بزنیم تا دیروز که فکر کنم یکی بهش 
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من هم  گفته شما از کوه افتادین ، میخواست بیاد تبریز

 گفتم منو هم بیاره تا بیشتر آشنا بشیم.

 

 

حالا انگار او هم دلش نرم شده است زیر زیرکی 

 سهیل را نگاه می کند.

 

میشه بهش بگم بیاد اینجا بشینه از تهران تا اینجا -

م تا کام حرف نزده ،میدونی که جز محالات سهیل لا

 لالمونی بگیره
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آن توجه ای بالاخره لبخندش نرم شد.دلش گرم شد. 

که  دلش می خواست از سهیل بگیرد را داشت حالا 

 دورادور ولی بود. حواسش پیش لیلا بود.

 

 باشه ، ولی قهرم هنوز.-

 

  موردی نیست تا اسفالتش نکردی قهر باش ولی بذار-

 یه ذره دلش آروم بشه بعد تو رو هم آروم می کنه.

 

 چه خوشگل حرف میزنی.-

 

لم گرفت من همه اینها را تشکری زیر لب کردم ولی د

 با علی زندگی کرده بودم.
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 ناجوردل _وصله#

 437_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 سهیل را صدا می کنم تا کنارم بنشیند.

 

 خوبی؟-

 

ب می دهد.پس از آن سوال سهیل را لیلا با سرش جوا

 تخس ها هست که به این زودی پا نمی دهد.
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 واسه پارالمپیک تمرین داشتی؟-

 

 

حرص می پرسد.من به لیلا نگاه می کنم که لبش را با 

 زیر دندان می گیرد تا نخندد.

 

وقتی می بیند هر دو می خندیم آرام اسمش را صدا می 

 کند.

 

 لیلا-

 

ل نیز به خنده وا می او که آرام ،جان می گوید.لب سهی

 شود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

من مونا خواهر لیلا را صدا می کنم تا اینها با هم خلوت 

 احمشان نباشم.کنند و من مز

 

 مونا که با گوشیش سر گرم است

 

 

 مونا جان شما چی خوندین؟-

 

 پرستاری -

 

واقعا به قیافه اش نمی خورد با آن همه زلم و زونبا 

 بیشتر بهش می خورد هنر خوانده باشد.
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 من فکر می کردم با سهیلا هم رشته این.-

 

 نه با سهی از دبیرستان دوستیم. اومد تهران؟-

 

 

 کردم یک ذره مشکوک پرسید.  احساس

 

 اره-
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 زلالی _فریبا# 

 

 گفت ولی من شنیدم یک جوری زیر لبش

 

 زده به سرش دختره دیونه-

 

ن بودم ولی نمی دانم از اینکه در باره سهیلا بود را مطم

اینکه به ما خبر داده بود سهیلا حال دختره را گرفته 

خواست کاری بکند و مونا از ماجرا بود. یا سهیلا می 

 خبر داشت و برای همین اینجوری می گفت

 

 دیگه دوست خودت بهتر از ما می شناسیش-
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 چند لحظه منتظر ماند تا حرفهایم را هضم کند.

 

 هان-

 

ره دیونه به سرش زده ، من هم میگم دیگه گفتی دخت-

 دوست خودت بهتر از من می شناسیش.

 

نزدیکتر می کند و به سهیل و سرش را بیشتر به من 

 لیلا نگاهی می کند.

 

واقعا اومد؟ لیلا خبر نداره از گوشی اون پیام دادم ، -

شماره سهیل را نداشتم می ترسم الان سهیل بهش 

 بگه.
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نم فکر نمی کنم زمان مانده را برای به آنها نگاه می ک

 گله گذاری تلف کنند.

 

 

براش می افتاد ،چی کار کار خوبی کردی، اگه اتفاقی -

 می تونستیم بکنیم.

 

 

ولی فکر کنم سهیلا هر چی از دهنش در اومده نثار -

 لیلا کرده ، کاش نمی گفتم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

الان می فهمم که وقتی می گویند یک دیوانه یک 

اندازند و صد تا عاقل نمی توانند سنگ به چاه می 

 درش بیاورند یعنی چه

 

ب دنیا و آخرت دوست آدم احمق بودن هم خودش عذا

 را دارد.

 

 ناجوردل _وصله#

 439_پارت#

 زلالی_فریبا#
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دایی مرا نگاه می کند و بهم اشاره می کند که وقت 

 بلند شدن است.

 

راست می گوید عیادت باید کوتاه باشد.تا دایی 

امیه حرفهایش را بزند.من هم به سهیل اشاره می اختت

 کنم تا بلند شویم.

 

تا خداحافظی کنم که سهیل  به لیلا نزدیک می شوم

 می گوید.

 

 گوشیتو روشن کن شب با هم حرف بزنیم.-
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از همه خداحافظی می کنیم و بلند می شویم به 

 اطلاعات زیادی در باره این خانواده نیاز دارم.

 

 

ین و تا وقتی که برسیم دم خانه اش با دایی توی ماش

 سهیل کل کل می کرد و می گفت 

 

انگاری به اعتبار دایی آت حاضرن به غلامی قبولت -

 کنن فقط باید خودتو ثابت کنی 

 

یعنی واقعا حرفها به آنجا کشید.ان وسط ها متوجه 

شدم که دایی داشت در باره بابام حرف می زد.دایی در 

است به خصوص هم که فلسفه سخنوری آدم زبده ای 
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د که غرب خوانده است.یعنی یک چیزی را ثابت می کن

 توی بعدها می فهمی چه بوده است.

 

خانواده خوبی هستن سهیل فقط یه چیزی یادت باشه -

چون مامان ندارن اصلا معلوم نیست کی تصمیم ها را 

یا باباش، چون  میگیره یا با خود خانمت هماهنگ شو

 لومه سر همه توی زندگی هم هست.اینجوری که مع

 

 ناجوردل _وصله#

 440_پارت#

 لیزلا_فریبا#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعضی ها آدم شناس ماهری هستند چند کلام با هم 

حرف می زنند و می توانند یک شناخت کلی از 

 شخصیت طرف مقابل برایت بگویند.

 

چه خوشش هم  اومده ، من گفتم خانومت چون _

 به داره نه به بارهدونم تو جدی نگیر نه اسمشو نمی

 

، دایی پیاده می شود و می رود من می مانم و سهیل 

 بهتر است اول از همه این قضیه سهیلا را بگویم 

 

راستی سهیل ،مونا خواهر لیلا می گفت که پیام  -

اومدن سهیلا را اون بهت داده و لیلا ازش خبر 

 خواد هم به گوش لیلا برسهنداره مثل اینکه نمی
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س می زدم چون لیلا زیاد درگیر آدمها خودم هم حد-

 نمیشه.

 

نی چه ؟ حالا خوب است یا بد درگیر آدمها نمی شود یع

؟ پس درگیر چه می شود یک عالمه سوال توی ذهنم 

هست که بپرسم ولی پیامی که به گوشیش می آید و او 

را سر خوش می کند دلیل می شود که سوالهایم را 

 برای بعد بگذارم.

 

 سلام لیلی-
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کنم.این لبخند این چشمان برق به سهیل نگاه می

وقت لیلی گفتنش او را شبیه  زده،این تن صدای لطیف

 آدم عاشق می کند.

 

عشق خوب است یک سر خوشی و نشگی با خودش 

دارد ولی همان قدر که دلنشین است کار هم می تواند 

 دست آدم بدهد.

 

 ناجوردل _وصله#

 441_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ما هنوز نرسیدیم خونه ، خودم تماس می گیرم  لیلی-

 نخوابیده باشیالبته اگه 

 

 

لبخندی عمق می گیرد.هر حرفی که حالا از دهان او 

بیرون بیاید برای سهیل عاشق حکم قند و عسل را 

 دارد و خوب هم بلد است سر به سرش بگذارد.

 

 

سرعت را بیشتر می کند تا زودتر به حرفهای معشوقه 

د.از ماشین که پیاده می شویم تلفنش اش دل بده

چپ چپ نگاهش می کنم می  زنگ می خورد. من که

 گوید.
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 چیه؟ -

 

 بعد تلفن را نگاه می کند و به طرف من می گیرد.

 

 زود خلاصش کن گوشیمو اشغال نکن.-

 

 

علی است که تماس گرفته چرا به گوشی خودم زنگ 

 نزده است.

 

 سلام -
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 مروراید رو به رو می شوم.که می گویم با توپ و تور 

 

 

منو با خودت نبردی بعدش هم مامان خانم اولش که -

 چرا گوشیو را بر نمی داری چند بار زنگ زدم.

 

او هم مثل من دلش که پر باشد اول باید حرفهایش را 

 بزند بعد گوش دهد.

 

 

سلام گلم ، عشقم نفس مامان، ببخشید رفته بود -

گوشیمو بردارم.الان عیادت یه مریض یادم رفته بود 
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هت زنگ بزنم رسیدیم خونه خودم می خواستم ب

 پرنسس دلم برات قد یه جوجه شده

 

هنوز دارد گوش می دهد یعنی حالا حالا باید با دلش 

 راه بیایم.

 

 

بعدش هم دختر من شاید خودش خبر نداشته باشه -

ولی من هم زنگ زدم از توانایی پرسیدم هم از باباش 

ا مامان زری کیک می پختی حتما پرسیدم داشتی ب

 هم نگه داره باشه  خوشمزه شده واسه من
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 انگار دلخوریش تمام شده باشد که جواب می دهد.

 

 باشه مامان ،مامان من و بابا هم فردا بیایم تبریز-

 

 

این دیگر از کجا پیدا شد حتما علی پیشنهادش را داده 

 است.

 

مهم داره قطع مروراید مامان این گوشی دایی یه کار -

 باشه عزیزم باشهکنم با گوشی خودم تماس بگیرم 
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 زلالی_فریبا#

 

 

گوشی را به طرف سهیل می گیرم و خودم به دنبال 

 گوشیم می روم.

 

 

 سهیل فردا بر میگردیم یا نه؟ -

 

یه جورایی هم دلم میخواهد بمانم هم نه؟اگر مروراید 

م بیشتر می ماندم ولی الان که را با خودم می آورد

بر گردم یا  مروارید حساستر شده بهتر است زود

 مروراید بیاید.
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 سهیل با توام میریم یا تو هستی  ، من باید برگردم.-

 

 

 میتونی فردا را باشی پس فردا با هم برگردیم.-

 

 

سهیل هم نگاهش به رخ یار افتاد کلا ما را فراموش 

 ماند و رابطه اش را درست کند.کرد.حق هم دارد باید ب
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با یه روز کارت راه میفته یا به خاطر من زود بر -

میگردی ، من خودم میرم.مروراید را نمیتونم زیاد تنها 

 بذارم

 

حالا هر دو توی پذیرایی نشستیم و داریم از شیرینی 

 ها که  ازظهر مانده بود  از خودمان پذیرایی می کنیم.

 

 

ی ادامه بدم عذرم را میخوان مرخصی نگرفتم اینجور-

 ذار باهاش حرف بزنم اگه شد فردا بر گردیم.،ب
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در جوابش سرم را تکان می دهم و با مروراید تماس 

 بگیرم.

 

 

باز از نو منت کشی و توضیح دادن کار من نیست برای 

 همین یکراست می گویم.

 

 مروراید فردا اگه دایی هم نیاد خودم میام.-

 

 وتاه بیاید.قبول می کند که ک

 

 ناجوردل  _وصله#
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 زلالی_فریبا# 

 

 

فردا صبح ،صبح که ساعت ده می شد گفت با سهیل 

راه افتادیم چون سهیل خوابالو بود من رانندگی کردم 

تقریبا یک سالی می شد که رانندگی نکرده بودم حتی 

 بیشتر ،

 

 

تا ظهر که برسیم قزوین خوب بود بعد دیگر خسته 

هیل عوض کردم او هم که از جایم را با س شده بودم

 بس پیام بازی کرده بود شارژ شده بود. 
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لیلا خانمتون اجازه داد یکی دو کلمه ما با هم  -

 مرواده داشته باشیم.

 

 

 لبخندش بزرگتر می شود.

 

یعنی من اگه میدونستم تو این قدر پایه ای خیلی -

 وقت پیش بهت میگفتم.

   

 لی اسراف نکن.جوانیتو بکن ومن هم مثل بابا میگم -
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قهقهه جایش را به خنده می دهد.صدای موزیک را بلند 

 می کند و با او می رقصد.

 

 

با توانایی تماس می گیرم تا ببینم مروراید مدرسه 

رفته که جوابش بله است.سر راه به سهیل می گویم 

 که مرا به خانه علی اینا ببرد تا مروراید را بر دارم.

 

 وردل ناج_وصله#
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 چی شد عروسی داریم یا نه؟ _

 

 نمی دونم._

 

میخوای یه جا نگه دار من از این بقالی بپرسم شاید -

 دونهاون می

 

سرعت را کم می کند و با چشمهایش دنبال بقالی سر 

 کوچه علی اینا می گردد.

 

 چیو را بدونه-

 

 می گویم.میده جدی وقتی می فهمم که شوخیم را نفه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

عروسی تو رو دیگه، آخه مثل اینکه این بقاله تو کار _

 تونه برات  یه تاریخ مشخص کنه.سحر و جادوه می

 

 سرش را بر می گرداند و با لحن مسخره ای می گوید.

 

 خیارشور، چه قد هم بی نمکی_

 

 

حالا شیرینی ترشی منو ول کن تا مروراید سر و کله _

 یزنی را بفرمایید.میشه نتایج رااش پیدا بشه 
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خوب موضوع خواستگاری تا وقتی که پاش خوب -

بشه کنسله دو سه ماه ولی میگه بهتره این دو سه ماه 

با هم رفت و آمد داشته باشیم تا خانواده ها آشنا بشن، 

من موندم مامانو چه جوری ببرم خواستگاری این میگه 

 با هم رفت و آمد کنیم.

 

 ه کنار نمی آید.ه راحت با قضیمامان کسی  ک

 

 به دایی بگو راضیش کنه.-
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خوام به حرف اون بیاد ،من واقعا دلم میخواد من نمی-

 بیاد، بابا اون مامانمه 

 

 

نمی دانم واقعا چه  می شود.مروراید و علی با هم می 

مروراید را توی دستهایش آیند. علی کیف و لباسهای 

 رد.دا

 

هر دو صندلی عقب می نشینند. از اینکه علی هم بی 

تعارف ما خودش را توی ماشین جا می دهد تعجب می 

 کنم.
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 چیزی شده؟-

 

سلام رسیدن به خیر ، خواهر برادری خوب خوش می -

 گذرونین ها

 

سوال مرا نشنید یا خودش را به نشنیدن زدن نمی 

 دانم.

یل یه گزارش چاق سلامتی می کنند. و سه با سهیل که

 دو دقیقه ای از مسافرتمان می دهد علی می گوید.

 

 

 اگه خسته ای میخوای من بشینم پشت رول -
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 من بر می گردم سمتش

 

 مگه میخوای با ما بیایی؟-

 

 اره -

 

مروراید جلو می آید و توی بغلم می نشیند.سفت بغلش 

اگر او نبود من خیلی می کنم بعضی وقتها فکر می کنم 

 ز اینها کم می آوردم.تر اقبل

 

 

 توی راه علی می گوید.
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امیر میخواد واحدشو بفروشه قصد دارم اونجا را -

 بخرم.

 

 ناجوردل _وصله#

 445_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 چرا میفروشه؟_

 

امیری که از وقتی مستقل شده بود توی آن خانه بود 

 خانه اش را بفروشد.حالا چه شده است که می خواهد 
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هم اون کار کنه من پیش مامان بابام بخورم و یه ذره -

 بخوابم.

 

این یعنی قرار است علی همین جا بماند و  امیر به جای 

 او برود آلمان یا ترکیه

 

 حالا چرا میخواد خونشو بفروشه؟-

 

 این را سهیل پرسید.

 

علی خودش را جلو کشید و به نحوی که سهیل متوجه 

 نشود  بازوبند را لمس کرد.
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اد بابا بود ، گفت باید دل کندنو از یه جایی پیشنه-

شروع کنه. امیر از وقتی رفت  اون خونه با همه غریبه 

 شد،  با خودش، بیشتر از همه.

 

اینکه امیر خانه اش را بفروشد خوب است ولی آمدن 

 علی باز هم برای من دردسر است.

 

برمیداره، دیگه میخواد زن اقا ،واحد امیرو ، سهیل -

 ید از الان به فکر خونه باشهبگیره با

 

 

علی خودش را باز جلوتر می کشد و با دست به بازوی 

 سهیل اشاره میکند.
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راست میگین شماها برای خواستگاری رفته بودین -

واسه همون ظهر که رفتم خونتون تا مروراید کتابهاشو 

نه مروراید پیش برداره مامانت گفت ما هم نیستیم وگر

 ما می موند.

 

 

ن اینا برگشته بودند نمی دانستیم . یعنی از دو روز ماما

 قبل که از خانه بیرون زده بودیم از کسی خبر نداشتیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 446_پارت#

 زلالی _فریبا#
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واقعا دلم می خواست خانه ام خالی شده باشد. با این 

 کرد. همه زنگ را که زدیم عمو در را باز

 

 

د می شد به عنوان یه جورایی بودن عمو خوب بو

بزرگتر با او صلاح و مشورت کرد ولی من ترجیح می 

 دادم که اگر هم حرفی است خود سهیل بزند.

 

 

 علی رفت واحد امیر و ما  سه تا هم خانه خودمان.
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مامان در خانه را باز کرد. ولی جلوی ورودی حجم 

 کفش ها کم شده بود.

 

 

همیدیم از عوض کردن لباسها و یک دوش کوتاه فبعد 

که زن عمو و فرح و شوهرش با فرهاد رفته بودند.فقط 

عمو و مامان خانه بودند. سهیلا خانه نبود و نه سهیل ،و 

 نه من، نپرسیدیم کجاست.

 

عمو را هم انگار مامان نگه داشته بود و سر بسته یک 

 چیزهایی  هم در باره سهیل گفته بود.
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ازدواجش   ینکه سهیل از مامان  بابت گفتن جریانبا ا

 دلخور بود ولی به نظر من تصمیم به جایی بود.

 

 

صدا می کرد مامان هم که  به تبع ما عمو را خان عمو

 گفت.

 

خان عمو دروغ چرا بعد رفتن اینها  من خیلی فکر -

خوام با هم کردم ، نتونستم به جایی برسم حالا می

میمی بگیرم که هم من  هم سهیل حرف بزنیم تا یه تص

 کنیم.قبولش 
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اینکه مامان واقعا میخواهد چه کار کند هیچ نظری 

ندارم  ولی تصور اینکه مامان با ازدواج سهیل با لیلا 

موافقت کند کمی برایم غیر قابل هضم است. شاید هم 

 مامان واقعا تغییر کرده است.

 

 ناجوردل _وصله#

 447_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

ی می کند و ما مروراید تبلتش را برداشته و دارد باز

چهار تا دور هم نشستیم تا یکی سخنرانی را شروع 

 کند.
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اول شما تعریف کنین ببینم از تبریز چه خبر، حال -

 بعضی ها که خوب شد 

 

عمو صحبت را شروع می کند و به سهیل اشاره می 

 کند.

 

باره اینکه سرد من شروع می کنم به گزارش دادن در 

ی مان را دیدیم و چون وقت بود اما نه زیاد و اینکه دای

 نبود حتی نتونستیم برویم سر مزار پدرم.
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شما چی آقا سهیل ،باید از یه جایی شروع کنی دیگه -

 بسم الله

 

 

همه یمان می دانیم که عمو میخواهد سهیل خودش در 

 باره لیلا و خانواده اش حرف بزند.

 

ل قبل که با سهیلا رفته بودیم کوه با من چند سا-

هیلا که اسمش مونا،مامان هم می شناسه دوست س

آشنا شدم فامیلی شون عبادی از طریق مونا با لیلا آشنا 

شدم و تا سال قبل ما فقط دوست بودیم که بعضی 

جاها با هم می رفتیم ولی از سال قبل روابطمون یه کم 

 بیشتر شد اون هم به خواست من
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 وم عبادیه، حتما اسم ننه و باباشو میدونیکد-

 

 

سهیل با اطمینان و محکم جواب می دهد انگار از 

 خانواده لیلا مطمن هست.

 

باباش مرتضی عبادیه، مامانش خیلی وقت فوت  -

 کرده دو دخترن با دو تا پسر

 

 ناجوردل _وصله#

 448_پارت#

 زلالی_فریبا#
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 لحن عمو هم جدی و محکم می شود. 

 

میدونی که مرتضی عبادی چه قدر روی خونواده اش -

سه چند سال زنش فوت شده ولی حاضر نشده به حسا

خاطر بچه هاش ازدواج کنه توی پر قو بزرگشان کرده 

فکر می کنی می تونی با یه دختری که باباش از  هر 

 چیزی اعلاشو براش درست کرده ازدواج کنی.

 

ین خانواده به قول دایی انگار سطح مالی خیلی خوبی ا 

شون چیزی خاصی را دارند با اینکه طرز رفتار و گفتار

 نشان نمی داد.
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عمو من و سهیلا چند ساله با اون خانواده دوستیم تا -

حالا اصلا متوجه این چیزی که میگین نشدیم.بعدش 

 هم لیلا اصلا از اون دخترها نیست.

 

یر زیری حرفش را زده است بالشت عمو که انگار ز

 پشت سرش را درست می کند و لم می دهد.

 

 

ی دوست بودیم آدم از دوستش که پسر خوب گفت-

انتظار نداره الان میخوای باهاش زندگی کنی یعنی همه 
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دونی خرج و مخارجش با تو، اصلا نه یه چیز دیگه، می

 که خونشون خدم و حشم داره

 

 واقعا؟-

 

 ی پرسد.این را سهیل م

 

من هم متوجه خدم و حشم توی خانه یشان نشدم 

 تباه گرفتهنکند عمو کس دیگر را با آنها اش

 

عمو  ما دیشب خونشون بودیم اینجوری که شما -

میگین هم نبود حتی خونشون هم زیادی توی بوق و 

 کرونا نبود.
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 کدوم خونشون رفتین؟-

 

 ناجوردل _وصله#

 449_پارت#

 زلالی_فریبا# 

 

 

 مگه لباسه که هی جای زندگیشان را عوض کنند.

 

ه دو سه دونم کمگه چند تا خونه دارن عمو یعنی می-

تا داره ولی من از وقتی یادمه لیلا را توی همین 

 خونشون دیدم.
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انگار سهیل هم انتظار چنین چیزی را نداشت. خانواده 

 مرتضی عبادی دیگر دارد مرموز می شود.

 

 

گاه به مامان می کنم تا حالا زیادی ساکت نشسته ن

است یعنی می دانست و دلیل واقعیش برای قبول 

 ودنکردن همین ب

 

 

من مرتضی را خوب می شناسم سهیل حتی می -

دونستم دخترکوچکش با سهیلا دوسته چون یادمه یه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بار ازم  پرسیده بود ولی چیزی از تو نگفته بود ، 

 راش چندهدونی خرج ماهانه دختمی

 

 این قسمت را من هم خوب گوش می کنم 

 

 میلیون  ۵۰بالای -

 

ها لی متاهلمن خشکم می زند.خرج سالانه زندگی  خی

 این نیست.

 

دونم ولی اینکه دختراش چی کار می کنن من نمی-

پسراش هم مثل خودش بلدن پول در بیارن.اینکه من 

از کجا می دونم چون من با چشم خودم دیدم که 
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ومان زده به حساب دخترش ، داشتیم می رفتیم ت۵۰

 عیادت یکی از دوستان

 

 ناجوردل _وصله#

 450_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

سهیل هم متعجب به نظر می رسد و هم خیلی متفکر 

است.انگار انتظار این همه را نداشت. من که از سکوت 

 سهیل خسته شدم می پرسم.
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 میدونستی؟-

 

 نه این قدرشو،-

 

مامان که تا حالا حرفی نزده بود رو می کند به سهیل و 

 می گوید.

 

 

گم ما تفاوت ما با اونها از زمین تا اسمونه ، من نمی-

نداریم ولی دو سه تیکه زمین و با یه باغ چیزی نیست 

 که روش بشه زیاد حساب کرد.
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عمو یک نگاه به مامان می کند و یک نگاه به سهیل و 

 می گوید

 

سی که پسر داره کفش آهنی پاش می کنه و البته ک-

 خواستگاری را میره

 

 مامان که انتظار این حرف از عمو را نداشت می گوید.

 

 اخه خان عمو چرا خودمون سبک کنیم وقتی -

 

 ادامه حرفش را نیاورد و خوب که ادامه نداد.

 

 مامان شما انگار از خدات به من دختر ندن-
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مسخره به نظر می آید حالا هر توضیح اضافی مامان 

 ولی مامان است که می خواهد خودش را تبرئه کند.

 

شواهد من بلند می شوم تا سری به مروراید بزنم از 

امر چنین بر می آید که هر کسی کار خودش را خواهد 

کرد مامان تا جایی که می تواند با این خواستگاری 

مخالفت خواهد کرد و سهیل هم با وساطت یک 

 بزرگتری مامان را به این خواستگاری خواهد برد.

 

 ناجوردل _وصله#
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ا صدا می کنم تا با مروارید که با تبلتش مشغول است ر

هم به اتاقمان برویم بعد از چند روز با آرامش توی 

 خانه خودمان خوابیدن حال خوبی دارد.

 

 

مروارید همچنان من دراز می کشم تا چرتی بزنم و 

 مشغول است .
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چشمهایم را که باز می کنم ساعت نه شب است و 

مامان و عمو دارند حاضر می شوند که بروند سهیلا با 

 نها نیست.ای

 

 

تا دم در  که با آنها می روم برای خداحافظی ،سهیلا را 

 دم در می بینم.سهیل از توی آشپزخانه صدا می کند 

 

ر داشتین  من احتمالا به این بمامان همه وسایلتون _

 زودی ها نیام ها.

 

 مامان یک بار دیگر وسایل ضروریش را  نگاه می کند.
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 ینجا سبز شد.اره بیا دیر شد این دختره ا-

 

با عمو و مامان دست می دهم و خداحافظی و بی توجه 

 به سهیلا راهم را می کشم و بر می گردم  توی خانه.

 

ذاب اینکه چه کسی می بیشتر که هوشیار می شوم ع

خواهد رختخواب و ظرفهای اضافی را که در آوردند را 

 سر جایش بگذارد  را بیشتر حس می کنم.

 

 

ع کردن برای من سخت بود به همیشه رختخواب جم

اتاق سهیل می روم تا پتو ملافه های فرهاد را در 

بیاورم و  توی لباسشویی بیندازیم ولی اتاق را که می 
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متوجه می شوم که همه چیز تمیز و مرتب چیده بینم 

 شده است.

 

سری هم به آشپزخانه می زنم اینجا هم تمیز هست 

 یر می آید.حتی از دستشویی و حمام هم بوی جرم گ

 

 

پیش عمو نمی توانم به مامان زنگ بزنم برای همین به 

 مامان اس ام آس می دهم 

 

 مامان خونه را شما تمیز کردین.-
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به این زودی ها گوشیش را ببیند و جواب فکر نکنم 

 دهد.

 

 ناجوردل _وصله#

 452_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

سری به یخچال میزنم مامان مثل همیشه یک عالمه 

ذا درست کرده و توی یخچال گذاشته است به هر غ

کدام ناخنکی می زنم و دفتر و خودکاری بر می دارم تا 

یا امشب با  ببینم چی لازم داریم لیست کنم و فردا

 سهیل به خرید برویم.
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به جز میوه تقریبا همه چیز توی خانه است بهتر است 

 به مامان زنگ بزنم و ازش بپرسم کی اینها را خریده

اینجور که پیداست کل حقوق ماهانه اش این ماه برای 

 من خرید کرده است.

 

 سلام مامان ، راه افتادین؟-

 

 

 راه نیفتادهسلام نه توی اتوبوسم ولی هنوز -

 

 مامان یه چیزی چرا این همه واسه خونه خرید کردین -
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 از یک جایی بلند می شود و راه می افتد.

 

 بیا باهاش حرف بزن.من نخریدم همه را عمو خرید -

 

 

وای اینجوری که بدتر شد اگر هم بهش بگویم شماره 

 کارتت را بده تا حساب کنم ناراحت می شود.

 

 

عمری افتخار دادین  اومدین  خونه سلام ، عمو بعد -

من دو روز موندین حالا چرا بیشتر خجالتم میدین این 

 همه خرید می کنین.
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 ناجوردل _وصله#

 453_پارت#

 زلالی _افریب# 

 

 چیزی که نمی گوید  با صدای بلند اسمش را می گویم

 

 خان عمو_

 

تلفن را نزدیک گوشش می گیرد و چیزی را قورت می 

 دهد.
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 یه لحظه امون بده ، داشتم آب میخورم. دختر-

 

 نفس راحتی می کشم و روی مبل می نشینم.

 

دونه بیشتر از صدف تو واسه من عین فرحی خدا می-

نداشته باشم کم هم نیست من که میرم اون دوست 

خونه دخترم دوست دارم دست پر برم حالا خدا نصیب 

کرد یه بار توی عمرم مهمون خونه تو شدیم دوست 

 اشتم برات خرید کنم.د

 

بابام هم اینجوری بود وقتی می امد خانه ام همه چیز 

 می خرید.
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خدا بهتون سلامتی بده عمو ،خدا شما رو برای ما نگه -

 ارهد

 

 ممنونم دخترم خدا حافظ ، گوشی را بدم مامانت -

 

یک لحظه دلم برای پدرم تنگ شد.یک آن واقعا از ته 

زنده بود.چشمهایم پر می شود دلم خواستم کاش بابام 

 و بغض دارم ام به زور خودم را نگه می دارم.

 

 

خدا حافظ عمو ، بله ممنون میشم گوشی را بدین -

 مامان
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 بله -

 

ن ناراحت است یعنی ممکنه که سهیل و لحن ماما

 سهیلا  پیش عمو دعوا کرده باشند.

 

 مامان اس ام اس دادم ندیدی.-

 

 ناجوردل _وصله#

 454_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 نه چی شده؟-
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 میگم شما خونه را تمیز کردین.-

 

 

اره دیروز زن عموت کمک کرد همه ملافه ها را -

 شستیم همه خونه را تمیز کردیم.

 

 

 دیگر واقعا دارم عذاب وجدان میگیرم.

 

خودم تمیز می کردم مامان شما دو روز اومده بودین -

 مهمونی
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 کشد.بینی اش را بالا می 

 

 مامان-

 

 چیزی را قورت میدهد.

 

 سهیل چی میگه؟-

 

 صدایش گرفته است نکند دارد گریه می کند.

 

 مامان چی شده ؟ چرا صداتون گرفته-
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 آرام می گوید.

 

 

 گه سهیلا یه شب خونه امیر موندهمی-

 

سهیل جان چرا دم رفتن خون به جگر می کنی مرد 

 مومن.

 

 

ن پیش نیومده ، مامان به روح بابا هیچی بینشو-

بعدش هم ترا خدا به سهیلا نگو ولی انگار امیر میخواد 

 بره خیالت راحت چیزی نمیشه
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 باز بینی اش را می گیرد.

 

خیالت راحت باشه هیچی مامان، بعداً حرف می زنیم -

 نشده 

 

خداحافظیش جان ندارد. الان چه قدر خودش را 

گذاشته شماتت خواهد کرد که چرا سهیلا را تنها 

 است.

 

 ناجوردل _وصله#

 455_پارت#

 زلالی_فریبا#
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توی خانه چرخی می زنم و کاری پیدا نمی کنم که 

انجام بدهم پس به سراغ گوشیم می روم تا ببینیم از 

 چه خبر  موسسه

 

با توانایی تماس می گیرم جواب نمی دهد.دارم توی 

 صفحات مجازی می گردم که علی تماس می گیرد.

 

 بله-

 

لام دارم میرم مروراید را ببرم یا پیش خودت س-

 بمونه.
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 نه بمونه-

 

 مامانت اینا و سهیلا نیستند.-

 

نت را خاموش می کنم اینجور که پیداست علی حرفی 

 مطمن نیست.دارد ولی هنوز 

 

 چیزی شده ؟ تنهایم، همه رفتند.-

 

 تعلل دارد ولی بالاخره حرفش را می زند.

 

 بیام خونت-
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 شوم تا در را باز کنم.بلند می 

 

پشت در است هر دو دستش پر است آنها را روی جا 

 کفشی جا می دهد.

 

 ناجوردل _وصله#

 456_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

از میوه های توی  برای هر دویمان چای می ریزم و

 یخچال دیسی را پر می کنم.
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 خونت یهو خالی شده حوصلت سر نرفته که-

 

ندگی می کردیم بعد از اینکه  قبلانها  وقتی با علی ز

 مامان اینها می رفتند من یک روز کلافه بودم.

 

 

 نه این مدت اینقد اومدن رفتن عادت کردم-

 

 چایش را بر می دارد یک قلوپ می خورد.

 

خوام در مورد یه چیز نظرتو بدونم، واحد بالایی را می-

 بخرم یا نه
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 نظری ندارم -

 

 چرا ؟-

 

 جدی می پرسد

 

 چرا میخوای خونه ای را بگیری که به دردت نمیخوره-

 

 دلم میخواد پیش تو و مروراید باشم-

 

نگاهش می کنم.از رو نمی رود. ولی من هم کم نمی 

 آورم.
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 ارها دیر رسیدیفکر نمی کنی برای بعضی ک-

 

 نه -

 

این امروز از دنده بی منطقی بلند شده است و هر چه 

 برهان بیاورم قبول نمی کند.قدر هم من دلیل و 

 

مروارید را صدا می کنم تا هدفون را از گوشش در 

 بیاورد و بیاد تا میوه بخورد.

 

 ناجوردل _وصله#

 457_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

 

وی من حساب نکن برای اگه دوست داری بخر، ولی ر_

زندگی  دو باره با تو من  اول باید فراموشی بگیرم علی 

هر پیچی با دیدن یه وسیله ای یه  ، یادم نمیره سر

آدمی همه اون روزها بر میگرده ، بعضی وقتها آنقدر 

 بغض هامو قورت میدم که نفس کم میارم.

 

 

صدایش آرام است و دیگر از آن اطمینان قبل اثری 

 یست.تویش ن
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 اگه یه فرصت دو باره بدی برات جبران می کنم. -

 

 اهی می کشم و می گویم.

 

بین خودمون بمونه من دیگه اون آدم قبل یه چیزی -

نیستم یه جورایی تند شدم زود روی آدمها ،حتی مهم 

ترهانش خط می کشم .انگار چوب خط بخششم پر 

شده، تو هم عوض شدی علی خیلی هم عوض شدی 

روزگار بوده یا آدمهای دوروبرت فرقی نمی  حالا از جبر

 کنه من و تو دیگه همون آدم سابق نیستیم.

 

 

 شمهایش پر می شود.چ
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 پس عشقمون چی؟-

 

اگه عشقی هم باشه از تتمه خاطرات گذشت است -

 .این دو تا آدم جدید با هم چیز ندارن

 

 یعنی عشق هم تاریخ انقضا داره-

 

تونیم آدمها را به ادمها تغییر می کنن علی، نمی-

دوست داشتن اجبار کنیم، من اگر به ده سال قبل بر 

نتخاب می کنم تو آن وقتها بهترین گردم باز هم ترو ا

 انتخاب من بود ولی حالا
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 ناجوردل _وصله#

 458_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

حالا دروغ چرا دلم گیر تو نیست یعنی اصلا دلم گیر 

شناختم فرهاد را هیچ کس نیست.من از وقتی خودم را 

دوست داشتم بعدش هم علی به زندگیم آمد یه 

دوست داشتن خودم  جورایی فکر می کنم وقت برای

 نذاشتم.

 

 

 حالا چی؟-
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خوام اذیتت کنم ولی خالیم یه علی ببین واقعا نمی_

جورایی احساس می کنم اون صفحه از زندگیم بسته 

خوام .دوست دارم شده کسی را برای زندگی نمی

شتر برای خودم و دخترم وقت بذارم با هم کلاس بی

 بریم شهربازی ، پارکی

 

 

برای مروراید را پوست کندم بر می دارد میوه های که 

 و مشغول می شود.

 

پس اون مهراسا چرا دم به دقیقه توی موسسه -

 هست.
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نمی دونم یه جوری داره انتقام کاراریو که تو جوونی -

 نکرده از خودش میگیره

 

 دهد و بشقابش را جا به جا می کند. لم می

 

خدا یا شکرت که هیش کی راضی نیست من گوه _

ی رو کردم دارم میخورم اون همه عن، کارهای کار

 نکرده شو

 

 

بالشت کوچکی که پشت هست را بر می دارم و به 

 طرفش پرتاب می کنم.
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 اه، بی تربیت داریم میوه می خوریما ها.-

 

 

ست خیال رفتن به این زودی این جور که او لم داده ا

 ها را ندارد.

 

 بلند شو برو، من کار دارم علی-

 

 جوردل نا_وصله#

 459_پارت#

 زلالی_فریبا#
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گفتی سهیل میخواد ازدواج کنه اونوقت از این خونه -

 ره درستهمی

 

 

این سوال از طرف علی باید کمی مرا مشکوک کند او 

 زرنگ است سوال بی خود نمی پرسد.

 

 که هنوز نه به بار است نه به دارالبته 

 

 

 خوب؟-
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گویم.لبخندی می زند و این را یک ذره سر می 

 دستهایش را بالا می برد.

 

 

اگه همخونه ای  به جان تو قصد بدی ندارم فقط میگم-

 خواستی رو من حساب کن.

 

 

مروراید که از بس بازی کرده خسته شده است می آید 

 توی بغلم می نشیند.

 

 خوام.ن موز میمامان م-
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 همان طور که موز را پوست می کنم می گویم.

 

 

بار با سهیل همخونه شدم واسه هفت پشت  یه-

 بسدم، یه روز آرامش نداشتم.

 

به زبان اشاره حالیش می کنم که بلند شود و برود 

حالش خوب نیست متوجهم ولی او بی خیالی طی می 

شت است کند. سهیل احتمالا تا یک ربع دیگر می آید ز

که باز علی را توی این خانه ببینند. آن هم با  این 

 ی خمار و تشنه اشچشمها
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علی آقا، الاناست که سهیل بیاد شما هم انگار کار -

 داشتین مزاحم نشیم.

 

 ناجوردل _وصله#

 460_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

آن قدر کلمات را با حرص و قلبمه سلمبه می گویم که 

 نگاهم می کند. به غیر علی مرواید هم

 

 مامان چرا اینجوری حرف میزنی._
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 خندد و لب می زند.علی می 

 

 نمیرم-

 

رگ لجبازیش که بگیرد ول نمی کند بیشعور، من هم 

 بیشعور را لب می زنم.

 

 

 نفس عمیقی می کشد و خیره نگاهم می کند.

 

 دلم تنگه قد یه دنیا_

 

 کسی آیفون را می زند مروراید می رود که باز کند.
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 مامان دایه_

 

دم رفتن علی ترا خدا پاشو برو از صبح بی حوصلست _

هم با مامان حرفشون شده ، پیش مروراید یه چیزی 

 بهت میگه ها

 

بلند می شود و نزدیکم می آید توی گوشم آرام می 

 گوید.

 

 

به یه شرط تو هم باهام بیا،بریم پارکی شهربازی هر _

 جا مروراید گفت
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ط می کشد که جای شک و شبحه پای مروراید را وس

است آدمها را در تنگنا قرار ای نباشد.او استاد این کار 

 می دهد تا حرفش را به کرسی بنشاند.

 

 باشه تو برو من و مرواید حاضر شیم بیایم.-

 

تمام وسایلش را از جاکفشی بر می دارد و می رود.به 

من اطمینان ندارد برای همین دم رفتن با صدای بلند 

 روارید می گوید.به م
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مامان بریم مروراید پایین منتظرتونم قراره با -

 شهربازی

 

و چشمکی هم بهم می زند.دم رفتن که می خواهم در 

 را ببندم که یهو گونه ام را می بوسد

 

 ناجوردل _وصله#

 461_پارت#

 زلالی_فریبا# 

 

 

تا به خودم بیایم در می رود و وقتی به حد کافی ازم 

 ند می خندد.صدایش را می شنومدور می شود بل
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 نیاست عاشقتمخدا دمت گرم ،تا دنیا د-

 

کاش کسی صدایش را نشنود.مردک دیوانه، می خواهم 

 در را ببندم که آسانسور باز می شود سهیل است.

 

 چیزی شده چرا دم دری؟-

 

 به صورتش نگاه می کنم ناراحت به نظر نمی رسد.

 

ه همون دم در نه ،علی با مروارید کار داشت واس-

 بودم. رفتن؟
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 ساعتش را نگاه می کند.

 

 حرکتشون بود فکر کنم راه افتادن دیگه ۸ساعت -

 

 مروارید حاضر و آماده جلوی ما ظاهر می شود.

 

 

 مامان زود باش الان بابا میره ها-

 

 سهیل از کنارم رد می شود.
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 تو برو پیش بابات من هم اومدم-

 

 

 صدف کجا؟-

 

رود به طرف سهیل که توی آشپزخانه  مروارید که می

 است می روم.

 

 

 مرواریدو میبرم شهربازی، کاری داشتی_
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 نه-

 

 با تردید می گوید.

 

 زود میای؟-

 

 چیزی شده ، واجب نیست که نمیرم._

 

 

 آب توی لیوان را یک نفس سر می کشد.
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نه چیزی نیست برو ،بیچاره اون دختر الان چند وقتیه -

م ندیده برو یه ذره با دلش راه بیا تا شما دو تارو با ه

 گ که شد عقده ای نشه.مثل ما بزر

 

دوست دارم بمان و خیلی چیزها را با هم حرف بزنیم 

 ولی مروارید هم حق دارد.

 

 ناجوردل _وصله#

 462_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 هر روز با یک ماشین جدید می آید.
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 مامان این ماشینه خیلی خوشگل نیست.-

 

اگه دلیل خوشگلیش را بپرسی حتما می گوید حالا 

 رنگش قرمز هست.چون 

 

 اره مامان خیلی خوشگله ، مبارک صاحبش-

 

 

علی که می بیند هنوز مستقیم با او حرف نمی زنم بر 

 می گردد عقب و می گوید.
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 صاحبش خودمونیم، البته اگه بپسندین تقدیم شما_

 

ایشی می کنم و صورتم را جمع می کنم واقعا 

 بوسیدنش هیچ حسی در من بیدار نکرد.حتی ناراحت

هم نشدم فقط از اینکه مراعات نمی کند و راحت می 

تواند از موقعیت سواستفاده کند اذیت می شوم.کاش 

بداند یک طرفه به سراغ عشق و عاشقی رفتن جز 

 باختن چیزی ندارد.

 

 

به پارک می رسیم. من و مروراید مستقیم به طرف 

رویم و علی می رود چیزی برای وسایل بازی می 

 خوردن پیدا کند.
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 توی صف هستیم که علی می آید.

 

 

 مروراید اول بیا ساندویچتو بخور بعد برو-

 

 

 بابا بعد دو نفر نوبت منه ، میام.-

 

علی بهم اشاره می کند که بگذارم مروراید خودش 

 تنهایی توی صف بایستد.

 

 اخه نمیدونه بعد از کیه؟_
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 شاره می کند که بروم.با دستش ا

 

 

از این دختر خانمین خوب نگاش مروارید شما بعد -

 کن.

 

 ناجوردل _وصله#

 463_پارت#

 زلالی _فریبا#
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سرش را تکان می دهد و با دختر جلویش فاصله اش 

 را کمتر می کند.

 

 

به کنار علی می روم و ساندویچم را می گیرم.یک 

و تمام جورهایی هم می خواهم با او تنها باشم 

و از طرفی نمی  حرفهایم را برای اتمام رابطه بگویم

خواهم چون علی کسی هست که هر جور بخواهد بر 

داشت می کند من اگر آیه و حدیث هم بیاورم باز هر 

 چیزی که توی ذهنش هست را انجام می دهد.

 

 

 خوشمزه هست؟_
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نصف ساندویچ را خوردم ولی حتی نمی دانم چه 

 و یک نگاه به ساندویچ می کنم.بود.یک نگاهی به ا

 

 مرسی.-

 

 ین دختره میخواد برگرده ترکیها_

 

این بار خیره نگاهش می کنم چرا به من می گوید 

منظورش چیست او بر عکس من به مروارید چشم 

 دوخته است.
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شده بعضی وقتها فکر کنی بهترین کار در حق بچت _

 اینه که ازت دور باشه

 

 

وضعیتی قرار می دهد که  چرا علی مدام خود را در

انتخاب بین بد و بدتر باشد مگر نمی تواند مجبور به 

 جور دیگری زندگی کند.

 

 

شاید فکر کنی مروارید متوجه نمیشه ولی از دریا _

 متنفره، به مامان گفته بود هر شب دعا می کنم بمیره

 

 ناجوردل _وصله#
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هم که بچه ها در گفتن تا می خواهم بهش توضیح بد

مثل ما نیستند و مطمنا نظرش عوض احساساتشان 

خواهد شد او بی توجه به من دستش را بالا می گیرد و 

 می گوید.

 

 

 دونی بدترین قسمتش کجاستو می_
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به چشمهایش که پر آب هستند ولی نمی بارند نگاه 

 می کنم.

 

 

این که من هم مثل مرواید اونو دوست ندارم و هر _

میشم.این که  قت می بینمش بیشتر از خودم ناامیدو

آدم نسبت به بچه خودش هیچ احساسی نداشته باشه 

مثل جهنم صدف ،حتی بدتر ، اون بچه هر روز بزرگتر 

میشه خوشگلتر میشه ولی انگار منو زنجیر کردن به یه 

چیزی که نمی تونم سمتش برم وقتی کنار اونم از 

ر از این خودمو گم خودم می ترسم ،خوف دارم بیشت

 کنم .
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عجب موجودات پیچیده ای هستند ولی اگر  آدم ها

خودمان را بشناسیم با خودمان کنار بیایم شاید اینقدر 

عذاب نکشیم. این که آدم  خوف داشته باشد که بیشتر 

 از این غرق شود واقعا عذاب الیمی هست.

 

 

بالاخره گونه اش تر می شود.صورتم را بر می گردانم 

دم است با ا اشکهایش راحت جاری شوند.او هم آت

 تمام اشتباهاتش
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 465_پارت#

 زلالی _فریبا#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

مروراید که هنوز توی صف هست دستش را برایم بالا 

 می برد من هم برای تایید او دستم را تکان می دهم.

 

خوام بره البته خودش هم میخواد، واسه همین می_

بابایی ی بزرگ شد فکر می کنه یه حداقل اینجوری  وقت

داره که ازش دور ،این خیلی بهتره از اینه که هر روز با 

 بابایی صبحشو  شروع کنی که دوسش نداره.

 

 صدایش خش دارد ولی هنوز هم رسا هست.  
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توی مغزم هزار تا حرف پشت سر هم دارند ردیف می 

شوند ولی الان وقت انتقام نیست.ادمها را نباید توی 

 عیف ترین حالتشان کشت.ض

 

 

شاید اگه یه مدت وقت به خودت و اون بدی حل _

 میشه.

 

یک چیزی می گوید زیر لبش من اما نمی توانم واضح 

بشنوم یه چیزی شبیه شاید هم من نباشم ، نبینم 

 متوجه نمی شوم چه می گوید.
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 چی گفتی نشنیدم._

 

 دستی به صورتش می کشد. و لبخند می زند.

 

 

پیش مرواید بد قط صدفی ، قول بده از من هیچی ف_

 نگی.

 

 

 با کیف دستیم هلش می دهم.

 

 

 گم شو اونور ،من کی از تو بد گفتم._
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کیفم را می گیرد و به طرف خودش می کشد.می افتم 

 توی بغلش

 

 واسه همین عاشقتم._

 

 ناجوردل _وصله#
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 زلالی _فریبا#

 

 فصل آخر
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رفت  بار و بندیلش را بست و عید که تمام شد اول امیر 

 ماه بعدش هم، مریم با دخترش رفت.

 

مامان اذی دم رفتن دریا زیادی حالش گرفته بود در 

واقع او دریا را بزرگ کرده بود و حالا انگاری داشت از 

بچه خودش دور می شد برای نگه داشتن مریم زن 

بیچاره حتی به من هم رو انداخت تا علی را راضی کنم 

 ودند.ها تصمیمشان را گرفته بولی آن

 

مریم هم با دخترش رفت و با اینکه علی می گفت که 

می خواهد از آنها دور باشد ولی کم حرف شده بود بی 

ها علی دیگر آن علی  پر حوصله تر شده بود. تازگی

انرژی سابق نیست.با اینکه خانه امیر زندگی می کند 

ا مروراید ولی بعضی شبها آن هم برای خواب می آید.ب
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ون قرار می گذارند.خلاصه که هر کسی هم بیشتر بیر

 سرش گرم زندگی خودش هست.

 

به هر ضرب و زوری بود توانایی را راه انداختیم و با هم 

های سهیل موسسه را می گردانیم.البته من با تشویق

هم باشگاه می روم و هم کلاس رقص، به واسطه 

که روزهای  توانایی دوستهای جدیدی هم پیدا کردم

 برنامه کوه و پیاده روی و هزار تا چیز تعطیل اصولاً

 دارند.

 

خلاصه که این چند ماه گذشته زیادی مشغول خودم 

بودم البته سهیل هنوز مامان را  نتوانسته راضی کند که 

به خواستگاری بروند البته عجله ای هم ندارد چون لیلا 

 هنوز خوب راه نیفتاده است.
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  ناجوردل_وصله#

 467_پارت#

 لیزلا_فریبا#

 

 

سهیل هر روز خدا با لیلا تماس می گیرد بعضی وقتها   

 همین تماساش بساط خنده  من و مروارید است. 

 

نه من و نه سهیل با سهیلا رابطه ای نداریم البته عید 

که رفته بودیم حالش خوب به نظر نمی رسید.مامان که 

حتی مامان  می گفت آن اوایل  حالش خیلی بدتر بود و
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خواست به زور شوهرش بدهد تا کلا فکر و خیال می 

 امیر از کله اش بیرون برود.

 

 

مامان من با این ایده های نابی که دارد سهیلا را هم 

مثل من نکند جای شکر دارد البته سهیلا مثل من 

 نیست.

 

از وقتی که امیر رفته پروفایلش یک پرنده پر شکسته 

 ود.است. کاش آنقدر عاشق نب
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یگر تولد علی هست و من قصد دارم که دو روز د

برایش تولد بگیرم.بعضی وقتها که برنامه نداشته باشد 

روزهای تعطیل را با اکیپ ما می آید. شب موقع 

خوابیدن بهش پیام میدم اگر این هفته هم آمد تولدش 

را همانجا با دوستان می گیرم وگرنه باید با مامان اذی 

 هماهنگ شوم.

 

می دهم ولی جوابی نمی دهد. ر شب بهش پیام آخ

احتمالا خوابش برده صبح پیام را که دید جواب می 

 دهد.
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صبح که از خواب بیدار شدم زود صبحانه را حاضر 

کردم تا با مروارید یک لقمه ای بخوریم و زود حاضر 

 بشویم وگرنه سهیل می رفت.

 

ت سر صبحانه به مروارید می گویم که تولد باباش هس

 پرایزش کنم.و میخواهم سو
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تا ظهر که توی موسسه هستم هنوز جوابی از علی 

نگرفته ام . اگر بخواهم تولد بگیرم باید از الان 

سفارش کیک را بدهم.با علی تماس می گیرم جواب 

نمی دهد.دو باره بهش پیام می دهم باز هم جواب نمی 

 دهد.

 

 

می کند که قبل از اینکه خانه برویم مروارید اصرار 

کیک را انتخاب کنیم و من هنوز نمی دانم که تولدی در 

 کار هست یا نه؟

 

 با مامان آذی تماس می گیرم.
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 سلام خوبین مامان _

 

صدای او هم دیگر مثل سابق جان دار نیست مامان 

آذی با اینکه سنی ازش گذشته بود ولی لوندی و 

 دیگر کمتر شده است.خاصی داشت که زنانگی 

 

 سلام خوبی دخترم ، مروراید خوبه_

 

ما خوبیم ، مامان زنگ زدم بگم فردا تولد علیه -

خوام سوپرایزش کنم ولی علی را ،مروراید میگه می

پیدا نمی کنم ببینم برنامه اش برای فردا چیه ، شما 

 ازش خبر دارین.
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هد مرا نگران آهی که می کشد و بعضی که قورت می د

 می کند.

 

 مامان اذی چیزی شده؟_

 

الان دو روزه که مریضه ، رفته خونه خودتون خوابیده _

هر کاری می کنم بالا نمی آید از گوشیش هم خبر 

 ندارم شاید شارژش تموم شده.

 

 ناجوردل _وصله#

 469_پارت#

 زلالی _فریبا#
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خداحافظی می کنم. به قول مادرم خدا رحم کرد علی 

و عشوه او را یک ایل هم نمی  نشد وگرنه ناززن 

 توانست بخرد.

 

من هم اگر مادری مثل مامان اذی را داشتم واسه یک 

 بیماری ساده خودم را لوس می کردم.

 

این جور که پیداست باید برویم خانه قبلی مان.با 

مروراید می رویم دستم را روی زنگ خانه می گذارم و 

جا ی دهد از همانبر نمی دارم کسی که جواب نم

 صدایش می کنم. 
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خوابش انقدرا سنگین نیست که نشنود. در را باز می 

 کنند نمی دانم از بالا باز می کنند یا خود علی هست.

 

 

در واحد ما که باز است پس حتما خود علی باز گذاشته 

 است.

 

 

وسط آشپزخانه با سر و صورت خیس ایستاده است. 

 است.داشته  چشمهایش را به زور باز نگه
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به به آقای خوابالو ، باز یه کم حال ندار شدی اذر بانو -

 را دربست به خدمت گرفتی.

 

 

خنده ملیحی می کند و با دست اشاره می کند که روی 

 مبلهای پذیرایی بنشینیم.

 

مروارید به آشپزخانه می رود و می خواهد که علی 

 بغلش کند ولی علی می گوید.

 

 

 م ، دلم برات یه ذره شده بود.بیا بغلبذار بیام بشینم _
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 گوشیت چرا خاموشه؟-

 

زیر چشمی به خانه نگاه می کنم تقریبا همه چیز مثل 

قبل دکور شده است فقط دیوارهای خانه انگار 

نمایشگاه عکس هست یک عالمه عکس از خانواده 

 خودمان ، من و علی و مروراید.

 

 ناجوردل _وصله#

 470_پارت#

 زلالی_فریبا# 
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بشر موجود عجیبی هست آن روزها فکر نمی کردم 

زندگی در کنار آدمهای که دوستت دارند به خوشی و 

 سلامتی، یعنی خوشبختی 

 

های دیگری داشتم که یادم رفته از خوشبختی تعریف

،به یکی از عکس ها نزدیک می شوم خنده ام از ته دل 

ی یادم بیفتد آن جا برااست به مغزم فشار می آورم تا 

چه چیزی آنقدر شاد بودم ولی حتی نمی توانم حدس 

 بزنم.

 

زندگی یعنی حفظ همین خنده ها و تلاش برای بیشتر 

کردنشان،ولی اینها برای آدم تنها و مریضی مثل علی 
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مثل یه مرگ تدریجه ، اینکه هر روز صبح بلند بشوی و 

 ببینی چه چیزی را از دست دادی سخت نیست؟

 

 

شیند.به بقیه عکس ها نگاه نمی آن دو روی مبل می ن

کنم از اینکه خاطره شادی از آن دوران یادم نمی افتد 

 اعصابم خرد می شود.

 

 

 من هم می نشینم و می گویم

 

خونه رو مثل خونه تبعیدها کردی چرا این همه _

 عکس؟
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یکی از فامیلهای پدرم  ، که او را شوهر عمه صدا می 

ه زن و نه بچه ای یچ وقت توی خانه او نکردند و من ه

دیدم .دو بار به خانه اش رفتیم .دیوارهایش پر از 

عکس سیاه و سفید بود مرد خودش هم سنی ازش 

 گذشته بود.

 

 یک بار ازش پرسیدم 

 

 چرا این همه عکس دارین ؟-

 

 گفت:
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می ترسم قیافه آدمهای که باهاشون حالم خوش بود _

 یادم بره.

 

د نمی دانم به خاطر منو هیچ وقت آنجا نبربابام دیگه 

سوالهایم بود یا چیزی های  را که  به مرد یاداوری 

 کرده بودم برایشان سخت بود.

 

 

چون بعدش به همه عکسها نگاه کردم اصلا عکس 

 یک زن روی دیوار نبود همه مرد یا پسر بچه بودند.

 

 شما زن ندارین؟ آخه عکسش نیست._
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 اد.ولی دلم نمی خواد یادم بیچرا  ،داشتم   _

 

 ناجوردل _وصله#

 471_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

توی عالم بچگی نمی دانم چه فکری کردم که 

 پرسیدم.

 

 سرتون گیج نمیره؟_

 

او که از این گفتگوی بچگانه من خوشش آمده بود 

 گفت:
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 برای چی سرم گیج بره؟_

 

خوام ،اونو اینکه هی باید یادتون بمونه اینو می_

 کنم.نمیخوام ، من که قاطی می 

 

یادم هست اولین بار لبخندش  را همان روز دیدم  

پدرم هم خندید با اینکه دیگر مرا با خود آنجا نبرد و 

 چند ماه بعدش گفتند که فوت شده است.

 

کتابهایش را پدرم به خانه آورد.من ولی توی عالم 

هایش بودم که چه شدند. نگران بچگی نگران عکس

 چه می کنند. توی آن خانه حالا تنهایی اینکه
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به صورت علی نگاه می کنم بی روح است سفید است 

 و لبهایش هم خشک هست.

 

 خوبی؟_

 

 دستی به چشمهایش می کشد و آرام می گوید.

 

اره الان از خواب بیدار شدم واسه همون یه کم بی _

 حالم.

 

میوه مامان اذی در را باز می کند و با  یک بشقاب پر 

 می خورد. توی دستش ، با دیدن ما جا
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 کی اومدین ؟ من چرا ندیدم._

 

 ناجوردل _وصله#

 472_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 از جایم بلند می شوم و به طرفش می روم.

 

 خوبی مامان اذی، الان رسیدیم._

 

با من همقدم می شود و بشقاب میوه را جلوی علی می 

 گذارد.
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ی من بیام پایین خودتو اینجا نه میایی بالا نه میذار-

 فه کردی.خ

 

من خوبم مامان ، یکی دو روز استراحت کنم حالم _

 خوب میشه.

 

صدایش هم خوش نیست.پیرزن بر می گردم به طرف 

 من و می گوید

 

 بیاین بریم بالا ، اینجا هیچی برای پذیرایی نداره._
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او هم پیر شده است و دیگر نمی کشد از وقتی علی 

 خیلی شکسته تر شده است.سکته کرد 

 

واد مامان جان ما هم باید بریم از موسسه یه نمیخ-

راست اومدیم اینجا یه عالمه کار داریم ، زنگ زدم 

بهتون شما گفتین علی دو روز مریضه نگران شدم 

 واسه همین اومدیم.

 

علی مروراید را بغل کرده و چشمهایش را بسته است 

بیدار نشده پس چرا این قدر مگر همین حالا از خواب 

 سست هست.

 

 امان اذی با غم نگاهش می کند.لب می زنمم
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 چشه این؟-

 

 از قرصهاشو ، اونا را که میخوره اینجوری میفته._

 

علی با حرف مامان چشمهایش را باز می کند و سعی 

 می کنند لبخندی روی صورتش بنشاند.

 

نه شازده فردا تولدت دخترت میخواست سوپرازیت ک_

 دش نیستی.ولی اینجوری که مشخصه تو اصلا تو مو

 

 ناجوردل _وصله#

  473_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

 

باز مروارید را که توی بغلش هست می چلاند و می 

 بوسدش

 

 پرنسسم برام تولد بگیره من نیام_

 

مامان اذی برای اینکه جو را عوض کند ژست خاصی 

 می گیرد و می گوید
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روز میگم بیا بالا شازده افتخار  خدا بده شانس من دو_

ه حالا واسه خاطر دخترش میخواد بره اون طرف نامید

 شهر

 

خانه ما واقعا دیگر آن طرف شهر نیست ولی غلو مامان 

 اذی را نمی شود کاری کرد.

 

علی بالاخره بلند می شود و مادرش را هم بغل می کند 

 تا مثلاً از دلش در بیاورد.

 

 

برم آذر بانو، تولدم را همین جا می من قربون شما _

 گیرم.
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یک آن ته دلم به خودم می گویم کاش اصلا این قضیه 

تولد را جدی نمی گرفتم. نمی گویم دلم با علی نرمتر 

نشده است ولی چون خودم راهم را پیدا کردم از 

 زندگیم راضی هستم می خواهم او هم شاد باشد.

 

حساب چیز دیگری کاش علی یا خانواده اش این را به 

هستم و علی هم هر چه  نگذارند من ذاتا آدم مهربانی

در چنته داشته است برای راحتی و رفاه ما کرده است 

 انصاف نیست که یک تولد ازش دریغ شود.

 

 ناجوردل _وصله#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 474_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

اینجا چیزی برای پذیرایی نیست که بریم رستورانی، _

 کافه ای

 

 و مامانش می نشیند.ما بین من 

 

ان برای یه کاری ،نمیدونم چه پس فردا دارم میرم آلم_

قدر طول می کشه ، دوست دارم توی خونه خودمون 

 باشیم
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مامانش که انگار از ماجرا خبر داشت اعتراضی نمی 

 کند.

 

من از بالا وسایل میارم ، فقط رفتی اونجا مثل اون _

 دادشش بی وفات مارو یادت نره

 

 ز او را بغل می کند علی با

 

ان، من اگه کارم تموم شد من قربون شما برم مام_

 همون روز میام قول میدم.

 

 پیرزن بلند می شود تا برود.دم در به مروراید می گوید
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 مامان جان بیا کمک دو تا میوه بیارم پایین_

 

من زودتر از مروراید بلند می شوم و دم در به او می 

 رسم

 

 نمیخواد ما داریم میریممامان آذی _

 

 ایمان بشنویم می گویدآرام به نحوی که فقط دوت

 

بذار مروراید بیاد بالا شما دو تا یک کم اختلاط کنین ، _

امیر یه هفته هست بهش زنگ میزنم که بیا اینجا علی 

قبول نمی کنه چند روز پیش هم به باباش زنگ کرد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زیر زبونش  باباش مجبور کرد بره ، برو ببین میتونی از

 حرف بکشی.

 

 ناجوردل _وصله#

 475_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

تا می خواهم بر گردم پشت سرم علی را می بینم و 

مطمن هستم با آن لبخند روی لبش همه حرفهایمان را 

 شنیده است.
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مرواید با مامان آذی می رود.هر دو با فاصله روی مبل 

 ها می نشینیم.

 

 دونی که ول نمی کنه.میخودت شروع کن علی آقا ، _

 

 

 لبخندش عمق می گیرد.

 

 

خوای بدونی فقط واسه خاطر مامان که یعنی تو نمی_

 می پرسی.
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پا روی پا می اندازم.سرم را بالا می گیرم تا خوب 

نگاهش می کنم که متوجه می شوم از سر تا پایم را 

دارد رصد می کند حالا خدا را شکر که مانتو تنم 

 می پرسم چه هست.هست.با سرم 

 

شدی یه  باشگاه بهت ساخته ها خوش اندام تر_

 جورایی بدنت سفت شده

 

 ادعای سرفه را در می آورم تا تمامش کند.

بی خیال بابا، میگم خوشگل شدی دیگه این دیگه _

 سرفه کردن نداره.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

او که برای اینکه حرفش را برند نه خجالت می کشد نه 

م دست به کار شرم و حیا سرش می شود پس خود

 می شوم.

 

حالت هم زیاد خوب حالا واقعا چرا میخوای بری، _

 نیست

 

 ناجوردل _وصله#

 476_پارت #

 زلالی_فریبا#
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باز نگاهش روی آن و بدن من رژه می رود. انگار که 

کلافه باشد جایش را عوض می کند.از روی مبل بلند 

 می شود و به آشپزخانه می رود.

 

 آلمان باید به امیر وکالت بدم.برای شعبه _

 

 ا از سرش باز کند.واقعا فکر می کند می تواند مر

 

 

و برای این ، امیر باید به تو التماس کنه یا بابات _

 تهدیدت کنه

 

 او که انتظار نداشت چشمهایش را تا ته باز می کند.
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 ماشالله مامان همون دم در همه اینها را بهت رسوند._

 

 آید.باز لبش کش می 

 

 

 خوش خنده شدین علی آقا_

 

آنقدر مسله را کش من علی را می شناسند می خواهد 

 بدهد تا مامان و مروراید برسند.

 

 علی بی خیال ، بگو دیگه چرا میری؟_
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واسه تولدم کسی را دعوت نکن ها فقط خودمون _

 باشیم.

 

با حرص صدایم را بلند می کنم و اسمش را صدا می 

 کنم.

 

 دل ناجور_وصله#

 477_پارت #

 زلالی _فریبا#

 

 

ه بابا خودش نمی تونم بهت بگم خوشگله ، اگ_

 خواست میگه ،شما به فکر تولد ما باش.
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چیزی شده است و احتمال زیاد می دهم که یک چیز 

ناخوشایند ،چون چشمهایش غم دارد دستهایش را به 

 شقیقه اش می برد و می مالد. رویش زوم می کنم.

 

 

 باره حاج آقاست که اون بخواد حرف بزنه.مگه در _

 

به طرف سینک می  سرش را پایین می اندازد و

 رود.لیوانی آب را پر می کند و سر می کشد.
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یک دستش را بند سینک می کند انگار که سینک او را 

از افتادن نگه می دارد. آب خوردنش بیشتر از حد 

 معمول طول می کشد.

 

 علی؟_

 

وی دهانش را به زور قورت می بر می گردد و اب ت

 دهد.

 

 

 اب می خوری بیارم؟_
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ندارد دیگر حتم دارم. دستی به معقنه ام قصد گفتن 

می کشم و حاضر می شوم که بروم. به طرف در 

خروجی می روم که سرعت قدمهایش را زیاد می کند 

 تا به من برسد.

 

 

 صدف بچه نشو دو دقیقه داریم حرف می زنیم ها_

 

 دهمیگی چی ش_

 

 ناجوردل _وصله#

 478_پارت#

 زلالی_فریبا# 
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تین زودتر بیاین با هم باشیم پس نه ، فردا اگه تونس_

 فردا برم معلوم نیست کی برگردم.

 

از عصبانیت دلم می خواهد خفه اش کنم.جیغ جیغی 

 می کنم ولی او که خنده اش گرفته می گوید.

 

 

 بذار دم رفتن با دل خوش برم صدف_

 

احساس می کنم که ترس  ته دلم ریشه می و قشنگ 

اامیدی ته جملاتش کند.علی آدم این حرفها نبود یک ن

 هست.
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منتظر مرواید می مانم و تا او برسد سعی می کنم به 

افکارم جهت بدهم تولد را بهانه می کنم و از خانه 

 بیرون می زنیم.

 

سر راه آنقدر مروراید در باره کیک نظر می دهد که 

 له ام را سر می برد.آخرش حوص

 

می رویم قنادی تا کیک مورد نظرش را سفارش 

یادی سخت پسند هست این دختر یک دونه بدهد.ز

کیک می خواهد سفارش بدهد ولی برای طرحش 

چیزهای اجخ وجخ سفارش می دهد.یعنی مرا می کشد 

 با این عشق الساش
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با علی تماس می گیرد و از او می خواهد یکی از 

ا برایش بفرستد.خلاصه که طرح روی هایش رعکس

 کیک علی عکسی از ما سه تا می شود.

 

ز وقتی امیر رفته نه او با من تماسی داشته و نه من، ا

دلم می خواهد بدانم چه شده است وقتی علی نمی 

 گوید چه شده است عمرا حاج آقا چیزی بگوید.

 

با مروارید که بیرون باشی تا شب طول می کشد تا 

بخرد و چیزهای که برای مراسم هست را  خانم کادو

کنارش بودم.به تهیه کند طول کشید و من صبورانه 

دلم بد افتاده است و انگاری می خواهم خودم را با این 

 کارها سرگرم کنم تا یادم برود تا ترسم خوره نشود.
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 ناجوردل _وصله#

 479_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

ی ناهار مامان زری تماس می گیرد و می گوید برا

منتظر است.توانایی امروز نیامده بود و خودم مجبور 

باشم مرواید را از قبل فرستاده بودم.می  بودم تا ظهر

 خواست خودش خانه را دیزاین کند.

 

مامان آذی، احتمالا به ناهار نمی رسم شما بخورین _

 من اگه تونستم باشه میام

 

 منتظرت می مونیم._
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 نفسی می کشم

 

 واقعا نمی تونم.مامان _

 

فقط یه امروزو کارو بی خیال شو ، دلم میخواد مثل _

 مون دور یه سفره باشیم.قدیم همه

 

و من دقیقا همان را نمی خواهم.این چند ماه گذشته را 

علی یه جورهایی قبول کرده بود که من دیگر توی 

زندگیش نیستم.به ندرت زنگ می زد آن هم اگر کاری 

بته چون خانه اش واحد بالایی ما با مروارید داشت ال
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شتیم مثل بود زیاد هم را می دیدیم ولی کاری با هم ندا

 دو همسایه

 

ولی مهربانی من کار دستم داد آخر به من چه ربطی 

دارد تولد کی هست چرا اصلا باید برایش تولد بگیرم 

من که اهل تولد نیستم.نمی دانم چه ام شده بود شاید 

ه وقتی دیدم نیست   دلم به بودنش عادت کردم ک

 خواست سراغش را بگیرم.

 

 دم.مامان قول نمی_

 

 یالش از بابت من راحت شده می گوید.او که خ
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 به سهیل هم بگو شام بیاد._

 

 ناجوردل _وصله#

  480_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

دیشب قضیه تولد را به سهیل گفتم استقبال نکرد و 

 حتی نگفت که می آید یا نه

 

ه عالمه فکر رژه می روند بعضی ها حق را توی سرم ی

گرفتی و به من می دهند که کار خوب کردی تولد 

 بعضی ها هم ساز مخالف می زنند.
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نمی دانم چرا ولی ته دلم می گفت این تولد را به علی 

بدهکار است او سالی که گذشت و حتی وقتهایی که 

توی ترکیه بود برای تولد من می آمد و کاری می کرد 

ه حسابی خوش بگذرد ولی من آن دو سال حتی ک

 .تا تبریک بگویم بهش زنگ هم نمی زدم

 

 

اینها چیزهای جزیی برای دیگران است  ولی مگر دل 

شکستی ها و اختلافات برای همین چیزهای کوچک 

 نیست.

 

به سهیل پیام می دهم که شب را خانه قبلی خودمان 

 هستیم تا اگر دلش خواست بیاید.
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قدر سریع هم باشم نمی توانم کارهایم را زودتر هر چه 

ریم شش می شود. به تمام کنم تا خانه آنها هم ب۵از 

مامان رنگ می زنم و می گویم تا ناهارشان را بخورند 

 و او قبول می کند.

 

 

پذیرایی خانه قبلی مان را مروراید و علی دیزاین کردند 

وسیله و تنوع رنگ بادکنک ها می گوید مرواید باز هم 

 خریده است.

 

تقریبا همه کارها را تمام کردند و من مجبور می شوم 

دیر کردنم معذرت خواهی بکنم چون من گفته  که بابت

 بودم که تولد را می گیرم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ناجوردل _وصله#

 481_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

شام را می رویم طبقه بالا و مامان اذی از من می 

د که منتظر سهیل باشیم یا نه و من نمی دانم چه پرس

 جوابی بدهم.

 

 علی که حدس می زند می گوید 

 

 خودم بگیرم ببینم کجاست.بذار یه تماس _
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خلاصه اش می شود که برای شام نمی رسد ولی بعد 

شام با دوستش می آید و اجازه دوستش را هم. می 

 گیرد که علی می گوید خوشحال می شویم.

 

احوال علی نسبت به دیروز خیلی خوب است  حال و

ولی باز نمی شود گفت سر حال است یه سایه ای روی 

 نش کرده است.صورتش است که غمیگ

 

تا سهیل بیاید حاج خانم با مروراید و علی بر می دهند 

و ادا در می آورند و من هم نقش فیلمبردارشان را بر 

ا بلند می عهده دارم.با ناز زیاد مامان آذی حاج آقا ر

کند. حاج آقایی که وقتی به علی نگاه می کند 

 چشمهایش پر می شود.
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امان را می گیرد و علی که می بیند حاج آقا دست م

 باهاش می رقصد به طرف من می آید.

 

هی حاج آقا با عشقت میخوای دل منو بسوزنی ، حالا _

 که اینجوری عشقم بیا وسط ما هم قر بدیم.

 

 ن را می کشد و وسط می برد.من ناشی در رقصید

 

 ناجوردل _وصله#
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 زلالی _فریبا#
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 شنود.هر چه زیر لب می گویم زشت است نمی 

دستم را می گیرد و مرا می چرخاند.حالا حاج آقا 

دوربین گوشیش را روشن می کند و از ما فیلمبرداری 

می کند علی هر چه رقص نیرو دارد می رقصد و قشنگ 

 ه زود کم می آورد.معلوم است ک

 

سهیل با دوستش می آید. من هنگ کرده وسط 

می پذیرایی نشسته ام و اهالی خانه آنها را تحویل 

گیرند. با لیلا امده است  سری قبل کارشان با مامان به 

 قهر کشیده بود و سهیل گفت که منصرف شده است.
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علی که مثل همیشه می خواهد کند کاری مرا جمع و 

 گوید.جور کند می 

 

 

 صدف خانم بدو بیا که  اقاسهیل سوپرایزمون کرده _

 

سی لیلا را بغل می کنم و گرم باهاش سلام و احوالپر

می کنم.راه را باز می کنند تا مهمانها به پذیرایی بروند 

تا لیلا قدم از قدم بر می دارد مامان اذی که بیچاره 

 نمی دانست پای لیلا مشکل دارد می گوید.

 

 

 خدا مرگم بده پاش چی شدهوای _
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علی هم مرا نگاه می کند یعنی اتفاقی افتاده و من خبر 

 دارم.

 

رد بر می گردد و با آن لبخندش لیلا که انگار عادت دا

 همه ما را خجالت زده می کند.

 

 نه مادر زادیه-

 

در حالی که نیست ولی انگار از توضیح دادن خسته 

الی نکند.مامان شده است که از ته می زند تا کسی سو

 آذی زود خودش را جمع می کند و می گوید.
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خدا را شکر که چیزی نیست فکر کردم وسط راه _

 ردین.تصادف ک

 

من توی آشپزخانه مشغول هستم که سوال و جواب از  

سهیل شروع می شود و من هم تازه متوجه می شوم 

که سهیل صبح رفته تبریز و بر گشته است در واقع 

 همین حالا رسیدند.

 

انگار لیلا برای کلاسی توی تهران ثبت نام کرده است 

و می خواسته بیاید که سهیل خودش رفته است 

 دنبالش.
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یی که تمام می شود باز آهنگ می گذارند و این پذیرا

بار سهیل هم به جمع مردها اضافه می شود و وسط 

 هال ادا در می آورند.

 

 ناجوردل _وصله#

 483_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

تولد تمام می شود و همه یمان حاضر می شویم که 

برویم.قرار می شود اول لیلا را به هتلش برسانیم بعد 

 خانه ببرد. ا را بهسهیل م
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راستش یه ذره استرس گرفته بودم که نکند لیلا 

بخواهد خانه ما بماند درست است که بچه نیستند و 

خودشان می توانند تصمیم بگیرند ولی باز هم نگران 

 بودم.

 

 صدف تا سهیل بخواد بره اونجا و برگرده صبح شده_

 

 علی دم رفتن اینها را آرام گفت.

 

 خوب منظور ؟_

 

 برسونمتون .من _
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خواستم بگویم تو که به زور سر پا هستی  ولی به 

 جایش گفتم

 

 فردا پرواز داری وسایلتو جمع کردی_

 

 او ولی باز چیزی نشنید چون دو باره پرسید 

 

 منتظرم میشی ؟_

 

 یک جوری گفت که دلم برایش سوخت 

 

 باشه_
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ه عجله نکند و ما با علی می رویم با فتم کبه سهیل گ

 اینکه زیاد خوشش نیامد ولی  من هم توجه ای نکردم.

 

من هم از اینکه بدون قول و قرار قبلی مهمان می آوری 

خوشم نیامد ولی اعتراضی کردم.به قول یکی صلاح 

 مملکت خویش خسروان دانند.
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ان ماملیلا  با یک مشمایی توی دستش می آید احتمالا 

 آذی باز برایمان غذا فرستاده است.

 

 سوار ماشین که بعد عید خرید می شویم 

 

 حال دارین به چرخی توی خیابونا بزنیم_

 

 چپ چپ نگاهش می کنم

 

 ما فردا مدرسه داریم ها_

 

 چه قدر هم برای او مهم است. 

 مروراید که توی بغلم نشسته است 
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 من جونمن فردا میرم معلوم نیست کی برگردم _

 

 

علی آن روزها که هم می خواست برود ترکیه همین 

قدر اصرار داشت که سه تایی با هم خلوت کنیم ولی 

 آن قدر به همه چیز گیر می داد که منصرف می شدیم.

 

اول بریم پمپ بنزین اینو پر کنیم از فردا که دست  _

 شماست خالی نباشه

 

 نمیخوام._
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 م.کن باشه نخواه ، ولی باکشو باید پر_

 

 دستگیره را می گیرم باز کنم که زود قفل را می زند 

 

 مارو ببین بچمون دست کی میسپرویم._

 

 ناجوردل _وصله#

 485_پارت#

 زلالی_فریبا# 
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 اعصابم نمی کشد و صدایم بالا می رود.

 

باشه بابا دیونه بازی در نیار، یه جا نگه دارم با هم _

 حرف بزنیم.

 

د.هر سه پیاده می شویم می دارجلوی یه پارکی نگاه 

مروراید را برای خرید تخمه میفرستد بوفه جلوی 

 دیدمان است.

 

 

 ماشینو به نامت زدم._

 

 سریع به طرفش بر می گردم.
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 چرا ، مگه بر نمی گردی؟_

 

 بر می گردد و روی مروراید زوم می کند.

 

 نمی دونم شاید بر نگشتم، مواظبش باش._

 

گردد.نه بر می گردد و طرفم بر صدایش می کنم تا به 

 نه چیزی می گوید ساکت است.

 

 مریضیت برگشته_
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بر می گردد و خیره نگاهم می کند. سرش را تکان می 

 دهد.

 

یادمه یه بار گفتی توی ترکیه مریض شده بودی _

درست و حسابی تعریف نکردی چی شده بود ولی چند 

بار دیدم برای تقویت دستگاه ایمنی بدنت قرص 

 ن برای چی میری ؟میخوردی.الا

 

بغضش را نمی تواند قورت دهد و با صدای گرفته و 

 لرزان می گوید.

 

 

 برای آخرین درمان که احتمالا بر نگردم._
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 ناجوردل _وصله#

 486_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 دست خودم نیست که از کوره در می روم.

 

شعر نگو ، تو هیچیت نیست تا منو نکشی چیزیت هم _

قبل هم  وقتی میخواستی بری ترکیه  یشه دو سالنم

 گفتی نمیدونی بر میگردم یا نه

 

 صدایم بالا رفته بود

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ولی برگشتی اون هم با تخم  دو زرده ، پس نصف _

 شبی چرت نگو بذار بریم بخوابیم.

 

دستهایم را که  به تهدید برایش تکان می دهم را می 

بغلم  گیرد و مرا به طرف خودش می کشد می خواهد

که هلش می دهم و چون توانی ندارد خودم را کند 

 عقب می کشم.

 

مروارید هاج واج ما را نگاه می کند و کم مانده است 

 که بزند زیر گریه
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علی مروارید را صدا می کند و برای بند آوردن گریه 

 اش او را بغل می کند.

 

دختر گلم مامانت داشت شوخی می کرد هیچی -

 نیست.ببین

 

ز آن حس های تنهایی و طرد کردن نمی دانم چرا با

سراغم آماده است انگار دارم دو باره آن روزها را 

زندگی می کنم اینکه ازش خواستم که نرود و او رفت و 

من حتی برای بدرقه اش هم نرفتم.بعد رفتنش ترس 

اینکه مرا فراموش کند و برنگردد داغونم کرد ولی باز 

 یزی نگفتم.دم و باهاش تماس نگرفتم و چکوتاه نیام

 

 علی صدایم می کند.
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صدف خانم یه نگاه به ما بکن مروارید فک می کنه _

 من اذیتت کردم.

 

از عصبانیت ناخنهایم را کف دستم فرو می کنم.مردک 

احمق باز چه غلطی می خواهی بکنی که این چنین 

 بازی در آوردی.

 

 ناجوردل _وصله#

 487_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ته باشد چه ؟ او مریض است این ولی اگر واقعیت داش

را قبول دارم ولی اینکه حالش تا این حد بد باشد را 

 نمی توانم قبول کنم اصلا نمی خواهم قبول کنم.

 

من تازه دارم روی خوش دنیا را می بینم.وای خدا کی 

می خواهد ناز و عشوه مروراید را بکشد.یهو ته دلم 

ته باشد پدر او اگر با من نسبتی هم نداشخالی می شود 

 دخترم هست دختری که زیادی بابایی هست.

 

بر می گردم به طرفشان ، مروارید چشمهایش را روی 

من زوم کرده است و با دقت اعضای صورتم را نگاه 

 می کند.
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علی که می بیند نگاهشان می کنم مروراید را به طرف 

 خودش بر می گرداند و می گوید

 

 خوام این دخترو بخورم امان ازمون فیلم بگیر،من میم_

 

 

شروع می کند از گونه و گوش و بینی و هر چی که 

بتواند گاز بگیرد را تف مالی می کند کر کر خنده 

مروارید ماشین را پر می کنند از بچگی عاشق این بود 

که پدرش او را بخورد. بعضی وقتها خودش بازوی 

آورد و به طرف علی می گرفت و می دستش را بالا می 

 سیدپر
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 گشنه ات نیست؟_

 

علی نفسی تازه می کند و دو باره از نو او را می خورد تا 

 جایی که مروراید کم آورد.

 

 

باورم نمی شود ولی انگار حرفهایش حقیقت دارد که 

خودش هم همراه با خنده های مروارید اشک می 

ا دخترش ریزد.شاید این آخرین عاشقانه هایش ب

 باشد.

 

 ناجوردل _وصله#

 488_رتپا#
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 زلالی _فریبا#

 

 

ما را به خانه می رساند و با مروراید خداحافظی می کند 

ماشین را توی پارکینگ خودش پارک می کند و 

 کلیدش را به من می دهد.

 

 با پایم ضربه ای به ماشینش می زنم.

 

 نمی خوامش، مال بد بیخ صاحبش_

 

نگ می زند و تا بیاید من هم می خندد.به آژانسی ز

 می مانم. منتظرش
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 صدف یه چیزی میگم نه نیار _

 

سر تا پا گوش می شوم و از ته دل دعا می کنم که 

 برگردد.

 

نمیگم منو ببخشش چون دیگه بخشیدنت به دردم -

نمیخوره ، من بخشیدنو برای زندگی کردن میخواستم 

ا ولی حالا که قراره برم پیش یه عالمه حوری )ب

قول بده خوب انگشتش اشکش را پاک می کند( بهم 

 زندگی کنی ، شاد باشی
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ذهنم خالی هست و چیزی به ذهنم نمی آید شوک 

شدم حتی فکرش را هم نمی کردم.بغضش را قورت 

 می دهد و نفس عمیقی می کشد.

 

قول بده صدف شاد باشی، مرورایدو غیر تو نمی تونم _

بسپارم،باید یکی مون بمونه و بهش بگه به هیشکی 

. باید یکی مون روزهای بد و چه قدر عاشقش هستیم

 خوب زندگیش کنارش باشه

 

اینکه اشکیهایم روی صورتم جاری می شوند تقصیر 

 من نیست.

 

آژانسی می آید نزدیکم می شود بغلم می کند و دم 

 گوشم آرام می گوید.
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 عشقباز هم مثل همیشه تو جور منو بکش _

 

 ناجوردل _وصله#

 489_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

ماه هست که علی رفته است دستم به تلفن الان یک 

نمی رود او هم تلفن نمی کند البته مامان آذی شاکی 

بود که علی از وقتی که رفته دو بار زنگ زده است و هر 

 وقت هم من تماس می گیرم امیر جواب می دهد.
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آنقدر حالش بد است که نمی نمی خواهم فکر کنم 

مروراید هر تواند تلفن های مادرش را جواب بدهد. 

 هفته پنج شنبه و جمعه ها را مهمان خانه آنهاست.

 

 

هفته قبل قرار بود با بچه ها  موسسه برویم یک جای 

خوش آب و هوا واسه خوشگذرانی ، قرار بود با خانواده 

 برویم با مامان آذی تماس گرفتم و گفتم

 

زنگ زدم بگم این هفته مروراید نمیاد قراره با بچه _

 یم بیرونهای موسسه بر

 

 بیچاره پیرزن ، دلم برایش سوخت.
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صدف جان نمیشه این بیرونو یه وقت دیگه برین به _

خدا من از اول هفته منتظرم پنج شنبه بشه مروراید 

بیاد بغلم ،پسر بی وفام که یه تلفن هم نمی کنه 

مادرش بگیره حداقل با دخترش دلمو آروم سراغی از 

 کنم.

 

 

 ؟نمیدونین کی بر میگرده_ 

 

 پشت تلفن سرفه ای می کند و نفسی تازه می کند.

 

 کی؟_
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علی را میگم ،اخه مروراید می گفت بابا گفته یه ماه بر _

 میگرده.

 

دروغ می گویم ولی برای گرفتن خبری باید از یک 

 جایی شروع کنم.

 

  ناجوردل_وصله#

 490_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 راست میگی ، به مروراید زنگ زده بود._
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ذاب وجدانم کمی، فقط کمی کمتر می شودبه دروغ ع

 مادری را خوشحال کردم.

 

نه زنگ نزده بود یعنی خبر ندارم زنگ هم زده باشه _

 فکر کنم موقع رفتن گفته بود.

 

خدا از دهنت بشنوه، این دفعه بیاد یه آشی براش _

 میپزم تا عمر داره یادش نره

 

بار نیز و من از ته دل دعا می کنم که ای کاش این 

 بیاید.
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مامان اذی را راضی می کنم که تعطیلات این آخر هفته 

را مروراید با من باشد و به جایش شنبه او را می برم و 

 هر چه قدر دلش خواست آنجا بماند.

 

 

روز بماند. با البته زیاد هم دوست ندارم بیشتر از یک 

اینکه عاشقانه دوستش دارند ولی سنش به آنها نمی 

 خواهم از الان مثل آنها شود. خورد نمی

 

اصلا گفتگوهای آنها هم با هم نمی خواند مامان بزرگ 

اگر بخواهد با او حرف بزند نمی شود از درد پاهایش و 

دلتنگی برای پسرش بگوید الان بزرگترین دغدغه 

که مهرسا تولدش را چه جوری مروراید این است 

 گرفته من بهتر از او بگیرم.
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ی شود بیشتر حس هایش را پنهان می هر چه بزرگتر م

کند از وقتی علی رفته در باره اش از من چیزی 

 نپرسیده،انگار باورش شده که مرا اذیت کرده است. 

 

با حاج خانم خداحافظی می کنم.و قرارمان می شود 

 برم خانه آنها.شنبه که مروراید را ب

 

 ناجوردل _وصله#

 491_پارت#

 زلالی_فریبا#
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درسه مروراید را می برم خانه بابا شنبه بعد از م

بزرگش ، صبح حاج خانم زنگ زده و از او پرسیده بود 

که چه می خواهد برایش بپزد و مروراید هم پررو پر رو 

 سفارش یک عالمه غذا را داد.

 

می دارد و ازم می  آیفون را می زنم که حاج آقا بر

خواهد که بالا بروم فکر می کنم که مثل همیشه تعارف 

ست که تشکر می کنم و می خواهم که برگردم که می ا

 گوید.

 

باهات کار دارم بیا بالا ولی جلوی حاج خانم مشخص _

 نکن.
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دلم هری می ریزد.یه چیزی از دلم کنده می شود خدا 

 یا نه

 

ببنیم نصف عمرم می رود  تا من برسم بالا و حاج آقا را

پیر ، دیدی یکی می گوید تا بگوید پیر شدم من واقعا 

 شدم دستم و دلم می لرزید و درد کمرم را تا می کند.

 

 

 حاج آقا جلوی در مروراید را بغل می کند و می بوسد

.به صورتش نگاه می کنم حالش بد نیست با مروارید 

ز ته دلم که حرف می زند هم بعضی ندارد می خواهم ا

 برای این حال حاج آقا دعا کنم ولی ترس دارم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تا حاج خانم از دستشویی بیرون  طاقت نمی آورم و

 بیاید می پرسم.

 

 چیزی شده ، از علی خبری دارین؟_

 

برمی گردد به سمتم و با تعجب نگاهم می کند 

 دستپاچگی را که می بیند آرام می گوید.

 

 دونستم تو هم میدونی.نه نترس ، چیزی نشده ، نمی _

 

 ناجوردل _وصله#

 492_پارت#

 زلالی_فریبا#
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دم دروغ نیست این یک ماه حتی اگر اینکه ترسی

نخواهم به خودم هم اعتراف کنم ترسی به جانم 

 نشسته است که هر روز دارد بیشتر روحم را می خورد.

 

من با نبودن علی چه طوری باید دوام بیاورم او از ده 

مریم را از دست دادم بهترین دوستم بود سال قبل که 

با حمایت ها  مشوقم بود برای خیلی کارها، موسسه را

او استارت زدیم و تا لحظه آخر کنارم ماند تا خودم 

 کارها را بلد باشم و مدیریت را به من سپرد.
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بعضی آدمها شاید همسر خوبی نباشند ولی دوست 

 باشد. خوب شریک عالی پدری بی مانند می توانند

 

تمام خودم را جمع می کنم و تا مامان آذی بیاید از 

 علی می پرسم.حاج آقا در باره 

 

 خوبه؟_

 

خوب نیست ولی به بدی حالی که از اینجا رفت هم _

 نیست، امیر به زور نگهش داشته
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یعنی درمان جواب داده یا نه؟ اصلا راست گفته که 

 برای درمان می رود.

 

 درمانش_

 

 آذی می رسد و گفتگوی ما نصفه می ماند.مامان 

 

 سلام صدف جان ، متوجه نشدم تو هم اومدی._

 

 حاج آقا پا در میانی می کند و می گوید.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من بهش گفتم بیاد بالا ،کارش دارم.اذر بانو من _

گشنم غذات حاضره بکش بخوریم که صدف هم بره به 

 کارهاش برسه.

 

 ناجوردل _وصله#

 493_پارت#

 لیزلا_فریبا#

 

ناهار در آرامش کامل خورده می شود در این خانه  

که با تشریفات کامل انگار خوردن امری مقدس هست 

انجام می شد سر سفره سبزی با انواع ترشیجات یا 

ماست ، سالاد خلاصه باید چیزی برای خوردن با غذا 

 باشد.
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خدا را شکر که علی مثل آنها نبود شاید هم دلیلش آن 

 انو از همه ترشیجات بهمون می داد.بود که آذر ب

 

وید که غذا را که می خوریم حاج آقا به آذر بانو می گ

 یک چایی آماده کند تا من و او برویم طبقه پایین

 

 

 می خواهد که مامان اذی حرفهایمان را نشنود.

 

 پایین چرا مرتضی؟_
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به آذر بانو بر می خورد که چه حرفی هست که نباید او 

د. حاج آقا مروراید را پی چیزی می در جریان باش

 فرستد.

 

 

خوام یه میگه امیر زنگ زده بود می گفت علی می_

اتاق واسه مروراید پایین درست کنم احتمالا تا من 

کشه واسه تولدش میخواد سورپرایز کنه بیام طول می

دونم گفتم صدف من هم که چیزی از اتاق دخترونه نمی

دونه تا به این طراحه بگم هر میبیاد سلیقه اش هم 

 وقت تونست بیاد.

 

دلیلش هم  بابا ای ول حاج آقا چه زود جور می کند و

قابل قبول است.قبل از اینکه از خانه آنها بیرون برویم 
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حاج آقا یک سری به اتاق کارش می زند و چند تا 

کاغذ با خودش می آورد.نکند واقعا برای طراحی اتاق 

 بنویسد. میخواد چیزهای را

 

پایین می رویم.خانه مثل زمانی هست که من مریض 

یی از وجودش شده بودم خانه دلمرده بود و تاریکی جز

 بود.

 

 ناجوردل _وصله#

 494_پارت#

 زلالی _فریبا#
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حاج آقا کاغذها را روی میز می چیند و به طرف من که 

 وسط پذیرایی ایستاده ام می گوید.

 

ده بدو بیا اینها را نگاه کن تا فضولی آذر بانو گل نکر_

 خوام اون چیزی بدونه.بعدش هم امضا کن، نمی

 

 

 نزدیکش می شوم.

 

 چی هست؟_

 

علی این خونه را به نام مروارید کرده ، قبل رفتنش _

این اوراق را به من داد تا نگه دارم تا امروز توی 
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شرکت بودن ولی برای کم کردن کارها دنبال یه 

 ام این چیزها اونجا باشه.خوشریک می گردم نمی

 

 

 من چرا باید امضا کنم_ 

 به عنوان شاهد_

 

کردن، او وصیتش را هم کرده  دستم نمی رود به امضا

است این عادلانه نیست. ولی مگر معنی عدالت را می 

 دانم که نسخه پیچش می کنم.

 

 ره.درمانش چه طوره پیش می_
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وقتی می بیند دستم به امضا نمی رود اوراق را جمع می 

 کند و توی یک کاوری می گذارد 

 

ش بذار کیفت ممکنه حاج خانم بیاد،به زور اینجا نگه_

 داشتم.

 

 اوراق را می گذارم توی کیفم.

 

 حاج بابا ، علی می بر گرده._

 

فکر نمی کرد که من از مامان آری سمج تر باشم و 

 رهایش نکنم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دونی که من به هیچ کدوم از اونها توی این قضیه می_

اعتماد ندارم علی از وقتی رفته فقط دو بار تونسته زنگ 

روها خوابش کردن ،امیر بزنه چون اصولاً یا خوابه یا دا

 میگه خوب میشه ولی

 

 هر دو بیخیال گفتگو می شویم.صدای پا می آید.

 

 حاج آقا به طرف اتاق خالی می رود و می گوید.

 

 اینجا را آماده کنیم برای مروارید_

 

 در باز می شود و حاج خانم می آید.
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مرتضی اون بالا بهش چند تا اتاق دخترونه نشون _

 وشش اومد.دادم از این خ

 

هر سه نگاهش می کنیم.بنفش ، همه چیزیش بنفش 

است.رفته رفته به طرف رنگهای تیره کشیده می شود 

من باز دارم نمی دانم به اقتضای سنش هست یا 

 حساسیت خرج می دهم.

 

 ناجوردل _وصله#

 495_پارت#

 زلالی_فریبا#
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قرارمان این می شود که این طراح آشنای حاج آقا 

 ولاگش را بفرستد تا من یکی انتخاب کنم.برای من کات

 

 

دلم می خواهد با یکی حرف بزنم با یکی که بی طرف 

لیلا آمده باشد کاش سهیل امروز زودتر بیاید از وقتی 

تقریبا هر شب دیر می آید البته این جور که می گفت 

لیلا تا شب کلاس دارد و تنها شب ها وقت آزاد دارد که 

ند یکی دو بار هم من دعوتش یک ساعتی را با هم باش

 کردم.

 

کلا دختر خوبیست کنارش آدم احساس راحتی می کند 

 بیشتر از سهیل خوش مشرب هست.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خانه می بینم خوشحال می شوم سهیل را که توی 

 دوش گرفته ، نکند می خواد جایی برود.

 

 جلوی تلویزیون که لم می دهد خیالم راحت می شود.

 

 

 داری میری بیرون با لیلا خوشتیپ کردی فکر کردم_

 

 توی گوشیش چیزی را تایپ می کند.

 

 اش اینجا تموم شد رفته زیبا کنارنه دوره_
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 من هم کنارش می نشینم.

 

 رهمن آخرش نفهمیدم این چه دوره ای می_

 

همان طور که دارد توی گوشی چیزی تایپ می کند می 

 گوید.

 

چگینگ که دو سه تا دوره را با هم میره، یکی لایف کو_

مربیش از اونور میاد یکی هم مربوط به ستاره و نجوم 

دونم به چه دردش میخوره یکی هم که دقیق نمی

 ورزش نشسته است.
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 یعنی قشنگ از آنهاست که دوست داره پول خرج کنه _

 

این را به طعنه گفتم این مدت همه سهیل را با این 

ی جمله که میتونی پول تو جیبی لیلا را تامین کن

 تحقیرش کرده بودند.

 با پایش به باسنم می زند.

 

 گم شو برو اونور._

 

 ناجوردل _وصله#

 496_پارت#

 زلالی _فریبا#
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 ل مروراید می گردم.با چشمم دنبا

 

 مروراید چی کار داری می کنی._

 

 جواب که نمی دهد دو باره صدایش می کنم.

 

 مروراید _

 

 دارم نقاشی اتاقمو می کشم_

 

 ا تمام کند نیم ساعتی طول می کشد.تا نقاشیش ر
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 باشه تموم شد بیا نشونم بده_

 

 از اتاق مشترکمان دو باره صدایش را بلند می کند.

 

مامان اتاق من از مال مهرسا هم بزرگتر باشه هم _

 خوشگلتر

 

خوب شد این مهرسا را خدا خلق کرد که بشود اینه دق 

 تو

 

 باشه _

 

 و می گوید. سهیل دستش را به طرف من می گیرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اوهوی، سر کوه نیستیم توی اپارتمونم ، حرفی داری _

 برو پیشش چرا داد می زنین.

 

 کنارش می نشینم.

 

 اری کمی اختلاط کنیم دیگه هنگ کردم.حال د_

 

 گوشیش را کنار می گذارد.

 

 چیزی شده ؟ باز مامان زنگ زده چیزی گفته._

 

 نه_
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 ناجوردل _وصله#

 497_پارت#

  زلالی_فریبا#

 

 

از کجا شروع کنم خوب است از همین اتاق مروراید 

 شروع کنم.بسم الله

 

گفت علی امروز رفته بودم خونه مامان اذی، حاج آقا _

 زنگ زده گفته یه اتاق برای مروراید دیزاین کنند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پشتش را صاف می کند و تمام حواسش را به من می 

 دهد

 

 یعنی؟_

 

 فقط میتونم بگویم 

 

 نمیدونم_

 

اه گلویم را سد کرده است. سهیل که انگار بغض ر

 بغض من او را عصبی می کند زود می گوید.
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اون وقت برای چی ؟ یعنی میخواد مروراید ازت بگیره _

 کنه قانون صلاحیتو به اون میدهنکنه فکر می

 

 

چه زود به قالب وکلیل می رود البته تقصیری هم نداره 

 و کار دارد.از صبح تا شب با این چنین قضایای سر 

 

دونم زنده بر می علی حالش بده سهیل ، اصلا نمی_

 گردد یا نه؟

 

شوخی  شوک می شود به صورتم خیره است تا بگویم

می کنم.ته دلم هم دعا می کنم تا همه اینها شوخی 
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باشد و من تا ابد با علی قهر باشم ولی باشد زنده 

 بماند و کنار دخترش زندگی کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 498_ارتپ#

 زلالی _فریبا#

 

 

یک هفته می گذرد از روزی که به سهیل گفتم. انگار 

حال علی را بعدش یکی دو بار به امیر پیام داده و 

 پرسیده بود و او هم گفته بود خوب است.

 

 تا که چند ساعت قبل تماس گرفت گفت 
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امیر زنگ زده بود که میتونم برم دنبال علی ، مثل _

داره، گفت به بابا نگفتم چون اینکه امروز پرواز 

 دونم بعد پرواز وضعیتش چه جوریه نمی

 

به سهیل گفتم که اگر دنبالش رفت من را هم با خود 

ببرد ولی مروارید را چه کنم. می توانم خانه مامان اذی 

 بذارم.

 

می گیرم و می گویم که می شود با مامان اذی تماس 

خواهم  مروراید را بعد مدرسه اش آنجا ببرم. نمی

مروراید با حال بد پدرش مواجه باشد کم کم باید 

 بهش بگویم.
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مروارید را میبرم موسسه و خودم برمی گردم خانه تا 

سهیل تماس بگیرد.اینکه تا چند ساعت آینده با چه 

چرا اگر چیزی مواجه می شوم مثل جهنم است.

وضعیتش اینجوری که امیر می گوید بد است آنجا 

 ل نکرده درمان شود.نمانده، چرا قبو

 

برای اینکه به اتفاقات بد بیشتر از این اجازه انتشار 

ندهم می روم به جان سرویس بهداشتی می افتم و تا 

 جان دارم می سابم.

 

 

نمی دانم چه قدر گذشته است که سهیل تماس می 

 سه ساعت بعد می رسد. گیرد که علی
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تا سهیل برسد دوش می گیرم و غذای که میل به 

ردنش را نداشتم را گرم می کنم و در حال خوردن خو

هستم که سهیل نیز می رسد او هم برای خودش غذای 

 می کشد.

 

ترس چیز خطرناکی است اگر قدرت روبه رو شدن با 

ترسهایت  را نداشته باشی تو را هم ذهنی و هم حسنی 

 فلج می کند.

 

 ناجوردل _وصله#

 499_پارت#

 زلالی_فریبا#
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ه دوست دارم تا ساعتها پشت این مثل حالی من ک 

میز بشینم و غذا بخورم ولی بعدش هیچ اتفاقی نیفتاده 

 باشد.

 

 سهیل که صدایم می کند از خیال کنده می شوم.

 

بلند شو حاضر شو یه چیزی هم به خودت بمال یه _

خودت هم تعریفی نداره میخوای   رژی یه کرمی ،حال

 اصلا نیا.

 

 

سرتهای زندگی زناشویی نمی توانم به داداشم از ح

قبلی بگویم اینکه  توی این دو سال هر وقت خواست 
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برود یا بیاید برای بدرقه اش به فرودگاه نرفتم آن 

روزها برای کارم دلیل داشت ازشون دفاع نمی کنم 

میخواهد تحت هر شرایطی که همین طور که الان دلم 

 باشد بروم و دلیل خوبی هم ندارم.

 

 

منصرف نشود زود بلند شده و حاضر برای اینکه سهیل 

 می شوم.

 

 با ماشین خودش بریم دنبالش_
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با سرش تایید می کند. تا برسیم آنجا هر چه آیه و 

سوره بلدم زیر لب می خوانم،ای تف به روحت علی که 

 ن هم شدم.به خاطر تو حافظ قرآ

 

تقریبا داریم می رسیم که سهیل رو می کند به من و 

 می گوید.

 

هر جوری بود تو گریه و زاری راه ننداز،  وضعیتش_

سعی کن آروم باشی بعدش که رفتی خونه هر چه قد 

 دلت خواست گریه کن.

 

 امیر اطلاعات پرواز را برای سهیل می فرستد. 
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ین میخرم تا می روم بوفه و برای خودم چیزهای شیر

 قند خونم یهویی پایین نیاید.

 

می شوم سهیل  پروازش را که می گویند از جایم بلند

 را می بینم که دارد با گوشی حرف می زند.

 

 

باشه امیر ،فهمیدم نگران نباش مرد انشالله هیچ _

 چیزش نمیشه.

 

 ناجوردل _وصله#

 500_پارت#  

 زلالی_فریبا#
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سهیل تا خودش زودتر بگوید زوم می کنم روی صورت 

 چه شده است.

 

ار نگران نباش بابا ، چیزی نشده ، میگه موقع سو_

شدن برای اینکه اذیت نشه بهش آرامبخش زدن 

بعدش هم به حاجی هم زنگ زده ، بیچاره اونو هم 

 کشیده اینجا

 

از دور علی را که می بینم به سهیل نشانش می دهم او 

د از اثر آرامبخش جلوتر می رود و صدایش می کن

 هست یا مریضی ، خیلی کند رفتار می کند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

خورد به من می دهد و سهیل تلفنش را که زنگ می 

 خودش به طرف علی می رود.

 

 

 الو سهیل_

 

 بله_

 

 امیر پشت خط است که ساکت می شود.

 

 سهیل ؟_
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 اقا امیر منم صدفم _

 

 نفس بلندی می کشد و می گوید.

 

 خوبی؟ علی رسید ؟_

 

 اره ، الان سهیل رفته بهش کمک کنه حالش خوبه _

 

بهش بگین  مرسی ، میشه به حاج آقا هم زنگ بزنین_

 خوبه

 

 باشه،_
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خداحافظی می کند و بدون اینکه منتظر جواب من 

 باشد قطع می کند.

 

 

برای اینکه سهیل پیدایم کند برایش دست بلند می 

ایستد.با کنم علی همان دم مرا می بیند و یک دم می 

دقت نگاهم می کند و مطمن که می شود لبخند می 

 زند.

 

ویم که علی حالش به حاج آقا زنگ می زنم و می گ

 خوب است و داریم می آیم.
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 ناجوردل _وصله#

 501_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

تا حاج آقا را راضی کنم که برگردد خانه اش طول می 

 نهکشد هی قسمم می داد که حالش خوب است یا 

 

 

کم مانده بود بزنم زیر گریه ، مرد به آن بزرگی و 

امیر چه جوری عظمت به چه حالی افتاده بود نمی دانم 

 گفته بود.
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علی که به من می رسد بی درنگ بغلم می کند آنقدر 

تعجب می کنم که حتی نمی توانم پسش بزنم.دم 

 گوشم می گوید.

 

گاه اخ جون ، من اگه میدونستم تو هم میایی فرود_

 همون هفته اول برمی گشتم.

 

 سهیل که می بیند علی قصد جدا شدن ندارد می گوید.

 

 ان نیست مسیو علیاینجا آلم_

 

آن قدر که با حرص این جمله را می گوید من و علی 

 می زنیم زیر خنده
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حالش که خوب است چرا امیر اینقدر حساسیت به 

شدیم خرج می داد.من بودم که وقتی سوار ماشین 

 پرسیدم

 

امیر گفت آرامبخش بهت زدن احتمالا سر حال _

 نباشی.

 

سهیل می گوید  پشت، کنار من می نشیند هر چه  قدر

جلو راحتی قبول نمی کند آخرش برای اینکه روی 

 سهیل را کم کند می گوید.
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بابا بی انصاف، من این همه مسافرت رفتم زنم هیچ _

اولین بار اومده  وقت برای بدرقه نیومد حالا که برای

 فک می کنی  برام مهمه کی ، چی میگه

 

 ناجوردل _وصله#

 502_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

، کنار من نشست سهیل هر چه قدر گفت که این  پشت

 جلو راحتی قبول نکرد.

 

 مروراید را کجا گذاشتین ؟_
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تا من می خواهم جواب بدهم سهیل که کفری هست 

 می گوید.

 

میر گفت ما فکر کردیم ترو از اینجا والله اونجوری که ا_

مستقیم می بریم بیمارستان واسه همون گفتیم بچه تو 

 نباشه دست و بالمون

 

علی که از حرص خوردن سهیل خوشش آمده می 

 گوید.

 

چه طور خودت با دختر مردم میایی تولد حرفی نیست _

 حالا من دو دقیقه پیش خواهر شما نشستیم جیز شده
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نگاه می کنم حالش بهتر از دم رفتن به صورتش دقیق  

 است. باز از من می پرسد

 

 مروراید پیش مامان اذی؟_

 

 ییدش تکان می دهم.سرم را در تا

 

 یادم رفت شما چرا اومدین دنبال من؟_

 

تلفنم زنگ می خورد حاج آقاست.گوشی را به علی می 

 دهم.

 

 سلام حاج اقا، خوبم ،بابا خوبم داریم میایم خونه
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 ناجوردل _وصله#

 503_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

آیفون را که می زنیم حاج آقا و حاج خانم پایین  

 دهند که ما بالا برویم.هستند مجال نمی 

 

مامان آذی علی را بغل می کند و هق هق می زند زیر 

 گریه

 

 بی معرفت چرا زنگ نمیزدی._
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 حاج آقا هم بغلش می کند و رو به مامان اذی می گوید.

 

 زیاد سر پا نگهش ندار ،راه بده بیان خونه _

 

بغل و بوس و گلایه شأن که تمام می شود سهیل رو به 

 د و می گوید.آنها می کن

 

 این هم شاه پسرتون تحویل شما ، ما دیگه باید بریم._

 

 مروارید را صدا میکنم.

 

 توی اتاقشه فکر نکنم صداتو بشنوه._
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 بعدش میرین.بیاین بالا یه چای بخورین _

 

مروراید از واحد ما بیرون می آید و چون انتظار پدرش 

 را نداشت تعجب می کند.

 

 بابا_

 

می رود.سهیل پشت علی جا می گیرد و بدو به طرفش 

 تا علی کنترلش را از دست ندهد.

 

 می رویم بالا

 

 صدف دخترم کمک می کنی سفره رو بندازیم._
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 هنوز شام نخوردین ساعت یازده ها_

 

امیر که زنگ زد حاج آقا زد بیرون آشفته بود من هم _

 چیزی از گلوم پایین نرفت.

 

 ناجوردل _وصله#

 504_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

مروارید پیش پدرش می ماند و من با سهیل برمی 

 گردم.
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اینکه امیر با سهیل تماس گرفته بود یعنی این دو تا با 

دوست دارم هم در باره بیماری او حرف می زنند 

جزییات را از سهیل بپرسم ولی می ترسم بالاخره که 

 چه ، دل را به دریا می زنم و می پرسم.

 

 بیماری علی گفته؟امیر چیزی راجع به _

 

 دستی به صورت و دماغش می کشد.

 

 چیز خاصی نگفت همونایی که شنیدی _

 

صدایش آرام و نجواگونه است سعی هم می کند که به 

 نکند.معلوم هست که دروغ می گوید.صورتم نگاه 
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 سهیل؟_

 

 گوشم با تو، بگو_

 

میخواهم بگویم گوشت را نمیخواهم ولی او که 

م جای او بودم دوست نداشتم تقصیری ندارد من ه

 خبر بد را بدهم.

 

 وضعیتش خیلی بده، آخه نشون نمیده._

 

سرعت ماشین را کم می کند و دست انداز را رد می 

 کند.
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دونم ولی اونجوری که امیر ن هم چیزی نمیباور کن م_

میگه هیچ چی معلوم نیست منظورم اینه )ولوم 

 صدایش کمتر می شود(عمر دست خداست

 

 ناجوردل _هوصل#

 505_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

چه تلخ است این حقیقت که عمر دست خداست ، این 

را آخرین بار علی در مورد مرگ پدرم وقتی که 

گفت و حالا برادر خودم در مورد قراری می کردم بی

 پدر مروارید می گوید.
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تا به خانه برسم مروارید دو بار تماس می گیرد و یاد 

برنامه درسی فردایش را برایش آوری می کند که 

ببرم.از کادوهای که احتمالا امیر هم به نام بابایش 

 برایش گرفته عکس هم فرستاده است.

 

عروسک هایش را فردا از من اجازه خواست که یکی از 

بیاورد سر کلاس ، احتمالا بخواهد به مهرسا نشانش 

 بدهد.

 

 

توی موسسه قبل از اینکه به دفترم بروم سری به 

کلاس مروارید می زنم انگار هنوز نیامده است.البته 
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هنوز وقت هست و امیدوارم پدر و دختری باز خواب 

 نمانده باشند.

 

طرف دفترم راه می افتم لیوان چایم را بر می دارم و به 

در دفتر باز است با اینکه توانایی هم هنوز نیامده در را 

ل راحتی که باز می کنم مروارید را می بینم که توی مب

بغل پدرش خواب است.خنده ام می گیرد نه به آن 

جدی نگرفتن هایش نه به این که زود بیاید و توی 

 دفتر بخوابد.

 

 علی چشم بسته لبخند می زند.

 

 سلام  _
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 جوابش را می دهم.

 

فکر میکردم خواب میمونین یا کلا نیاین نه اینکه _

 سابقه تون خرابه

 

 ناجوردل _وصله#

 506_پارت#

 زلالی _ریباف#

 

 مروارید را توی مبل می گذارد و خودش بلند می شود.

 

 صبحی بیدار نمیشد گفتم مامانت زنگ زد بلند شد_
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درم به پدرم می مرسی که از من مایه می گذاری.ما

گفت بچه ها باید از یکی حساب ببرند و پدرم ترجیح 

می داد آن شخص مادرم باشد می گفت من را آدم بده 

ید.حالا هم مثال من شده است علی هر داستان نکن

وقت نتواند حرفش را به خورد مروارید بدهد از من 

 مایه می گذارد.

 

 خیلی وقته اومدین؟ صبحونه خورده._

 

 یف مروارید می رود.چند تا لقمه در می آورد.به طرف ک

 

 نه مامان براش لقمه گرفت._
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 به یک ظرف شیشه ای هم اشاره می کند.

 

داد گفت گرم کنین بخورید مثل اینکه  این هم مامان_

 دیشب یادش رفته سر سفره بیاره

 

لازانیاست.ظرف را بر می دارم و به آبدارخانه می برم 

آورم تا اگر خواست صبحانه میبرای علی هم سینی 

 بخورد راحت باشد.

 

یواش یواش مروارید را بیدار می کنم و دفتر و 

یش را می دستکش را توی کیفش می گذارم و لباسها

 پوشانم.
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خیلی چیزهاست که میخواهم از علی بپرسم اینکه 

جواب می دهد یا نه را نمی دانم ، ولی اگر تا حالا منتظر 

د سر کلاسش برود و ما حرف شده است تا مرورای

 بزنیم یعنی او هم میخواهد حرف بزند.

 

 ناجوردل _وصله#

 507_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

 و ما می مانیم. مروارید سر کلاسش می رود

دیروز هم پرسیدم شما چرا اومدی دنبال من، امیر _

 چیزی گفته
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 می نشینم روبه رویش

 

ود.خوبی به من که چیزی نگفته ،به سهیل زنگ زده ب_

 تو؟

 

تمام انژریم را جمع کردم که این سوال را بپرسم که 

 حالش خوب است که درمانش جواب داده است.

 

 حالم که خوبه_

 

 کش می دهد و باز ادامه می دهد لبخندش را
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 عمر هم که دست خداست._

 

به آن لبخند گل و گشادش میخواهم یک مشت محکم 

شود.اخر ریلکس ، می زنم تا بینی کوچکش خرد 

جنتلمن یک ذره وا بده تا من هم راحتم از دلخوریهایم 

 بگویم.

 

 اتاق مروراید عالی شده ، دیشب هم اونجا خوابید _

 

بی خیالی زده است پس من جسارتم را او که به در 

 جمع می کنم.

 

 ناجوردل _وصله#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 508_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 علی درمانت چی شد._

 

د است مثل اینکه کودکی را به خاطر صدایم سرد و بلن

 کاری مواخذه کنی.

 

 او ولی ککش هم نمی گزد. 

 

یه کم دیگه می موندم امیر دست به دامن رمال و _

 ، دیونه ولمون هم نمی کرد. جادوگرا می شد
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این یعنی هر گزینه ای را امتحان کردند و جواب نداده 

ن است. علنا نمی خواهد چیز زیادی بگوید من هم ای

دوران را گذراندم تقصیری هم ندارد آدم دلش نمی 

خواهد نا امیدهایش را مدام تکرار کند چون با هر 

 تکرار آنها را زندگی می کند.

 

 خوش گذشته با امیر جونتونانگار غربت _

 

 توی راحتی جا به جا می شود.

 

اگر نق ونقوش نبود عالی بود من و امیر هیچ وقت _

 نرفته بودیم.مسافرت دونفره 
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کسی در می زند و می تونیم بگویم توانایی است یادم 

رفته بود بگویم دیر بیاید.در را که باز می کند هنگ می 

اسد ولی باز علی را کند، با اینکه می دانم می شن

 معرفی می کنم.

 

 

معذرت خواهی می کند و می خواهد اتاق را ترک کند 

 که من به علی می گویم برویم بیرون.

 

 ناجوردل _وصله#

 509_پارت#
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 زلالی _فریبا#

 

باید در باره آپارتمانش و ماشین حرف بزنیم.زیر بار 

نمی رود که با ماشین خودش که دیشب توی خانه اش 

م و امروز صبح با آن ماشین مروارید را آورده گذاشتی

است سواری کند.بهانه می آورد که حوصله شلوغی را 

 ندارد.

 

 کجا برم ؟_

 

 ایی که بشه صبحونه خورد ،کله پاچه یه ج_

 

 واقعا؟_
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یادم نمی آید علی برای صبحانه هوس کله پاچه کرده 

 باشد.

 

 شت.اره بریم ،امیر اونجا منو با غذاهای مزخرفش ک_

 

جایی را این نزدیکی ها  نمی شناسم برای همین با 

سرعت کم می روم تا هم بتوانیم حرف بزنیم هم جایی 

 را پیدا کنیم.

 

بابات یه سری کاغذ بهم داده توی خونه نگهش دارم _

 هر وقت اوکی شدی بگو بهت بدم.
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 خوب اونا باید پیش تو باشه ، جاش خوبه بذار بمونن._

 

و به طرفش برمی گردم از دستش  روی ترمز می زنم

عصبانی هستم و خودم هم نمی دانم چرا، انگار از 

 اینکه باز می خواهد مرا ترک کرد ناراحتم 

 

 

 علی؟_

 

 جان ، بریم یه جای خلوت._

 

دستم بی اراده بالا می رود و محکم به بازویش می 

 زنم.
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 به خدا می کشمت ها ، عوضی، منحرف_

 

حرص لباهایم را مهر و موم  ش که می گیرد ازخنده ا

 می کنم.

 

 یه چیز دیگه هم می گفتی ، عوضی ،منحرف، روانی_

 

لب خودم هم کش می آید.دروغ که نمی گویم دیوانه 

 است آن هم از نوع آزار دهنده

 

 ناجوردل _وصله#

 510_پارت#
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 زلالی_فریبا#

 

ایی خلاصه چند بار بعد بالا پایین کردن خیابانها یک ج

 نگه داشتیم. برای صبحانه

 

 

زیاد شلوغ نبود برای همین با خیال راحت نشستیم و 

 علی تا جایی که می توانست خورد.

 

احساس کردم علی از عمد کارهایش را لفت می دهد 

او که با حوصله و آرام داشت چایی اش را می خورد با 

 توانایی تماس گرفتم تا ببینم با من کاری دارد یا نه 
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بودن علی احتمال دادم که احتمالا  چون با این ریلکس 

بعد از ظهر بتوانم به خانه بروم و از آنجا هم مستقیم با 

 یم کلاس رقص.صدف برو

 

البته برای من کلاس رقص بود برای صدف بیشتر 

 مسخره بازی بود تا کلاس.

 

خبر خاصی نداشت برای همین حوصله کردم این همه 

 می کردم.نار علی را، ولی از یک جایی باید شروع 

 

کارو میخوای چی کار کنی، همیچیو انداختی گردن _

 شریکهحاج آقا اون هم مثل اینکه دنبال 
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اره، به امیر یکی دو بار گفت که برگرده تنهایی _

نمیتونه به کارها برسه ،امیر چیزی نگفت ولی دوست 

 ندارم برگرده واسه همین دیگه اصرار نکرد.

 

 

یشتر از همهتون وابسته واقعا ،من فکر می کردم او ب_

 است.

 

 وایس را تمام می کند و خیره به صورتم می گوید.
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ست ولی اونجا حداقل از خودش فرار وابسته که ه_

نمیکنه یا راه به راه به آذر بانو دروغ نمی بنده یا واسه 

 اینکه حاج آقا نگران نباشه دروغکی نمیخنده

 

 ناجوردل _وصله#

 511_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

لج می کنم و این بار می روم توی جایگاه کمک راننده 

اسف برایم می نشینم بی صدا می خندد و سرش را به ت

 تکان می دهد.
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 مجبور می شود که خودش رانندگی کند.

 

 کجا؟_

 

 سرعت ماشین را زیاد می کند 

 

 بریم برای اتاق مروارید چیزهای که مونده بخریم._

 

نم بعدش هر جا اول یه جا بریم من حرفامو بز_

 خواستی برو

 

 در باره چی میخوای حرف بزنی؟_
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کنی. کنار این پارک نگه هر چی ، چرا اینجوری می _

 دار.

 

بی توجه به حرف من گاز می دهد.از صبح به خاطر 

لفت دادن کارها شاکی هستم الان هم نمیخواهد کنار 

 این پارک نگه دارد تا حرف بزنیم.

 

 علی؟_

 

و می شناسیم این نگاهها را هم می ببین من این لحن_

فهم یه چیزای میخوای بگی که من خوشم نمیاد 

بحث می کنیم و هر کی میره سی کار  بعدش هم

خوام ،من دوست دارم مثل همه خودش، من اینو نمی

های عادی رفتار کنم با کسی که دوست دارم زوج
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صبحونه بخورم بعدش دغدغه ام این باشه که اتاق 

ر حاضر کنم تا به تولدش برسه ، چیزهای دخترمو زودت

 خوام برای زندگیساده می

 

 این قدر مهم هستند که می گوید.واقعا چیزهای ساده 

 

 ناجوردل _وصله#

 512_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

 باشه قبول ، ولی فردا هم می تونیم بریم خرید_
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سرعت ماشین را کم می کند دنده عوض می کند به رو 

 کند و آرام و جدی می گوید به رو نگاه می

 

 

می تونی تضمین بدی فردا من حالم خوب باشه اصلا _

 میتونی قول بدی شب که خوابیدم صبح بیدار شم.

 

اینکه بند دلم پاره شد و درونم یک غمی نشست دروغ 

نیست ولی او می تواند برای اینکه حرفش را به کرسی 

 بکشاند  از موقعیتش سو استفاده هم بکند.

 

 کیفم به بازویش ضربه ای می زنم و می گویم.با 
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ینی بدی من هر وقت تونستی تو به من چنین تضم_

 چک سفید میدم بهت 

 

 لبش که کشیده می شود می فهم که به هدفم زد.

 

 خدایی یه ذره هم تحت تاثیر قرار نگرفتی _

 

 سرم را بر می گردانم نمی خواهم اشکم را ببیند 

 

شناسم حوصله گوش دادن  گم شو بابا، من ترو می_

 نداری، داری می پیچونی
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ست بر که می احساس می کنم که چیزی نزدیکم ه

گردم او را می بینم که به طرفم  خم شده است.تا به 

 خودم بیایم جایی مابین گوش و لپم را می بوسد.

 

 قربون آدم چیز فهم ، ول کن جون جدت _

 

 با دستم آرام هلش می دهم.

 

 ت،من آرزو دارم هاهوی برو سر جا_

 

 یهویی می زند به فاز خوانندگی و بلند می خواند.

 

 آرزوی خوبه مال توهر چی _
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 ناجوردل _وصله#

 513_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

 

آن روز و روزهای دیگر هم گذشت علی یا حالش خوب 

شده بود و یا داشت تظاهر می کرد که خوب است 

با هم بیرون می  تقریبا هر روز با مروارید دیدار می کرد

رفتند و هفته بعدش فهمیدم که درست و حسابی هم 

 د.سر کار نمی رو
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فقط محض خاطر حاج خانم می گفتند که می رود سر 

کار ، بعضی وقتها که سه تایی بیرون می رفتیم دقیق 

که می شدم می توانستم حس کنم که یک وقتهایی 

مه قسمتی از بدنش را نمی تواند حرکت دهد.با این ه

کنار ما خوش می گذراند ولی شب ها را بر می گشت 

 پیش پدر و مادرش ،

 

هایی نمی خواست تنها بماند و چون اگر می یک جور

آمد طبقه بالای ساختمان ما ،شب را تنها می ماند برای 

همین یکی دو باری که مروراید  اصرار کرد که شب را 

مطمن هم همانجا بماند قبول می کرد ولی بعد از اینکه 

 شد مرواید خواب است می رفت خانه خودشان.
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قیق یادم نیست ولی مرا چند تا چیز هم دیدم که الان د

 از سلامتی علی بیشتر ناامید کرد.

 

یکبار هم بهش پیشنهاد دادم که حالا که بیکار هست 

حداقل برود ورزشی باشگاهی تا بدنش بیشتر از این 

  فرسوده نشود که یهو از دهانش پرید که

 

من به زور یه عالمه قرص و آمپول سر پا هستم _

 ورزش را کجای دلم بذارم.

 

 دل_ناجور_وصله#

 ۵۱۴_پارت#

 زلالی_فریبا#
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تقریبا من و مروراید به هر روز دیدن علی عادت کرده 

 بودیم که امیر برگشت.

 

با برگشتن امیر ،علی و امیر تقریبا بیشتر روزشان را 

ی گذرانند چند بار امیر را توی واحد بالایی خانه ما م

بعد توی پارکینگ دیده که عصبانی به نظر می رسید 

 که از علی پرسیدم گفت

 

تونه منو نجات کنه جایی خدا نشسته میفکر می_

 بده،ول کن بابا دو روز زنده ایم زندگی کنیم دیگه

 

 چرا برگشته؟_
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انگار که چیزی یادش آمده باشد که خنده دار باشد 

 و با لبخند گفت لبش کش آمد

 

 .میخواد منو ببره قله قاف تا شفا بگیرم_

 

بود از امیری که هیچ وقت درست و حسابی  غیر منتظره

نفهمیدم به چه چیزی ایمان دارد زیادی منطقی بود و 

 این دنیا برای آدم منطقی جایی بی تعادلی هست.

 

وقتی می بیند با تعجب نگاهش می کنم دستم را می 

لمس کردنش زیاد شده است ولی اذیتم  گیرد تازگیها
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ض نمی کند. دوستانه است بدون قصد و غر

 ،شیطنتهای هم دارد ولی هیچ وقت پا فراتر نمی گذارد.

 

 

چیه؟بشر را وقتی داره آدمهای مهم زندگیشو از دست _

 میده میشه شناخت ،ایمانشو دید.

 

 واقعا، قله قاف_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۱۵_پارت#

 زلالی_فریبا#
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می خندد این روزها خنده اش هم زیاد و از ته دل شده 

 است.

 

این حد، یه جایی توی آلمان پیدا کرده از  نه دیگه تا_

راه عرفان و یوگا  مریضها را خوب می کنن،دقیق 

 گوش ندادم ببینیم چی میگه ، میخواد منو به زور ببره

 

کاش برود خوب امتحانش که ضرری ندارد نگاهم را 

م و مظلوم می شوم وقتی می فهمد که زوم می کن

 نگاهم تغییر کرده است می گوید.

 

اینجوری نگام نکن نمیرم، کعبه و بتخانه منبر و _

 مسجد من تویی ، کجا برم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

رسما زبانم را بست ، نگاهم را می گیرم تا نلغزد تا دلم 

 وا ندهد. سفت بغلم می کند 

 

واد شده بگی من آرزوم از زندگی گرفتم هر چی میخ_

 بشه،

 

مرا از خودش جدا می کند و خیره ام می شود می 

ش کنم. خوب در حالت عادی نه، ولی خواهد تایید

وقتی مریض بودم با مرگ مشکلی نداشتم چون مرگ 

پایان زندگی نیست حداقل خودم با این فلسفه زندگی 

 آرام می کردم.سرم را تکان می دهم.
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که می دونم الان که پیش خانواده ام هستم ، الان _

دخترمو دست کی می سپارم ،خیالم از بابت دخترام 

 راحته 

 

نفس بلندی می کشد و من با چشمهای ورقلمبیده 

نگاهش می کنم گفت دخترام، یعنی بالاخره قبول کرد 

 دریا را، برایش خوشحال هستم برای هر دوتایشان، 

 حالش که جا می آید ادامه می دهد.

 

یه شروع  ز بدیه،شایددیگه فکر نمی کنم مرگ چی_

دار تازست ،برای آدم بهتر شدن خودخواه نبودن ،وفا

 موندن ،نمی دونم 
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 تا حالا با این روی علی آشنا نشده بودم. 

 

 ببینم رفته بودی آلمان با فلاسفه رفت و آمد می کردی_

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۱۶_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

از چشمهایش بلند می خندد صدا دار ، آنقدر که اشک 

 راه می افتد.

 

 خدا نکشدت دختر _
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 جدی می شومازش فاصله می گیرم و 

 

 والله چی کار کنم ، حرفهای جدید می شنوم._

 

با حسرت نگاهم می کند توی چشمهایش خودم را می 

 بینم.

 

وقتی فهمیدم مریضی داغون شدم )صدایش آرام و _

ن نجوا گونه است(یه قول و قراری با خدا گذاشتم جو

 من در مقابل جون تو 

 

بگذارم مثلا  دهانم باز می ماند خدا یا این را کجای دلم

خواسته چه کار کند فداکاری آن هم اینگونه ، خودش 
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را این گونه تسلی داده است که حالا که رفته و تنهایم 

 گذاشته بود جان خودش در مقابل جان من

 

انسانها موجودات عجیبی هستند با دیدگاهها و 

ههای متفاوت ، و شاید این تفاوت چه خوب چه بد نگا

 خوبی برای زندگی کرده است.هست که زمین را جای 

 

 خوام من این دنیارو بدون تو نمی_

 

به چشمهایم خیره می شود نمی دانم در آنها دنبال چه 

 چیزی هست که وقتی نمی تواند پیدا کند می گوید
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مقانه، ولی شاید به نظر تو بچگانه باشد شاید هم اح_

دنیای من با تو قشنگ بود  میشد تحملش کرد میشد 

 دید.زیباشو 

 

سرم را به پشتی مبل تکیه می دهم و چشمهایم را می 

 بندم کاش نگویید کاش بیشتر از این ادامه ندهد.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۱۷_پارت#

 زلالی_فریبا#
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یکماهی که امیر اینجا بود بیشتر روزهایش را علی توی 

رستان بود دقیق نمی گفتند برای چیست و دوست بیما

 یش سوالی پرسیده شودهم نداشت در باره مریض

 

فکر می کرد اگر در باره مریضی او حرف نزنیم نگرانی 

 و اضطراب کمی هم داریم یکبار که از او پرسیدم گفت.

 

مگه دکتری یا میتونی کاری برام انجام بدی، راستش _

با هر بار پرسیدنش یه  خودم هم زیاد نمی پرسم چون

چند روز چیزی توی سرم مثل خوره وجودمو میخوره که 

ای که دارم زنده میمونم ولی وقتی نمی پرسم از لحظه

 سپری می کنم کیفشو میبرم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جواب قانع کننده ای بود امیر را به زور راهی کرد او که 

رفت باز هم به روال قبل برگشت هر روز با مروارید 

 کردند. صبح را شب می

 

مروارید بزرگتر شده بود و بهترین دوستش هم مهرسا 

ه توی طول هفته یکی دو بار را می توانست بیاید بود ک

خانه ما تا هم تکالیفشان را انجام بدهند هم بازی 

 بکنند عصرش هم که پدرش می آمد دنبالش

 

تقریبا هر بار اصرار می کرد که برای تشکر از زحماتی 

کشم  برویم رستوران ولی من رد  که برای مهرسا می

لی نگران می شدم می کردم وقتی هنوز ته دلم برای ع

وقتی هر شب و روز دعا می کردم که حالش خوب شود 

 امیدوار کردن یک فرد دیگر اشتباه است.
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لیلا و سهیل هم نامزد کرده بودند و مستقل شده بودند 

ده در واقع سهیل به زور مامان را برای خواستگاری بر

 بود آن هم یک بار بعدش هم زود عقد کرده بودند.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۱۸_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 

بعد از عقد هم که سه ماهی می شد سهیل دست لیلا 

 را گرفته بود و آمده بودند تهران
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هیچ مراسمی نگرفته بودند حتی عقد هم توی دفتر 

ام عاقد برگزار شده بود تصمیم گرفته بودند که تم

 مراسم ها را برای عروسی بگذارند 

 

عد از عقد آنجا بماند حق هم داشت اگر می خواست ب

برایش سخت می شد مامان به هیچ صراطی مستقیم 

نبود سهیل صلاح را در این دید که تا بیشتر از این 

خانواده لیلا از اختلاف او و مامان با خبر نشدند دست 

 زنش را بگیرد و بیاید اینجا

 

ها هم تقریبا هفته ای یکی دو بار رفت و آمد داریم با آن

ا می گذارم و آنها را دعوت می کنم هر در واقع من غذ

دو سرشان را خیلی شلوغ کردند با لیلا راحت هستم 

 دختر خوبی هست و خود دار
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هست که توی همه کشور خبر از یک  ۹۸بهمن سال 

 بیماری مهلک می دهند تقریبا هر روز توی موسسه در

باره اش حرف می زنند بعضی ها خیلی می ترسند و 

ننده ای انجام می دهند و بعضی ها واکنشهای اغراق ک

 هم چون از مرگ جستند زیاد جدی نمی گیرند.

 

ولی خبر مرگ و نحوه خاکسپاریشان را که می شنویم 

و بعدها که زیاد دیدیم و شنیدیم ترس ریشه کرده در 

 مندتر، ترس برای علیجانم باز می گردد این بار قرت

 

آماده صبح که از خواب بلند می شویم تا برای کار 

شویم یک عالمه مواد بهداشتی هم با خودمان جاذبه 

 جا می کنیم ماسک و ژل و الکل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فریبا زلالی                                                  وصله ناجور دل

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

دیروز دست یکی از بچه های موسسه را دیدم 

 دستهایش کلا پوست انداخته بود ازش پرسیدم گفت

 

 ارهمال الکله، بدنم بهش حساسیت د_

 

ترس را توی تک به تک مادرانی که به دنبال 

آیند می شود دید و تیر خلاص وقتی زده فرزندانش می 

می شود که یکی از بچه ها به عمد یا سهوا سرفه می 

 کند.

 

بالاخره مدرسه ها تعطیل شدند و بعدش کل شهر 

 تعطیل شد.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۵۱۹_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

ی حاج آقا مجبور شده بود که با آمدن خبر بیمار

به حاج خانم بگوید سانسور شده قضیه بیماری علی را 

و دیگر علی جرات نمی کرد پایش را از خانه بیرون 

 بگذارد.

 

بیشتر وقتها با مروارید تصویری حرف می زدند و هر 

وقت حاج خانم بهش نزدیک می شد تا به دستهایش 
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که دیگر حاج ژل بزند علی سلام نظامی می داد آنقدر 

 خانم هم پا به پای من می خندید.

 

که حاج آقا زنگ زد که با علی تماس هفتم عید بود 

بگیرم توی قرنطینه است. انگار کسی داشت خفه ام 

می کرد.صدایش زیاد واضح نبود چند کلمه بیشتر هم 

 نگفت

 

رفته خونه خودتون ، در هم باز نمی کنه،حاج خانم _

 داره دق می کنه

 

م باریدن ،شده با خودت بگویی فقط زنده بماند اشکهای

 هر چه بادا باد
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من هم با خودم عهد بستم اگر زنده بماند هر چه 

بخواهد می کنم می بخشمش حتی اگر زخمهایش تا 

 ابد خراشم دهد.

 

 

قبل از اینکه با او تماس بگیرم یک دل سیر گریه زیر 

دوش گریه کردم و زجه زدم تا خالی شدم برای حرف 

 زدن با او باید روحیه ام بهتر باشد.

 

گرفتم زود تماس را جواب داد جا تماس تصویری 

 خوردم.
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دستش را برایم بالا آورد که من حذف بزنم و او گوش 

می دهد دقیق که نگاهش کردم صورتش کبود کبود بود 

 آنقدر سرفه کرده بود که دیگر نمی توانست حرف بزند.

 

رف بزنم بعدش تنها یکی دو کلمه توانستم ح

 کنم.سرفهایش شروع شد و من مجبور شدم قطع 

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲۰_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 آخرین تصویری که از علی یادم ماند و بدترین تصویر
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روزهای بعدش را نمی خواهم به یاد بیاورم.وقتی 

مریض بودم همیشه از اینکه در تنهایی بمیرم می 

 رد. ترسیدم و علی در تنهایی م

 

ود و در سکوت به خاک سپرده شد روزهای اول کرونا ب

حساسیت و ترس مردم زیاد بود برای همین نه کسی 

آمد و نه به کسی خبر داده شد، حتی جسد را هم 

ندیدم امیر هم نتوانست بیاید خیلی مظلومانه به خاک 

سپرده شد و من از مراسم چیزی نفهمیدم چون حاج 

 حواست به مامان آذی باشد. آقا همان اول بهم گفت تو

 

کرد یا خودزنی، به زور بیچاره زن یا گریه می 

 آرامبخش می خواباندیمش.
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چند نفری هم که از شرکت و نزدیکان آمده بودند را 

سهیل رتق فتق می داد.مروراید را هم به لیلا سپرده 

 بودیم.

 

تا از حاج خانم غافل می شدیم می رفت طبقه پایین و 

می خوابید شروع به گریه و زاری می  روی تخت علی

 کرد.

 

خالی بودم هنوز توی شوک بودم و باور نکرده از درون 

بودم مرگش را ، به خاطر مروارید و حاج خانم سعی 

می کردم که قوی باشم ولی خودم هم می دانستم که 

 دارم کم می آورم.
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مامان هم روزی یک بار تماس می گرفت و بهم 

 اقب خودم باشم.گوشزد می کرد که مر

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲۱_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

پنج روز از رفتن علی گذشته بود که من دیگر متوجه 

شدم به زور سر پا هستم سرم گیج می رفت و تعادلی 

 هم نداشتم.
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مروارید را لیلا برده بود و قرار چند روز را خانه ما 

باید به بمانند. به اتاق حاج آقا رفتم و بهش گفتم که 

 خانه بروم و صبح بر می گردم.

 

به یک کلینیک رفتم و از دکتر خواستم اگر امکانش اول 

باشد برایم یک سرم تجویز کرد که او هم بعد از 

 معاینه قبول کرد.

 

چند ساعت را خوابیدم و بلند شدم را نمی دانم ولی 

وقتی از کلینیک بیرون زدم عصر بود باید خودم را 

 بعد می رفتم خانه. خالی می کردم و

 

بغض راه گلویم را گرفت  به بهشت زهرا که رسیدم

دقیق نمی دانستم کجاست چون اجازه نداده بودند که 
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نزدیکتر برویم فقط حاج آقا می دانست رفتم جایی که 

از دور ایستاده بودیم و مراسم دفن را تماشا می کردیم 

که در عرض پنج روز آنقدر تعداد قبرها زیاد شده بود 

بر یکی دیگر گیج شدم کجا دفنش کردن همانجا سر ق

 که نمی شناختم نشستم و شروع کردم.

 

بغضم راه گلویم را بسته بود و نه اشک می شد که 

 جاری شود و نه قورت داده می شد.

 

به خاطر اینکه تنهام گذاشتی نمی بخشمت، بهم سر _

 قبر بابام قول دادی نامرد
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اشکهایم جاری شدند یاد  بالاخره حنجره ام باز شد و

م که توانستم توی آغوش او یک دل مراسم بابایم افتاد

 سیر گریه کنم شبانه مرا سر قبر برده بود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲۲_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

توی مراسم بابام هر وقت که سرم را بالا بردم کنارم 

بود هر جا که تنها می شدیم تسلی می داد ولی حالا با 

مرگ مسخره اش حتی نتوانستم یک دل سیر  این

 کنم. گریه
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 علی ، علی _

 

گریه ام به هق هق تبدیل می شود و روی سنگ قبر 

کسی که نمی دانم مال کیست به سنگ قبرش  مشت 

 می زنم.

 

قرارمان این نبود همه چیو را می توانم ببخشم ولی _

اینو نه،چون قولات یادت میره، چرا من نمیریم تا تموم 

 شه ب

 

دستی به حنجره ام می کشم تا صدایم جیغ جیغو 

 بیرون نیاید.
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حالا من به مروارید چی بگم، مگه نگفته بودی _

 عروسش می کنی پس چی شد.

 

ذاریهایم که تمام خودم هم خوب می دانم که گله گ

 شود دلم برای تنهایی خودم بیشتر خواهد سوخت.

 

 به چشمهایم مهلت می دهم تا خالی شوند.

 

با اینکه دلمو بد جوری شکستی ولی کاش با مریم _

رفتی ولی زنده می موندی علی، تنهایی خیلی سخته می

 به روح بابام خیلی سخته
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رد به کسی کنارم می نشیند دستمالی به طرفم می گی

سمتش برمی گردم تا تشکر کنم که حاج آقا را می 

 بینم

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲۳_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

 لی نگاهش می کنم که از کجا فهمیده اینجا هستم.سوا

 

دلم توی خونه گرفت اومدم یه سر اینجا تا آروم بشم _

 داشتم ماشینو پارک می کردم دیدمت.
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و مثل من  روی خاک  او هم اشکهایش را رها می کند

می نشیند. حال او را که می بینم بیشتر دلم می گیرد 

 ولی برای عوض کردن موضوع می گویم.

 

 حاج خانم چی شد؟_

 

به قبرهای که از آن روز به بعد زیادتر شدند نگاه می 

 کند و می گوید.

 

 خواهرش اومده بود سپردم به اون اومدم._

 

است پس مامان اذی تا می گویند خاله هم نیمه مادر 

ساعتها می تواند با او در باره خاطرات علی حرف بزند. 
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ارم در باره علی با نیاز دارم ذهنم را خالی کنم دوست د

کسی حرف بزنم آنقدر که دیگر ذهنم از هر چه علی 

 هست خالی شود.

 

با سهیل نمی شود با لیلا هم هنوز آنقدر راحت نیستم. 

حتی بهترین دوستم را هم اه علی آه، که با رفتنت 

گرفتی با تو می توانستم تا صبح از چیزهای که دوست 

 داشتم حرف بزنم.

 

، من و علی خاطرات زیادی با امیر کاش امیر بود ما 

 داشتیم .امیر چه طوری با نبود مریم کنار آمد.

 

حاج آقا بلند می شود و از من می خواهد که من هم 

 بلند شوم تا برویم.
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دیگر کی بیایم ولی علی دلم برایت تنگ نمی نمی دانم 

 شود.

 

 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲۴_پارت#

 زلالی_فریبا#

 

شود یعنی نمی خواهم که تنگ دلم برایت تنگ نمی 

شود.یادگارهایت را دوست دارم و دوست خواهم 

 داشت ولی دل تنگی را نمیخواهم.
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برای چهلم علی امیر خود را می رساند مریم و دخترش 

م با او می آیند از شواهد امر چنین پیداست که دریا ه

 مریم باز هم حامله است و امیر زیادی مراقبش هست.

 

شار می آورم که به من ربطی ندارد ولی هی به مغزم ف

دروغ چرا فضولی یقه ام را ول نمی کند.حاج آقا که رد 

 نگاهم را توی خانه یشان می گیرد می گوید

 

لمان ،امیر  بهش گفته سری قبل که علی رفته بود آ_

بود که مریم نماینده شرکت توی ترکیه است و با هم 

دوستش  مراوده دارند علی هم بهش گفته بود اگه

داری زن خوبیه برای زندگی ولی اگه از سر 

خوشگذرونی نزدیکش هم نشو از زمین و زمان سیرت 
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می کنه بعدش هم زنگ زد که میخواد باهاش ازدواج 

 شد هم برای اون هم دریا کنه علی هم خوشحال

 

دریا را نگاه می کنم که دلبریهای بچگانه اش حاج 

یبایی است شکل خانم را سر پا کرده است دختر بچه ز

 مادرش 

 

از وقتی آمده با مروارید بازی می کند دختر بچه 

مستقلی است بعضی آدمها هستند که می گویی این یا 

د چنین آدمی از آن ور می افتد یا از آن ور ، مریم نما

 است.

 

وقتی توی موسسه گفت زندگیم را می سازم من الان 

واقعا یک دختر دارم برایم خنده دار بود ولی الان 
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تحسینش می کنم و حالا که علی نیست می توانم 

 بهش حق بدهم که زمانی که من نبودم عاشق او بود.

 

به دریا که خیره می شوم حاج آقا صدایم می کند و می 

 پرسد

 

 تو جای دخترمی،اگه اذیت میشی بگم برنخ هتل_

 

من چنین حقی ندارم که به خاطر اذیت بودن خودم 

 ر بزرگشان دور کنم.آنها را از نوه و پس
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بیچاره ها سعی می کنند که زیاد توی حوزه دید من 

نباشند دیگر چرا وقتی علی نیست دنیا را برای خودمان 

 زهر کنیم.

 

هم که شده پیش چند تا از می خواهم برای حفظ ظاهر 

فامیلهای خانواده خودم را محکم نشان دهم برای 

را صدا می  همین وقتی میخواهیم سفره را باز کنیم او

 کنم.

 

مریم خانم میشه اگه کاری ندارین یه سفرو پهن _

 کنیم.

 

بیشتر از همه خود مریم  تعجب می کند بیچاره دهانش 

 باز می ماند که چه بگوید.
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 دل _ناجور_وصله#

 ۵۲۵_پارت#

 زلالی _فریبا#

 

لیلا که به او نزدیکتر است دستهایش را به طرف مریم 

 دراز می کند و می گوید

 

میخواین این قلوه نمکو بدیم من شما به کارتون _

 برسین.

 

با لبخند دریا را بغل لیلا می دهد و برای کمک به من 

 می آید.
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 خواد.ن نمیاین حلواها را چی کار کنم، تزیی_

 

وای که من  هم چه قدر توی تزیین و کارهای ظریف 

 سر رشته دارم.

 

 دارچین و گردو هست میخوای خودت تزیینش کن._

 

زیر چشمی نگاهش می کنم همه را عالی تزیین می 

کند. عروسی که حاج خانم دوست داشت  ولی زندگی 

 چه چیزهای را برایمان رقم زد. 

 

 پایان
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